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 راهنمای نویسندگان مقالات
 

 البلاغه و دارای ساختار ذیل باشد:. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسائل نهج1
 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. . عنوان،1ـ  1
های شامل معرفیی موویو ، ویرور  و اهمییو پیژوها و یافتیهآیینه تمام نمای مقاله  . چکیده،2ـ  1

 پژوها باشد.
 واژه از کلما  دارای نقا نمایه و فهرسو باشد. 6شامل حداکثر  . واژگان کلیدی،3ـ  1
صور  روشن طرح و تبیین گردد و بیه پیشیینه تحقییق و نیوآوری مسئله تحقیق به . طرح مسئله،4ـ  1

 آن اشاره شود.
 گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدلبا جهو لی مقاله،. بدنه اص5ـ  1
 های تحقیق متناسب با طرح مسئله باشد.شامل یافته . نتیجه،6ـ  1
 با ترتیب الفبایی بر اساس الگوی ذیل: . منابع و مآخذ،7ـ  1

 

 ـ کتاب
 جلد، محل نشر، ناشر.نام خانوادگی )شهر (، نام، سال انتشار، عنوان کامل اثر، مترجم یا محقق، شماره 

عزییز اللیه  تصیحی::، ئحبلاغد فد ارد ناج  احدائق ائحقادق  ا، ش3157، قطب  لدبن، ، کیذری بیهقی
 .البلاغهبنیاد نهج :، قم2ج  عطاردی،

 

 ـ مقاله
 ، عنوان مجله، شماره، صفحا ، محل نشر، ناشر.«عنوان مقاله»نام خانوادگی )شهر (، نام، سال انتشار، 

، ئحبلاغد  قدجقمد انگرد هاادهئنهاج  ، «لدبلاغهلنسان کامل لز د،نگاه نهج»، 3131حس  زلده آملی، حس ، 
 .لدبلاغهنهج بنیاد تهرلن: ،75 ب 75 ص

 اگر دو اثر از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.* 
 معرفی شوند.منابع لاتین نیز به همین ترتیب از چپ به راسو * 

 

 متن باشد: ها بر اساس الگوی ذیل درون. ارجا 2
 (141/  2: 1731)کیذری،  مانند:ی کتاب و مقاله: )نام خانوادگی، سال انتشار: جلد / صفحه( 
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 (17)بقره /  مانند:ی آیا  قرآن، 
 (17(، )حکمو 17(، )نامه 17)خطبه  مانند:البلاغه، ی متن نهج

 

   پاورقی بیاید.صور . عبار  لاتین به7
 . به منابع دسو اول ارجا  داده شود.4
 
 تذکر جهت ارسال مقاله 

ی نام و نام خانوادگی نویسنده )نویسندگان(، مییزان تحصییلا ، رتبیه علمیی، پسیو الکترونیکیی و شیماره 
 نویسنده وروری اسو.

 شود. ارسال www.nahjmagz.irبه بالا و از طریق سامانه نشریه به نشانی   word 2016ی مقاله در محیط 
 کلمه باشد. 3177ی حجم مقاله حداکثر 

زمیان بیه مجلیه دیگیری ارسیال ی مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد ییا هم
 شود.

ی مقاله پس از بررسی اولیه در صور  تناسب با مووو  مجله و رعایو اصول نگیار  مقالیه جهیو داوری 
 شود.داور ارسال می دو یا سه

 ی مقاله پس از تأیید داوران و سردبیر پذیر  و در نوبو چاپ قرار خواهد گرفو.
 شود.ی مقاله ارسالی در صور  تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی

 ی مسئولیو مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده اسو.
 .  ی حق چاپ پس از پذیر  برای مجله محفوظ اسو
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 ............................................................................................................................... 537 
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 بسمه تعالی

 موسوعة الأحادیث العلویّة»گزارشی از تدوین 
عظمیو و جامعییو آن  ،سخن گفته و از عمق البلاغهنهجدرباره محتوای عالمان و ادیبان بزرگی 

 گوید:اند. عبدالرحیم ابن نباته از دانشمندان قرن چهارم میبه شگفو آمده
ناپیذیر را حفظ کردم و به خاطر سپردم که برای من گنجی پاییان صد فصل از سخنان علی »

بوده اسو و به هر اندازه آنها را به نیازمندان علیم و ادب بخشیا نمیایم بیه همیان انیدازه بیر وسیعو 
 1«.شودی آن افزوده میدایره

 و یا به قول ابن ابی الحدید معتزلی:
شیود بیا هییچ حکیمیی برخیورد نکیرده جوانی از عرب در شهری مانند مکه بزرگ می ،سبحان الله

قرار گرفتیه اسیو، بیا « ارسطو»و « افلاطون»سخنان بالادسو  ،اسو اما سخنانا در حکمو نظری
سحبان بن »تر از اما از سقراط بالاتر رفته اسو... این مرد فصی: معاشرتی نداشتهاهل حکمو نظری 

 2.3اسو« ن عبادهقیس ب»و « وائل
 گستردگی سخنان امام

امیا از نظیر  ،اسیو هیا و دیگیر کلمیا  امیامها، نامیهاین سخنان در ارتباط با محتوای خطبه
سیخنان نزیز و  ،بیه ایین گسیتردگی و هم باید اقرار کرد که از هیچکس جز امامگستردگی و کمی  

 علمی و پرمحتوا صادر نگردیده اسو.
 بیه اییراد خطبیه واصیلا   که آن حضر  در زمان حیا  رسول خیداذکر این نکته لازم اسو 

و بیشیتر در دوران خلافیو هیاهری  ها پس از ارتحال پییامبر اکیرمنو ت نمی پرداختندسخنرانی 
به سخنان علامه طباطبائی رویوان  رابطه این همه مطالب مهم و ارزنده را ایراد فرموده اسو. در این

 د:الله تعالی علیه توجه نمایی
___________________________________________________________________ 

 البلاغه، ابن ابی الحدید، مقدمه.. شرح نهج 1
 .641ص  61. همان، ج  2
تاللی  « در آساتانه آفتاا »البلاغاه باه کتاا  . برای آشنایی بیشتر باا دیادگاه جمعای از دانشامندان جهاان در عهما  نهاج 3

 رضایی مراجعه شود.عبدالرحمن 
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 البلاغیهنهیجصیاحب  یاسو که انسان در زندگ یاسو ادب علم ریدانشمندان چشمگ یآنچه برا
از علیوم مختلیف را انباشیته داشیته، چگونیه در  یکرانیب یایبا آنکه در دل، در  یعنیکند؛  یمشاهده م
یه یاسلام حضر  ختم امبریپ یدوران زندگ د بن عبدالل   یگونیه سیخن چیهیمرتبو حضر  محم 

 نیی. و ادندیشین یاسلام گو  بودنید کیه فقیط می امبریو تنها در برابر پ اوردندیبه زبان ن نهیزم چیدر ه
و اگر به  دیخود را حفظ نما یادب علم نهیدر هر زم دیدرس اسو که با نیبزرگ تر  لسوف،یف کی یبرا

 خیلا رو  ا نیخیود بیزرگ تیر  نیو ا د،یدر برابر استاد اههار وجود ننما افویدسو  یابتکار علم کی
البلاغیه اسو کیه از نهیج یدرس نیبزرگتر  نیخود را نبازد و ا یکشف علم كیاسو که در برابر  یفلسف

 1.دیتواند استفاده نما یم لسوفیف کی
 :بیان می داردجرجی زیدان  راستا نیز در همین

« وسیتنمد»در یونان برای «. اسو مشهورترین خطیب صدر اسلام امام علی بن ابی طالب»
انید کیه نصیف آن را هیم بیه اشیتباه بیه او نسیبو ذکر کیردهسخنرانی خطیب معروف( شصو و چند )

 2.«برشمردندچند صد خطبه  امام علی راستا ازاند، اما در داده
 تدوین موسوعه

اقیدام بیه گیردآوری،  البلاغیهنهجگیردیم کیه بنییاد پس از ذکر این مقدمه به اصل مطلب بیاز میی
نمود تا بیر همگیان  امیرالمؤمنین علیها و دیگر کلما  ها و فرمانها، نامهتنظیم و تدوین خطبه

 نه تنها ایین مطلیب مورد هم گوی سبقو را از همگان ربوده اسو ودر این  آن حضر روشن شود که 
 «.قولی اسو که جملگی بر آنند»ادعا نیسو بلکه 

 می نویسد: زلیمعت ابن ابی الحدید
] بیدانی  بیرای هییچ کیدام از  نیسو و تیو را کیافی اسیو کیه هیچکس هماورد و نظیر علی

یک دهم یا یک بیستم آنچه برای علیی تیدوین شیده ] بیرای آنهیا  بییان فصحاء صحابه پیامبر
 3.نشده اسو 

تیوان اجیازه نیا  و جموعه سخنان امام تا آنجا که امکاکرد که مدر هر صور  ورور  ایجاب می
 آوری و تدوین گردد.داد جمعمی

بیا الهیام از روح بلنید و ملکیوتی  بیا اهتمیام فیراوان و البلاغیهنهجاساس هیأ  علمی بنیاد این بر 
هییای مربوطییه و فیییا بییرداری از آنهییا پرداخییو. خوشییبختانه آوری کتییاببییه جمییع امیرمؤمنییان

___________________________________________________________________ 
 .     72/7/6611البلاغه، . قسمتی از پیام علّامه طباطبایی به کنگره هزاره نهج 1
 .611ص 6. تاریخ آدا  اللغة العر  ج  2
 .71ص 6البلاغه، ابن ابی الحدید: ج. شرح نهج 3
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تحقییق و چیاپ  ،توسیط محققیان شناسیایی کیه در دسیترس نبیود حدیثی و تیاریخی بسیاری از منابع
منبع استفاده و احادیث مربوطه گزینا و ثبو و وبط گردیید کیه  177گردیده بود که در این ارتباط از 

 نامه و حدیث بود. کلام،هزار خطبه، 37محصول آن 
ی عظیم حاوی مطالب و موووعا  مختلف تاریخی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسیی این مجموعه

 .گردیدبندی عنوان تنظیم و دسته 277 بود که در
لازم به ذکر اسو که چون این احادیث از منابع متعیدد نقیل شیده قهیرا  در بعضیی میوارد خیالی از 

د  77حدیث، خطبه و نامه تقلیل یافو و در  777/17تکراریابی به  و تکرار نبود، لذا پس از بررسی مجد 
د به چاپ رسید. و این سند معتبری برای گ اسیو کیه  امیرمؤمنیاننظیر سیخنان ستردگی بیمجل 

اییم. زییرا در ها و گفتارهیای آن حضیر  دسیو یافتیهتوان ادعا کرد که به تمام سخنالبته باز هم نمی
هییا و حملییه و سییوزیهییا پیییا آمید و آتییاحییوادثی کییه از سیوی مسییتکبران و طییاغو  ،طیول تییاریخ

هایی که صور  گرفو بسیاری از منابع و مصادر از دسو رفتیه و ییا اصیولا  بخشیی هیم ثبیو و هجوم
 .اسووبط نشده 

عمر خود را در ایین مسییر مبیار   ،در هر صور  این اقدام گسترده که جمعی از فضلا و محققان
ه علیوی و مییراگ گرانقیدری اسیو کی ی فرهنی گی دقییق و روشینی بیر گسیترد ماندگار کردند نماییه

ی ح)شیاعر و ادییب معیروف مسیی« امیین نخلیه»ور گردد و به قول بایسو جامعه انسانی از آن بهرهمی
 لبنانی(:

روی  البلاغیهنهجهر گاه کسی بخواهد بیماری نفس خود را درمان کند باید به گفتار امام علیی در 
 1آورد و راه و رو  زندگی را از پرتو این کتاب ارزشمند بیاموزد.

 «:  جرج جردا »ول و یا به ق
گیذاری کیرده ییا در وویع آن پایه هیچ دانشی در عرب وجود ندارد مگر آنکه اساسا را علی

 2سهیم و شریک بوده اسو.
 عناوین موسوعه

 ل: توحید، عدل الهی، قضا و قدر، جبر و اختیار.جلد او   
 .م: نبو  عامه و خاصهجلد دو  

___________________________________________________________________ 
 .. عبدالفتاح عبدالمقصود ا الامام علی 1
 .6/616الانسانیة . جرج جرداق، الامام علی صوت العدالة  2
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 .هه و خاص  م تا چهاردهم: امامو عام  جلد سو  
 .جلد پانزدهم: معاد، حساب

 .جلد شانزدهم: عرفان و معارف
 .جلد هفدهم: تاریخ، جزرافیا، خلقو انسان و جهان

 .جلد هجدهم: اخلا ، آداب و تربیو
 .اجتما  و حکمو، اقتصادجلد نوزدهم: علم، 

 .تدبیر و جلد بیستم: مردم شناسی، سیاسو
 .جلد بیسو و یکم: امور نظامی، جهاد، حقو 

 .م: تفسیر قرآنم و بیسو و سو  بیسو و دو  جلد 
و  .جلد بیسو و چهارم: سیره و سن 

 .یا  و مهلکا  و فرو  دینجلد بیسو و پنجم: منج  
 .جلد بیسو و ششم و بیسو و هفتم: احکام، مسائل فقهی و قضائی

 .قضا و شهادا  ،جلد بیسو و نهم: احکام دیه 
 .آخر ، مو  و حیا  ،جلد سی ام: دنیا 

 خرسخن آ
حیاوی فضیائل و  این مجموعیه عظییم رواییی عیلاوه بیر سیخنان امیام لازم به ذکر اسو که

در ادامیه بنییاد ، انیدباشد و نیز شروحی که علماء گذشته بیر ایین احادییث نوشیتهمناقب آن بزرگوار می
یی ید یییجد ایرایییو زیییو ن مشییزول جداسییازی آنهاسییو البلاغییهنهج  و حییذف ،ی، تخصصیی یاز نظییر فن 

کیه ان شیاء اللیه در  خواهد بیود دیاز آن مف یور و بهره لیصور  گرفته که در تکم یراتییاوافا  و تز
 تنظیم و تقدیم خواهد شد.. یی دیگر مجموعه

 لازم به ذکر اسو که این پروژه عظیم طی بیسو سال به انجام رسیده اسو.
خصوصیا انید ارزشمند تلا  کیرده در پایان از فضلاء و گرامیانی که در تهیه و تدوین این موسوعه

جنیاب  یگرامفاول و و برادر  الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج سید یحیی علوی ةوم حجحمر  از
و آقایان حاج سید محمدرویا و حیاج سیید محسین دیین پیرور قیدردانی و تشیکر  طرازنده یمهد  یآقا

 نماید.شود و اجر معنوی آنان را از درگاه خداوند متعال و آستان قدس علوی مسئلو میمی
سیدجمال الدین دین پرور
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 البلاغهنهجرامون ملائکه در شرح یثم پیبررسی تطبیقی دیدگاه ابن ابی الحدید و ابن م
 

 ***سید محمد باقر حجتی/ **مهدی مهریزی/  *نوشین تاجیک
 ****مژگان سرشار

 20/26/0420رش: یخ پذیتار   02/20/0420افت: یخ دریتار
 دهیچک

در اقییوال متکلمییان معتزلییه و شیییعه، دربییاره ماهیییو ،اقسییام،مراتب و وهییایف ملائکییه، تشییابها  و 
 البلاغیهنهجتفاوتهایی وجود دارد که بعضی از این نظرا  در شروح ابن ابیی الحدیید و ابین مییثم بیر 

 و وییماه براسیاس پیژوها نیان پیژوها اسیو.یآمده اسو. بررسی تطبیقی آراء ایشان، مووو  ا
و با سه رویکرد تبیینیی، تقرییب گرایانیه و نقادانیه، آراءتفسییری ابین ابیی  اسوی فیکی قیتحق رو ،

از  یکییرو ییخیود، پ البلاغیهنهجنماید. شارحان می الحدید و ابن میثم را دسته بندی، تحلیل و تبیین
 یآنها را ویرور دارند که دفا  از هایی دگاهید یو فرو  فقه ینیهستند و در اصول د یمذاهب اسلام

آراء  یستند. با بررسین ین قاعده مستثنیز از این یعیثم شیو ابن م ید معتزلیالحد یشمارند. ابن ابمی
شیان در شیرح یخو رو  اشینا پیژوها، نیا دستاوردرامون مووو  ملائکه، یشارحان مورد نظر، پ

همچون  یبه موووعات البلاغهنهجا بر یثم در شروح خوید و ابن میالحد یابن اب .اسو البلاغهنهج
بیودن، علیم، عبیاد ، عصیمو، خیواب،  یشان از جهو عیدم جسیمانیف ایان انوا  ملائکه، توصیب

 ی.ابین ابیاند امبران بر فرشتگان پرداختهیپ ین برتر یسه او با فرشتگان و همچنیس و مقایو ابلیماه
پیردازد و میی ن مباحثیا به ایخو یدگاه اصحاب معتزلیبا طرح د د بر اساس کلام امام یالحد

 یانیه و اجتهیادیشتر موارد عقل گرایدارد. رو  او در بیمخالف معتزله ابراز م یموارد نظر  یدر بعض
 فیو توص یملائکه را دسته بند  ا  معصومان یا  قرآن و روایز با استناد به آیثم نیاسو. ابن م

 هاهر به باطن اسو.ل یتاو یل محتوا، برمبناید اما رو  او در تحلینمامی
 واژگان کلیدی

  ثم.ید، ابن میالحد یابن اب فرشتگان،، البلاغهنهج
___________________________________________________________________ 

*. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علاوم و تحقیقاات 
   Azbonforat313@gmail.com  .تهران

  toosi217@gmail.com .تحقیقات تهران** . دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و 
 hojjati@gmail.com.                                                                                                                          ***. استاد دانشگاه تهران

 sarshar2008@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ****. استادیار

   یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 78/ شماره 1412پاییز/  بیسو ودومسال 

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 22, Autumn  2023, No. 78 

 صفحات

44-00 

mailto:Azbonforat313@gmail.com
mailto:toosi217@gmail.com


 

   12 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

پائیز 
1433

شماره
 ،

 
78

 

12 

 بیان مسئله
در اسلام ایمان به ملائکه در ردیف ایمان به خدا و انبیا و کتب آسمانی قرار دارد و آیاتی از قرآن کیریم 

ك حکمیو از یی. در هفیو خطبیه و و وهایف فرشتگان اختصاص یافته اسوها بیان ویژگی ،یبه معرف
ز نگاشیته شیده یین ینیه کتابهیا و مقیالاتین زمییان آمده و در ایز سخن از فرشتگان به مین البلاغهنهج

 ن موارد اشاره نمود: یتوان به امی اسو. از آن جمله
ن بیا نظیار  یام ید مهد یزان(، سیالم یر موووعیث )تفسیدگاه قرآن و حدیکتاب ملائکه از د .1

   یستونیب محمد
    1389،یکتاب مصاحبه با فرشتگان بزرگ، اصزر بهمن .2
   1386،ی، محمد روا کاشفید محمد شجاعیکتاب ملائکه،س .3
ام امیییام یییی، پیراز ی، ناصیییر مکییارم شییییکتییاب اقسیییام فرشیییتگان در کییلام امیییام علییی .4

 مؤمنینرالیام
، البلاغیهنهجفرشتگان و نقا آنان در نظام آفرینا و زندگی انسان از منظر های ژگییمقاله و .5

   1391سید محمد غضنفری،
در زمینیه مقایسیه و تطبییق  کیه درمی یابیم مقاله،مقالا  مرتبط با مووو   ومن بررسی کتب و

 یبین ابیدگاه ایید یم کیه بیه بررسیین نوشتار بیرآنیدر ا، پژوهشی انجام نشده اسو. البلاغهنهجشروح 
ا  ییو مراجعیه بیه آها دگاهین دین ایی: و تبیم تا پس از توویرامون ملائکه بپرداز یثم پید و ابن میالحد

میورد را شیان یج عصر ایکرد غالب و راین دو شارح و رویژه ایآراء و ناا  معصومیم و روایقرآن کر 
تقویو باور به عیالم غییب و وروری اسو که موجب  انجام این تحقیق از آن جهو م.یقرار ده یبررس

با توجه بیه رویکیرد متفیاو  ایین دو  شود.در  حضور دائمی فرشتگان به عنوان کارگزاران خداوند می
مییزان  آنهیابر آن هستیم که با تحلیل تطبیقی نظیرا   ،اسو یکه یکی معتزلی و دیگری شیع ،شارح

 دریابیم.شان را یاتاثیرگذاری مکتب فکری 
های ، این تحقیق بر اساس جستجوی کلمه "ملائکیه" در خطبیهدف ذکر شدههبرای دستیابی به 

 .ثم شکل گرفته اسویابن ابی الحدید و ابن مهای و مراجعه به شرح البلاغهنهج
رامیون یپ یپیردازد. ابتیدا مباحیث مقیدماتیه دو شیارح میین نظر یین پژوها در سه مبحث به تبیا
ثم را ییید و ابیین میییالحد یدگاه ابیین ابیییییشییارحان و سییپس د یو ملائکییه، معرفیی البلاغییهنهجف یتوصیی

سیه یق و مقاییبیه تطب یانییم و در مبحیث پایدهیمیی قیرار یدرموووعا  مربوط به ملائکه مورد بررس
 م. یپرداز می ن دو شارحینظرا  ا
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 تیمباحث مقدما
ن مییثم( و ، ملائکه،آشنایی با شارحان)ابن ابیی الحدیید و ابیالبلاغهنهجدر این بخا به توصیف 

 م.یپرداز می ملائکه در قرآن کریم
 البلاغهنهجف یتوص

اسیو کیه  امیام علییمنسیوب بیه و سخنان کوتاه ها از خطبه ها، نامهای گزیده البلاغهنهج
فصاحو ، سخنان این توسط سید روی در قرن چهارم هجری قمری فراهم آمده اسو. معیار انتخاب

. )ابین اند راه واوی: و آشیکار آورده یق النهج " را بیه معنییراه و "طر  ی"نهج " را به معنو بلاغو اسو.
(و "البلاغییه " را "الفصییاحه "و فصییاحو را واویی: و رسییا بییودن زبییان 383، ص 2 ، ج 1337، منظییور

 غ"یی:" را همان"کلام بلیز" کلام فصین ی(. جوهر 421ص ، 8 ،ج 1337. )ابن منظور،ان ترجمه کرده
ق آشیکار ی" راه و طر یتوان به معنامی "راالبلاغهنهج(. لذا 391،ص 1 ، ج 1417،یداند. )جوهر می

 (1 ،ص 1314، یقوچان یبلاغو" دانسو. )عطارد
بیه آمیوز ، شیرح،  شیارحان، نگاشیته شید به وسیله سیید رویی البلاغهنهجاز همان هنگام که 

د مرتضیی اسیو  ن کتیابییاتووی:، تقلید، اقتباس و احیانا  نقد آن پرداختند. شاید نخستین شارح  سیی 
بعدی بیشتر بیه جهیو مباحیث های در دوره البلاغهنهجاند. شقشقیه را شرح کردهی که ایشان خطبه

ه قیرار گرفیو.  تیاکنون بسییاری از عالمیان گسترده توحیدی، اخلاقی، تاریخی و سیاسی آن مورد توج 
ی این کتاب را شرح نموده . از میان دهها شرح موجود از قرن پنجم تا کنون چنید شیرح ان شیعه و سن 
ه قرار گرفو که  بحل ه. ( و  116-616)دیالحد یابن اب حشر مورد استقبال و توج  اّ ابین  نیمصببحح ال

 ینیید. )نیک علامیه امییآمیی حسیابن شیروح بیه یه.  ( از جملیه مهمتیر 676- 676) یثم بحرانیم
  (193-186ص، 4ج ،  1416،

ه به  البلاغهنهجدر باب شروح  ك از شیارحان از یینکیه هیر یار مهم اسو و آن ایك مطلب بسیتوج 
صی خود به ا کیه فقیهیی  ه.  ( 573)قطب راونیدی . به عنوان مثالان ن کتاب نگریستهیدیدگاه تخص 

)نیك  پردازد، و به همین دلیل مورد نقد ابن ابی الحدید اسو.می اسو، به شیوه فقهی به تفسیر یشیع
ا شرح ابن مییثم بیشیتر فلسیفی و ( 5،ص 1 ، ج 1337د،یالحد یابن اب اسیو و پیوسیته  یکلامیام 

و میذهب  ابن ابی الحدید معتزلی (.716،ص  4،ج   1374ف رت ،) کند.می بندیرا تقسیم مطالب
هیر  یو سین یعیالبلاغه از منابع شاو در نگار  شرح نهجاسو، مسائل کلامی و اهل جدل ی شیفته

از عثمیان بین عفیان  یعبدالجبار معتزلی یا  قاویدو استفاده کرده اسو. به عنوان نمونه در رد دفاع
 ( 59ص  ، 1387ا، ین یرا آورده اسو. )سبحان ید مرتضیسهای از پاسخ یبخش
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 ملائکه
جمیع "ملیك "و بیه ، فرشیتگان یبیه معنی وجیود دارد. "ملائکیه"درباره واژه ملائکیه آراء گونیاگونی 

جمیع  ید معنیییتاکر اصل این کلمه ملائیك بیوده و تیاء را بیه جهیو  . دسندینومی زیصور " ملئکه " ن
یرا هر یک از ملائکه، رسیالو و ز "رسالو " یصل ملك" مالك" اسو از " الوك "به معناا ان اوافه نموده

دارند. سپس همزه در اثر کثر  استعمال حذف شده و "ملك " گشته اسیو و در  یو به خصوصیمامور 
 حییی،ی( و )الطر  132ص ، 1ج ،  1399)ابیین فییارس، .اندد جمییع همییزه را آورده و" ملائکییه" گفتییه

فییاطر السییموا  واجرع جاعییل  "الحمیید للییه م آمییده اسییو:یدر قییرآن کییر (. 91، ص1ج   ،1362
ه و یی(.ملیك بیه صیور  مفیرد و تثن35:1قیرآن کیریممثنی وثلاگ وربا  ") هأجنح یرسلا أول هالملائک

 وسییته، فرشیته و فرشییتگان اسییو.یم آمییده اسیو و مییراد از آن پیبییار در قیرآن کییر  81جمیع در حییدود 
 (276ص، 6  ،ج 1412،ی)قرش

صیاحب  یملائکیه موجیوداتدرباره مفهوم، مصدا  و کارکرد این واژه در قرآن کیریم آمیده اسیو: 
 اند ف و با کرامویشر  یموجودات (26:21خداوندند. )قرآن کریم  یبندگان گرامشعور هستند و  عقل و

 ،فرشیتگان پیس از عبیاد ی فیهیوه (5:42)قیرآن کیریم  س پروردگارند.ی: و تقدیکه همواره در تسب
 کننید.میی یاسو. آنیان فرمیان خداونید دربیاره جهیان را جیار  یان پروردگار و جهان هستیوساطو م

میان بیه خیدا و یف اییاسیو و در رد ینییمان بیه وجیود فرشیتگان از واجبیا  دیا (27:21)قرآن کریم 
ر یب امکیان پیذییمیان بیه غیدارد. اثبا  وجیود فرشیتگان از راه نقیل و ا یجا یامبران و کتب آسمانیپ

   (343، ص 1 ، ج 1363. )ملا صدرا ،اسو
 ابن ابی الحدید معرفی

بن هبه الله محمد بن محمید بین حسیین بین ابیی الحدیید میدائنی، عزالدین ابوحامد عبدالحمید 
 ( در میدائن دییده بیه  116) دانشمند، شاعر، ادیب، فقیه شافعی و اصیولی معتزلیی، اول ذی حجیه

جهان گشود و در همان شهر پرور  یافو و علم کلام و اصول را آموخو. عزالدین در جوانی به بزداد 
ا و بزرگان مشهور بزداد، که بیشیتر آنهیا شیافعی میذهب بودنید، بیه رفو و در آن شهر، در محضر علم

و به مناسیبو نزدیکیی  قرائو کتب و اندوختن دانا پرداخو و در محافل علمی و ادبی شرکو جسو
در شمار کاتبیان دییوان  آخرین خلیفه عباسی، عقیدتی با ابن علقمی، وزیر ادیب و دانشمند مستعصم،

را بیه نیام او نوشیو. « البلاغهنهجشرح »و « قصحید الّبع» و ابن ابی الحدید دارالخلافه درآمد. از اینر 
گفیو ولیی مناجیا  و اشیعار میی ابن ابی الحدید در شعر، طبعی رسا داشو و در انوا  مضامین، شیعر

اطلاعیا  او دربیاره تیاریخ صیدر اسیلام نییز گسیترده بیود. وی در اصیول،  عرفانی او مشهورتر اسیو.
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معتزلی و در فرو ، شافعی بود و گفته شیده اسیو کیه مشیربی مییان تسینن و تشییع برگزییده بیود. در 
به موافقو با "جاحظ" تصری: دارد، بیه همیین مناسیبو او را  البلاغهنهجمباحث عقیدتی خود در شرح 

ثیر" کیه دهد که بر خلاف نظر "ابن کمی او نشان البلاغهنهجاند. بررسی شرح معتزلی جاحظی شمرده
تالیفا  ابین ابیی الحدیید را تیا . توان او را معتزلی معتدلی دانسومی وی را شیعی غالی شمرده اسو،

اسو. وی این اثر را در بیسو جیزء  البلاغهنهجاند که مشهورترین آنها همان شرح پانزده اثر بر شمرده
 فکیر ،) اسیو.سیلامی تالیف کرد، که حاوی مجموعه عظیمیی از ادب و تیاریخ و کیلام و فرهنی  ا

 ( 794ص، دوم ج ، 1734
میاه طیول کشیید کیه برابیر بیا  1سال و  4تدوین این اثر »نویسد: می در آخر کتاب دیالحد یابن اب

( ایین شیرح در  74۳، ص 27 ج ، 1337، )ابن ابیی الحدیید اسو مد  خلافو حضر  علی
)نیك ابین  الحدید در فنون مختلف داشو.که ابن ابی هایی ای بود برای ارائه و بیان داناواقع وسیله

 (243-218ص، 8ج ،  1337ابی الحدید،
 ابن میثممعرفی 

گ، فقیه و متکلم مشهور شیعی )قیرن ین میثم علی بن میثم بحرانی، محد  .  ( اسیو. 3کمال الد 
گیاهی انیدکی 217، ص 2ج  ،1365شوشتری،) اند.برخی لقب او را مفید الدین آورده ( از زندگی او آ

( و نزد ابیو السیعادا  6۳ ، ص1414، ه. ( زاده شد ) ماحوزی 676اند که در )در دسو اسو. گفته
 دانیا آموخیو.، علیی بین سیلیمان بحرانیی اسعد بن عبدالقاهر بن اسیعد اصیفهانی و کمیال الیدین

 (223، ص 1 ، ج  1471)افندی اصفهانی، 
ه محل تحصیل او نشده اسو ولی احتمالا در عرا  و در مرکیز تجمیع شییعیان، در منابع اشارتی ب

ه به تحصیل علم پرداخو و هاهرا پس از آن به بحرین بازگشو و گوشیه عزلیو گزیید، تیا آن  مانند حل 
که دانشمندان عرا  از او خواستند که به تربیو شاگردان و تالیف و تصنیف بپردازد. سیید عبیدالکریم 

یبن طاووس ح یی ل  میه حل  ( و 227ص، 5 ، ج 1411)افنیدی اصیفهانی، انید.از او رواییو کرده و علا 
اند کیه با خواجه نصیرالدین طوسی معاصر بود. گفتهثم یابن م (.216ص ، 7ج ،  1425، ی)خوانسار 

،  1431،یبحرانی ی.)ماحوز خواجه بوده اسو خواند و ابن میثم در کلام، شاگردمی خواجه نزد او فقه
 (47ص، 1ج 

نوشیته رو  کلامیی  البلاغهنهجدر واقع شهر  عمده ابن میثم در کلام اسو و در شرحی که بر 
ین در"  و فلسفی در پیا گرفته اسو. وی در طرح مسائل و سبک استدلال بیه رو  خواجیه نصییرالد 

یی بیشیتر عقلیی اسیو نیه های " نظر داشته و مستند استدلالتجرید الاعتقحد میه حل  او بیر خیلاف علا 
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یی ویعیفی نقلی، اگرچیه از نظیر چیرگیی بیر همیه میه حل  میان، از علا  تر آراء و عقایید گونیاگون متکل 
یق و می نماید. ابن میثم در روزگار خود چندان شهر  داشته کیه او را بیا صیفاتی چیون فیلسیوف، محق 

م مییاهر وصییفی زبییده ثان و مییتکل  ( و 772،ص 1 ج ، 1385ی،؛ ) حییر عییاملاندد کییرده فقهییا و محیید 
، ص 6ج  ،1362)طریحیی، چون خواجه نصیر طوسی در کلام دانسته اسیو.، طریحی اورا در فقه

اسیتناد  اشیاره ( فقیهان و محدثان و متکلمان و ادیبان به آراء و روایا  ابن میثم به تصری: ییا بیه132
ابین  البلاغیهنهجآنهیا بیه جیز شیرح  از  مییاناثر به ابن میثم نسبو داده شده که  77. حدود ان جسته

شیرح المائیة ، "اختییار مصیباح السیالکین» ن یگر بیا عنیاوین "سه اثر دیثم با عنوان"مصباح السالکیم
علیم الکیلام "بیه چیاپ  ی( و" قواعد المرام ف511، ص1  ،ج 1316،ی)استرآباد« البلاغهنهجکلمه ل

 (179، ص17 ، ج 1413ده اسو. )نك آقا بزرگ تهرانی، یرس
 ملائکه در قرآن کریم

از جمله موووعا  مهم اسلامی و معتقدا  وروری مذهب، مووو  وجیود ملائکیه و ایمیان بیه 
یو دارد کیه در ردییف ایمیان بی ه آنهاسو. در آیا  قرآن کریم، ایمان به وجود فرشتگان به قدری اهمی 

لَ  خدا و روز قیامو شمرده شده، چنان که فرموده اسو: مِ لَ  مِ نز
ُ
ا أ َ سُولُ بِم وُزوكَ ٌُّز   یزآمَنَ الرَّ مم مُؤ

ؤُ زهم اَا ِّه زن ََّّ هم مم
هم الله آمَنَ بم  هم اََُّسُلم هم اٌَُّتُبم كَتم (؛ ) پییامبر خیود بیه آنچیه بیر او نیازل کیرده 2:285قرآن کریم ) اَمَلآئم

 و نییز (و پییامبران خیدا ایمیان دارنیدهیا به خدا و فرشتگان خیدا و کتاب ایمان دارد و مؤمنان نیز همه
زز فرماییید:مییی  آمَززنَ ِّم

َّ مَززنؤ ززمم
نَّ الؤ  م یززاَالؤ  اهللاَلَزززنم

تَززابم اَالوَّ كم
مَ اَالؤ كَزز لَآئم

ؤُ ززرم اَا مم الآخم
آن کییریم )قییر  یززَ  وؤ

و کتیاب آسیمانی و  ( )لیکن نیکوکار کسی اسو که به خیدای عیالم و روز قیامیو و فرشیتگان2:133
داند: الله، قیامو، می مان به پنج واقعیویپیامبران ایمان آورد(. خداوند در این آیه، ایمان را مرکب از ا

شیود، انکیار فرشیتگان و حتیی میی ملائکه، کتاب و انبیاء. از اینرو همانگونه که انکار خدا موجب کفر
ود و کیافر، دشیمن حیق و جایگیاها در جهینم از فرشتگان خدا نیز مساوی با کفر خواهد بای فرشته

ا  یهیود فرمیود: ی ابدی اسو، چنانکه درباره زوُا  ََ م الله مَزن اَكَ 
مؤ هم اَبم زهم اََُّسُزلم كَتم كَزالَ ی َ  اَمم یزاَمَلآئم

كَّ  رم الله فَإم كَزافم
ؤ وُا  لِّه ( هر کسی که دشمن خیدا و فرشیتگان و رسیولان حیق و 2:۳1آن کریم )قر  نَ یََ

 میکائیل اسو )چنین کسی کافر اسو( پس خداوند هم دشمن کافران اسو.جبرئیل و 
از اعتقاد به تر اعتقاد به غیب با اعتقاد به فرشتگان همگام اسو. البته چه بسا اعتقاد به غیب عام

ولی اعتقاد به فرشتگان  ،فرشتگان باشد. کسانی که ایمان به غیب دارند اعتقاد به فرشتگان هم دارند
ه نشود. روح و ملائکه هم در بسیاری از موارد با هم آمدهی شامل همهممکن اسو  اند و بیه امور غیبی 

رآن گذارد. در قرآن روح با ملائکه با عبارا  ملائکیه و روح ) قیمی نوعی همطرازی آن دو را به نمایا
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قیرآن ف روح به صف در آمده اسو. ) ی( و گاه هم رد 2: 16قرآن کریمملائکه بالروح ) ، (4:97کریم 
 (  21-7، ص 2 ، شماره 1378، شاکرنك )  .(22 :89کریم 

شیود آنهیا موجیوداتی پیراسیته از پیونیدهای میادی و میی از آیاتی که درباره ملائکه آمده اسیتفاده
د از صفا  جسمانی  مَزن  م اَلَزهُ   -1 کنییم:میی هستند. در اینجا به سه مورد از آن آییا  اشیاره مجر 

ودََُ لا  مَ ضم اَمَنؤ  ََّؤ مَااَاتم اَالْؤ هم اَلا ی السَّ بَادَتم مَ نؤ  ََ اكَ  ُ مم
تَكؤ زرُاكَ ی سؤ تَحؤسم

( و 19: 21قیرآن کیریم ) سؤ
ورزنید و نمیی پرسیتا او تکبیرنید از یکیه نیزد او یاوسو و کسان ین اسو برایهر که در آسمانها و زم

اد شوند"نمی درمانده ب خداونید میی امام سج  زرُاكَ ی اَ لا  »فرمایید: در باره ملائکیه مقیر  تَحؤسم
زنؤ  سؤ مم

كَ اَ لَا  بَادَتم صم ی مَ
قؤ رُاكَ التَّ ثم   م یَ مؤ

وه دم
كَ  بوفها  لََىَ اجؤ رم

مؤ
َ
لَ یاَ لَا   أ مِ وَلَهم 

نم الؤ
ََ فُلُوكَ  ، صحیفه سیجادیه) « كَ یغؤ

ا تو به پاکی ملیول یسسو نشوند و از ستا: تو یا! و حاملان عرشو که در ذکر تسبیخدا (سوم یدعا
در نمانند و سستی و کوتیاهی را برکوشیا در اجیرای فرمانیو مقیدم ندارنید و از  ونگردند و از پرستش

 د.ی به تو غافل نگردنیدایش
، ص 2 ، ج 1417،یجیوهر در لزو به معنیای انقطیا  و دسیو برداشیتن اسیو. )« استحسار» 

َِّ اَ بَز َّ »ث آمده اسو: ی(. در حد616 ز ََ  َ وا االلهه َُ زرُاا اُد تَحؤسم
( 62، ص91 ،ج 1413، یمجلسی) «اَ لا تسَؤ

ن یی)خسته نشوید(. در حقیقیو استحسیار بیه معنیای ا« خداوند عز  و جل  را بخوانید و دسو برندارید»
نْدَه  » نکه فرمود: یا تمام شود. و مراد از ایرویاسو که کسی از شد   خستگی، ن و کسیی « » وَ مَنْ ع 

ب و ین آین به موهبو قرب و حضورند. خدای تعالی در ایمخصوص« که نزد او اسو ه حال بندگان مقر 
م خود را ب چ کیار یو و سیرگرم در عبیاد  او هسیتند، هیییکند که مستزر  در عبودیان میملائکۀ مکر 

یه ییچ چیدارد و به هیگری آنان را از عباد  او باز نمیید  ،ییالطباطبیاکنید. )نمییز جیز عبیاد  او توج 
 .(261، ص14ج   ،1375

ا  -2 نُ اَلَزوا َ حْؤ ذَ الرَّ خَ
 ار کیردهییاخت یرحمان فرزند  (یخدا)گفتند:  ( و19:11قرآن کریم ) اَقَالُوا اتَّ

ن ییشیان فرمیود: ایسیو  ایه چین آیگفتم: نظرتان در باره ا د: به امام صاد  یر گویو.ابو بصاس
خداوند فرزند دارد و فرشتگان از جنس زنان هسیتند و خداونید تبیارك و  ان ا اسو که گفتهیسخن قر 

تُُؤ شَ  : ز در رد آنان فرموده اسوین یتعال ئؤ  بم
ایلَقَوؤ د  مِ ا 

زمَااَاتُ  د. ییگفت یز بزرگیچ یعنی ئا تَكَزادُ السَّ
زهُ ی  وؤ كَ مم رؤ

 89: 19)قرآن کریم  که گفتند( ینمانده که آسمانها بشکافند )در اثر سخن یزیچ یعنی تَفَطَّ
 (56،ص  2 ، ج 1414،ی( )القم91و

شان، یاز خواص ا ین از کلما  بو پرستان اسو هر چند بعضیکه ا ان آورده ییعلامه طباطبا
 یقو فرزند ینکه خدا در حقی، نه اان ف دانستهیخدا از باب تشر  یاز آنها را برا یا برخیآلهه  یفرزند 
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کن یند ولینکه فرزند خدایل کرده باشند، گفتند به مثل ایار آلهه خود تجل ان داشته باشد، بلکه خواسته
قو لاهو  یمعتقد بودند که آلهه از حق ین معنا را به طور جد یاز خواص ا یعامه بو پرستان و بعض

فه یه شر یز هسو و مراد از آیکه از پدرشان )خدا( هسو در آنها نای و از همان جوهره ان افتهیاشتقا  
لَ   -3(  152ص ، 14ج ،  1375ن طائفه اسو. )الطباطبایی،یمهم ه وَادٌ یََ لاظٌ شم  غم

ٌَ كَ هَا مَلائم
صُوكَ یلا  مَرَهُُؤ اَ الله عؤ

َ
عَلُوكَ مَا ی مَا أ مَرُاكَ یفؤ  (و) خشنفرشتگانی  آتا( بر آن 6: 66قرآن کریم ؛ ) مؤ

کنند و آنچه را که مامورند نمی یچی)گمارده شده(اند، از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپسختگیر
ف ین فرشتگان ملتزم به تکلین اسو که ایعصون الله ما امرهم"ناهر به ایدهند. جمله "لا می انجام

قائل  یدهند. فخر راز می ن اسو که عمل را طبق دستور انجامیفعلون "ناهر به ایشند و جمله "یخو
ا مکلف یان طور که ما انسانها در دن)هم شوندمی فیاسو که ملائکه در آخر  مکلف به تکل

سو. ین ین حرف درستیخدا مخالفو کنند و ا ین اسو که با امر و نهیان آنها به همیم( و عصیهست
ا و یسو و به اطلاقا شامل دنیو نید ملائکه محض اطاعتند و در آنها معصیفرمامی فه تنهایه شر یآ

ندارد که  یچ وجهیارند و نه در آخر  پس هان دیا عصیشود، پس ملائکه نه در دنمی آخر  هر دو
 یذوات یند، دارایاز مخلوقا  خدا یف ملائکه را مختص به آخر  بداند. ملائکه خلقیتکل یراز 

دهند مگر آنچه او نمی کنند مگر آنچه خدا اراده کرده باشد و انجامنمی ه که ارادهیطاهره و نور 
رَمُوكَ  َِّ ؤ  : مامورشان کرده باشد. همچنان که فرمود نؤ بَادٌ مُّ هم ی لا مَ رم

مؤ
َ
أ لم اَهُُ ِّم

قَوؤ الؤ قُونَهُ ِّم بم
سؤ

مَلُوكَ ی و  یسو، نه ثوابین ین جهو عالم فرشتگان جزا و پاداشی(. به هم27و26:21)قرآن کریم   عؤ
ف یو تکال یعیتشر های ی، نه امرو نهان ینیف تکویقو ملائکه مکلف به تکالیو در حق ینه عقاب

ج  ، 1375که در درجا  آنان هسو. )الطباطبایی، یشان مختلف اسو به خاطر اختلافات ینیتکو
 (334، ص 19

 مقایسه شرح ابن ابی الحدید و ابن میثم در مورد ملائکه
چنید در میورد هایی بیه بررسیی مولفیه البلاغیهنهجدر این بخا با مقایسیه تطبیقیی آراء شیارحان 

 پردازیم.می ملائکه
 اصناف ملائکه

دسیته اول:  آورده اسیو:  میؤمنیناصناف ملائکه را بیر اسیاس کیلام امیرال دابن ابی الحدی
 تسیبی: و تمجیید هسیتند و هرگیز خسیته، عباد  کنندگانند کیه تیا ابید در حیال سیجده، رکیو  ،قییام

باشیند کیه وحیی الهیی را می دسته دوم: سفرای بین خداوند تعالی و مکلفین از جنس بشر شوند.نمی
رسانند و به منظور انجیام قضیا و امیر خداونید در مییان اهیل می شده و به رسولان و پیامبرانمتحمل 
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ماننید کیرام  زمین در رفو و آمدند و دسته سوم: دو گروهند یک گروه حافظ و نگهدار بندگان هستند،
ودنید کننید و اگیر اینهیا نبمیی خطرنیا  حفیظهای که بشر را از مهالک و ورطهای الکاتبین و ملائکه

بیا از سلامو و عافیو بود و گروه دوم خدمتگزاران بهشیتند. دسیته چهیارم ها و سختیها گرفتاری
 (122ص  ،1ج  ، 1337 ،ند. )ابن ابی الحدیدباشمی حاملان عر 

  ابن میثم ملائکه را با استناد به آیا  قرآن کریم دسته بندی نموده اسو:اما 
ك   اسیاس کیلام خداونید متعیال:بیر  ،اند مرتبه اول فرشتگان مقیرب -

َ
ز أُ أ سَم

ؤُ َ  ا زتَوكم زن یَسؤ لَّ
بُُكَ  قَُرَّ ؤُ َُ ا كَ لَآئم

ؤُ م اَلَا ا ه  اللهه
واا بؤ ََ (. فرشیتگان مقیرب اشیاره اسیو بیه 172: 4قرآن کیریم ) یَكُوكَ 

دهید میی توویی: بین مییثما. ذوا  مبرا از جسمیو و جهو و نیاز به غیر و تصیرف در امیور جسیمانی
سبحان هر دسته از فرشتگان را به مرتبه معینی از کمال و علم و قدر  اختصیاص داده اسیو  خداوند

که نعمیو خیدا بیر آن کیاملتر باشید ای رسد و هر دستهنمی که هیچ مرتبه پایینی به مقام و مرتبه فو 
بی: کند سجود و رکو  و صیف و تسیمی سپس اوافه اسو.تر عباد  او برتر و فرمانبرداری او شایسته

فهمنید میی توان آنها را به معنای هاهری کیه میردمنمی ولی ان عباداتی هستند که در میان خلق رایج
گرفو، زیرا اینها اموری هستند که دلالو بر ابیزار و اسیباب دارنید، امیا در میورد فرشیتگان بیر تفیاو  

)ابیین  شییود.مییی کمییال فرشییتگان در خضییو  و خشییو  بییرای کبریییایی خییدا و عظمییو او حمییل
عبیاد   فرشیتگان در بییان مراتیب ایشیان، رسد ابن مییثممی به نظر (156،ص 1 ، ج1362،میثم

ای بیه فرشیتگان مقیرب .در حیالی کیه ابین ابیی الحدیید اشیارهنیددامی فرشتگان مقربجزء  را کننده
 (122ص  ،1ج  ،ش7331 ،ابن ابی الحدید) ننموده اسو.

قیرآن ) شرؤ العَ  وكَ لُ مَ حؤ یَ  ینَ ذم الَّ  کنند:مرتبه دوم فرشتگانی هستند که عر  الهی را حمل می -
و  ان ند که به تنظیم کارهای عر  گماشته شیدهدامی ارواحی ابن میثم این فرشتگان را ( 3 :41کریم

دارند و کرسیی و هفتگانه را برعهده های روسای فرشتگانی هستند که تنظیم کارهای کرسی و آسمان
. کننیدمیی عیر  را بیالاتر از فرشیتگان دیگیر حمیلکیه بیا آن ان اسیو ایشی به منزله بیدنها آسمان

در حیال رکیو  هسیتند، احتمیال دارد همیین حیاملان عیر   قائل اسیو فرشیتگانی کیه همچنین او
 (161،ص 1 ، ج1362ابن میثم،) د، زیرا آنها از فرشتگان دیگر کامل ترند.نباش

ور ابن میثم این اسیو کیه ایین فرشیتگان بیه خیاطر سینگینی عیر  بیه حیال رکیو  در گویا منظ
. او معتقد اسو علاوه بر فرشتگان، ارواح مومنان که پس از مرگ قابلیو ورود به عالم ملکو  اندآمده

 هم در کار حمل عر  الهی دخیل باشند. ان را با طیران روح یافته
ََ اَزافه   چرخنید:میی مرتبه سوم فرشتگانی که بر اطیراف عیر  - كَز لَائم

ؤُ لم َ  اَتَزرَ  ا زنؤ اَزوؤ  مم
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شم  عَرؤ  اینیان ارواحیی هسیتند کیه حامیل کرسیی و گماشیته و مسیلط بیر آن (.75: 39قرآن کیریم) الؤ
شوند. می برد که"مخلخلین" نامیدهمی نامای ابن میثم در توصیف فرشتگان عر  از دسته باشند.می

کیه بیاد هایی از چشمان آنها تا روز قیامو چون جویبار، اشک جاری اسو، از خیوف خیدا ماننید شیاخه
 فرماید: فرشتگان من! چه چییز شیما رامی خداوند تعالی به آنها اند.آنها را متمایل کرده باشد خم شده

ز عز  و عظمو تیو چنیان کیه میا گویند :آفریدگارا! اگر مردم روی زمین اترساند  آنها در پاسخ میمی
گاه باشند، هیچ خوردنی و آشامیدنی برای آنها گوارا نخواهد بود و در بستر، آرام گاهیم آ گیرنید و نمیی آ

 (.166، ص1 ، ج1362ابن میثم، . )آورندمی گذارند و خرو  برمی سر به صحرا
ندگان عر  الهی نیسو لازم به ذکر اسو که در تقسیم بندی ابن ابی الحدید سخنی از طواف کن

 ج ، 1337 ،ابین ابیی الحدیید) برد.می از فرشتگان را که حاملان عر  هستند نامای و فقط دسته
 (122ص  ،1

 ، 1362دانید. )ابین مییثم،میی آسمانها و کرسیی ماموران را مرتبه چهارمابن میثم فرشتگان  -
جبرئیل را مسلط بیر جنیود آسیمانها و در حالی که ابن ابی الحدید به نقل از اهل کتب،  (156، ص1ج

 .(121و126ص، 1 ، ج1337 ،)ابن ابی الحدید .کندمی زمین معرفی
کوههیا، دریاهیا ،صیحراها و مثیل  عناصیر طبیعییموکیل  را مرتبیه پینجمفرشیتگان  ابین مییثم -

 داند.می هاخشکی
 . فرشیتگان بیانیددامیی گماشته بر ترکیبیا  نبیا ، معیدن و حییوان را مرتبه ششم فرشتگان او -
 (156، ص1 ، ج1362)ابن میثم، .ان که دارند بر انجام فعل مخصوصی موکلهایی تفاو 

)ابین ابیی  اسیو. ذکیر نمیوده صیاحب نبیا  و گیاهیان و بیاران را میکائییل ابین ابیی الحدیید نییز
 .(121و126ص، 1 ، ج1337،الحدید
لَز   :اند مرتبه هفتم فرشتگان حافظ و نویسندگان کرام - ََ كَّ  مِ ز َ  كُمؤ جَحَزافم م ی اَ م زا اَ م اما َ  َ  كِم

 (.11: 82قرآن کریم)
زن   دهد حفظه برای عباد چنانکه خداوند تعالی فرموده اسیو:ابن میثم تووی: می بَزاتٌ مه لَزهُ مُعَقه

هم یوَ ی  م َِّ  فم
نؤ خَلؤ زرم ی هم اَمم

مؤ
َ
نؤ أ هسیتند کیه بیه امیر  ( همان فرشتگانی11: 13قرآن کریم ) اللهحؤفَُ ونَهُ مم

کننید و بعضیی از آنهیا حفظیه بیر خداوند تعالی با بندگان را از آفاتی که بر آنهیا عیارع شیود حفیظ می
لَز یاَ   فرمایید:میی چنانکه خداونید تعیالی ،عبادند ََ زُ   سم اَ ی رؤ ( مقصیود  6:61قیرآن کیریم) كُم اَفََ ز

کننید. همانهیا کیه خداونید در میفرشتگانی هستند که اعمیال انسیان را از طاعیو و معصییو ویبط 
ز  موردشان فرموده اسو: م ا اَ م اما َ عَلُزوكَ ی  َ  كِم لَمُزوكَ مَزا فَفؤ زن یمَزا  و (82:17قیرآن کیریم) عؤ  مم

ُُ ز فم
لؤ
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لا لَوَ  مِ لٍ  تم یهم ََّقم یقَوؤ ََ  (156، ص1 ، ج1362)نك ابن میثم، (11: 51قرآن کریم ) وٌ یبٌ 
 ،ابین ابیی الحدیید )دانید.میی کرام الکاتبینهمان   بندگان راابن ابی الحدید هم فرشتگان حافظ 

 (122ص  ،1ج  ، 1337
زمؤ   :کنیدمیی معرفیی داران آنفرشیتگان بهشیو و خزانیه را مرتبه هشتمشارح شیعی  - اَقَزالَ هَُ

لَز  ََ نَتُهَا سَلامٌ  َِ ایین نام هشو بهشو را که در قرآن آمده اسیو بیه  وا (.37: 39قرآن کریم ) كُمؤ ی خَ
جنیو عیدن، جنیو دارالسیلام،  کند: جنو نعیم، جنو فردوس، جنو خلد، جنو ماوا،می ترتیب ذکر

جنو القرار و جنتی که پهنای آن به مساحو زمین و آسمانها اسو که برای پرهیزکاران آمیاده شیده و 
های شیوگوید: برای بهمی بر بالای همه اینها عر  پروردگار صاحب جلال و اکرام قرار دارد. سپس

 (158، ص1 ، ج1362)ابن میثم، نام برده، ساکنان و نگهبانانی از فرشتگان وجود دارد.
کیه بیا روح و ریحیان  یبه نقل از بعضی حکمای اسلامی قول غریبیی را آورده اسیو: فرشیتگانو ا

کنند، موجودا  روحانی کیره زهیره و مشیتری هسیتند. یعنیی نفیوس بندگان صال: خدا را ملاقا  می
پا  و سعادتمند انسانی هر گاه از بدن جدا شود، قوه واهمه را به همراه خود دارد و صیور خییالی پدیید 

حیورالعین، کیاس معیین، لؤلیؤ و هیا، آمده بر اساس وعده الهی دربیاره بهشیو، بیاا هیا، نهرهیا، میوه
مرجییان، ولییدان و غلمییان بییر حسییب اسییتعداد و طهییار  آن نفییوس و امیییدواری ثییواب آخییر ، بییه 

 های عقلی در نهاییو ارزشیمند و زیبیا و متناسیب صیور خییالی امیور ییاد شیده، بیرای او ایجیادصور 
ر خیالی زیبا و شیادی و چون ستاره زهره و مشتری اثر کاملی در آماده کردن نفوس برای صو شود.می

شادمانی دارند، به همان گونه که به جنبه روحانی این دو ستاره کارهای نیک نسبو داده شیده اسیو، 
آن دو سیتاره  یبرخورد انسان نیز بعد از مفارقو از بدن، با مهربانی و رحمو و شفقو، بیه جنبیه روحیان

 (.159و158، ص1 ، ج1362)ابن میثم، نسبو داده شده اسو.
بیر میردم زمین)اشیاره بیه ها رسد ابن میثم بیا آوردن نظیر حکمیا، در میورد تیاثیر سیتارهمی نظر به

اختربینی یا آسترولوژی( در صدد اثبا  حقانیو رای ایشان اسو، زیرا بنا به سینو دییرین خیویا بیه 
 زهره و مشتری متوسل شده اسو. های تاویلاتی در مورد باطن ستاره

لَ   نید:دامیی فرشتگان گماشیته بیر آتیا ا شاملر  مرتبه نهمابن میثم  - زلاظٌ یََ  غم
ٌَ كَز هَزا مَلائم

وَادٌ   (.6: 66قرآن کریم ) شم
در تووی: این دسته از فرشتگان قول فضلا را آورده اسو: آنها نیوزده نیو  فرشیته میامور زبانیه  وا
ایشان و کیاری را کیه سپس به تفکیک وهایف شان تعداد  کنند.نمی که فرمان خدا را عصیان ان آتا

هستند که به اذن خدا اخبار را از خارج بیه هایی همانها کند: پنج دسته از آنمی دهند بیانانجام می
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یک دربان و یک فرشته کیارگر دارنید و دو فرشیته  یک رئیس، دو خازن، کنند،می داخل جهنم منتقل
، 1 ، ج1362)ابین مییثم،. ن اغضب و شهو  و هفو نفر دیگر برای غذای جهنمیان گماشته شیده

کنید بیه ای ابن میثم بدون آن که به منبیع اخبیار  در میورد فرشیتگان موکیل آتیا اشیاره (159ص
 تفکیک وهایفشان، حتی تعداد ایشان را نیز دقیق بیان نموده اسو. 

ملائکیه چهیار نفرنید: جبرئییل، میکائییل،  یاهل کتب قائلند کیه رسسیا گوید:می ابن ابی الحدید
اسرافیل و عزرائیل که او ملک المو  اسو. اسرافیل، صاحب صور اسیو، میکائییل صیاحب نبیا  و 
گیاهان و باران اسو، عزرائیل بیر ارواح جانیداران مسیلط اسیو و جبرئییل بیر جنیود آسیمانها و زمیین 

 برد بیا عنیوانمی ز نامیدیگری از ملائکه را ناو دسته  همگی تسلط دارد و تدبیر بادها به دسو اوسو.
سادا  و آقای ملائکه هستند، مانند جبرئیل و میکائیل اما بیه عقییده فلاسیفه، سیید و  که ون"ی"کروب

 (126و125ص،1 ، ج1337 ،)ابن ابی الحدید آقای ملائکه"روحانیون"می باشند.
اما با نقل روایتی یکی از وهیایف  ابن میثم از روسای ملائکه به صور  اختصاصی نام نبرده اسو،

......لقوائم  الاَّضز ا مز  الااِّتزَ  " :ذییل کیلام امیام  دانید. اومیی اسرافیل را حمل عر  الهی
نقیل کیرده اسیو: در عظمیو پروردگیار فکیر  ابن عباس از پیامبر  آورده اسو: :" العرش اٌّتافهم

از زواییای ای آنهیا کیه" اسیرافیل" نیام دارد زاوییهزیرا یکی از  نکنید ولی در خلقو فرشتگان فکر کنید،
عر  را بر دو  دارد در حالی که پاهای او در زمین پایین اسو وقتی خداوند حمله عر  را آفرید بیه 

 "لاحیول ولا قیوه الا آنها دستور داد که آن را حمل کنید آنها نتوانستند سپس بیه آنهیا فرمیود بگوییید:
عنای صحی: این خبر این اسو که وجود، بقیا، حیول و قیوه فرشیتگان در م. بالله"سپس توانایی یافتند

کناییه اسیو از ثبیو   "هایشیان در بطین زمیینثبو  قدم"منظور از  و.وهایفشان از حول و قوه خداس
ادراکا  شان که به اسم خداوند و دانشی کیه عطیا فرمیوده اسیو در کیارگردانی ایین جهیان اسیتقرار 

کناییه از برتیری عقیل  "اند از آسمان بلند در گذشیته" اند واند و در باطن موجودا  نفوذ پیدا کردهیافته
(. بیا 165و164، ص1 ، ج1362ثم،)نك ابین میییعنی اندیشه عقلی آنها فراتر رفته اسیو. آنهاسو،

کیاملا  توجه به توویحا  شارح، دیدگاه تاویل گرایانه ابن میثم در شرح این فیراز از سیخن امیام 
 آشکار اسو. 

از آن جملیه: میاموران  ،البته در آیا  قرآن کریم اشاره به اصناف دیگری از ملائک نیز شده اسو
ن، مدبرا  امر و گیرنیدگان ارواح. ولیی همیه آنهیا را هالم و سرکا، امدادگران مومناهای عذاب امو

، 1ج ، 1386 )مکیارم شییرازی، توان در مدبرا  امر که تدبیر کنندگان امور جهانند خلاصه کرد.می
 .(163ص
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  بودن ملائكه  یجسمان

ملائکیه جانیدارانی از جینس نورنید کیه  گویید:میی به نقل از اصحاب معتزلی ا د یالحد یابن اب
 ، 1337)ابین ابیی الحدیید .، مانند هوا و برخی بیه رنی  خورشییدندان رن بی برخی از آنها شفاف و

 (122ص ،1، خ 1ج
آیید عقیلا لازم می از خا  یافیو شیود،ای آورده اسو: هنگامی که آفریده را نیز متکلماننظر  وا

فرشتگان اجسیام لطیفیی  آفریدگانی از آتا مثل شیطان هم باشند.که آفریدگانی از هوا مثل فرشته و 
چنانکه بشر از این چیزها آفریده شده اسو و فرقی  ،باشندمی هستند که از گوشو و خون و استخوان

شوند. البتیه نمی میان آنها و بشر نیسو و تنها به خاطر اینکه مسافو درازی میان ما و آنان اسو دیده
زیرا  کند که معتزله ماوراءالنهر نیز بر این اعتقادند و این اعتقاد سستی اسو،می شارهابن ابی الحدید ا

ؤ َِّلَز  اََُّسُزلُوَا لَزوَ   د:ییفرمامیی خداونید دهید.میی قرآن بر خلاف آن شیهاد  تُبُزوكَ ی  یهم : بلیه و  كؤ
ذؤ  ( و81: 43قرآن کریم) کنند(می ا آنان )حاورند و ثبویفرشتگان ما پ تَُلَقه یَ مِ ؤُ زنم الؤ یزلَزى اَّ ا

ََ زیاكم    م مم
مَالم قَعم 

نم الشه
ََ رآن )قی. اند افو کننده از راسو و از چپ مراقب نشسیتهیآنگاه که دو )فرشته(در  :وٌ یزاَ

ها سپس نظیر فرقیه. دیدیممی ( و اگر اجسامی کثیف چون اجسام ما داشتند، ما آنها را17 : 51کریم 
گویند: راه اثبا  فرشیتگان حیس و می باطنیهاز  یاسو. از آن جمله: گروهه را راجع به فرشتگان آورد

آنان عقیول مفارقیه هسیتند و  فلاسفه قائلند: مشاهده اسو و فرشتگان نزد ایشان اهل باطن هستند.
، 6 ، ج1337د،یییالحد ی)ابیین ابیی آن جییواهری اسییو مجییرد از مییاده کییه تییدبیر جسییم را نکننیید.

  (435تا433ص
دانید، امیا در میی با اینکه نظر قائلان به جسمانیو فرشیتگان را اعتقیادی سسیو ابن ابی الحدید

کنییم کیه فرشیتگانی کیه ذکیر کیردیم نمیی گویید: میا انکیارمی کند. اومی ادامه به آن اشاره و استناد
 نیشان به قرارگاه زمییپاهاشان دارای اجسام غلیظ و خلقو و ترکیب بزرگی باشند، به طوری که برخی

 ییکنند به مانند سیتونهامی ، پس آنها را حملان ن قرار دادهیآسمانها و زمهای رسد، آنان را ستونمی
و ندارنید. )ابین ابیی ییاز کارهیا جیز آن مامور  یچ کار یه یکنند و برامی مرتفع را حملهای که سقف
 (435، ص6 ، ج1337الحدید،

شیمندان بیر ایین اتفیا  نظیر دارنید کیه آورده اسیو: همیه دان در شیرح خطبیه اولنییز ابن میثم 
فرشتگان موجودا  جسمانی نیستند که مانند انسان و چهارپاییان رفیو و آمید داشیته باشیند. سیپس 

گویید: متکلمیان معتقدنید فرشیتگان کنید. او میمیی دوقول متکلمان و غیر متکلمان را با هم مقایسه
 بر انجام کارهیای سیخو توانیا هسیتند، اجسام نورانی و الهی هستند، وجودشان خیر و سعاد  اسو،

باشند، بعضی از آنها نزد خدا قرب و منزلو داشیته و از نظیر درجیه کامیل ترنید، می دارای عقل و فهم
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لُومٌ   فرماید:می چنانکه خداوند متعال عؤ لا لَهُ مَقَامٌ مَّ مِ ا 
وَّ سو مگیر یك از ما )فرشتگان( نیچ یو ه اَمَا مم

و امیا قیول غییر متکلمیان ایین  (164: 37)قرآن کریم ن اسو یمعای او )مقام و(  مرتبه ینکه( برای)ا
، بعضیی از جسیمیو مجردنید بعضی از فرشتگان از جسمیو و دخالو در اجسیام مجردنید، اسو که:

ولی از دخالو در اجسام مجرد نیستند و بعضی مجرد نیستند بلکه جسمانی و حلول کننیده در اجسیام 
 (156، ص1، خ1 ، ج 1362)ابن میثم، جسام هستند.و قائم به ا

بیودن فرشیته  یبیه صیراحو بیر جسیمانای هییچ آیتوان نتیجه گرفیو کیه در هیمی ا یآ   یبا بررس
ژگیهایی که در آییا  بیرای ایین وجیود نیا محسیوس یز از ویا  و نیاز آ یاز برخ ی: نشده اسو ولیتصر 
بیودن ( فرشیتگان را اسیتدلال کیرد. البتیه مقصیود از توان وجود غیر میادی) مجیرد می شودمی بیان

م که هم از جهیو ذا  و هیم یمجرد، موجودی اسو که مجرد از ماده باشد، چه آنان را مجرد تام بدان
ا  ماده مثل شکل و رن  را ندارنید و چیه مجیرد نیاقص یاز جهو فعل، مجرد از ماده اسو و خصوص

آثار میاده دارد و  یمحض اسو و ماده ندارد، ول یو ماد ان مجرد کاملی(که واسطه م یو برزخ ی)مثال
 (69، ص 1 ، ج 1419، ییافته در ذهن اسو .)نك الطباطبایشکل  یالیخ یل صورتهایاز قب

 ه"وأسیتار القیدر  هحجب العیز من دونهم بین و بینهم "مضروبه :ابن میثم در شرح کلام امام 
آورده اسو: جمله فو  اشاره اسو به اینکه ابزار انسانی، ناتوان از در  حقیقو فرشتگان و دسترسیی 

باشد، به این دلیل که آنها از جسمیو و جهو داشتن به دورند و به عز  و جلال خداونیدی می به آنها
مثیال مقایسیه  سیپس شیارح نیروی ادرا  انسانی از تنو  و مراتب متفاو  آنها به دور اسو. نزدیک،

 (167ص، 1 ، ج1362)ابن میثم،  مراتب پادشاهان و زیر دستانشان را ذکر نموده اسو.
دهید: ایین فیراز از فرمیوده امیام می تووی: "ریومووك َّهم  ِّالتصویا لا " :ذیل کلام امام  او

زییرا وهیم  اشاره به این اسو که فرشتگان درباره حق متعال هیچ نو  ادراکا  وهمی و خیالی ندارند،
و گمان به امور محسوسی که دارای صور  و مکان و جسمانیو باشد تعلق میگیرد امیا چیون همیین 
قوه برای انسان وجود دارد و مایل اسو که پروردگار خود را در جهتی ببیند و به مکیان او کیه مقیداری 

، خداونید بیه دارای صور  اسو اشاره کند به همین دلیل اسو که در کتب الهیی و دسیتورا  شیرعی
هیا بیرای میردم صفا  جسمی مانند داشتن چشم و دسو و انگشو و نشسیتن بیر کرسیی و مثیل این

در ادامیه ابین  توصیف شده اسو تا وهم آنها چیزی را در  کند و مانوس گشیته و آرامیا پییدا کنید.
رای ادای و بی اند لیکنند قابل تاومکان و جهو می میثم قائل اسو الفاهی که حکایو از جسمانیو،

)ابین  باشند و بدین طریق هرکس معرفتا بیشیتر باشید معنیای بهتیری را میفهمید.می مقصود کافی
 (168و  167، ص 1ج،  1362میثم، 
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 ممثل شدن ملائكه

کیه  آورده اسیو یحدیث صحیح در مورد ممثل شدن فرشتگان به صور  انسان، دیالحد یابن اب
آمدند، سپس ناپدید شدند. عمران بیه می و به زیارتا کردندمی ملائکه با عمران بن حصین مصافحه

از آنیان هرگیز ندییده تر آمدند که زیباتر و خوشبو! مردانی نزد من میرسول خدا یپیامبر گفو: ا
 بودم و بعد از مدتی دیگر نیامدند. حضر  فرمود: آیا سیختی و جراحتیی بیه تیو رسییده و آن را کتمیان

.  یبلی . حضر  فرمود: آیا آن سختی و جراحو را بعیدا  آشیکار کیردی  گفیو: یبل کردی  گفو:می
آمدنید. میی داشتی ملائکه تا هنگام مرگ بیه دییدار می اگر بر کتمان آن مداومو حضر  فرمودند:

 (124، ص1، خ 1ج  ، 1337، دیالحد ی) ابن أب این جراحو در راه خداوند به او رسیده بود.
بیه ممثیل شیدن فرشیتگان بیه صیور  انسیان مطلبیی نیدارد امیا در میورد ابن میثم صراحتا راجع 

بلکیه جسیمانی و حلیول کننیده در  ،مجرد نیستند از ایشان بعضی جسمانی بودن ملائکه آورده اسو:
 (156، ص 1، خ1 ، ج 1362)ابن میثم، اجسام و قائم به اجسام هستند.

شیان یکنید. امیی نظر اصیحابا را نقیلگر راجع به هارو  و مارو  ید یابن ابی الحدید در مووع
زَ   ز بیدان دلالیو دارد در سیخنا:یگفتند: آنان از فرشتگانند و قرآن ن بَاِّم م ِّم

لََكَز ؤ ؤُ  ا
لَ لََىَ مِ ز

نؤ
ُ
اَمَزا أ

( و آنچیه بیر 112: 2ن ببابل هارو  و مارو " )قرآن کریم یالملک ی"وما انزل عل   هَاَُّاتَ اَمَزاَُّاتَ 
دهید: آنچیه بیر آن دو فرسیتاده شید می ادامه یمارو  در بابل فرستاده شد. و آن دو فرشته هارو  و 

آموخیو و میی مردم بیود، پیس هیر کیه آن را از آنیان یبرا یخداوند تعال یاز سو  یشیعلم سحر و آزما
 نکیه بییدان عمیل کنیید،یا یا آن را بیرایییکیرد مییی یکیرد کییافر بیود و هرکیه از آن دور مییی بیدان عمیل

ابین  یآموخو، مومن بود. بنا بر نظر اصیحاب معتزلیمی آنکه خود را نگه دارد یبراك یآموخو و لنمی
شیان یشیدند و بیا امیی ن میردم هیاهر و ممثیلیبی یا  انسیانیید، هارو  مارو  در غالب هیالحد یاب

ٌَ فَلَا  : گفتندمی شانیه قرآن به ایکردند و بر اساس آمی ملاقا  و تکلم وَ تؤ ا نَحؤنُ فم
َ نََّّ فُرؤ مِ )قیرآن   تَكؤ

د. )نیك ابین یم و مبادا که کیافر شیویا هستیله آزمایدادند که ما تنها وسمی ( و هشدار112: 2کریم 
 (438ص ، 6ج ،  1337ابی الحدید، 

م یآمیده اسیو: همانیا میر  از امیام بیاقر  یتییبیا فرشیته در روا م یدر داستان ملاقا  میر 
افیو و آن حضیر  را بیه یکامل تمثیل  ین به شکل بشر یکه در محراب بود ناگهان روح الام یهنگام

 (215، ص14 ، ج 1413 ،یبشار  داد. )مجلس  یسیع
َّ لَا یُوَ زرُاكَ  د:یفرمامی خداوند

ُ
زرُ َ زلَأ الْمؤ مَ قُ

زا لَّ وَزا مَلَكا لؤ َِ ن
َ
هم مَلَكٌ اَلَزوؤ أ لَیؤ ََ لَ  مِ ن

ُ
لا أ اَلَزوؤ اَقَالُواؤ لَوؤ

ا  وَاهُ مَلَكا سُزوكَ بَعَلؤ بم
ا یَلؤ م مَّ

لَيْهؤ ََ وَا  وَاهُ ََّبُلاا اَلَلَبَسؤ عَلؤ دَ بر او ای ( وگفتند چرا فرشته9و8: 6)قرآن کریم  جَّ
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افتنید و ینمیی م قطعا کار تمام شده بود سیپس مهلیویآوردمی فرودای نازل نشده اسو   و اگر فرشته
م و امر را همچنان بر آنیان یآوردمی در یرا )به صور  (مرد یم حتما و یدادمی قرارای اگر اورا فرشته

ا  در عیالم  یو وجیود ملکیوت یفه، انزال فرشته بیا لبیاس ملکییه شر یم. بر اساس آیساختمی مشتبه
کیه ای ا  باشید بیه گونیه ین رو اگر قرار بر انزال فرشته با وجود ملکیوتیسو، از ایر نیماده امکان پذ
افتن انسیان و دخیول او در نشیئه پیس از میرگ اسیو، تیا ییمهلیو نند، ملازم با یرا بب یانسان بتواند و 

ز یین وجیود فرشیته نییدا کند و امکان مشاهده وجود داشیته باشید. بنیابر ایانسان با فرشته مسانخو پ
 (144، ص 1ج،  1419، ییهمانند نشئه آخر  مفار  از ماده اسو. ) الطباطبا

دارد آنیان صیور  و شیکل میی اذعیانفرشیتگان،  یعلامه طباطبایی بیا فیرع قبیول تجیرد بیرا
ان شده از بیاب تمثیل اسیو و مقصیود یب یفرشته صور  جسمان یا  برایندارند و اگر در روا یجسمان

 ن شیکل هیاهرینشیان داده شیود بید یدا کنید و اوصیافا بیا طراحییین اسو که اگر فرشته تمثل پیا
(. 13و12ص، 17 ، ج 1375ندارد. )نك الطباطبیایی،  یشود وگرنه فرشته صور  و شکل جسمانمی

وجیود دارد کیه  یگیر یصیور  د یصیور  ادراکی یاو در مورد ممثل شیدن فرشیته قائیل اسیو در ورا
نکه مورد شهود یا ین رو برایانسان وجود ندارد از ا یامکان مشاهده آن برا یاسو ول یو واقع یقیحق

 41، ص14 ، ج 1419شیود .)الطباطبیایی،میی فواقع شود در حیس و ادراك فیرد درك کننیده تصیر 
 (  41و

 علم ملائكه

سیو ین نییآن ا ید: معنیییگو ی"هم اعلم خلقك بك"م ابن ابی الحدید در تووی: کلام امام  
داند. شیارح سیپس نظیر متکلمیان و نمی دانند که بشرآن رامی یزیچ یو خداوند تعالیکه آنان از ماه

ن علیم ییدارد متکلمان قائلند: ذا  خداوند بر بشیر معلیوم اسیو و امی انیکند و بمی سهیحکما را مقا
نید: ذا  خداونید بیر بشیر و فرشیتگان نیامعلوم اسیو و یگومیی سو، اما حکمایشد  و وعف بردار ن

 را  او رایل مخلوقیا  و تیدبیشان فقیط تفاصییاز آنان معلوم باشد، جز آنکه ا یمحال اسو که بر احد 
سو یر دستان نسبو به پادشاه داناتر اسو و مراد آن نیر پادشاه از ز یشود وز می دانند. چنانکه گفتهمی

ر و مراد و غرع او دانیاتر اسیو. )نیک ابین یو او داناتر اسو،بلکه به افعال و تدبیکه او به ذا  و ماه
 (2، ص118، خ7ج ،  1337د،یالحد یاب

از همه  آفریدگان بیه خیدا داناترنید چنین آورده اسو: اینکه فرشتگان در همین مورد  ابن میثم اما
، دانیا آنهیا از کشیمکا نفیس امیاره کیه ان روشن اسو، زیرا ثابو شده مخلوقاتی که مجرد از ماده

از دیگیر مخلوقیا  کیاملتر هیا مبدا غفلو و منشاء سهو و نسیان اسو به دور بوده و علوم و معیارف آن
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واسطه فیض بیوده و ها دیگر کمالا  به انسان دیگر اینکه فرشتگان آسمانها در رسیدن علوم و اسو.
برای غیر خودشان به منزله استادند و پیداسو که استاد مقامی برتر از شاگرد دارد. همچنیین او قائیل 

 ابین مییثم سیپس نتیجیه باشید.میی اسو که معرفو از مقوله تشکیک اسو و دارای شید  و ویعف
گاه ترند، پس ترس فرشیتگان از خداونید گیرد که چون فرشتگان به مقام عظمو و جلال خمی داوند آ

ىَز  بیا از دیگران اسو و این قول خداوند متعال اسو که فرمیوده:  زا یَخؤ َ نََّّ عُلَمَزا الله مِ هم الؤ بَزادم مَ زنؤ   مم
و مراد از مقرب بودن فرشتگان در درگاه الهی قرب مکانی نیسو، زییرا خداونید  (21 :35قرآن کریم )

)نك ابین و مکیان منیزه اسیو، بلکیه از نظیر مقیام و رتبیه بیه خداونید نزدیکنید.از قرار داشیتن در جیا 
 (11و13، ص1 ، ج1362ثم،یم

اگیر  "هزایووه جحقراا َبادتهم ا لعلموا انهم قو قصزراا فیلو َا" ابن ابی الحدید در شرح کلام امام 
عبیاد  و اخیلاص شیان، نند با وجود کثر  یاسو را بب یبر آنان مخف یتعالیفرشتگان کنه آنچه از بار 

ماننید علیوم  یتعیال یدهد که علم فرشیتگان نسیبو بیه بیار می :یا را کوچك دانند. توویاعمال خو
اسیو. سیپس در تر نییپیا یو وووح از علوم ورور  یبه لحاظ روشن یاسو و علم نظر  ی، نظر یبشر 

بیود بیه  یتیو ویرور  یاویاف یو سلب یشان به تو و صفا  اثباتید: اگر علوم ایگومی شرح مقصود امام
 و وویوح آشیکار یآنیان آن سیان روشین یکیه اکنیون در آنیان محقیق اسیو، بیرا یعلوم نظیر  یجا

سو که عباد  و خدمو به اندازه معرفو بیه معبیود ین ید یستند و تردیگشو که اکنون در آن حد نمی
م یو که عظیسین یباشد ،عبادتا نسبو به او اعظم اسو و شکتر اسو، پس هر چه عابد به او عارف

 (213، ص 118، خ7 ، ج1337ر اسو. )ابن ابی الحدید،یدر مقابل اعظم حق
اقزوامم    السزفل الاَّضز ا م  الااِّتزه  " ل سخن امام یثم نیز در همین زمینه ذیاما ابن م

و دیگر آنان کیه اعمیا  زمیین را زییر پیا دارنید و از فراسیوی آسیمانها  "ا اَوزاقهمیا اُاَّقه من السما العل
ن، یشیان در بطین زمییدهد: منظور از ثبیو  قیدم هامی :ی(توو12ص،  1379برترند. )دین پرور، 

ن جهیان ییا یاسیو کیه عطیا فرمیوده، در کیارگردان یه از ثبو  ادراکاتشان به اسم خداوند و دانشیکنا
 یه از برتیر یی، ناان نکه از آسمان بلند درگذشتهیو ا ان دا کردهیموجودا  نفوذ پ افته و در باطنیاستقرار 

(. گویا ابن میثم بیر خیلاف ابین ابیی الحدیید 165، ص1، خ1 ، ج1362ثم،یانهاسو. )ابن م یعقل
 داند.نمی علوم ملائکه را منحصر در علوم نظری

 آورده اسیو: «قوله َِتزه اخزتلا  مختلفات ِلى أنشأهُ لَى صوَّ» (ابن میثم ذیل سخن امام )
صور  فرشتگان در کلام امام کنایه از اختلاف حقیقو و اندازه وجودی و تفاو  مرتبه آنهیا در کمیال 

استعاره از نیرومندی اسو که آنها در به دسیو آوردن ها لفظ"اجنحه" یعنی بال و قرب آنها به خداسو.
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حاظ دریافو معرفو و کمال دارنید، چنانکیه خداونید معارف الهی و تفاو  در زیادی و نقصانی که به ل
زَ     متعال فرموده اسو:

ٍَ مَاؤ حَز مَ
بؤ اأم أَ

ُ
مَ َُّسُزلاا أ كَز لََائم

ؤُ ز م ا مَ ضم بَا
ََّؤ مَااَاتم اَالْؤ رم السَه م فَاطم

َه وُ اللهم حَمؤ
اجؤ

ََ اَََُِّّزاَ   اسییو و  نید آورنییده اسیمان و زمیییرا کیه پد ی)سییپاس خیدا( 1 :35قیرآن کیریم)   اَثُزلَا
تعیدد بیال  .ام آورنده قیرار داده اسیو(یپ ان دوگانه و سه گانه و چهار گانه یبالها یفرشتگان را که دارا

فرشتگان در کلام حق تعالی کنایه از تفاو  ادرا  آنها از جلال خدا و دانا متفاوتی اسو که لزومیا 
ا موجب تسبی: و تنزیه جیلال ( داشتن بال ر هر یک از حق تعالی دارند. به همین دلیل امام علی)

ه و پیا  از هیر آن چییزی  گاهی فرشتگان به جیلال حیق، منیز  و شکوه خداوندی دانسته اسو، زیرا آ
، خ 2 ، ج 1362ثم،ییابین ماسو که شایسته بزرگواری وجود و مناسب جلال و عز  الهی نباشید. )

 ( 356، ص88
)خداونید درهیای « ده ییذلیلا للیی تماجو فت: لهم ابوابیا »  کلام امام  ادامه شرحدر ابن میثم 

در عبیار   "ابیواب ذلیل" : مقصیود ازاسیو آوردهاسیو(  ستایا خود را به آسانی بر فرشتگان گشیوده
تمجیید و  حق تعالی چنان که شایسیته اسیوها فو  وجوه معارف الهیه اسو، معارفی که به وسیله آن

 .اسیوو تعظیم پروردگیار  تنزیه در جهوهایی شود. این معارف الهیه برای فرشتگان وسیلهمی ستایا
چیون  «مخزاَّ  اهزوا  ض قزو ففزوت  یات ِّزیكِا  فه»: (ثم تشبیه فرشتگان در کلام امام )یابن م
و بیادی خیو  و آرام آنهیا را در محیور خیود بیه اهتیزاز در  ان سپید به آسمان سر برافراشتههای پرچم

 :داندمی ه دو دلیلرا ب  (91 ، خ1379آورده اسو )دین پرور، 
سفید بودن آنهیا بیه ایین دلییل اسیو کیه از کیدر بیودن و سییاهی بیه دورنید، چنانکیه دانیا  -1

 باشد.می های شبهه به دورفرشتگان از آلودگی و تیرگی باطل و تاریکی
در هیوا نفیوذ میکننید و در هیا نفوذ و سرایو دانا آنها در اجزای علوم چنیان اسیو کیه پرچم -2

 (358و  357، ص2 ، ج1362ثم،یابن م)  آیند.می به حرکو در مجرای فضا
 عبادت ملائكه

را  دسیته اول  میؤمنیناصناف ملائکیه بیر اسیاس کیلام امیرالان یدر ومن ب ابن ابی الحدید
تسبی: و تمجید هسیتند و هرگیز  رکو ، قیام، که تا ابد در حال سجده، کندمی یمعرف عباد  کنندگان

 .(171 ص، 1 ، خ1 ج  ،1337د، ی)ابن ابی الحد .شوندنمی خسته
أ الذ  تستك ِلى قولزه   اَّا  ذلك الرب »( ذیل سخنان امام )در این زمینه، ابن میثم بحرانی 

انییواری اسییو کییه چشییم آنهییا تییوان دیییدن آن انییوار و  ،در پشییو سییر آن آوازهییای بلنیید «اززوادها
( لفظ"زجیل" را بیرای صیدای فرشیتگان اسیتعاره چنانکیه امیام) د:یگومی را ندارد.ها درخشندگی
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"تستك منه الاسیما " اسیتعاره  :"را برای عباد  آنها استعاره آورده اسو و با بیانی"رج  آورده بود، لفظ
: " یمحتمیل اسیو کیه عبار "زجیل و رجی ه کرده و کنایه از نهایو عباد  فرشتگان اسیو.یرا ترشیح

 (355ص، 88، خ 2ج،  1362شنیدند. )ابن میثم،فرشتگان میاشاره به اصواتی اسو که انبیا از 
شیود میی عباد  و امتثال امر خداوند محسوب یز نوعین از آنجا که سجده فرشتگان بر آدم 

( سجده تنها برای خداوند تعالی اسو و جز این نیسیو کیه آدم) :دهدتووی: میابن ابی الحدید 
اونید بیه عنیوان عبیاد  و بیرای غییر، جهیو تکیریم و خد تنها قبله بوده و ممکن اسو سیجده بیرای

بزرگداشو محسوب شود، همانطور که سجده یعقوب و برادران یوسف برای او جهو بزرگداشتا بیود 
 د،ییو اوقیا  در حسین و قیب: سیجده دخییل و مختلیف باشید.)ابن ابیی الحد و جایز اسو که احیوال

 .(171 ص، 1 ، خ1 ج  ،1337
سجود فرشیتگان بیرای  گوید:می این زمینه با ابن ابی الحدید هم عقیده اسو. او نیز در ابن میثم

 در ادامیه آورده اسیو: آدم به معنای عباد  نبوده اسو، زیرا عباد  برای غیر خدا کفر اسو. سیپس
   :ان در معنای سجده اختلاف نظر اسو و به سه طریق آن را تبیین نموده

آدم به منزله قبله بوده اسو و شعری را نیز بیرای صیحو ایین  سجده برای خدا انجام گرفته و -1
 استدلال از حسان بن ثابو آورده اسو.

 "میییا کنیییو احسیییب ان الامیییر منصیییرف
 الییییییس اول مییییین صیییییلی قبلیییییتکم

 

 عیین هاشییم ثییم منهییا عیین ابییی حسیین
 و اعییییرف النییییاس باسیییییا  والسیییینن"

 

ا ییالحسن قطع شده باشد، آ یهاشم و سپس از اب یله بنیاز قب یسو که امر رهبر ین نی"پندار من ا
ا  و ییمیردم بیه آترین هسیتند کیه بیر قبلیه شیما نمیاز خواندنید و آشینا ین کسانیسو آنها اولین نیچن

 امبرند."یپهای سنو
 .سجده برای آدم نوعی تعظیم و تحیو بوده اسو -2

، 1، خ1 ، ج 1362ثم،یی. )ابین مسجده در اصل لزو به معنیای انقییاد و خضیو  اسیو  -3
 (173ص

اك سزدودهُ الله تعزالى َبودیزا ا لادم : »نقیل شیده اسیو () حدیثی از امام رویا در این زمینه
سجده  فرشتگان برای خداوند به عنوان پرستا بود و بیرای آدم بیه ؛ «صلبه اكِاما اطاَتا لكونوا  

 (11ص ، 1 ج ، 1415عروسی حویزی، ) عنوان احترام و اکرام چرا که ما در صلب آدم بودیم.
اند آراء اختلافی را نیز آورده اسیو. بعضیی درباره فرشتگانی که مامور سجود بر آدم شده ابن میثم
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و آنهیایی کیه بیه سیجده بیر آدم میامور شیدند  اند فرشتگان آسمان میامور ایین کیار نبیوده» اند: گفته
میین و فرشیتگان را آفریید هستند که با ابلیس به زمین آمدنید. وقتیی خداونید آسیمانها و زهایی همان

ابلییس بیود. هیا شدند و رئیس آنمی به صور  گروهی به زمین فرستاد که جن نامیده بعضی از آنها را
در زمین اسکان یافتند و ایشان از ملائکه عباد  کمتری داشتند. ابلیس به خود مزرور شد و کبر بر او 

ذؤ  غلبه یافو.خداوند به او و سپاهیانا فرمود:  زٍ  مِ زن طم ا مم  خَالمقٌ بشََرا
نِّه مِ مَ  كَ مَلائم

ؤ
كَ لِّم ذَا قَالَ ََُِّّّ فَزإم

ینَ  وم لأ فَقَعُوا لَهُ سَزابم اام ن َُّّ یهم مم تُ فم
هُ اَفَفَخؤ ُ یؤ میاموران ، (.بیه نظیر بعضیی72و31: 38قرآن کیریم )  سَوَّ

َُ   اند به دلیل این آیه شریفه کیه خداونید فرمیود:تمام فرشتگان بوده ،سجده بر آدم كَز لَائم
ؤُ وَ ا فَسَزدَ

عُزوكَ  َ جْؤ
َ
هُمؤ أ ( و در این آیه کاملترین صور  تاکید وجود دارد که دلالیو کننیده 37 :38قرآن کریم)  ٌُّلُّ

 (174و 173 ، ص1362ثم،ی)ابن م بر سجده تمام فرشتگان اسو.
بیه امتنیا  راجیع ( یه شافعی)فق یا  محمد غزالیو شطح نظر زنادقه ددر این زمینهیالحد یابن اب

 (139-137، ص1، خ1ج ش،7331 )ابن ابی الحدید، .ابلیس از سجود در مقابل آدم را آورده اسو
 عصمت ملائكه 

به عقیده آنها ملائکه نییز ماننید میا دارای  کند:می نظر اصحابا را این چنین بیان شارح معتزلی
البتیه در کیفییو تکلییف آنهیا  باشند و مکلفند،جز اینکه آنها معصوم هسیتند.می قدر  و علم و حیا 

بحث اسو، زیرا تکلیف مبتنی بر دارا بودن شهو  اسو و کیفیو خلق شهو  در آنها محتاج به فکیر 
 (122ص ،1، خ 1ج ، 1337)ابن ابی الحدید و اندیشه اسو.

که اهیل معرفیو  صفا  ملائکه را بیان فرمودند و بر آن تاکید نمودند علی  آورده اسو: یو 
در ادامیه اوصیاف  درجه انسان آن اسو کیه شیبیه فرشیته شیود. که همانا بالاترین تدا کننداقها بدان

، ایشان مثل عباد  مدام، توکل ،فروتنی، آراما، یقین، اشتیا  بیه خداونید، تقیوا، خشیو  و خضیو 
 (434و433، ص91، خ6 ، ج1337د،یالحد ی)نک ابن اب نماید.می ذکرخوف و رجا را  طاعو،

"و مینهم امنیاء  ل سخن امام یدر مورد مقام عصمو ایشان در ابلاا وحی ذ شارح شیعی نیز
امین وحی خداونید و پییام رسیان بیه ای رسله و مختلفون بقضائه و امره" دسته یه و السنه الیوح یعل

ن یدهید: امیمیی :ی( تووی12ص ،  1379، )دیین پیرور ان سفیران او و پیک فرمان و قضای الهیی
که حفاهو آن را به عهده گرفته تا بیه مسیتحقا برسیاند و عیلاوه بیر آن  یزیچ یاسو برا ینگهبان

باشید، چیون میی که به واسطه فرشتگان نازل شود از هر جهو محفوظ و بیه دور از خلیل سیهو ییوح
سیو یخیلاف ن یبرا یز موجبیسو و به طور عمد نیاسو در فرشتگان ن یجسمان یلازمه سهو که قوا

مَرُاكَ  د: یفرمامی را خداوند متعالیز  عَلُوكَ مَا یُزمؤ مؤ اَیَفؤ هم قم ن فَوؤ  مه
ُ افُوكَ ََّهم َّ ( از 51: 16)قرآن کیریم یَخَ
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 ، 1362 ثم،ییدهند. )ابین ممی ترسند و آنچه را مامورند انجاممی پروردگارشان که حاکم بر آنهاسو
 (  162، ص1، خ1ج

گوینید: خداونید میی حشیویهنماید: می ابن ابی الحدید در همین راستا نظر فر  مختلف را  مطرح
انید: گفته امیا جمهیور اهیل نظیر پیس مکلیف نیسیتند،، فرشتگان را بیه جملیه افعیال شیان واداشیته

، به دلیل مخالفیو خلقیو ان گروهی از معتزله معتقدند آنان بر طاعو سرشته شده. فرشتگان مکلفند
مصون نبودنید و  د،اند سرکشی کننامر شده شان با خلقو مکلفان، اگر مکلف بودند از این که در آنچه

صُوكَ   خداوند فرموده: مَرُاكَ الله لا یَعؤ عَلُوكَ مَا یُزمؤ مَرَهُُؤ اَیَفؤ
َ
 انید:بعضی گفته .(6 :66قرآن کریم)  مَا أ
هم مکلف نیستند و در تسیخیر فرشیتگان مکلفنید، مثیل غییر ای اکثر فرشتگان مکلف هستند و عده

ایشیان دارای  از و برخیی اندبشر هستند و به مصالحی برای آنان آفرییده شیدهکه در تسخیر ها مکلف
قیدیم قائلنید: احیدی از فرشیتگان مجیاز هیای معتزلی اجسام غلیظ و خلقو و ترکیب بزرگی هسیتند.

زیرا شهو  و خشم  ،ممکن نیسو که معصیو کنند کنند وآنان معصیو نمی، نیسو که معصیو کند
کنند زییرا از شیگفتیهای خلیق نمی : معصیوان ندارند، پس سببی برای معصیو ندارند و بعضی گفته

دارد. خداونید میی خدا و آثار هیبو او شاهد چیزهایی هسیتند کیه آنیان را از معصییو و آهنی  آن بیاز
ََ  د:یفرمامی تعالی تَ نَم اَّؤ مُ  

لاَّ مِ فَعُوكَ 
قُوكَ اَ هُُ  اَلَا یَشؤ زفم

هم مُشؤ یَتم
نؤ خَشؤ )ابن (21: 21قرآن کریم ) «. مه

 (435و434، ص 6 ، ج1337د، یالحد یاب
وَوك یزاجخلزق مزن صزوعه ا لا  وتحلوك مزا ههزر  ی لا »( شرح کلام امام )ر ومن دنیز ابن میثم 

خیود را انبیاز ذا  خدای را به خود نسبو ندهند و هرگز های آفرینا «ئا معه مما اففرد ِّزهیخلقوك شی انهم 
سیاختن » آورده اسیو: ( 91خ ، 1379)دیین پیرور،اند پاکا ندانند و ادعا نکنند که چیزی آفرییده

بعضی از مصنوعا  خداوند با وجودی که فرشتگان وسیله ایجاد آنها باشند آنان را به فراموشی قیدر و 
عی خلقو چیزی، جز به مقدانمی منزلو شان دچار ری که خداوند به آنها توانیایی کند و آنها خود را مد 

دانند. نهایو مقامی که فرشتگان دارند این اسو که وسیله افاوه جود و بخشا حق تعیالی نمی داده
بر استحقا  دارندگان جود هستند و در مواردی هم که خداوند آنان را سبب افاوه جیود قیرار ندهید و 

ع ها را ندارند. بیه ایین ای قدرتمندی بر ایجاد پدیدهمستقیما  شیء مورد اراده را ایجاد کند، فرشتگان اد 
شناسند و خداوند آنها را از شر  نفیس می دلیل که دقیقا  قدر و منزلو و نسبو خود را به ذا  خداوندی

فرمان دهنده به بدی که منشاء مخالفو فرمان و خیروج از اطاعیو الهیی اسیو پیا  و منیزه داشیته 
 (356ص ،88، خ2ج ، 1362ثم،یابن م) «اسو.

ابن ابی الحدیید بیه  و کنند.یحالشان تزییر کند و معص فرشتگان : ممکن اسوان بعضی نیز گفته
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تیوانیم. ایشیان از سیر و کنند، چنانکه ما میییتوانند معصمی : آنانا آورده اسوبعضی از شیوخ نقل
خداونید معصییو اختیار از فعل قبی: امتنا  دارند، مثل پییامبران از جینس بشیر کیه بیه دلییل الطیاف 

 ( 476 ص ،6 ، ج1337د،یالحد ی)ابن اب کنند.نمی
"در کیلام امام"واسیتجما  یدرمیورد مفیرده "هیو  یگر با طرح سیوالید یابن ابی الحدید در مووع

دهید کیه میی :ی( تووی113ص ،  1378، ید یك" ایشان یکدل تو را دوسو دارند. ) شهیاهوائهم ف
 از آن دو حمیل یکیینیه بیر یدر حیق بیه قر  یدر باطیل و گیاه یل نفیس اسیو، گیاهی" حب و می"هو 
هدای زهییمیانع انگ یعبار  امام آن اسو که امر  یرود و معنمی ز در هر دو به کاریشود و "اهواء" نمی

 یواحدنید. )ابین ابی ییل بیر سیوییکه آنان مجتمع و ما یدر حال  شود، نمی آنان بر اطاعو و خدمو او
  (213ص ،118، خ7 ، ج1337الحدید،

 خواب ملائكه 

ملائکیه تیرجی: داده ویمن نقید نظیرا  خیواب ابن ابی الحدید در شرح توصیفا  امیام در میورد 
"لا  بیه عنیوان مثیال راونیدی در میورد سیخن حضیر : حا  خویا را نیز بییاورد.یتوو یقطب راوند 

انیدکی داشیته خیواب  کنید کیه ملائکیه،میی گوید: معنای این عبیار  اقتضیاون "میییزشاهم نوم الع
از ذکیر خداونید سیبحان نشیود. امیا در میورد هیا باعث غفلو آن کوتاه، باشند، به طوری که آن خواب

ز هُ ذُ خُ أ تَ لَا  باری تعالی عبار : ؤ لَا اَ  هٌ وَ سم
ُُ در حالیکیه او حیی  ،(مصیدا  دارد211 :2قرآن کیریم ) مٌ  

 (69ص، 1 ، ج 1416نک الراوندی،). اسو یاسو و این همان مدح عظم
 ابن ابی الحدید در نقد شرح او آورده اسو: اگر ملائکه اندکی هم بخوابند از ذکر خداوند سیبحان

 زیرا جمع بین ذکر و خواب محال اسو و صحی: این اسیو کیه فرشیته خیواب نیدارد، شوند،می غافل
ندارنید. امیا و فرشیتگان میزاج  چنان که خوردن و آشامیدن نیز ندارد. زیرا خیواب از توابیع میزاج اسیو

و تعدی از آن مجاز نیسیو، در حیالی کیه فرشیتگان ممکین  خواب در مورد خداوند، محال ذاتی اسو
اسو از ملک بودن خارج شوند، به ایین ترتییب کیه در اجیزاء جسیم آنهیا رطوبیو، یبوسیو، حیرار  و 

بیال خواهید خواب را بیه دن و حصول مزاج، شودمی برود  آفریده شود که از اجتما  آنها مزاج حاصل
 (123، ص 1، خ 1ج ، 1337، دیالحد یابن أبنک ) داشو.

خیواب دهید میی توویی:« ردییگآنها را خواب فرا نمی» :کهامام  سخن ثم نیز در شرحیبن ما
عیارع  ،سیوی: بودن خواب برای آنهاسو. وقتی خواب برای آنها صیاد  نیا  صحرفتن آنها لازمه

ن اسیو کیه خیواب ییل صاد  نبودن عیروع خیواب بیر آنهیا ایز باطل اسو. دلیشدن خواب بر آنها ن
ل که روح کشیا ین دلیابد، به ایی که انجام مییل شدن حواس هاهری از کارهایعبار  اسو از تعط
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کنید. دا مییییبرای انجام کار ندارد و پس از بر طرف شدن خستگی و وعف، روح کشا انجام کار را پ
ه و پاكن اسباب و ابیچون فرشتگان آسمانی از ا : نبوده و آنهیا یند خواب در حق آنها صحهست زار منز 

ان را از فرشیتگان بیه دور دانسیته اسیو. غفلیو یسهو عقول و غفلو و نسی رد. امام یگرا فرا نمی
ل چیعبار  اسو از عدم در  تر و بیه منزلیه ان عمومیین معنی از سهو و نسیزی در حال و ایافو و تعق 

 (161، ص1، خ 1 ، ج1362میثم، )ابنجنس اسو برای آن دو. 

یه آن بیه امیور مهیم دیزی اسو بیه وسییخبر شدن از چسهو بی گیر، بیا یله گرفتیاری نفیس و توج 
ه خیا معنای آن شیوجودی که صور   ا فراموشیی، غفلیو از یال یء در قو  ا ذاکره انسان وجود دارد. ام 

ه خیزی همراه با محو شدن صور  یچ ی اسو، به همال و ذاکیا معنای آن ازقو  ل یین دلیره به طور کل 
د آن نیاسو که فرامو  کننده چ د بیرای بیه ییازمنید تیلا  اسیو و بایزی برای به دسو آوردن مجد 

ان غفلیو، سیهو و ییحی که داده شید تفیاو  میدسو آوردن دوباره آن خود را به زحمو اندازد. با توو
ن سیه امیر از لواحیق ییان معلوم شد که ایان روشن شد. با در نظر گرفتن معانی غفلو و سهو و نسینس

م اسیو کیه ییقوای انسانی هسیتند، پیس لازم اسیو کیه از فرشیتگان آسیمانی سیلب شیود، ز  را مسیل 
   (162، ص 1 ، ج1362ثم،ی)ابن م ستند.یفرشتگان آسمانی دارای قوای جسمانی ن

را کیه تیری پس از آن که سهو عقول را از فرشیتگان نفیی کیرده اسیو معنیای عمیومی امام 
ان از یا  سیلب نسیرا سلب غفلو از فرشتگان لازمیهیغفلو اسو از فرشتگان سلب فرموده اسو، ز 

ولیی سیلب غفلیو را  ،ان از آنهیا کیافی بیودهیباشد هر چند نفی سهو از فرشتگان در سلب نسیآنها می
ا سخن حضر  که فرمودند: یبرای تأک ، بیرای «فرشتگان فتر  در ابدان ندارنید»د ذکر کرده اسو. ام 

افتن اعضیا بیه سیبب خسیتگی کیه در ین اسو که فتر  توقف اعضای بدن از عمل اسو و نقصان یا
نهیا از توابیع یشیوند و همیه اد و پس از استراحو مجددا  اعضا آماده انجام کیار میییآد مییروح بدن پد

، 1 ، ج1362ثم،ییسیو.)ابن مین این در سیلب آنهیا از فرشیتگان چیارهیوانی اسو، بنا بر ایمزاج ح
 (162ص

 ابلیس فرشته است یا جن؟

قبل از اینکه به بیان نظر دو شارح در این زمینیه بپیردازیم خیوب اسیو بیه تفیاو  بیین ملائکیه و 
ملائکه میذکر ییا گران آورده اسو: یب و دید بن مسید به نقل از سعیالحد یجنیان اشاره نماییم.ابن اب
آشامند، در حالی که جنیان اینگونه نیستند و در مییان نمی خورند ونمی کنند،مونث نیستند، توالد نمی

 کننید ولییمیی میرند. شییاطین نییز ذکیور و انیاگ هسیتند و توالید نییزمی جنیان ذکور و اناگ هسو و
 (.124، ص1، خ 1ج  ،1337د ،یالحد یمیرند تا اینکه ابلیس بمیرد.) ابن أبنمی
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فرشته در نزد دانشمندان نام مشیترکی اسیو » ( آورده اسو:ابن میثم در تووی: کلام امام )
 شود، ولی لفظ جن هر چند در اصل لزو بیر همیه فرشیتگان دلالیومی که بر حقایق مختلفی اطلا 

اسیو گرفتیه شیده ولیی در عیرف علمیا لفیظ جین  "ن" که به معنای" اسیتتارزیرا از ریشه" اجتنا کندمی
ر آنهیا بیه اعتبیار اینکیه اختصاص به ارواحی دارد که به عالم عناصر مربیوط اسیو. بنیابراین گیاهی بی

شود و کارشان بیر نظیام عقیل جرییان می باشند، ملائکه گفتهمی فرستاده خدا و انجام دهنده اوامر او
شیود. جمعیی از آنهیا بیه دلییل میی " بیه آنهیا جین اطیلا دارد و گاهی به اعتبار ریشه لزیوی" اجتنیان

باشیند و گروهیی می مصلحو عقلی و عمل بر وفق مصلحو جهان و نظام آن، مسلمان و تسلیم حق
کیافر و از شییاطین هسیتند. گیاهی  به خاطر مخالفو ایشان با موازین عقلی و مصلحو نظام جهیان،

شیود و آن ایین اسیو کیه نفیس ناطقیه میی تبیارصد  جن بر نفوس ناطقه انسانی از جهتیی دیگیر اع
اطلاعنید. ابین مییثم بیی بیند که نادانان از آنچیزهایی را می ،انسانی به دلیل مجهز بودن به نور علم

کنید: عیالم و جاهیل کیه همیان مسیلمان و کیافر اسیو، می سپس انوا  جن را به چهار دسته تقسیم
 (134، ص1خ ، 1ج  ،1362ثم،یابن منادانان انس و شیاطین انس. )

ن عبادتشیان یشان اسو و بزرگتر یاز مشخصا  ملائکه عباد  ا یکیهمان طور که قبلا ذکر شد 
ابن ابیی الحدیید در ن مهم امتنا  نمود. یس از ایبود و ابل در سجده بر آدم  یتعال یامتثال امر بار 

کیه ابلییس و اصیحابا بیه  این» گوید: می او .پردازدمی و پاسخ آنای شرح خطبه اول به نقل شبهه
ل اسو که آتا ذاتا نورانی اسو و زمین و خیا  ین دلیکنند، به امی آفرینا خود از آتا عز  جویی

غیر نورانی و تاریک, در حالیکه نار به نور و نور به مجردا  بیشترین شیباهو را دارد؛ و ابلییس بیا ایین 
تر باشید شیریفتر ی که به آسمان نزدیکاسو، و هر چیزتر قیاس که آتا از زمین به آسمان نزدیک

( شریفتر دانسیو. ولیی بیاری تعیالی ایین احتجیاج را احتجاج نمود و عنصر خود را از آدم ) ،اسو
  ،1337)ابین ابیی الحدیید،«. دید انجام داد می معتبر ندانسو و آنچه را که خود مصلحو و صواب

شبهه و جواب آن در صدد بییان مشیابهو خلقیو ( گویا ابن ابی الحدید با نقل این 177ص ،1 خ ،1ج
بر آدم به همیراه  فرشتگان و جنیان اسو و شاید راه یافتن ابلیس به عالم ملائکه و دعو  او به سجده

 ایشان از این باب اسو.
و جمیاعتی از  شییخ میا ابوعثمیان» گویید:می ا وی در شرح خطبه نود از قول اصحاب معتزلی

وَزا از فرشتگان اسو و از این رو خداوند او را استثنا کیرد و فرمیود: اصحاب معتقدند که ابلیس  ذؤ قُلؤ مِ اَ
بَ 
َ
یسَ أ لم ِّؤ مِ  

لاَّ مِ  
وُااؤ وُااؤ لادَمَ فَسَدَ دُ مَ اسؤ كَ مَلَئم

ؤ
رینَ  لِّم كَفم

نَ الؤ مََ اَاَكَ مم تَكؤ ( )و 34: 2قرآن کیریم) اَ اسؤ
ی سجده کردند جز ابلیس که سر بیاز زد و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، همگ
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ا گروهی گفتند: چون مخالفو امیر کیرد، مسیخ و از گیروه فرشیتگان  ر کرد، و از کافران گردید(. ام  تکب 
خارج شد، در حالی کیه پییا از آن فرشیته بیوده اسیو. امیا بیشیتر اصیحاب میا قائلنید کیه ابلییس از 

طر اینکه مامور بیه سیجده بیود او را از ایشیان اسیتثنا فرشتگان نیسو و از آنان نیز نبوده اسو و به خا
 د،ییالحد یابین ابیکرده اسو، پس از عموم ماموران به سجده استثنا شده نه از خصوص فرشیتگان. )

 (473، ص91خ، 6 ج  ،1337

وَا  فرماید: می نظر دانشمندان را در مورد سخن خداوند تعالی که نیز ابن میثم ذؤ قُلؤ مِ مَ اَ كَز مَلَائم
ؤ
لِّم

یسَ  لم ِّؤ مِ  
لاَّ مِ  
وُااؤ وُااؤ لآدَمَ فَسَدَ دُ بین استثنای ابلییس از فرشیتگان »: ( آورده اسو74 :2قرآن کریم )  اسؤ

مانید، فرشیته بیودن ابلییس بیه اعتبیار عبیاد  و نمیی که اقتضای آن فرشته بودن ابلیس اسو فرقیی
ک او به شیریعو اسیو و جین بیودن ابلییس بیه اعتبیار  ای ذا  اوسیو. بیرای هیر آدمیی فرشیتهتمس 

ا آدمی  یاختصاص دارد که مامور به سجده برای اوسو و ابلیسی که در معاروه و مخالفو با اوسو. ام 
ند، همان قوای یکه اول شخصی اسو که از خا  آفریده شده، فرشتگانی که مامور به سجود برای او

وی کرده، سخنا را بشنوند و دیگر قیوایی کیه بدنی و نفوس مردم زمانا هستند که مامورند از او پیر 
یا  او کوشیا و  در اطراف عالم هستند همگی مأمورنید در برابیر او خاویع باشیند و در حیوائج و مهم 

قوه وهمیه اسو که با اقتضای عقل ، اما ابلیس معارع آدم برای تحقق مقصود  وی را یاری کنند.
د از شینیدن و قبیول حیق کیه از کند. همچمی عملی، مخالفو کرده و در زمین فساد نین نفوس متمیر 

، 1 ، ج1362ثم،ییابین م )نیك د.رونید، آنیان شییاطین انیس و جین هسیتنمیی اطاعو عقل بییرون
. ابن میثم در این مورد نیز بنا به سنو خویا در مقایسه بین ملائکه و شیاطین به تیاویلاتی (184ص

 پرداخته اسو.
انید کیه گویید: بیشترشیان بیر ایین عقیدهمیی مطیرح کیرده وابن میثم نظر متکلمان معتزله را نیز 

ران از جمله"ابن عبا "بر این باورند کیه ابلییس از فرشیتگان سابلیس از فرشتگان نیسو. اما همه مفس 
مان سخن حق تعیالی اسیو کیه فرمیود:   ذؤ ِ اَ زمین اسو که پیا از آدم به زمین آمدند. دلیل متکل 

ؤ وَ لؤ قُ  ز  َكَ ئم لَا مَ ا لِّم ا نظر ابن میثم این اسو که: (2:74قرآن کریم  ااوُ دُ اسؤ جنیان فرشته نیستند، بیه  ام 
زاُ مؤ  به فرشتگان که فرمود:خداوند دلیل سخن  یَّ مِ هَزمُلا  

َ
مَ أ كَز مَلائم

ؤ
زولُ لِّم

ُُ َّ یَ
ُ
زا َ یعا  جَْم

مَ یَحؤشُرُهُُؤ اَيََؤ
بُوُاكَ  ا یَعؤ ُُ ن اَ وَا مم نتَ اَلمیُّ

َ
حَانَكَ أ وُزوكَ قَالُوا سُبؤ مم مؤ م مُّ هُُ هم م

ُ َُ ز  ؤ
َ
زنَّ أ دم
بُوُاكَ اجؤ ا یَعؤ ُُ م َِّ ؤ اَ قیرآن ) .دُانهمم

 کنیید، آنگییاه بییه فرشییتگانمییی را کییه همییه آنییان را محشیور یاد کیینر روز ییی)و } (41و  41: 34کیریم
ا نیه آنهی ییتیو، سرپرسیو میا تیو یند: منزهییگومی دند یپرستمی نها بودند که شما رایا اید: آیفرمامی

ثم ابتیدا اسیتدلال کسیانی کیه ییابین مشترشان به آنها اعتقاد داشتند.( یدند، بیپرستمی ان رایبلکه جن
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ا را یدانند آورده و سپس به بیان اقوال مخالفیان پرداختیه و نهایتیا  نظیر خیوابلیس را از فرشتگان می
کیه پییا از آدم بیه  این اختلاف لفظی اسو، زیرا هرگاه ثابیو شیود فرشیتگانی» کند: می انین بیچن

شود کیه ابلییس از فرشیتگان می شدند و ابلیس از جنیان اسو، پس ثابومی زمین آمدند، جن نامیده
زیرا اختلاف بر سر این نیسو که ابلیس از فرشتگان زمین اسو یا آسیمان، بلکیه اخیتلاف ایین  اسو،

ابین «.)اختلافیی ندارنیداسو که به طیور کلیی ابلییس فرشیته اسیو ییا خییر. بنیابراین آنهیا در معنیی 
 (174، ص1، خ1 ، ج1362ثم،یم

 برتری پیامبران بر فرشتگان

های متخالف و متعارویی اند و درباره آن دیدگاهیکی از مباحثی که متکلمان اسلامی مطرح کرده
متکلمان امامیه و اهل حدیث بیه برتیری انبییا  مسئله تفاول پیامبران و فرشتگان اسو. ان ارائه نموده

و  ( ولییی در مقابییل، معتزلییه744ص ،4جتییا، بییی ،)ابیین تیمیییه و (4۳ص  ،1414)مفییید، .معتقدنیید
هرچنید  .(61ص ،5 ج ، 1419 ،ی)تفتازان دانند.می اشاعره، فرشتگان را از پیامبران برتر معدودی از

نداشیته حتیی دانند گروهی از آنها داوری قطعی در مسئله مورد نظر بیشتر معتزله ملائکه را افضل می
 ای دیگییر هییم، همنییوا بیا جریییان امامیییه قائییل بییه برتییری انبیییا هسییتند.علیم تردییید برافراشییتند، عییده

 (17و 4۳ص ،  1414،)مفید
ا  را در این زمینه آورده اسو: نیو  فرشیتگان از نیو  بشیر نظر اصحاب معتزلی دابن ابی الحدی

از ای ، ولیی بیه طیور اطیلا  هیر فرشیتهافضل هستند و فرشتگان مقرب از پیامبران افضیل میباشیند
از او افضل هستند و او از فرشیتگان دیگیر افضیل  ،افضل نیسو، بلکه برخی از مقربان محمد 

پییادا  بیشییتر داشییتن اسییو. دربییاره موسییی و عیسییی و پیییامبران  ،اسییو و مییراد از افضییل بییودن
آورد کیه میی راها عری( نیز همین گونه اسو.ابن ابی الحدید سپس نظر اهیل حیدیث و اشیدیگر)
نییز از  : پیامبران از فرشیتگان افضیل هسیتند و شییعه اعتقیاد دارد کیه پییامبران و ائمیه ان گفته

انیید کییه مومنییان نیییز از فرشییتگان حتییی گروهییی از شیییعه و حشییویه گفته فرشییتگان افضییل هسییتند.
 (433، ص91 خ ،6ج  ، 1337ابن ابی الحدید، نک) .ان افضل

کیه فرمودنید:  شیده اسیورواییو  ()از پدرانا از قول پیامبر  () روا امام از یدر حدیث
هسیتم و مین بهتیر از جبرئییل، میکائییل،  من سرور فرزنیدان آدم و هیر آن کیه خداونید آفرییده اسیو

 ، 1395،ابین بابوییه) اسرافیل و حاملان عیر  و همیه ملائکیه مقیربین و انبییا و مرسیلین هسیتم.
 (7ح  ،261،ص1ج

" توویی: ا اخزوفهم لزك ا اقزرهم  موزك" :ابن ابی الحدید در موویعی دیگیر ذییل کیلام امیام 
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 دهد که چون دو قوه شهو  و غضب که منبع شر هستند و به آنها طمع و اقدام بر گناهان صیور می
کننید میی گیرد از فرشتگان برداشته شده اسو و برخی از ایشان بهشو و آتا را به عیان مشاهدهمی

هستند، زیرا خبر، ماننید عییان نیسیو و میراد از کیلام امیام، قیرب مکیانی نیسیو، زییرا تر ترسانپس 
خداوند تعالی منزه از مکان و جهو اسو، بلکه مراد کثر  ثواب و زیاد  تعظیم و تبجیل اسو و ایین 

 ، 1337،دییالحد یابین ابی) بر صحو رو  اصحاب ما که فرشتگان از پیامبران برترند دلالیو دارد.
 (271ص ،171خ ،3ج

شیان در میورد یدگاه اییامبران، از دییو ملائکیه بیر پیبیر افضیل یرسد اعتقاد معتزله مبنمی به نظر
" ه بُهوزهیز بشنه االعِ قیفبا  ال: "د درباره کلام امام یالحد یشود. ابن ابمی یا ناشیعصمو انب

د اصیحاب میا ییگومیی دارد و و از جانیب آدم ی: به وقو  معصین عبار  امام تصر یمعتقد اسو ا
ا ییانب یه اشیتباه و خطیا را بیرایز اسو، اما امامیا جایره بوده و انجام صزائر از جانب انبیقائلند گناه صز

. ) نیك یمییداننید نیه تحر میی یهیه را تنز یاز شجره منه یره و نهیره و چه صزیدانند، چه کبنمی زیجا
 (133، ص1خ ،1ج،  1337د، یالحد یابن اب

که قبیل از بعثیو کیافر  یه که مبعوگ شدن شخصیقول خوارج و حشو ید ومن نفیالحد یابن اب
د: واجیب اسیو خداونید ییگومیی کند. اومی انیا  را ب یشمارند، نظر اصحاب معتزلمی زیبوده را جا

آن نقیص و  کنید و درمیی اسو که بدان دعیو  یاو از حق یا از بعثو از آنچه باعث دور یامبر را پیپ
اد دارند، امیر یو فسق به  یو کم عقل یکه مردم از او سبکسر ای را توبه کنندهیب اسو منزه دارد، ز یع

 اد ندارنید. او در ادامیهییسو که از او جیز سیداد و صیلاح بیه ین یاز منکر  مثل کس یبه معروف و نه
کیه  یشان در صورتیصزائر را از اکنند، اما سر زدن می ا از نبو  منعید: اصحاب ما کبائر را پیگومی

 یسیو کیه خداونید تعیالینید: مجیاز نیگومیی هییکننید. امیا امامنمیی باعث سخافو و نفر  نشود منع
ا از سیر ییا بزرگ، به عمید یسر زده باشد، کوچك  یا از نبو  از او فعل زشتیزد که پیرا برانگ یامبر یپ

ن اعتقیاد را ییشیان ایه تنها آنان بدان قائلنید و ااسو ک ین مذهبیا شبهه و ایل یل تاویز بر سبیخطا و ن
امبران در وجوب عصمو مطلیق بیر ین باب، حکم پیده و حکم آنان را در ایم بخشیز تعمیدرباره ائمه ن

ان میا و ییرد کیه اخیتلاف مییگمیی جیهید در آخیر نتییالحد ی. ابن ابان شان قبل و بعد از نبو  گرفتهیا
، 91، خ 7 ، ج 1337د،ییالحد یبیه سیاقط شیدن اسیو. )نیك ابین ابیك یامبران نزدیه درباره پیامام
 (  13ص

ن کیلام یید: در اییگو ی"می فانِلوهُ موزالل القزرآك: "د در شرح کلام امام یالحد یالبته ابن اب
نکه مکلفان را امر کرد تا در اجلال و بزگداشیو و سرسیپردن و اطاعیو، ینهفته اسو و آن ا یسر بزرگ
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ه در ییقرآن بدانند. سپس نص ابیو محمید بین متو یمجرا ی( را جار امبریو پیبآنان)منظور اهل
سو معصوم باشید یمعصوم اسو، اگر چه واجب ن  ینکه علیبر ا یآورد، مبنمی ه" رایکتاب "الکفا

ان صحابه. )نیك یر او از میاسو که مختص به اوسو، نه غ ین امر یسو و ایو عصمو شرط امامو ن
 (    381، ص86، خ6 ، ج 1337د،یالحد یابن اب

ل ید: حقیقو این اسو که تفضیگومی ان عصر حاور دکتر حسن حنفی مصرییاز میان نو معتزل
ن دو از جینس یکیدیگر ییاساس اسو، چرا کیه ابی یا در اصل موووعیا ملائکه بر انبیانبیا بر ملائکه 

معتقید  یو  نیسیو.ل در مییان یتفضی یبیرا یاس واحید ییر هستند. در نتیجیه مقینیستند و کاملا  متزا
اسیو و میلاك  یواحد کار واقعا دشوار  یاسیز ارائه مقین یاله یاین خود انبیتفاول ب یبرا یاسو حت

برای این عمل در اختیار نداریم، چه رسد به اینکه آنان را با ملائکه بسنجیم که ذاتا بیا یکیدیگر  یقطع
: یرسید و تیرجیبیه نظیر متر یشان واقعینظر ا ا بر ملائکه بهیانب ین حال برتر یبا ا نونو دارند.یر و بیتزا

 (221ص  ،4ج ، م1988، یمصر  ی)نك حنف دارد.
قائل به افضلیو انبیا بر ملائکه اسو و سیه رسیاله  که به ناحق به اعتزال متهم شده سید مرتضی

و یبیر افضیل یان مبنیییمعتزل یه میدعاییهر چند با نقد ادله له و عل یو  در این خصوص نوشته اسو.
کنید و میی ز خدشیهییه نییامام یو نقلی یکند، در ادلیه عقلیمی اریعه را اختیش یامبران ،رایملائکه بر پ

، 2 ، ج1415، ید مرتضیییدانیید. )نییك سییمییی شییانیا یه را اجمییا  علمییایییر  قییول امامیپییذ یمبنییا
 (  156و155ص

گیاهی میا  ییاز سوگذارد، اما نمی مسئله تفاول بین انبیا و ملائکه اگر چه اثر عملی در زندگی ما آ
بخشد و از سیویی دیگیر در می های نخستین اسلامی را ارتقادرباره مسائل کلامی مطرح شده در سده

 ی)نییك ابیین تزییر  رسییاند.مییی نییوایی امامیییه بییا معتزلییه در اصییول اعتقییادی بییه مییا مییددرفییع اتهییام هم
 (7۳ص ،1ج  ، 1392،یبرد

م. شارح به طیور اخیص بیه مسیئله تفاویل ینمود ینظر ابن میثم را راجع به عصمو ملائکه بررس
را به عهده خوانندگان شرح واگذاشته اسو. از آنجیا کیه  یر یجه گیا بر ملائکه نپرداخته و هاهرا نتیانب

 یبرداشو نمود کیه او قائیل بیه برتیر  یتوان با مطالعه نظراتا به طور ومنمی مذهب اسو یعیاو ش
 (  162، ص1، خ1 ، ج1362ثم،یا بر ملائکه اسو. )نك ابن میانب

 سه نظر شارحان یق و مقایتطب
بیا هیم دارنید، در  یفکیر هدای قرابوها حوزه یدر برخ یو معتزل یعیدرسو اسو که متکلمان ش

ز غفلییو ییین البلاغییهنهجدر حییوزه شییرح بییر  یز معرفتییید از نقییاط افتییرا  و وجییوه تمییاییین حییال نبایعیی
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ثم در میورد موویو  یید و ابین مییالحد یوجود اشیتراك و افتیرا  شیروح ابین ابی ینك به بررسید.ایورز 
 م .یپرداز می ملائکه

 وجوه اشتراك

. انوا  و اقسام فرشتگان: هر دو شارح به فرشتگان عباد  کننده و مقیرب، فرشیتگان حیافظ و 1
 ند.ینمامی نگهدار بندگان و حاملان عر  اشاره

 ستند.ین یکه فرشتگان جسمانف فرشتگان: هر دو قائلند ی.توص2
م و ین اسییو کییه سییجده ملائکییه بییر آدم از جهییو تکییر ییی. عبییاد  فرشییتگان: نظییر هییر دو بییر ا3

 : اسو.یخداوند صح یبزرگداشو او و آدم به منزله قبله بوده و سجده تنها برا
ن یی.خواب فرشتگان: هر دو قائلند که چون خواب از توابع مزاج و حیواس اسیو و فرشیتگان از ا4

 جه خواب ندارند.     ی، در نتان اسباب و ابزار منزه
 وجوه افتراق

 شیرح د اصیناف ملائکیه را بیر اسیاس کیلام امیام یالحد ی.انوا  و اقسام فرشتگان: ابن اب1
نمیوده اسیو.  یا ، فرشیتگان را دسیته بنید ییم و روایا  قرآن کیر یثم با استناد به آیدهد اما ابن ممی

 یخیدمتگزاران، روسیا، ن خداونید و بنیدگانیر بیید از فرشتگان سفیالحد یاب ز، ابنین تمایعلاوه بر ا
بیا  ی، گماشیته بیر ترکیعیثم از فرشتگان عناصر طبیبرد و ابن ممی ون نامیون و روحانیملائکه، کروب

برد و بیه می وان، فرشتگان بهشو و خزانه داران آن و فرشتگان گماشته بر آتا نامینبا ، معدن و ح
دانید و میی و حاملان عیر  را ارواح ید.او فرشتگان آسمانها و کرسینمامی فشان را ذکریهاك، ویتفک

 کند.می فیشان را توصیا
و ملائکیه را قبیول یبیر جسیمان ینکه نظر متکلمان مبنید با ایالحد یف فرشتگان: ابن ابی.توص2

باشندکه به منزلیه سیتون  یو خلقو بزرگها جثه یاز ملائکه دارا ید ممکن اسو بعضیگومی ندارد اما
ن او قائل به ممثل شدن فرشتگان به صور  انسان اسو.همان طیور ین هستند. همچنیآسمانها و زم

 ین اسیو الفیاهییثم نظر  بیر ایان شده اسو. ابن میم بیکه در داستان هارو  و مارو  در قرآن کر 
مورد خداوند مثل چشیم و  در یل هستند، حتیکند قابل تاومی و، مکان و جهویو از جسمانیکه حکا

 یزییا چیف شده اسو تا مردم با وهم خوین گونه توصیره ایو غ یدسو و انگشو و نشستن بر کرس
 ابند.یرا درك کنند و آراما 

ن ییثم اییز نظیر ابین میم. تمیایان نمودینه بین زمید را در ایالحد ی.عباد  فرشتگان: نظر ابن اب3
س یکه بعدا با ابلی ین سجده نبودند و فقط فرشتگانیمامور به اد: فرشتگان آسمان، یگومی اسو که او
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 یده شدند. البته در ادامه آورده اسو که بعضیین آمدند، مامور به سجده بودند که بعدها جن نامیبه زم
 قائلند همه فرشتگان مامور به سجده بودند.

 یو خداونید تعیالییماه د: علم فرشتگان بهیگومی ن مورد ید در ایالحد ی.علم فرشتگان: ابن اب4
د: ییفرمامیی کیه اسو.او با استناد به کلام امیام  ی، نظر یسو و مانند علوم بشر یشتر از بشر نیب

دانسیتند" قائیل میی ا را کوچكیسو، اعمال خویشان آشکار نیکه الان برا یزیشد چمی "اگر آشکار
د: دانیا و ادراکیا  ییگومیی ثمییسیو. در مقابیل ابین میشان در مورد خداونید کامیل نیاسو دانا ا

دگان بیه خیدا ییشان اسو و فرشتگان از همیه آفر یا یعقل یملائکه در مورد اسم خداوند به خاطر برتر 
ض یواسیطه فی یو دانا آنها از کشمکا نفس امیاره بیه دوراسیو. حتی ان را مجرد از مادهیداناترند، ز 

گیران یهستند. چون علیم شیان از د ر خودشانیرساندن علوم و کمالا  به انسانها و به منزله استاد غ
آنهیا در بدسیو  یرومنید یه از نیشتر اسو.او لفظ "اجنحه" را کنایشان از خدا هم بیشتر اسو، ترس ایب

 داند.می یه از تفاو  ادراك و دانا آنها از جلال خداوند یو تعدد بال را کنا یآوردن معارف اله
ا  و یقدر ، علم، ح یمعتزله ملائکه را داراد بر اساس نظر یالحد ی.عصمو فرشتگان: ابن اب5

ر یسیتند کیه در تسیخیمکلیف ن یاز فرشیتگان مکلیف و بعضی یدانید.او قائیل اسیو: بعضیمی فیتکل
نید ممکین یگومیی یکنند. البته بعضینمی ویو معص ان فرشتگان مکلفند. آنان بر طاعو سرشته شده

ار از ییشیان از سیر اختیو کننید و اینند معصتوامی قویو کنند. در حقیر کند و معصییاسو حالشان تز
جیه یان نظرا  مختلف بر آمیده و نتید در صدد بیالحد یرسد ابن ابمی : امتنا  دارند. به نظریفعل قب

ز ندارنید، یید: فرشیتگان سیهو نییگومی ثمیرا بر عهده مخاطب واگذاشته اسو. در مقابل ابن م یر یگ
 ا را فرامیو یسیو. آنیان منزلیو خیویاسیو کیه در فرشیتگان ن یجسیمان یچون لازمیه سیهو قیوا

 یدر برابیر عظمیو حیق تعیال یازمنید یله افاوه جود و بخشا هسیتند و بیه ذلیو و نیکنند و وسنمی
 اعتراف دارند. 

م کیه هیر دو متفیق بودنید بیه یی. خواب فرشتگان: نظر دو شارح را در مورد خواب فرشتگان آورد6
د ییالحد یباشد. اما ابن ابینمی :یشان صحیحواس ندارند، خواب در حق ا نکه ملائکه مزاج ویخاطر ا

در ادامه اشاره نموده که ممکین اسیو فرشیتگان از ملیك بیودن خیارج شیوند و در اجیزاء جسیم آنهیا 
ن صیور  ییده شیود و از اجتمیا  آنهیا میزاج حاصیل شیود، در ایبوسو، حرار  و برود  آفر یرطوبو، 

 ال خواهد داشو.حصول مزاج، خواب را به دنب
س از ید قائلنید ابلییالحد یابن اب یاز اصحاب معتزل ینکه بعضیا جن: با ایس فرشته اسو ی. ابل7

د و ییالحد یفرشتگان بوده و به خاطر مخالفو امر خدا از زمره فرشتگان خارج شده اسو، امیا ابین ابی
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نکه مامور به سیجده بیود او را یسو و نبوده و به خاطر ایس از فرشتگان نیشتر اصحابا معتقدند ابلیب
دهد که فرشیته بیودن می :یان انوا  جن توویثم بعد از بیشان استثنا کرده اسو. در مقابل ابن میاز ا
 یهیر آدمی یعو و جن بودن او به اعتبیار ذا  اوسیو. بیرایس به اعتبار عباد  و تمسك او به شر یابل

و نفیوس  یبیدن یقو همیان قیوایه در حقاوسو ک یاختصاص دارد که مامور به سجده براای فرشته
ه اسیو کیه بیا ییکه در معارویه و مخالفیو بیا اوسیو همیان قیوه وهم یسیمردم زمانا هستند  و ابل

 ستند.   یان فرشته نیز قائل اسو جنیثم نیتا ابن میکند. نهامی مخالفو یعقل عمل یاقتضا
 یریجه گینت

تیوان بیا توجیه بیه جیولان میی معتزلیه را عه ویقرن ششم و هفتم و مواجهه آراء ش یتحولا  فکر 
 ید و نقیدهایین عقایییدر قالب احتجاجیا ، منیاهرا ، تب یمختلف کلامهای گروه یدتیو عق یفکر 

ثم شیعی نییز در شیرح خیویا بیر یو ابن م ید معتزلیالحد یگر جستجو کرد. ابن ابیکدی یکلام یآرا
 .ان به نمایا گذارده، تقابل کلامی دو جریان فکری یاد شده را البلاغهنهج

 یعقلی ید بیا نگرشیییالحد یتیوان گفیو ابین ابیمیی در میورد ملائکیهبا بررسی نظرا  دو شارح 
ا بیه یخیو یدگاه اصیحاب معتزلیییبیا طیرح د البلاغیهنهجدر  و بر اساس کلام امیام  یاجتهاد

مخیالف معتزلیه  یموارد نظیر  یف فرشتگان پرداخته اسو و در بعضیان وهایف و بی، توصیبند دسته
کنید. او علیم میی و ملائکیه نقیدیده معتزلیه میاوراءالنهر را راجیع بیه جسیمانییدارد، میثلا عقمی ابراز

اسیو و دانیا  ی، نظیر یشان مانند علوم بشر یداند و قائل اسو علوم انمی شتر از بشریفرشتگان را ب
به آوردن نظیرا  معتزلیه ف فرشتگان، یسو. او در بحث عصمو و تکلیشان در مورد خداوند کامل نیا

 را به عهده مخاطب شرح وا گذاشته اسو.  یر یجه گیگران اکتفا کرده و نتیو د
 فیو توصی یملائکیه را دسیته بنید  ا  معصیومان ییا  قرآن و روایز با استناد به آیثم نیابن م

آسیمانها و ل هاهر به باطن اسیو. میثلا فرشیتگان یتاو یل محتوا،برمبناید اما رو  او در تحلینمامی
داند که وهایفی بر عهده دارند و تعدد بیال در فرشیتگان را کناییه می کرسی و حاملان عر  را ارواحی

دانید. او بیا میی از تفاو  ادرا  آنها از جلال خدا و دانا متفیاوتی کیه هیر ییک از حیق تعیالی دارنید
میامور بیه سیجده بیر  اختصیاص دارد کیهای فرشیته یهرآدمی یانه قائل اسو بیرایل گرایتاو یدگاهید

که در معاروه و مخالفو با اوسیو  یسیونفوس مردم زمانا هستند و ابل یبدن یاوسو که همان قوا
 کند. می مخالفو یعقل عمل یه اسو که با اقتضایکه همان قوه وهم
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 علویهای صلح از منظر کانت و آموزهبررسی تطبیقی 

 
 ***رجب اکبرزاده/ **هر یعقوبیمحمد طا/ * سکینه پیرانوند

 00/20/0420رش: یخ پذیتار   04/20/0420افت: یخ دریتار
 دهیچک

 کننیده نییتع ینقش و موثر جامعه افراد و اسویس اقتصاد، فرهن ، در تواندمی صل: وعدم وجود
 و دارییپا صیل: درموویو  کانیو و البلاغیهنهیج دگاهید یبررس پژوها یاصل مسأله. باشد داشته
 میتقسی یاجتمیاع و یفیرد ،یدرونی به صل: البلاغهنهج نگاه در. سوهاآن افترا  و اشترا  وجوه
 کیه دارد وجیود صیل: یبیرا ییارهیایومع اسیو نهفتیه یفرد درصل: یاجتماع صل: نهیزم و شده
 حکومیو تیا کنیدمیی جیابیا وییحاکم و افیراد نیبی صیل: و گردد آنها به سمتلب   دیبا داریپا صل:

. باشید یمنید  قیانون و یمحیور  عیدالو میردم، بیه خیدمو ،یاجتمیاع ویامن و سلامو متضمن
 و جمهیور آراء آن وپشتوانه دارند یماد صرفا جنبه که اسو یارکان یدارا داریپا صل: کانو ازمنظر

 در امیا اسیو، متفیاو  وکانیو البلاغیهنهیج ازمنظیر صل: یمبان گرچه. اسو یدموکراس یبرقرار 
 محتیرم را افیراد حقیو  و یانسیان کرامیو دگاهیید دو. دارنید واحید ینظیر  صل: ویاهم و ورور 
 و صیل: را یاولی واصیل داننیدمیی صیل: موجبیه راعلیو آن و یورور  آن کنار در را نظم و شمرده
 دگاهیید دو. اسیو صیل: یبرقیرار  یاصیل هیدف عیدالوو  داننیدمیی لیاص ریوغ یعارو را جن 

 بیر یمبتنی البلاغیهنهج در صل:. هستند متفاو  یشناس یهست و یمعرفت یمبان لحاظ از مطرح،
 بیوده ثابیو یاصل اول، نگاه در صل: اسو؛ یماد ینگاه یدارا کانو نگاه در و یاله ینیب جهان

 اجتمیا  افیراد یبیرا آرامیا جیادیا آن از وهیدف گذاردنمی اثر آن در یومکان یزمانهای مقوله و
 سیط: در منفعو جادیا آن از وهدف اسو ینسبای مسأله صل: دوم، نگاه در که یدرصورت اسو،
 .اسوها دولو

 واژگان کلیدی:
  ، جمهوریو، دولوالبلاغهنهج، کانو،  صل:، علی
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 مقدمه -1
و اندیشیمندان در اذهان رهبران ای تلا  برای برقراری صل: از آغاز تاریخ زندگی بشر همواره دغدغه

توان چنین ادعا کرد که ایجیاد صیل: در جامعیه انسیانی، همیان علیوم می اجتماعی بوده اسو. امروزه
گونیاگون و بیه وجیود آوردن های هایی برای تشکیل پیمانباشد. مبحث صل: انگیزهمی انسانی مدرن

 باشد.می هاائتلاف
 صیل: تحقیق یانمدع ،انیم نیا در یول ،اندداشته خاصی توجه آن ویهماو  صل: به اتبکم اکثر

 ارائیه را آن بیه یابیدسیتهیای راه کیه هسیتند سیمیبرالیل مکتیب و اسیلام نیمبی نیید دارییپا و یانسان
 .  اندکرده

او های مکتب کانو به عنوان مبنای ایدیولوژی خیاص در جهیان بشیریو مطیرح اسیو واندیشیه
از هییا جهییان رقییم زده وبسیییاری از حکوموفرهنگییی وسیاسییی را در های سییاختار بسیییاری از مقولییه

( بیه عنیوان الگیوی حضیر  علیی )های کننید. در مقابیل آن اندیشیهمیی الگوهای آن اسیتفاده
مختلیف بیه تحقییق های وپژوهشیگران عرصیه اندو سیایر کتیب نقیل شیده البلاغیهنهجاسلامی، در 

صیل: ی مقولیه البلاغهنهجانو و. یکی از مباحث مطرح در مکتب کاندوپژوها در این زمینه پرداخته
بنیادین ومبنایی در مقولیه های گردد که تفاو می روشن البلاغهنهجاسو که با بررسی مکتب کانو و

 شود.می پرداختهها صل: با هم دارند که در ادامه به آن
 بیان مسأله -1-1

و و رفتیه رفتیه ای خاص، بیا ازگذشیته میورد توجیه قرارگرفتیه اسیامروزه به گونه« صل:»مفهوم
انید. رویکیرد اییده پیردازان در میورد مسیأله از جن  روی گردان و به صل:  گرایا پییدا کردهها انسان

جن  و صل:، متفاو  ولی در یک راستا بوده اسو. بعضی، به بیان چهره خشن جن  وبعضیی دیگیر 
فلسیفی در های ح اندیشه. کانو باطر اندبه اهمیو صل: و امکان برقراری آن به صور  پایدار پرداخته

حوزه اخلا  ومعرفو شناسی جایگاه خود را پیدا کرده وطرحی نو در حوزه فلسفه سیاسی مطرح کیرده 
هایی را بیه منظیور تثبییو اسو. طرح فلسفی کانو، شامل بعضی ساختارهای فراملی بود که تضیمین

 تشیکیل دادنیدها ن سیاختارکرد که زیر بنای فکیری تأسییس جامعیه ملیل را همییمی صل: پایدار ارائه
 (.111 ؛17۳7 )میرمحمدی،

علیوی نییز بیه ایین مسیاله پرداختیه شیده های اسلامی خصوصا در آموزههای در مقابل، در آموزه
آرامیا ی صل: موهبتی الهی و بستر مناسب روابط انسانی اسو که ماییه البلاغهنهجاسو. از دیدگاه 

مورد نیاز برای رشد همگانی اسو. در مورد ارزشیمندی صیل:، جیایز اسیو هیر گونیه تیلا  معقیول و 
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مشییروعی در راه حفییظ و تییداوم صییل: و بییرای جلییوگیری از بییرهم خییوردن آن صییور  پییذیرد. ایشییان 
داند وبی شک هر انسان خداجویی در تیلا  های اجتماعی را عهدی الهی میپاسداشو حقو  گروه

 دانید و در راه رسییدن بیه ایین مهیممیی حفظ وحراسیو از حقیو  افیراد جامعیه خیود را موهیف برای
کوشد. از منظر ایشان هیچ چیز چیون عیدالو وعیدالو خیواهی، بیا ارز  و گیران قیمیو نیسیو. می

هییای پیشییرفو وتعییالی فییردی واجتمییاعی وبسییامانی جامعییه، سییلامو روابییط ومناسییبا  آن در حوزه
که محور زندگی در آن عقلانیو باشید و حیق معییار  ای باشد. جامعهمی رو عدالوگوناگون، همه در گ

 توان جامعه عدالو پرور نامید. می همه امور قرار بگیرد،
 طیمحی در وسیپس خیانواده نیب در بعددر مرحله  و. کندمی آغاز فرد را از صل: یاسلامهای آموزه

 صیل: ،یعلی حضر  انا یب اساس بر واقع در .کندمی برقرار المللیبین جامعه در بعد و یاجتماع
 در دشمن با برخورد در شانیا رسم و راهی اسو. جهان صل: به دنیرس یبراای مقدمه یدرون آراما و

 مگیر، داشیته دأکییت صیل: بر وهمواره باشدمی مشخص وووح به اشتر مالک به البلاغهنهج 53 نامه
 .نبود مبارزه ومقابله جزء یراه که ییجا در

باشد کیه بیا مقایسیه دو جهیان بینیی، چیسیتی وچگیونگی می اهمیو پژوها حاور از آن جهو
صل: پایدار و راه کارهای عملی برای تحقق آن از منظر دو مکتب میورد بررسیی و نتیجتیا تطبییق داده 

 صیل: میورد در البلاغیهنهیجو کانیو نظیر از یقیتطب یلیتحل که میآن بر پژوها نیا در رو نیا ازشود. 
 روشین جهیوای نهیزم تواندمی البلاغهنهجو کانو منظر از صل: هألمس نییوتب شناخو. میباش داشته

 .باشد در مسیر تحقق صل: گشا راهطراحی الگویی ومقوله صل:  یگر 
باشید میی وکانو در میورد صیل: البلاغهنهجاز این رو مسأله اصلی پژوها حاور، بررسی دیدگاه 

لازم برای تحقق صل: پایدار را دارا اسو. هدف از این پیژوها، ترسییم های ویژگی واین که کدام یک
)امام علی( وکانتی در مووو  صل: بوده که نتیجه آن امنییو و آرامیا البلاغهنهجوتحلیل دو نظریه 

 نییا بیه پیرداختن ازتر قییوعمتر جیامع البلاغهنهج نظر از صل: قولهدر شخصیو فرد وجامعه اسو. م
 .  باشدمی یکانت نگر  در مووو 

 تحقیقی پیشینه -1-5

اسو که از ابتدای خلقو بشر تا کنیون بیه عنیوان ییک دغدغیه هایی صل: یکی از مسائل و مقوله
تواند به همیه ابعیاد زنیدگی بشیر اخیلال وارد می برای جامعه انسانی مطرح بوده اسو چرا که عدم آن

گردد. در این مساله هر چنید می ه ابتدای حیا  اجتماعی بشر بازنماید. بنابر این پیشینه مساله صل: ب
اما هر کدام از این آثار به صور  مستقل بیه مسیاله صیل: از منظیر کانیو ییا ، آثاری نگاشته شده اسو
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. اما این پژوها در پی بررسی تطبیقی این دو نظریه اسیو. پژوهشیگر در اندعلوی پرداختههای آموزه
و ای و کیه بیا رو  توصییفی تحلیلیی تطبیقیی و بیا اسیتفاده از رو  کتابخانیهاین پژوها بر آن اس

باشید. از بعید پژوهشیی در زمینیه میی مراجعه به کتب و آثار مرتبط در پی پاسخ به سوال ایین پیژوها
تا کنون تحقیقاتی صور  گرفته اسو که در این بخیا بیه «وکانتی البلاغهنهجصل: در منظر »بررسی

 کنیم:می بع مشابه اشارهیک نمونه از منا
 مهدی براتعلی پور.، صل: پایدار و عدالو سیاسی جهان، مقاله 

هیای شیود. آنگیاه بیا عنیاوین بنیانمیی نخسو به ادبیا  و پیشیینه بحیث پرداختیه، در این مقاله
عناصیر طیرح واره صیل: ، و ساختار جامعه جهیانی، المللیبینقوانین و مقرار  ، اخلاقی صل: جهانی

درون ماییه اصیلی ، گیردد. سیپسمی انتقادی و تجدید نظر طلبانه راولز تشری:های توأم با نگاه، پایدار
جهان شهرگرایانه فرا تیاریخی های الگوی عدالو سیاسی جهانی راولز با عنوان دوری گزینی از دلالو

راولییزی در از تییداوم اندیشییه آرمییان واقییع گرایییی ، شییود. و در نهایییومییی کییانتی بییه بحییث گذاشییته
 آید.می کنونی صل: دموکراتیک سخن به میانهای پژوها

 یمیاد جنبه یگر ید و( البلاغهنهج) یاله جنبه یکی که ینیب جهان دو سهیمقا به حاور پژوها
 یعملی یکارهیا راه و دارییپا صیل: یچگیونگ و یستیچ که اسو آن بر یسع و، پردازدمی دارد( یکانت)

 بیر پژوها نیا در رو نیا از. شود داده قیتطب جتاینت و یبررس مورد مکتب دو منظر از آن تحقق یبرا
 نیییتب و شیناخو. میباشی داشیته صیل: میورد در البلاغیهنهیج و کانیو نظر از یقیتطب یلیتحل که میآن

 یطراحی و صیل: مقولیه یگیر  روشین جهوای نهیزم تواندمی البلاغهنهج و کانو منظر از صل: مسأله
 .باشد صل: تحقق ریمس در گشا راه ییالگو

 روش اجرای تحقیق -2
 یآور  وجمع ینوشتار  ومدار  اسناد به مراجعه یعنیای کتابخانه رو  به قیتحق نیا

 یآور  جمع یومذهب ینید کردیرو با ی،کاربرد وباهدف یلیوتحل یفیتوص صور  به اطلاعا 
 .اسو شده

 تحقیقهای یافته -3
( در )میؤمنینصیل: را از منظیر امیرالهای ابتیدا مولفیهما در ایین پیژوها، در پیی آنییم کیه 

صیل: پاییدار را از منظیر کانیو نوشیته و های را مورد بررسی قیرار دهییم و در ادامیه مولفیه البلاغهنهج
 شود.می کنیم و نتیجه گیریمی سرانجام وجوه اشترا  و افترا  این دو مساله را بیان
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 غهالبلانهجصلح از منظر های مولفه -3-1

 انسیان وییماه زا،یعلی امیام ینیید شیهیاند در انسیان یجمع ا یح یمبنا عنوان به" صل:"
 کیی عنیوان بیه صل: اصل یخارج وچه یداخل حوزه در چه رو نیا ازرد؛یگمی نشأ  اسویس قویوحق

 جیا آن .کندمی انزجار اعلام شد  به وجن  مخاصمه به وردنآ رو از ماماو  شودمی دنبال هدف
 جنی  به کمتر که بخشد سامانای گونه به را ا  ینظام اسویس تا دهدمی دستور مالک اشتر به که
 (.  ۳7؛17۳4،ی،لطفیرستم)بیندیشید صل: به شتریوب

دسو پیدا  پردازند،می که به صراحو،به مووو  صل:هایی توانیم به آموزهمی البلاغهنهجدر متن 
فرماینید: میی البلاغیهنهج 17گناهان اسو که حضیر  در نامیه بی کنیم از جمله:ریخته نشدن خون

زز» ل اَ لا أاززرَ  ِّم ٍَ عَزز ل اَ لا أََ ززمَ لمتَبم ٍَ قمَزز ززهُ لَززیسَ قٌَ  أدوَ لموم
هززال فَإنَّ له غَززیم ام ماَ  اَ سَززفكَها ِّم ززاَ  اَ الززوه االم ِیه

َِ
 ٍَ عمَز د خون نیاحق کیفیر الهیی را ! از خون ریزی بپرهیز، و از خون ناحق پروا کن، که هیچ چیز همانن«نم

(. 17نامیه ،1711 )دشیتی، بخشیدنمیی را سرعوها کند ونابودی نعمونمی نزدیک، مجازا  را بزرگ
دانید کیه اطیلا  کیلام میی عدم صل: را دلیل خونریزی،و خونریزی را دلیل عقوبو الهی البلاغهنهج

 دلالو برعقوبو اخروی ودنیوی دارد.
 صلح و آرامش درونی -3-1-1

برای رسیدن به صل: جهانی اسو.از جمله ای ، صل: و آراما درونی مقدمهالبلاغهنهجاز دیدگاه 
 زادهییعل) باشیدمیی رسیدن به صیل: جهانی،ییاد خدا،تقوا،زهید،قناعو و دوری از حسید ورزیهای راه

(. از آن جییایی کییه برقییراری صییل: جهییانی پایییدار وداشییتن روابییط انسییانی یییک 34و8، 17۳1،یطوسیی
تیوان افیراد را نادییده نمی آید،به همین منظور برای رسیدن به این مهممی بشری به حسابی دغدغه

زبیان و رنی  هیا کسی که چیزی را در دل پنهیان نکرد،جیز آن کیه در لزز (. »۳-17گرفو)همان؛
 (.26،حکمو1711دشتی،«)رخسار ،آشکار خواهد شد
ه جدایی ناپذیری با صل: اجتمیاعی دارد: (، صل: وآراما درونی رابطدر تعالیم حضر  علی)

کسی که برای دیین خیود کیار کنید  و کسی که نهان خود را اصلاح کند،خدا آشکار او را نیکو گرداند،»
و کسیی کیه مییان خیود وخیدا را نیکیو گردان،خیدا مییان او ومیردم را  خدا دنیای او را کفایو فرمایید،

 (.427،حکمو1711دشتی،«)اصلاح خواهد کرد

تواند زمینه سیاز صیل: اجتمیاعی باشید چیرا کیه اصیلاح بیین فیرد و می آراما درونی فرد صل: و
 وجدان او و اصیلاح بیین فیرد وخداونید،خود زمینیه را بیرای زنیدگی مسیالمو آمییز اجتمیاعی فیراهم

مردم را پوشیا  مهربانی با»اسو.  البلاغهنهج کند. رو  برخورد با مردم، همان الگوی رفتاری درمی
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ا قرار داده،و با همه دوسو ومهربان بیا . مبیادا هرگز،چونیان حییوان شیکاری باشیی کیه دل خوی
بیرادر دینیی تیو ودسیته دیگرهماننید تیو ای اند:دسیتهخوردن آن را غنیمیو دانی؛زییرا میردم دو دسته

(. کرامو انسانی درمبانی اسلامی مورد توجه وتأکید قیرار 17،نامه1711دشتی،«)باشندمی درآفرینا
اسو و در آیا  و روایا  مختلفی نقا کرامو انسانی در ایجاد صل: وپایداری در صل: را تبییین  گرفته

 .نمایندمی وتشری:
 صلح اجتماعی -3-1-5

صل: دارای موارد و گستردگی خاصی اسو کیه یکیی از آن میوارد صیل: اجتمیاعی بیه معنیی عیام 
 نقشی نیدارد و سیبب اسیتثناء در آنجامعه بشری اسو که در آن،نژاد،جنسیو،دین،مذهب و... هیچ 

شود؛و از آنجایی که صل: فردی نمود خارجی ندارد لذا لازم اسو که صل: اجتماعی که نمونه بیارز نمی
بیه موویو  مهیم  البلاغیهنهجصل: خارجی و عینی محسوس اسو مورد بررسی و تحلیل قیرار گییرد. 

س جوامع انسیانی اسیو اهمییو داده کیه صل: گرایی،همدلی و همراهی مردم با یکدیگرکه پایه و اسا
شیود)علیزاده میی باید صل: را بیه عنیوان ییک ارز  بپذیرنید:زیرا ماییه رشید و آرامیا افیرادها انسان

 وروری زندگی اجتماعی بشر اسو کیه عیدم آنی (. بنابراین صل: اجتماعی لازمه74؛17۳1طوسی،
روی بشر شود؛لذا لازم اسو که همه افیراد تواند سبب از بین رفتن امنیو ومانع سعاد  دنیوی واخمی

هییچ فیردی از  البلاغهنهجدر مقابل ایجاد صل: اجتماعی و تقویو عوامل آن بکوشند. بنابراین نظریه 
 کند.نمی افراد بشر را در زمینه ایجاد صل: اجتماعی استثناء

 صلح حكومت با مردم -3-1-3
ه آرامیا لازم بیرای رشید همگیانی اسیو، صل: موهبتی الهی وبستر مناسب روابط انسیانی ومایی

داند. ایشان در رویارویی ناچیار بیا سیه می جن  وخونریزی را شر وبدی وصل: را خیر ونیکی امام
گروه ناکثین وقاسطین ومارقین،تمام وسایل ممکن ومعقول ومشرو  را به کار گرفو تا راهی بیه صیل: 

(. لیذا بیا بررسیی ودقیو در 613-611،؛17۳2بگشاید کیه خیرهمگیانی در آن اسیو) دلشیاد تهرانیی،
آید کیه زنیدگی سیاسیی وحییا  فیردی واجتمیاعی ایشیان می چنین بدسو اندیشه حضر  علی 

 نشانگر نهایو تلا  ایشان در جهو برقراری صل:،امنیو وآراما اسو. 
 فرمایند: می البلاغهنهج 47حضر  در خطبه 

بیه کیار خیود ، تا مؤمنان در سیایه حکومیو، زمندندنیا، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد»
 (.47،خطبه1711دشتی،«)مشزول و کافران هم بهره مند شوند 

یکی دیگر از وهایف کلی حکومو اسلامی اسیو. آسییب حکومیو بید از ، برقراری صل: و امنیو
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بنیدد و میی نجابو راهای همه راه، قانونی و هرج و مرجبی نبود حکومو کمتر اسو ؛ به این دلیل که
 (.17؛171۳کند)محمدی صیفار،می همه امور و حدود را تعطیل و فتنه را حاکم

اسیو، هیر ها یکی از مهمترین موارد لازم زندگی بشر، تأمین نظم و امنیو زندگی اجتماعی انسان
(. در 1۳1؛2،ج1711چند که در خصوصیا  فیردی دارای شایسیتگی لازم  نباشید)حمید زاده گییوی،

وهایف حکومو اسو که وامن بقا و سلامتی اجتمیا  و حکومیو اسیو. ی صل: از عمده واقع ایجاد
میدیریتی بیه درسیتی بیه  -و تیوان اداری ، تواند با تکیه به سرمایه اجتمیاعی و اقتصیادیحکومتی می

سوی اهداف خود پیا روی کند که در آن جایی بیرای قیانون شیکنی و قیانون گرییزی نباشد)دلشیاد 
این حق برای تیو نیسیو »فرمایند: می چنین اسو که البلاغهنهج(. از نگاه 742-747؛17۳2تهرانی،

که در میان مردمان به استبداد و خود رأی عمیل نمیایی و بیه کیاری مهیم جیز بیا دسیتاویز محکیم در 
 (.1،نامه1711دشتی،«)آیی

 ی،)دلشیاد تهرانی ورزییدجانبیه و بیدون تبعییض اصیرار می بر مردم گرایی همیه حضر  علی
 در ابتیدای عهدنامیه مالیک اشیتر بیه آن اشیاره، البلاغیهنهج(. آن چنان که حضیر  در 71۳ ؛17۳2

 از زنییدگی انسییانی را در بییرای انسییان و هییر حییوزه، البلاغییهنهجفرماینیید. گسییتره عییدالو در مییی
نون، (. نو  عدالو در جامعه و حکومو مردم مدار باید بر اساس قیا 31؛17۳7گیرد)دلشاد تهرانی، می

حاکمییو و میردم های جهو تنظیم باید و نبایدای شیرازه، اجتماعی باشد و عدالوهای شر  و سنو
و افراد جامعه با یکدیگر باشد. رابطه محوری حق و حقو  را به افرادی که ارتباطا  قوی تری دارنید و 

ی توانیایی و اسیتعداد اسو. ولی وابطه محوری بیه معنی، باشندمی گروه و رانو، به تعبیری دارای باند
توانید عیدالو پیرور باشید کیه محیور زنیدگی در آن مییای اسو. جامعیهها افراد در واگذاری مسئولیو

   (.61۳؛17۳7امور قرار بگیرد)دلشاد تهرانی،ی عقلانیو باشد و حق معیار همه
 عدالت و عدالت خواهی از منظر حضرت علی -3-1-5

)دلشیاد  قیدر و قیمیو نیدارد از دیدگاه امیر مؤمنان علیی ، خواهیچیزی جز عدالو و عدالو
و »: فرماینیدمیی در بیانی روشن و اسیتوار، البلاغهنهج 734(. چنان که در حکمو61 ؛17۳7تهرانی،

بیر درییای ای چون قطره، در برابر امر به معروف و نهی از منکر، تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا
اج و پهناور اسو و نیه از مقیدار ، کننیدمیی نه اجلی را نزدیک، مانا امر به معروف و نهی از منکرو ه، مو 

 ،1711 )دشیتی، «سخن حق در پیشروی حاکم سیتمکار اسیو، برترها و از همه این، کاهندمی روزی
 (.734حکمو

تثبییو صیل: و ، باطل و گسیتر  عیدالو و ایجیاد قسیطهای استقرار دولو حق و اصلاح دولو
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(. عیلاوه بیر 11؛17۳4وهایف علیوی در عرصیه سیاسیو اسو)رسیتمی،لطفی،ترین مهمامنیو و... 
سنو حاکی از برخیورد ایشیان نییز گیواه بیر عیدالو خیواهی  حضر  علی های نظریا  و اندیشه

گیواه بیر عملیی کیردن ، ایشان اسو چرا که توویی: خیود ایشیان از مینا سیاسیی و اجتمیاعی خیود
 اشیارههیا به آن البلاغهنهجهای و خطبهها ان اسو چرا که در نامهایشان توسط خود ایشهای اندیشه

 شود.می
 پاسداشت حقوق افراد در همه عرصه ها -3-1-4

ی دییده بیودهای آسییب، مختلیف آنهای هنگامی که حقو  همه افراد در تمام عرصیه آن ، جید 
دن اصیلاح ایین امیر را حضر  پس از بر سر کار آمی، زمام امور را به دسو گرفو زمان امام علی 

، حکیومتی، سیاسیی، اجتمیاعی، فیردیهای در پیا گرفو و تلا  کرد تا حقو  هر کس در عرصه
(. لیذا یکیی از 777؛17۳2)دلشاد تهرانیی، قضایی و نظامی حفظ و حراسو شود، اقتصادی، مدیریتی

 رصییورتیصیییانو و حفاهییو از حقییو  افییراد جامعییه اسییو و د البلاغییهنهجمعیارهییای مهییم صییل: در 
صفو مسالمو آمیز یا مصل: و صال: را اختصاص داد کیه حقیو  حقیقیی افیراد ای توان به جامعهمی

 آن جامعه محفوظ باشد. 
 شرایط صلح با دشمن  -3-1-7

 و نبیود جنی  و خشیونو توصییف، آسیایا، صل: را بیه معنیای آرامیا علی بن ابی طالب 
 انسیان یجمعی ا ییح یمبنا عنوان به" صل:"(. در حقیقو 17؛17۳7کنند)اسلامی،عین القاوی،می
 در چه رو نیااز  رد؛یگمی سرچشمه اسویس قویحق و انسان ویهاز ما یعل امام ینید شهیاند در
 بیه آوردن رو ازامیام و شیودمیی دنبیال هیدف کی عنوان به صل: اصل یخارج چه و یداخلزه حو
 یخیوب به اشتر الکم به فرمانا در را امر نیا. کندمی انزجار اعلام شد  به جن  و تخاصم اسوسی
 تنهیا نیه کیه دانسیو صیل: طرفیدار ای محور صل: را یمکتب ای شهیاند توانمی یزمان نهات .اسو انینما

 .  کند تلا  و یزیر  برنامه طیشرا همه در آن استقرار یبرا بلکه باشد، داشته صل: به یواقع اعتقاد
 صلح از دیدگاه ایمانوئل کانتهای مولفه -3-5

، هاکم بحث انگیزترین این مجاهید یا دسو ، صل: و دموکراتیک بدون شک مهم ترینی آموزه
(. رساله صیل: پاییدار، 4۳،17۳4شمول دارد)براتعلی پور،بوده اسو.  که اتکا بر مفاهیم اخلاقی جهان

ترین ( دربییاره بنیییادی1324-1174ی ایمانوئییل کانییو )هایییک طییرح فلسییفی دربرگیرنییده اندیشییه
و شیرایط و موانیع بیر سیر راه صیل: در نظیام ها هیا و پییا زمینیهجن  و صیل: مییان ملوهای جنبه
 (.136؛1385باشد)محمودی،الملل میبین
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 امکیان و صیل: وییاهم بیه گیر،ید یبرخیی و جنیی  خشیین چهیره انیب به ،ی از ایده پردازانبرخ 
 در یفلسیفهای شیهیاند طیرح بیا کیه کانو، یان،یم ینیا. در پرداختنیدمی داریپا صور  به آن یبرقرار 
 یاسیییس فلسییفه حیوزه در نیو یطرحی بیود، کیرده یداییپ را خیود گاهیجا یشناس معرفو و اخلا  حوزه

 ویرسیم بیه را انسیان ریشیر  بعید کیه حیال نیدرع « داریپا صل:»  طیرح ارائیه بیا یو . سیاخو مطیرح
 درون نهفتیه اخیلا  و یعملی عقیل از ییمیددجو و انسیان ودنبی نفسیه یف ویغا بر دیتأک با شناخو،

 آزار را او یفلسیف خیاطر کیه بیودهیایی نزا  وها زهیسیت به دادن خاتمهی برا یراه افتنی یپ در انسان،
 دارییپا صل: ویتثب منظور به راهایی نیتضم که بود یفرامل یساختارها یبرخ شامل یو  طرح. دادمی

 سیازند فیراهم را ملیل جامعیه سیتأسی یفکیر  یربنیایز  توانستند عملا   ساختارها، نیهم .کردمی ارائه
 .    (.111؛17۳7؛یرمحمد یم)

 کانت محور انسان شهیاند در داریپا لحص -3-5-1

در باشد. بهترین شیاهد می رساله کانو در زمینه روابط بین المللترین مهم، «صل: پایدار » رساله 
اسو که در عنوان این رساله بیه کیار ای نقیض گویی استادانه ، ماهیو تفکر کانو در سیاسو خارجی

هیدف کانیو از نگیار  ایین اثیر اسیو. )معینیی ، برده اسو ؛ تبیین اوصاف یک صل: پایدار و دائمیی
 (.261؛1711علمداری،

 شیدن کیینزد در را کوشیا ویینهاکه  کندمی حکم ما به عقل کههایی دهیا از یکی از نظر کانو
، باشید یشیدن هرگیز آن کامل حصول که سوین معلوم حال نیع رو د میبر  کار به آن بهتر ایب چه هر

 و دارییپا صیل:، کانیو دهییعق به .باشد حکمفرما آن بر کامل طور به قانون و یآزاد اسو که یحکومت
 نباشید؛ ریپیذ تحقق نحوکامل به هرگز دیشا که سواهایی دهیا از گرید یکی ز،ین یجهان جامعه سیتأس
 ییا و یفیرد کیردار در خواه و، یاخلاق ا یحچه  و یاسیس عمل در چه که کندمی حکم ما به عقل اما

 در کانیو دگاهیید از(. 36؛1381صیبوری،)میباشی آن دنبیال بیه وسیتهیپمکلفیم که ، یاجتماع ویفعال
 گونیه همیان به او با دارد دوسو که کند رفتار ینحو  به گرید دولو با دیبا یدولت هر، یالمللنیب سط:

 دییدگاه از. خوانیدمیی «ی قطعی سیتهیبا »را آن، افیراد بیا رابطه در که یزیچ همان یعن؛ ی شود برخورد
 دهیدیم رخ یمراحل یط از پس، هاانسان انیم در صل: حالو به جن  یعیطب حالو از تحول، کانو

 ،122 ،یرمحمید یم) پرداختیه اسیوهیا آن بیه خیود دارییپا صیل: رسیاله در مشخص طور به کانو که
17۳7.) 
 صلح جهانی -3-5-5

با حفظ کرامیو انسیانی خیود از زنیدگی همیراه بیا ها و ملوها گروه، ووعیتی  که در آن همه افراد
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نامنید ؛ و میی «صیل: جهیانی » را ، برخوردارند« حق » مدارا و مشارکو به عنوان یک ، امنیو، عدالو
 تعیییین سرنوشییو خییود و در راسییتای حفییظ اییین ووییعیو در جهییان فعالانییه همکییاریهمچنییین در 

ایمانوئیل کانیو اسیو  کیه ، کنند. از بنیان گذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرنمی
 (.کانیو در کتیاب طیرح صیل: پاییدار7؛17۳4آیید )حقیقیو،میی به عنوان پیدر لیبرالیسیم بیه حسیاب

سخن به میان آورده اسو و این هم پیمیانی را تنهیا راه چیرگیی ها انی میان ملواز هم پیم، م(13۳1)
 (.34؛ 171داند )امین، می جن های بر بلایا و آسیب

 تحقیق مبانی فلسفه سیاسی صلح جهانی -3-5-3

هیای آموزه و شیالوده افکنیدن یپی و یجهیان صیل: و حکوموهای هینظر  ایدایپ در کانو فلسفه
 مشیهود اریبسی یجهیان صیل:ی حیوزه در خرأمت وران شهیاند و لسوفانیف بر او یرگذار یثأت و سمیبرالیل

 صیل: شناسیانه معرفیو یمبیان. اسیو شیده شیناخته" سیمیبرالیل پدر" عنوان به کانو که آنجا تا اسو؛
 تجربیه از فقیط کیه باشیند یزییچ یحاو  اگر آن، تر  و فعل و انسان مورد در احکام و میمفاه یجهان

 فلسیفه بیه کانیو یشناس معرفو که اسو قیطر  نیبد. ستندینی اخلاق ارز  چیه واجد باشد، برآمده
 شیناخو امکیان عیدم هماننید کانیو، شناسیانه معرفو یمبان گر،ید طرف از. خوردمی وندیپ او اخلا 
 او یمبیان بیا یو  شناسیانه معرفو یمبان نیب گر،ید یسو  از و اسو؛ هماهن  او ییگرا صل: با بودها،

 .(۳4 ؛17۳4 ؛یلطف ،یرستم) دارد وجود یمنطق یارتباط یاسیس فلسفه و اخلا  فلسفه در
 اصول قطعی صلح پایدار -3-5-5

وویعیتی طبیعیی ، کننیدمیی کیه در کنیار یکیدیگر زنیدگیهایی استقرار یافتن صیل: مییان انسیان
بیه جنی  باشد که طبیعی اسو ؛ ووعیتی کیه متضیمن تهدیید دائیم می بلکه ووعیو جنگی، نیسو
همواره به مرحله عملیاتی نرسد. در این صور  بایستی ووعیو صل: را بیه ، حتی اگر این تهدید، اسو

وجود آورد؛چون که صرف توقف عملیا  جنگی به منزله تحقق صل: نیسو ؛ و علی رغم تضمینی که 
قیانون کند )چیزی که تنهیا در وویعیو می یک کشور از کشور همجوار خود برای حفظ صل: دریافو

ممکین اسیو ، کشور اول که همچین تضمینی را از دیگری در خواسو کیرده اسیو، دهد(می مند رخ
 (.112؛1717خود یا کشور دوم مانند یک دشمن رفتار کند)کانو؛

 حكومت جمهوری و صلح جهانی -3-5-4

محیور زنیدگی ، قیانون، حکومیو جمهیوری )شیکلی از حکومیو اسیو کیه در آن، از منظر کانیو
، مقدمیه صیل: جهیانی، تضمین صل: پایدار جهانی اسو. به بیان دیگیر، اسو(علو ورور ا هانسان

اسیو. حکومیو انتخیابی ییا دموکراتییک نیوعی از حکومیو جمهیوری  المللییبینحکومو جمهوری 
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 (.12؛17۳1شود)حقیقو،می محسوب
 بحیث لییذ کیه اسیو یمیتقسی صل: پایدار کانیو، رساله از بخا نیا زیانگ بحث مسائل از یکی

 و یدموکراسیی یانییم کییه اسییو یفرقیی در مهیم نکته و دهدمی دسو به حکومو انوا  ازی جمهیور 
 کیرد؛ میتقسی راها حکومییو تییوانمیی متفیاو  اصیل دو یمبنیا بر کانو نظر به. گذاردمی یجمهور 

 حکومو حاکمانشان توسط یوویع چه به مردم که نیا گرید ؛ کندمی حکومو یکس چه که نیا یکی
 ایی ،(یگروهی) اشیراف ،(نفره تک) شاه ویحاکم اساس بیر توانیدمی دولیو، اول میتقسی در. شیوندمی

 اسیو اسییتبداد یایی یجمهییور  یانییم یبنیید  میتقسی دوم مورد در و شیود؛ اداره( یمردمی) یدموکراس
 (.17۳-147 ؛1711 ،یمعظم)

 المللیبینقوانین و مقررات  -3-5-7

زییرا تنهیا سرمنشیأ ، هیا بایید جمهیوری باشیدکنید کیه قیانون اساسیی همیه دولومی کانو تأکید
باشید. میی قیانون، توانید صیل: را حفیظ کنیدحکومو جمهوری از قرارداد اسو وتنهیا عیاملی  کیه می

اند. از شود که بیر پاییه قیرارداد تأسییس شیدهمی هایی امکان پذیربنابراین صل: تنها از طریق حکومو
، ون اساسی حکومو جمهوری باید بر اساس آزادی همه اعضیای جامعیه وویع شیودقان، منظر کانو

عموم افراد باید در برابر قانون و قانون گذاری پاسخگو باشند و همیه شیهروندان بایید برابیر باشیند. آن 
توانید بیه معییار میی، نیسیو« اکثرییو » شیود و در حقیقیو چییزی جیز میی گفتیه« همه مردم » چه 

اخیلا  و شیرافو ، بایید در روابیط سیاسیی، کانو نظر به (.4۳؛17۳4شود)براتعلی پور؛چیز تبدیل همه
 استقرار یابد)همان(.، اسو یینها هدف و ویغاکه  داریپا یصلح حاکم باشد تا

 و کانت البلاغهنهج. اشتراکات و افتراقات صلح از منظر 3-3

( (و )امیام علیی) البلاغیهنهجبا بررسی مقولیه صیل: و جایگیاه والای آن در دو جهیان بینیی 
توان اشیتراکا  و افتراقیاتی می لیبرالیسم اخلاقی که ریشه در آراء و مبانی فکری ایمانوئل کانو دارد،

را در این دو دیدگاه در مورد صل: و همزیستی مسالمو آمیز مشیاهده کیرد کیه در ذییل بیه ایین میوارد 
 (.27۳؛17۳1شود )جمشیدی، نجفی، زبیدی؛می اشاره

 اشتراکات -3-3-1

هیای مدعی تحقق صل: پاییدار و انسیانی هسیتند و راه و مکتب لیبرالیستی کانتی البلاغهنهج -1
 (.221)همان؛انددستیابی به آن را مورد بررسی قرار داده ارائه کرده

(.از منظیر 74؛17۳1بر صیل: تأکیید دارنید)علیزاده طوسیی، البلاغهنهجدر  حضر  علی -2
 (.11؛17۳4: گرایی تأکید شده اسو)حقیقوکانو نیز بر صل
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کیه هیایی دسیو پییدا کیرد ؛ اول آموزههیایی به ییک سیری آموزه البلاغهنهجتوان در متن می -3
دهنید ؛ بیه طیور مثیال بیا توجیه بیه ارزشیمندی حییا  میی صراحتا مووو  صل: را مورد بررسیی قیرار

که شرایط ایجاد صل: و هایی کرد. دوم آموزهتوان اشاره می گناهانبی به ریخته نشدن خون، هاانسان
همچون محترم شمردن حقو  و منیافع دیگیران اسیو)علیزاده ، تداوم صل: را به دنبال خواهد داشو

 (.4؛17۳1طوسی،
اصل انسان گرایی یعنی توجیه بیه کرامیو انسیانی و ، پایه و اساس صل: در هر دو جهان بینی -4

او در هستی و خردمندی او اسیو و بعید از آن اصیل برابیری  های انسانی، نقا و کارکردتحقق ارز 
باشید . همچنیین نییز میی ها و تأکید بر حق همه افراد در برخورداری از زندگی آرام و صل: آمییزانسان

 عییدالو و غیییره، توسییعه، هییای انسییانی از قبیییل امنیییوتاکییید برکرامییو انسییانی و تحقییق ارز 
 (.27۳؛17۳1باشد)جمشیدی،نجفی،زبیدی؛می

از جهیاتی دارای « صل: عادلانه » یا ، «صل: مبتنی بر عدالو » به مسئله  البلاغهنهجرویکرد  -5
، هادارد. که یکی از علل این شیباهو« صل: پایدار » در رابطه با ، با فلسفه سیاسی کانوهایی شباهو

 (.17۳؛17۳7اسو)میرمحمدی،توجه هر دو دیدگاه به فرد به عنوان نقطه آغاز اندیشه پروری 
صیل: » ییا همیان « صیل: بیه معنیی عیدم جنی  » ، مفهومی که کانو از صل: در نظر داشو -6
یعنیی عیدم جنی  و هیم در ، هم در مفهیوم منفیی آن، صل:، البلاغهنهجبود. ولی در نگر  « منفی 

 173 )همیان، دشیومیی یعنی استقرار آراما و ایجاد بستر مساوا  و عدالو مطرح، مفهوم مثبو آن
 (.176و

آشیتی جیویی و ، صل: به معنیای فقیدان جنی  و درگییری، و کانتی البلاغهنهجدر دو دیدگاه  -7
تقویو و تحکم پیوندها و از بین بردن علل و اسیباب تفرقیه و نفیا  در راسیتای برقیراری روابیط صیل: 

 (.27۳؛17۳1جویانه و مسالمو آمیز اسو)جمشیدی،نجفی،زبیدی؛
آن چییزی ، اصل بیودن صیل: و اسیتثناء بیودن حالیو جنی ، و کانتی البلاغهنهجدر دیدگاه  -8

اسو که در مورد صل: از برجستگی خاصیی برخیوردار اسیو و نقطیه اشیترا  هیر دو جهیان بینیی را 
مکانیزم صل: اسو که عمیدتا  از طرییق ، جن های قطع ریشه البلاغهنهجدهد. از منظر می انعکاس
فطرتا  از جن  نفر  دارنید ها پذیرد . انسانمی بطه منطقی میان غرایز و فطر  انسان صور ایجاد را

 (.247؛17۳1؛ید ی،زبی،نجفید یجمش)و به صل: و ثبا  علاقه مند هستند
ایمانوئل کانو در صل: پایدار خود و در ترسیم ارتباط دموکراسی و صل: از عدالو نیز سخن به  -9

که از لحیاظ داخلیی هایی باشد که " جمهوریمی کانو بدین گونههای اشارهمیان آورده اسو. یکی از 
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کننید و میی رابطیه برقیرار، اندشود و بر اساس روایو عدل بنییاد نهیاده شیدهمی در آن عدالو رعایو
به غیر از شیرط رویایو میردم و بیه تبیع آن ، دانند " پس از منظر کانتیمی را مستحق این رابطهها آن

شرط رعایو عدالو برای هیر دو طیرف از لزومیا  تحقیق صیل: ، و برقراری دموکراسی حق سرنوشو
، تیوان بیهمیی وهیایف علیوی در عرصیه سیاسیوتیرین (. از جمله مهم۳،ص1711اسو)نو  پرسو،

گسیتر  ، نبویهای باطل و ارائه دولتی مبتنی بر آموزههای استقرار دولو حق و اصلاح کردن دولو
، و همچنیین رفیع المللییبینبه ثبا  رسیاندن صیل: و امنییو داخلیی و ، قسطعدالو و ایجاد عدل و 

 (.11؛17۳4اشاره کرد)رستمی،لطفی،ها و ستیزهها اختلاف
و تحدیید  المللییبیناصل احترام به قراردادهیای ، یکی دیگر از نقاط اشترا  این دو دیدگاه -11

 تحقییق کانیو، کییدموکرات صیل: هیینظر نیز از مبانی صل:  اسو. ها فراملی توسط آنهای مسئولیو
 معاهییدا ، بییه یبنیید یپا و تعهیید وهیا یهمکار  بیه منوط را کیدموکراتهای حکومو انیم در صل:

 (.27۳؛17۳1؛ید ی،زبی،نجفید یجمش)داندمی هاحکومو نیا نیماب مشتر  اصول و قراردادها
اتفییا  نظییر دارنیید کییه عرصییه ، و کییانتی البلاغییهنهجدر حقیقییو صییل: از منظییر دو دیییدگاه  -11

خیارج شیود و در نتیجیه  المللییبینباید از حالو آنارشی به نفع شکل گییری نیوعی جامعیه  المللیبین
هویتی مشتر  پیدا کند ؛ هویتی که مؤید این معنا باشد که سرنوشو آینده جامعه جهانی به نیو  رفتیار 

تفیاوتی ییا ملیی گراییی منفیی را تعیدیل بیی نگی دارد. چنین دییدگاههمگی بازیگران آن ارتباطی تنگات
 آورد که بازیگران را نسبو بیه ییک دیگیر تعهید پییدامی را به وجود المللیبیننموده و نوعی حساسیو 

در اییده صیل: ، بیر اسیاس هوییو و سرنوشیو مشیتر  المللییبینکنند. این شکل گییری جامعیه می
، مشترکی هسیتندهای جمهوری که دارای هنجارهای راسیون حکومودموکراتیک کانتی در قالب فد

در قالب یک حکومو واحد اسلامی که هنجارها و اصولی نظییر  البلاغهنهجکند. ولی در می نمود پیدا
 انعکیییاس، کنیییدمیییی را دنبیییالها عیییدالو و برابیییری و رفیییع هلیییم و سیییتم بیییرای همیییه انسیییان

 (.247دهد)همان؛می
 افتراقات -3-3-5

( و کانتی از لحاظ مبانی معرفتی و هسیتی شناسیی تفیاو  امام علی)های صل: در آموزه -1
 (.۳1 ؛17۳4 لطفی، )رستمی، دارند

دارای ، ولی صل: در نظر کانیو، دارای جهان بینی الهی و اسلامی اسو البلاغهنهجصل: در  -2
 علیو بیه را کانیو یار یبسی(.247؛17۳1زبییدی؛ نجفی، )جمشیدی، باشدمی جهان بینی لیبرالیستی

 داننیدمیی بیرالیل صیل: شیهیاند گذار هیپا ک،یموکراتدهای دولو انیم صل: به لین امکان بر او دیتاک
 (.۳7 ؛17۳4 ؛یلطف ،یرستم)
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مبنای صل: گرایی کانتی اومانیسم و سکولاریسم)عدم نیاز به دین در حیوزه امیور اجتمیاعی و  -7
 یجهیان صیل: و حکوموهای هینظر  ایدایپ در کانو فلسفه(.11 ؛17۳4 )حقیقو، باشدمی سیاسی(

 در رأخمتی وران شیهیاند و لسیوفانیف بیر او یرگیذار یتاث و سیمیبرالیلهیای آموزه و شیالوده افکندن یوپ
 شیده شیناخته" سیمیبرالیل پیدر" عنیوان بیه کانیو کیه آنجا تا اسو؛ مشهود اریبس یجهان صل:ی حوزه
 یو  اخلا  فلسفه و یشناس معرفو در یجهان صل: به نسبو او دگاهید و کانو یاسیس شهیاند.  اسو

 اگیر آن، تر  و فعل و انسان مورد در احکام و میمفاه یجهان صل: شناسانه عرفوم یمبان. دارد شهیر 
 قییطر  نیبید. سیتندینی اخلاقی ارز  چیهی واجید باشید، برآمده تجربه از فقط که باشند یزیچ یحاو 

 معرفیو یمبیان گیر،ید طیرف از. خیوردمیی ونیدیپ او اخیلا  فلسیفه بیه کانو یشناس معرفو که اسو
 گیر،ید یسو  از و اسو؛ هماهن  او ییگرا صل: با بودها، شناخو امکان عدم همانند کانو، شناسانه

 وجیود یمنطقی یارتبیاط یاسییس فلسفه و اخلا  فلسفه در او یمبان با یو  شناسانه معرفو یمبان نیب
 آمیوزه بیا صیل: گرید یزهایتما از یکی توانمی زین را یجهان صل: یاخلاق یمبان گرید یطرف از.  دارد

 بیه فییتکل از بحث در دیبا را منظرکانو از اخلا  فلسفه ورور  که چرا دانسو؛ البلاغهنهج در صل:
 دنیرسی لیدل به نه فه،یوه سر از و فهیوه با مطابق دیبای اخلاق عمل هر. کرد جستجو ینیشیپ شکل

( بیر در حالی که مبنای صیل: گراییی حضیر  علیی)(۳4؛17۳4؛ی،لطفیرستم. )باشد جه،ینت به
 اساس دین اسلام اسو.

گوینید. تفیاو  میی «دیین » ، عقیل عملیی محیضهای از گزارهای به مجموعه، از نظر کانو -4
نیه دیین ، همین برداشو کانو از دین به عنوان دیین اخلاقیی ، البلاغهنهجاصلی بین رویکرد کانو و 

 ؛17۳7 )میرمحمیدی؛ نه وحی الهیی، همچین به نظر وی دین حاصل عقل بشر اسو وحیانی اسو. 
 بیایز  را اخیلا  نیید البتیه. دارد تقیدم آن بیر چیون سو؛ین نید محتاج اخلا  کانو، دهیعق به(. 127

 یمنفی حیق یولی کنید؛ دخالیو نیید نهاد امور در دینبا حکومو و دارد یدرون شکل فقط نید. کندمی
 سیازمان بیر دولیو. »کننید دییتهد را یعمیوم صیل: ینیید آموزگیاران بگذارد دینبا که معنا نیا به دارد؛
 ،یکیانت یاخلاقی یمبنا. ویروحان یداخل سازمان در قانونگذار حق نه اما دارد؛ ویحاکم حق ویروحان

 سیتهینگر  انسیان چشیم چیهیدر  از خیدا، و نیید بیه یحتی ز،یچ همه به، حقیقو در. اسو بودن ویغا
 (.۳1؛17۳4؛ی،لطفیرستم)شودمی

عمیدتا  در چیارچوب رویکیرد ، به صل: و همزیستی مسالمو آمیز اجتماعی البلاغهنهجرویکرد  -5
(. در حالی که اندیشه سیاسی کانو و دییدگاه او نسیبو ۳1قرآن به این پدیده مطرح شده اسو)همان؛

 (.۳4و ریشه دارد)همان،به صل: جهانی در معرفو شناسی و فلسفه اخلا  ا
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 و انسیان طلبانیه کمیال و ریفراگ ینگاه با البلاغهنهج اما اسو انسان بر نگر  دو هر یاتکا -6
در   صییل:مفهییوم ه کیی میابیییمییی در جییهینت در. دهییدمییی قییرار توجییه مییورد را صییل: چییون او یازهییاین

منبع هوییو و های از سرچشمهعنوان یکی  که به، انسانی و فطری بودن -به دلیل الهی  البلاغهنهج
امکان بیشتری  در مقایسه با صل: لیبرالیستی کانتی کیه جنبیه میادی ، اسوها امنیو وجودی انسان

 (.21۳؛17۳1؛ید ی،زبی،نجفید یجمش)در عرصه عمل دارد.  ، دارد
 کنید. فقیط زمیانیمیی عمیل بیر پاییه امیر مطلیق الیزام آور، عمل بر پایه حق، به عقیده کانتی -7

باشد که از امر مطلق بر آمیده ای وهیفه، همانند صل: پایدار، توان به نتیجه اندیشید که خود نتیجهمی
پیا از هر چیز به دنبال قلمرو عقیل عملیی محیض و عمیل درسیو بیر پاییه آن ، باشد. از منظر کانو

منشیأ (. 17؛17۳4آیید)براتعلی پیور،میی خود به سوی تیو، همان صل: پایدار، با ، و هدف کوشا تو
 اوامییر خداونیید متعییال البلاغییهنهجولییی در ، تکلیییف در نظریییه کانییو بییر اسییاس امییر مطلییق اسییو

 (.13؛17۳4باشد)حقیقو،می
مختلیف و نییز در نیزد هیای و آیینهیا باشد و در فرهن میای مفهوم صل: امری کاملا سازه -8

نحوی که مبیانی هسیتی شناسیی و  باشد، بهمی افراد، دارای معنا و مفهوم متفاوتیهای آراء و اندیشه
البلاغیه مفهیوم صیل: دارای رسید. در نهجمیی معرفو شناختی هر یک با دیگری نیز متفاو  بیه نظیر

 البلاغیهنهجباشید. هیدف از صیل: در میی همراه بیا عقلانییو نیاب و وجیدان پسیند، بینی الهیجهان
فیرد را توأمیا  بیه سیعاد  دنییوی و از شیده و انداسو که در آن صل: و سلم طنینای رسیدن به جامعه

رساند . اما مفهوم صل: در اندیشه کانتی با ایدئولوژی مادی گرایی همیراه بیوده و هیدف آن می اخروی
در همین دنیای فانی اسیو و بیا اصیول لیبرالیسیم گیره خیورده اسیو کیه ها نیز بیشتر کامیابی انسان

باشیییید مییییی هاتر انسییییاندارای مبییییانی و ارکییییان خییییاص خییییود جهییییو آزادی هییییر چییییه بیشیییی
 (.۳1-۳6؛17۳4)رستمی،لطفی؛

 همواره اصالو با صل: اسو و جن  جز در موارد ویروری هرگیز توصییه البلاغهنهجاز دیدگاه  -9
و ایین اصیلی ، شود و این صل: نیز زمانی با ارز  اسو که حقو  محرومیان جامعیه تیأمین گیرددنمی

در ماهییو ، گیردد. ولیی صیل: در نگیر  کیانتیمیین اسو که با مقتضیا  زمان دچار تزییر و تحیول
پذیرد و در حقیقو دارای جنبه سلبی اسو ؛ چون کیه می لیبرالی خود بر اساس اقتضائا  زمانی تزییر

تفاو  در معرفو شناسی و ، میان دو مقوله صل: و عدالو هیچ تناسبی برقرار نشده اسو. بدین جهو
و کانتی منجر بیه تفیاو  بنییادین ایین مفهیوم  البلاغهنهجهستی شناسی مووو  صل: در دو دیدگاه 

 (.۳6شده اسو)همان؛
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بیرای رسییدن بیه صیل: جهیانی ای صل: و آراما درونیی مقدمیه، بر اساس بیانا  حضر  - 11
بیرای ای مقدمیه المللیبینحکومو جمهوری ، (. ولی از دیدگاه کانتی1؛17۳1اسو)علیزاده طوسی،

 (.12؛17۳1،رسیدن به صل: جهانی اسو)حقیقو
صیل: در هیای تیوان یکیی از تمیایزا  او بیا آموزهمیی مبانی اخلاقیی صیل: جهیانی کانیو را -11

 (.۳4؛17۳4لطفی؛ )رستمی، نام برد البلاغهنهج
صل: به تنهایی به معنای همکاری و ایجاد وابستگی میان ، در نظریه صل: لیبرالیستی کانو -12

دن به منافع مشتر  و متقابل مادی خود و دوری از جنی  های دموکراتیک برای رسیکشورها و دولو
تر صیل: معنیایی فراگیرتیر و گسیترده البلاغهنهجباشد. ولی در اندیشه و نگر  می با هر وسیله ممکن

 گیییردمییی دارد و امنیییو و آرامییا کامییل و همییه جانبییه در تمییام ابعییاد فییردی و اجتمییاعی را در بییر
 (.147؛ 17۳7 )میرمحمدی،

مفهوم صل: از نظر کانتی به معنای عدم جن  یا همان صل:  منفی بوده کیه تنهیا در روابیط  -13
گیرد)همیان( ؛ های دموکراتیک جریان دارد که ریشه و زیربناهای تحقق صل: را در نظر میبین دولو

و ها سیانتحقق صل: مثبو را در نظر دارد که با ایجاد عدالو و حقو  و کرامیو ان البلاغهنهجولی در 
باشید )جمشییدی، رسیدن به امنیو، آراما و سلامو افراد جامعیه چیه اسیلامی و غییر اسیلامی می

 (.241؛17۳1نجفی، زبیدی، 
و  المللییبیناسیتقرار عیدالو بیه عنیوان محیور پیشیبرد روابیط ، غایو اصلی صیل: عادلانیه -14

ساز و کارهایی در حیوزه عیدالو  ( با ارائهحضر  علی)، البلاغهنهجباشد. در می تعاملا  انسانی
فرهنگیی زمامیداران بیی عیدالتی در بید اخلاقیی وبیی سیاسی و اقتصیادی و ریشیه کیاوی، اجتماعی

بیر خیلاف الگیوی تیک ، کنیدمی ارائه البلاغهنهجالگویی که ، رساندمی واقع گرایی را به اثبا ، جامعه
 (.17۳؛17۳7مدی،از جامعیو قابل توجهی بر خوردار اسو)میرمح، ساختی کانو

برقیراری  البلاغیهنهج( در فرمایشاتشیان در هیدف حضیر  علیی)ترین والاترین و مهم -15
باشید. از منظیر دییدگاه دینیی و میی عدالو و صل: جهانی و استقرار آراما و امنیو در جامعه بشیری

اسیو. و هیا استقرار صل: و آرامیا و امنییو در جامعیه حیق همیه ملو، الهی بر خلاف دیدگاه مادی
شیود و باعیث تبیادل افکیار و میی بشر شیکوفاهای همچنین در سایه صل: و آراما اسو که استعداد

)فخرالاسییلام، قیییوم زاده  شییودمییی گسییتر  گفتگوهییا و حتییی گسییتر  تعییالیم دییین مبییین اسییلام
 (.36؛17۳4خرانقی،
 کانیو. اسیو نیوکا یجهیان صیل: یاسیس فلسفه یمبان، هینظر  دوهای تفاو  از گرید یکی -16
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 جامعیه لیتشیک یسیو  بیه را انسیان یخیتار  حرکو که دارد وجود عویطب در یپنهان طرح اسو معتقد
 خو  با و. باشد ارسطو ییغا علو از گرید یانیب عویطب پنهان طرح دیشا. سازدمی مند ویغا یجهان

 دارد اعتقیاد بشیر شیرفویپ نیمأتی و عیدالو نظیم، اسیتقرار صیل:،ی بیرا تیلا  بیه و،یبشیر  به ینیب
 (.۳1؛17۳4،ی،لطفیرستم)

 لسیوفانیف نیثرتر ؤمی از یکیی و تجیدد انگیذارانیبن از سیمیبرالیل پدر عنوان به کانو مانوئلیا -13
 هییتک او یعمیوم فلسفه و اخلا  فلسفه بر کانو صل: مندنظام هینظر . شودمی محسوب مدرن دوران

 فقیه و یاسییس فلسفه بعد دو دراسلام  یاسیس شهیاند در صل: ا ینظر  که اسو یحال در نیا. زندمی
 صیل: هیینظر  تشیابه گفیو تیوانمیی یکلی شیکل بیه حیال، نیعی در. نیدارد یچنیدان انسیجام یاسیس
 (.7؛17۳1قو؛یحق)اسو نیادیبنها آنهای تفاو  و ،یصور  کانو، صل: هینظر  با البلاغهنهجدر 

 جوامیع و شهروندان حقیو  ویرعا متوجه صل: تحقق یر یگ جهو و هدف یکانت نگر  در -11
 ویرویا ،یالهی اهییداف جهییو در صیل: تحقیق ،البلاغیهنهج نگر  در که یحال در اسوها دولو ای

 مشیتر  منافع نیمأت و سیعاد  بیه انسیان دنیرس و کمال ستم، و هلم رفع عدالو، یبرقرار  خداوند،
 و کمیال جهیو در و نشیود، برقیرار عیدالو و نباشید آن در خداوند یروا که یصلح لذا. اسو یانسان

 کییدموکرات صیل: هینظر  در که یحال در سو؛ین( )یعل اما ر یپذ مورد نباشد،ها انسان سعاد 
 عیدالو بر یمبتن و عدالو بیا همیراه صیل: نیه و شیودمی ینید و یالههای ارز  به یتوجه نه یکانت

 (.241؛17۳1؛ید ی،زبی،نجفید یجمش)ردیگمی قرار توجه مورد
 موویو  ویبشیر  کییل وها دولییو و جوامیع همیه وها گروه ها، انسان همه ،البلاغهنهج در -1۳

 رسیوخ از ایپیها انسیان بر اساس آیا  قرآن کریم، رایز . اسو همگان یبرا صل: یعنی هستند صل:
هیایی ایگرا و هسیتند مشیتر  یتیهیو و وییماه یدارا تولد، بدو در وها آن جان در مختلف ملکا 

 ،ییخیداجو. اسیوهیا آن درون در وهیا آن بییا جوامیع وهیا مکان همیه در وها دوران همه در که دارند
 یطلبی لویفض و یخواه ییبایز  ،ییجو کمال ،یرخیواهیخ ،یطلبی صیل: ،یخیواه عدالو ،یخداپرست

 زیینهیا دولو چیون یانسیان مجیامع. باشیدمیی هاانسیان همیه یفطیر  مشتر های ایگرا از یبخش
 قیرار صیل: موویو  همیه لیذا. هستند کمال به او رساندن وها انسان حقو  مدافع و ابیزار و یاعتبیار 

 (.247؛17۳1؛ید ی،زبی،نجفید یجمش)رندیگمی
 . نتیجه گیری4

اسو که در میان همه افراد محبوبیو و مطلوبیو ذاتیی دارد بیا توجیه بیه مبیانی و ای صل: مقوله
در دو نیو  دییدگاه وجیود دارد و قاعیدتا هایی شود که تفاو می روشن البلاغهنهجکانو و های دیدگاه
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 شود.می مطرح نیز دیدههای ذاتی اسو، وجوه اشتراکی در دیدگاهای چون صل: مسأله
هدف از صل: به معنی جامع و کلی ایجاد آراما برای تک تک افراد جامعیه ، البلاغهنهجاز منظر 

که باید از سط: خرد به وقو  بپیوندد. به شیکلی کیه بیا تحقیق صیل: داند میای اسو و صل: را مقوله
صیل: ، صل: اجتماعی تحقق خواهد یافو و در صورتی که صل: فیردی محقیق نشیود، فردی و درونی

صیل: فیردی اسیو. از منظیر ایمانوئیل  البلاغیهنهجاجتماعی با مانع مواجه خواهد شد و مهم از منظر 
شود که قائل به دسیو نییافتنی بیودن می که با مطالعه آثار او روشنمتعالی اسو ای کانو صل: مقوله

آراما و آسایشی کیه ریشیه در مادییا  دارد و : آن اسو. مفهوم صل: در مکتب کانو عبار  اسو از
داند. کانیو همیواره می لذا صل: درونی را از محل بحث خارج، شودمی ارتباط اجتماعی افراد را شامل

تأکید دارد و قائل اسو کیه صیل:  المللیبین: و نقا آن در قوانین و مقررا  به اهمیو و ورور  صل
بیه شیکل واحیدی و در قالیب جمهورییو تشیکیل ها جهانی زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که حاکمیو

 شوند و نظم حاکم بر جهان از یک رویه سیاسی پیروی کند.
ابیر مختلف اما معنی واحدی اسیو. در دارای تع البلاغهنهجمعنا و مفهوم صل: در مکتب کانو و 

و کیانتی در میورد صیل:، رسییدن بیه جامعیه جهیانی در سیایه  البلاغهنهجحقیقو هدف هر دو دیدگاه 
اجرای عدالو و محترم شمردن حقو  و منافع و آزادی افراد آن جامعه اسو. از هر دو منظر، عمیل و 

قو  جن  و تثبییو صیل: در جامعیه جهیانی عامل مهم و مؤثری در عدم و المللیبیناجرای تعهدا  
اسو. اما با همه وجوه اشترا  میذکور دو مکتیب و اییدئولوژی در مسیأله صیل: دارای وجیوه افتراقیی 

توجه به ماده و معنیا،  البلاغهنهجهستند بدین شکل که مبانی صل: در مکتب کانو مادی نگری و در 
ثابو اسو که با تزیییر زمیان، مکیان و افیراد و ای لهصل: مقو  البلاغهنهجتوأم با یکدیگر اسو. از نظر 

 کنید در صیورتی کیه از منظیر کانیو صیل: نسیبی اسیو و بیا شیرایط تزیییر رانمیی جوامع هیچ تزییری
اسو، چیرا کیه هیر نیو  آرامیا را در پیی تر متضمن ایجاد معنی وسیع البلاغهنهجپذیرد. صل: در می

تیوان گفیو کیه در می پردازد. بر این اساسمی هامنافع دولودارد، اما صل:  مورد نظر مکتب کانو به 
 مد نظر اسو.تر به صور  وسیع و گسترده البلاغهنهجمکتب کانو معیارهایی وجود دارد که در 

  



 

63 

ی 
س

رر
ب

زه
مو

و آ
ت 

کان
ر 

نظ
 م

از
ح 

صل
ی 

یق
طب

ت
ی

لو
 ع

ی
ها

 

63 

 منابع
 قرآن کریم

 ، انتشارا  اسوه.1711ترجمه محمد دشتی ؛ ، البلاغهنهج

بـرای  اما  علیهای پدیدار شناسی تكنیکوحید ؛ ، روح اله ؛ بهرامی عین القاوی، اسلامی .1
موردی عهدنامه مکتوب خطاب به مالیک اشیتر(. جسیتارهای سیاسیی معاصیر، ی )مطالعه صلح

 .17۳7پاییز، شماره سوم، سال پنجم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی

 -علمیی فصیلنامه ، «صـلح و سـلم در قـرآن کـریم»حسین ؛ ، اصزر ؛ محمدی سیر ، افتخاری .2
 .2شماره، 17۳2بهار و تابستان، سال ششم، پژوهشی مطالعا  قرآن و حدیث

محمید بیاهر، : ترجمیه، با نگاهی به کتاب طرح صل: جاوید فلسفه سیاسی کانتعثمان ؛ ، امین .3
 .171۳؛ فروردین71شماره  ، کتاب ماه فلسفه

، و فلسـفه حقـوک کانـتمقاله صلح پایدار بر مبنای آراء انسـان شناسـی محمدجلیل ؛ ، آل امین .4
 .17۳7شهریور 

، مترجمییان قربییانعلی محمییدی مقییدم، البلاغــهنهجشــر  میییثم بیین علییی ؛ ، بحرانییی ابیین میییثم .5
 .1 ، ج17۳1چاپ پنجم ،، مشهد، انتشارا  آستان قدس رووی

دوره ، فصیلنامه سیاسیو جهیانی، مقاله صلح پایدار و عدالت سیاسی جهانمهدی ؛ ، براتعلی پور .6
 .17۳4بهار، 1شماره، چهارم

مقوله صـلح ای مقاله بررسی مقایسهزینب. ، مصطفی ؛ زبیدی، محمدحسین ؛ نجفی، جمشیدی .7
سال ، مجله سیاسو دفاعی، (17۳1زمستان)، پایدار از منظر اسلا  و لیبرالیسم اخلاقی)کانتی(

 .17۳1زمستان ، ۳3بیسو و چهارم ،شماره 

 مبنایی بـین مبنـای کـانتی و دیـد اهی اسـلامیای صلح جهانی: مقایسه»سید صاد  ؛ ، حقیقو .8
 .27-7، صص21، شماره پیاپی17۳1بهار و تابستان، 1شماره، سال یازدهم، بشرحقو ، «۴6۳7

چیاپ ، 2ج ، انتشارا  پییام نیوین، از دریا(ای علی)قطره البلاغهنهجشر  اکبر ؛ ، میدزاده گیوی .9
 .1711چهارم ،

، 7ج، انتشیارا  پییام نیوین، از دریـا(ای علـی )قطـره غـهالبلانهجشر  اکبر ؛ ، حمید زاده گیوی .11
 .1711، چاپ چهارم

انتشیارا  ، تهیران، البلاغـهنهجساختار شناسی عدالت در مصطفی ؛ تراز حیا : ، دلشاد تهرانی .11
 .17۳7چاپ اول ،، دریا
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مالـک ی حكومـت و مـدیریت در عهدنامـهی آیـین نامـه، مصطفی ؛ دلالو دولیو، دلشاد تهرانی .12
 .17۳2چاپ چهارم ،، انتشارا  دریا، تهران، اشتر

؛ البلاغـهنهجتحلیل تاریخ حكومت اما  علـی بـا تیکیـد بـر : مصطفی ؛ لوح بینایی، دلشاد تهرانی .13
 .17۳2، انتشارا  دریا، تهران

 بـا)نیزم مغرب و اسلا های آموزه در صلح مفهو  یسنج نسبتکامران ؛ ، لطفی، رستمی فرزاد .14
، شیماره پینجم، سیال دوم، تخصصیی سیپهر سیاسیو فصیلنامه علمیی، (البلاغـهنهـج بـر دیتیک

 .17۳4پاییز

، نشریه علوم انسانی معرفیو، مقاله تكریم افراد و شهروندان درسیره نبوی،  علی امین، رستمی .15
 .16، شماره1717

 .1717،پایان نامه صلح پایدار در فلسفه کانت ، محمدحسین، صبوری .16

 .17۳1، البلاغهنهجصلح آفرینی در های پایان نامه واکاوی مؤلفهفریبا ؛ ، علیزاده طوسی .17

 دیـتیک بـا  فتگو و صلحهای چالش و موانعمحمود ؛ ، ابوالفضل ؛ قیوم زاده خرانقی، فخرالاسلام .18

سیپهر  فصیلنامه علمیی تخصصیی، (البلاغـهنهـج بـر دیـتیک بـا()ره)ینـیخم اما های شهیاند بر
 .17۳4زمستان، شماره ششم، سال دوم، سیاسو

قیم انتشیارا  ، اندیشه و روش اصلا  جامعه از دیـد اه امـا  علـیمهدی ؛ ، محمدی صیفار .19
 .171۳، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

 پیژوها حقیو  و سیاسیو، صلح پایدار کانت و بازتاب آن در جهان امروزسیدعلی ؛ ، محمودی .21
 .27، شماره1711

، سیال اول، فصیلنامه تیاملا  فلسیفی، عاملیت سیاسی نزد کانـتصلح پایدار و علی ؛ ، معظمی .21
 .1711پاییز، شماره سوم

مجلیه دانشیکده ، «فـرا کانـت  رایـی و نظـم جهـانی، کانت  رایـی»جهانگیر؛ ، معینی علمداری .22
 .1711، پاییز13شماره، حقو  و علوم سیاسی

ور کانـت و صـلح مقایسـه صـلح پایـدار در اندیشـه انسـان محـ»معصومه سیادا  ؛ ، میرمحمدی .23
، شیماره 17۳7پیاییز، سیال دوم، فصیلنامه معرفیو ادییان .«عادبنه در اندیشـه متفكـران شـیعی

 چهارم.

 فصیلنامه تخصصیی علیوم سیاسیی / شیماره نهیم،، دموکراسی عدالت و صلحزهرا ؛ ، نو  پرسو .24
1711. 
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25. Kant,Immanual(1917),peretual peace:A philosophical Essay. Translated 

with lntroduction and Notes by M. Campbell smith,with a preface by L. 

Latta, London: George Allen and Unwin. 

، صل: پاییدار، (1717)، ایمانوئل، کانو: این اثر با مشخصا  رو به رو به فارسی ترجمه شده اسو .26
 به باوران.، تهران، ترجمه محمد صبوری
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 البلاغهنهج 148خطبه یسبك شناخت یبررس
 

 ** ولی امیدی پور /*طیبه سیفی
 08/00/0420رش: یخ پذیتار  00/20/0033افت: یخ دریتار

 دهیچک
 در کیه اسیو متیون تحلییل و بررسیی بیرای روشیی ،یادبی موووعا  از یکی عنوان به یشناسسبك
 و فصاحو یوالا نمونه عنوان به البلاغهنهج. اسو گرفته ناقدان قراره ژیو توجه مورد ریاخ یهاسال

 خطبیه. قیراردارد زبانشناسان و ناقدان پژوهشگران، توجه کانون در همواره م،یکر  قرآن از بعد بلاغو
 بیه نسیبو خیود دییدگاه علیی امیام آن در کیه اسیو ادبی هایخطبه جمله از البلاغهنهج 198

 کیلام آن لییتحل و بررسی. کندمی بیان را اسلام و قرآن توحید، جهاد، تقوا، جمله از مختلفی مسائل
گاه راستای در یشناسسبك دگاهید از حضر   اریشیان بسییا :یفصی و غیبل اسلوب از مخاطب سازیآ

قیرار  مطالعیه میورد یلیتحل -یفیتوص رو  را، به مذکور خطبه متن پژوها نیا. اسو ویاهم حائز
 و خطبیه میتن در سیاز سیبك عناصیر کشیف. اسیو پرداختیه خطبیه سیبکی عناصیر نییتب به و داده

 پژوها این اهداف از امام افکار بهتر انتقال در هاآن نقا و  عناصر این میان پیوند تبیین همچنین
 خطبه میذکور بیا یشناختسبك مختلف سطوح تنگاتن  ارتباط بیانگر پژوها نتایج .آیدمی شمار به

ر یه و مجیاز تصیوییها ، انیوا  کنایهیا، تشیبدر قالب استعاره امام  یادب سط: در. اسو یکدیگر
 گسیتره نیهمچنی اسو، موثر یمعان یرساز یتصو و یدرون یقیموس خلق در تکرار فن .کندیم ینیآفر 

هیا مصیو  و هیاصیامو حروف در تکیرار آوایی ویژگی از گیریبهره آوا،هم یهاواژه کاربرد و یواژگان
 بیر آن ریتیاث و کیلام قیدر  بیر  سیجع انیوا  قالب در متن یکنار  یقیموس یغنا دارد. ینمود آشکار 

 نیهمچنی و یماویهدای فعل کثر  و هیفعل یهاجمله هدفمند کاربرد. دارد یمحور  نقا مخاطب
 بیه را امیام کیلامن خطبیه  ییوانهیاده در ان  یان مضیامییب یمختلف بیرا ید یتأک جملا  از استفاده

 . اسو داده سو  گراییواقع

 :هاواژه دیکل
 1۳1. خطبه فکری سط: ادبی، سط: زبانی، سط: ،البلاغهنهج شناسی،سبک

___________________________________________________________________ 

 t_seyfi@sbu.ac.ir                  . دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران) نویسنده مسئول(*
  Valiomidipoor@gmail.com                  آموخته زبان و ادبیات عربی،دبیر عربی،آموزش و پرورش شهر تهران. دانش **
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 مقدمه

 دانشیی مختلیفهیای حوزه دانشیمندان توجه مورد که اسو علومی جمله از امروزه شناسیسبک
 .  شودمی استفاده آن از متون تحلیل و بررسی برای که اسو هاییرو  از و اسو گرفته قرار

 اثیر اصیلی خصیایص کیه جهیان در ادرا  نیو  ییک ادبیی تحقیق یعنی خود عام معنی در سبک
 میورد معیانی و الفیاظ بیین ارتبیاط کشیف و بررسیی علم این هدف. کندمی مشخص را منثور یا منظوم

 .هاسیوآن بیین انسیجام تشیخیص و رفتیه کیار بیه ادبیی صینایع انیوا  و گوینیده ییا نویسنده استفاده
 همچنیین و والا مفیاهیم بییان و معنیوی و لفظی صناعا  وجود خاطر به که اسو کتابی البلاغهنهج

 توجیه میورد همیواره ن روییاز ا. دارد ایوییژه اهمیو آن، صاحب کلام ناپذیر وصف بلاغو و فصاحو
 پررنی  ازحضیور امیام یتیزهوشیانه و درسیو  اسیتفاده اسو؛ گرفته قرار شناسان زبان و ادیبان

 البلاغیهنهج بیرای ایوییژه امتییاز... و جناس سجع، مجاز، استعاره، تشبیه، چون ادبی صنایعی انوا 
   .اسو آورده ارمزان به ایشان کلام برای را جاودانگی صفو و شودمی محسوب

نا و ییآن اسیو و در تفکیر، ب یسیندهینوانگر نو  تفکیر یهر متن ب یوهیسبك و ش» که جاآن از
تییوان گفییو کییه هییدف یمیی (11-14،ص1734سییا،ی)شم «او حضییور دارد یشییگیعناصییر خییاص اند

ها اسو که موجود در آن یهایژگین وییکشف وتب،یمتون و آثار ادب یدر بررس یشناسمطالعا  سبك
و...  یع ادبییو کیاربرد صینا یلزیو  یهیاساز از جمله ساختارسبك یهالفهؤ : میل و تشر یق تحلیاز طر 

نقیا  یع بلاغییبا صنا ین ارتباط متون ادبین کند.علاوه بر اییسنده را تبینو یقصد دارد سبك شخص
سیینده یهییا و احساسییا  نوشییهیاند یمییتن دارد و  نشییان دهنییده یعییاطف یجییاد فضییایدر ا یبییارز 

 یخاصی ییارز  معنیا یاراد یك میتن ادبییی بافیون  هر کدام از واژگان به کار رفتیه در یاسو.همچن
سینده از ینو ین سبك فردییدر تبخود نوبه بههم   کنارها در قرار گرفتن آن یباشد که تنو  و نحوهیم

 یهیالفیهؤ ن میییوتع یك اثر ادبیبه کار رفته در  یهان اساس واژهیبرخوردار اسو.بر ا یاژهیو ویاهم
در  صیاحب اثیر دارد. یو باورهیا ییدعقا ییینتبشیه و یفکیر و اند  ییدر شناسا یادیو ز یسبك ساز اهم

ا  توجیه نشیان ییزبیان در ادب کیاربردا از همیه بیه یکاربرد زبیان،ب یهاان گونهیسبك از م»قو یحق
،زبیان یادب یهیاسیبك ییبیر شناسیا یمطالعیات ین شیاخهییها در اپژوها یدهدو بخا عمدهیم

بیه  یشناسیو سیبكییاهم. (24ص ،1711 ،ی)فتیوح «اسیو لف متمرکزؤ و خلا  میو فرد یشخص
ل ییین تحلیسیینده و همچنییید،احساسییا ،باورها و عواطییف نوین عقاییییتب، یسییبك فییرد یل بررسیییییدل

تواند مخاطیب را بیه سیمو یسنده در آن قرار داشته اسو، میکه نو یو زمان یو مکانیمناسب از موقع
 و کند.یآن هدا یسندهی: از متن و نویو صح یمنطق یابیارز 
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سینده یانیدن سیبك و رو  نوینما ین باوراند که بیرایگران معاصر بر او پژوها نقاداناز  یار یبس
 یهیاسیطوح مختلیف و شیعبه یدارا یشناسسبك»کرد چرا که  ید متن را در سطوح مختلف بررسیبا

عناصر  ی(. آنان معتقدند با بررس23،ص2772،یاشیع«) اسو یمتنوع یهاایمتعدد و اهداف و گرا
ا یینیده یمنحصر بیه فیرد گو یهایژگیتوان ویها مان آنیموجود م یموجود در متن و کشف روابط زبان

ا یخیو یکه در مباحث نقد  اسوسا یروس شمیگران سن پژوهایسنده را به دسو آورد.از جمله اینو
 نچنیی «شنحسبی سبب  کلیبحت»در کتیاب  یشیانپرداختیه اسیو. ا یشناسیسیبك یفراوان به مقولیه

د ییم بایکنی یل و بررسیییه وتحلییتجز  یشناسی سیبك لحاظ به را یمتن میبتوان که آن یبرا:»نویسدمی
 سیه از را میتن کیه اسیو نییا هیاراه نیتر یعلم حال نیع در و نیتر از ساده یکیم. یداشته باش یروش

له یاجیزا بیه میبتیوان لهیوس نیبد تا م،یده قرار دقو مورد ا یادب و فکر، زبان، دگاهید میتن  یمتشیک 
 سیا،ی) شم«میابییدر  –گر یکیدیاجیزا بیا  یبا توجه به رابطیه –م و ساختار متن را یدا کنیپ یکل یاشراف

 (.  117ص ،1734
 از تیا ایمداده قرار بررسی مورد شناسی سبک منظر از را البلاغهنهج 198 یخطبه پژوها این در

 و افکییار تبیییین راسییتای در کوچییک هرچنیید و قییدمی  ببییریم پییی امییام کییلام زیبییایی بییه رهگییذر اییین
ا بیه کیار یکیلام خیو تیأثیر یدر راسیتا که امیام  یر ین ابزار تعبییتب و ایشان والای هایاندیشه

 را خطبه این لییتحل ی فییتوص رو  باحاور  یمقاله ن رو نگارندگانیاز ا .باشیم برداشته گرفته اسو
 نیو  فکیری و زبیانی هیایلاییه بررسیی و تحلیل با تا ان بررسی نموده   یو فکر  یزبان ،یادب سط:  در

 کشف خطبه را این بر حاکم عواطف و احساسا  ادبی سط: لابلای از و مولا وباورهای نگر  تفکر،
از ایین رو مقالیه حاویر در صیدد پاسیخگویی بیه ایین شیود  حاصیل خطبیه این از بهتری در  کنند تا

 سوالا  اسو:
   اسو  کدام خطبه این شناختیسبک بارز هایویژگی

 کنند می ایفا خطبه پیام بهتر انتقال در وجایگاهی نقا چه هاویژگی این 

 پژوهش نهیشیپ

 یمسیتقل کیه بیه بررسی یاند پژوهشیکه نگارندگان مقاله حاور انجام داده ییهایبا توجه به بررس
ل ییو تحل یرو  شیناخت، یامیا سیبك شناسی ؛افیو نشیده اسیویپرداختیه باشید  1۳1 یسبك خطبه

ه، اشیباح و... میورد توجیه قیرار گرفتیه یقاصیعه، الزیراء، شقشیق یهاگر همچون خطبهید یهاخطبه
 ر اشاره نمود:یتوان به موارد ز ینمونه م یاسو. برا

عیلاوه بیر  ،(1714انتشیارا  سیمو،«)البلاغبهنهج یمن معحلم الأدب ف» کتاب درل باستان یخل
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راد خطبه اشاره کیرده و یرا شرح کرده اسو به مناسبو ا البلاغهنهجمشهور  یهااز خطبه ینکه برخیا
ل کیرده و ییرا تحل ال  وعواطف و احساسا  امامیها  صور خدر متن خطبه یاز خلال افکار متجل

 .اسو نداشته توجه سبك امام تبیینبه  یدگونه که  باآن یها پرداخته اسو ولآن سبک یبه بررس
( 1736اول، ،چاپالبلاغهنهج ادیبن)«البلاغهنهجبلاغت د   یهحجلو »درکتاب  یمحمد خاقان -

 هیا،خطبیه ا یس و سبك از مختصر یاسهیمقا بزرگان دگاهید از امام یادب ویشخص انیب از پس
 . اسو کرده ارائه البلاغهنهج یهاحکمو و هانامه

 یمحمیید خاقییان«)بییه مالییك  اشییتر یامییام علیی یفرمییان حکییومت یسییبك شییناخت یبررسیی»-
 یپییژوها، بییا بررسیی ییین( در ا17۳7م،شییماره سییوم،یکتییاب ق  یپژوهشیی ی،فصییلنامه علمیییاصفهان
هیا و سیبک نامیه ها،ارز ی، و ادبی، به بیان زیباییزبان فکری، دیدگاه سه از نامه، این شناختیسبک

های سیاسی و مدیریتی نوشیتن زمینهشده اسو. در این نوشتار عمدتا سعی در برجسته سازی پرداخته
 هیایزمینیهپیس بیا شناسییسیبک گانیهسیه سیطوح پیونید نامه توسط امیام شیده و نگارنیده تقریبیا از

 .اسو غافل عبادی و اخلاقی اجتماعی،
ن یده نخستیمجموعه مقالا  برگز ، و همکاران عباس عرب«)هیشقشق یخطبه یسبك شناس»-

 درسبک شناسیانه خطبیه  یجستار به بررس ین( در ا۳1ا ،قم،زمستانیو ادب البلاغهنهج یا ملیهما
پرداخته شده اسو. در تمامی سطوح بدون در نظر گرفتن تناسب بیین  یو فکر  یادب ی،سه سط: زبان

ها ذکیر بافو متن و موقعیو ایراد کلام به بررسی عناصر پرداخته شده و بعضی موارد،هدف بلاغی آن
شناسی کشف تناسب بین بافو متن و موقعیو اییراد کیلام صلی سبکشدهاسو، در حالی که هدف ا

 .و تأثیر آن بر مخاطب اسو
فصیلنامه و  ،و همکیاران یاسییحسین مق«)البلاغیهنهیج 23یدر خطبیه یاهیلا  یسبك شناس»-

سیه  در ی،ادبی ییلتحل یکیردمقاله بیا رو ینا در(17۳7زیی،پا3،سال دوم،شماره البلاغهنهجپژوهشنامه 
های موثر در پیدایا سیبک فیردی های برجسته و ویژگیبه بررسی شاخصه یو ادب یفکر  ی،زبان یهلا 

 هیایمشخصیه و عناصیر پیونید و ارتبیاط پژوها این در. پردازدمی مذکور هاییهاز لا  یکهر  امام در
 اسو. نشده ییناسو تب یستهکه شا گونهآن کلام مضمون و محتوی با متن هاهری

، فصیلنامه و پژوهشینامه و همکیاران ینظیر  یعلی«)البلاغهنهجاشباح  یخطبه یسبك شناس»-
 شناسییسیبک  یکیردنوشیتار خطبیه اشیباح را بیا رو یین( ا17۳7زیی،پیا1،سال دوم،شماره البلاغهنهج

 القیای در شناسییسیبک گانیهسیه سیطوح بین ارتباط از نگارنده. اسو داده قرار تحلیل مورد توصیفی
 .اسو بوده غافل تقریبا مخاطب به امام هایاندیشه
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مختلیف میورد مطالعیه قیرار  یهیابارها از جنبیه البلاغهنهجصور  گرفته،  هایبررسی به توجه با
 اسیو،یس اجتمیا ، همچیون، ینسیبو بیه امیور متعیدد امیام یهاشهیگرفته اسو و افکار و اند

قیرار گرفتیه  همیورد مطالعی یشناسیییبیایشان از لحاظ ز یا یهاها ونامهن متن خطبهیاقتصاد و همچن
انید ل کردهیگوناگون تحل یهاشان را از جنبهیا  ایاز گذشته تا کنون ادب یشمندان مختلفیاسو و اند

 -یلیتحل یکردرو بالذا مقاله حاهر   .اسو هنشد یلو تحل یبررس یخطبه از حوزه سبک شناس ینا یول
میورد مداقیه   یفکیر و  ییآوا ،یادبسه سط:  درخطبه را  این یسبک هایمشخصه و عناصر یفیتوص

در امیام شخصیی سیبک نهاییو در و میتن، در نهفتیه هایاندیشه و فکری هایینهقرار داه تا  زم
 .گردد تبیین شده یاد خطبه بیان

 ینظر یمبان-3
 یدر زبان عرب  یشناسسبك و سبك -3-1

اسیلوب در  یکلمه .اسلوب اسو یکلمه یاسو که معادل آن در زبان عرب یك واژه فارسیسبك 
، 6، ج1۳61اسیو)ابن منظیور، یاز درختان خرما و هر راه ممتد و طولان یفیرد یلسان العرب به معنا

روز یکنیید)فیمیی یز اسییلوب را راه و رو  معنیییییط نیسَلَبَ(.صییاحب قییاموس المحیی یشییهی، ر 71۳ص
نا الفیاظ و یسینده در گیز یا نوییشاعر  یژهیرو  و» یسَلَبَ(. و در اصطلاح ادب یشهیتا،ر  ی،بیآباد
 (.161،ص2776ل،یبن ذر «)ف کلام اسو یتأل

بر شینونده  یث عاطفیابد که از حییم یتجل یاز عناصر زبان یاسبك در مجموعه»گریبه عبار  د
آن عناصیر منیتظم  یر یارز  تیأث یهیم بررسی یشناسیسیبك یفیهیر گیذار اسیو و وهیا خواننده تیأثی

ث ییاگر سیبك،از ح»د:یگویسبك م یم الکواز دربارهی(.محمد کر 31،ص1۳11 ،یاد شکر یع«)اسو
« زیهنیر و تمیا یعنییشیود یا  اطیلا  میییا ادبییبر کیلام  یوقت یراه و رو  اسو،ول یلزو،به معنا

بیه چشیم  یاسو که در آثار کسی یسبك وحدت» توان گفو: یم ی(. به طور کل73۳،ص1716)الکواز،
 (.17،ص1734سا،یشم«)اسو یمشترك متکرر در آثار کس یهایژگیا وی یژگیا ویك روح ی خورد،یم

سیو و اساسیا از یم نیبلاغو قید یخارج از محدوده یا  عربیو ادب زباندر  یمفهوم سبك شناس
که از پژوهشیگران بنیام  یمعتبر  یو بلاغ ینقد  یهاکتاب رد که دریگیکمك م یو بلاغ ینقد  یمبان

ان و ییه. (در الب211در یاز جملیه جیاحظ)متوف ؛بیه جیا مانیده بیه آن اشیاره شیده اسیو  یزبان عرب
 ی)متوفیآمیید  ،نی(در الصییناعت71۳پییس از  ی)متوفیابییو هییلال عسییکر  ،ن و رسییائل خییودییییالتب
 یدر العمده و ابن خلیدون در مقدمیه یروانیق قیابن رش ،یتمام و البحتر  ین ابی(در الموازنه ب737در

ف را ین تعر یتر قید دقیان شاین می(.از ا176،ص1734سا،یاند )شماسلوب سخن گفته خود از سبك و
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رنید و  بیه یگیها بر محور آن شکل میبیداند که ترکیم یابن خلدون ارائه داده باشد!او  سبك را مدار 
 (.۳4،ص1۳۳1شوند)فضل،یمنسجم م یاافتهیصور  نظام 

 یاهیداف ادبی یدر راسیتا یر ییابیزار تعب یر یو به کارگ یسندگیرو  نو یاسلوب نزد قدما  به معنا
آمدکیه بیه عنیوان  یآن مووو  علم بلاغو  به شمار می ین و روشهایسنده اسو.تمام مضامیتوسط نو

 یبیرا یو ابیزار  یر ادبیییقواعید تعب ینیزد آنیان مطیرح بیود و آن را بیه منزلیه یلزیو  كیتکنك فن و ی
معاصیر میا آن را  یهیااسو که فرهن  لزو یفین همان تعر یا بستند.یفا  به کار میتأل یگذار ارز 

الینظم » هییمعاصیر بیا نظر  یشناسده اسو. سبكیرس ك به مایاند و از دوران کلاساز قدما به ارگ برده
اختلاف  ،اصول آن را ووع کرده اسو «عجحزدلائل ال »در کتاب  یکه امام عبد القاهر جرجان«هیالعرب

 یلیتیوان گفیو تفصییآمید و مییبیه شیمار می ینیو در بلاغیو عربی یندارد.چرا که آراء او کار  یچندان
ك ییینزد ید غربیییییدر مکاتییب جد یشناسییشیید کییه بییه مفهییوم سییبكیمحسییوب میی گسییترده از سییبك

گیران علیم بلاغیو و (. لذا امروزه پیژوها11تا،ص ی،بیو دسوق 3،ص1۳۳2گران،یو د یبود)خفاج
 یاباورانید کیه بلاغیو سیابقه ینبر ا ون دو اعتراف دارند یان ایق مشترك مبه وجود منط یشناسسبك

 یمباحیث بلاغی یبیرا یك چهارچوب کلیبه عنوان  یشناساسو و از سبك یشناسسبك یبرا یخیتار 
 (.41،ص2777ل،یکنند)بن ذر یاد می

 در غرب  یشناسسبك و سبك -1-2

ان ییب یوهیافیو و امیروزه بیه شییانتقال  یان ادبیها،از ابزار نوشتن به بیسبك از نظر غرب یمعنا
آن به روزگار ارسطو  ی(. سر آغاز بررس731،ص1716شود) الکواز،یزبان اطلا  م یلهیشه به وسیاند

آمید کیه در موویو  خطابیه یاز هنر اقنا  به حسیاب می یاگردد که به بلاغو مرتبط بود و پارهیباز م
 یارتبییاط تنگییاتنگ یو زبییان یو بلاغیی یبییا مطالعییا  نقیید  یشناسیی سییبك»ن رویییشیید. از ایس میییتییدر 

سیبك  یبیه بررسی یدر قیرون وسیط یشناسان غربیزبان ارسطو(.پس از 33،ص1۳33،یدارد)المسد 
سیو. یز یلاد مییود که در قیرن اول قبیل از میب 7لیرژ یه،،یها آثار شاعر رومآن یآوردند که الگو  یرو 
تحییول و تطییور مطالعییا   یسییتم در پیییل قییرن بیییدراوا یك رو  نقیید یییبییه عنییوان   یشناسییسییبك»

د که خود سبك را یایبه وجود ب ید به و جود آمد و قرار بود که از اسلوب و سبك، علمیجد یشناختزبان
 (11تا،ص یا،بیدرو«)ردیقرار بگ یل ادبینکه در خدمو تحلیا ایمورد مطالعه قرار دهد 

___________________________________________________________________ 
1. Virgile. 
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 بحث -4
 زبیانی ادبیی، هایلایه کشف برای مهم هایشیوه از یکی شناسیشد؛سبک اشاره که گونههمان

 جسیتار ایین در لیذا. کندمی بررسی مختلف سطوح در را ادبی متن یک که اسو ادبی اثر یک یفکر  و
 .شد خواهد بررسی فکری و  زبانی ادبی، سط: سه در رو  براین تکیه با البلاغهنهج198 خطه متن

 یسطح ادب -4-8

 یمعیان در کیه یلزیات بسیامد بیه توجیه»کیرد؛ یمعرفی نیچنی تیوانیمی را یادبی سیط: یکل طور به
 یمعنیو  عیبد ه،مسائلیکنا استعاره،سنبل، ه،یتشب لیقب از انیب علم مسائل.اندرفته کار به( مجاز)هیثانو

 در یادبیی وییخلاق و یهنییر  یهیاانحییراف و اثیر یادبی زبییان یکلی طییور بیه و تناسییب و هیامیا لییقب از
 (.111،ص1734سا،یشم)«زبان

 در آوردیمی وجیود به یادب منسجم بافو و شودیم منجر متن شدن یادب به که ییشگردها بسامد
 تقیوا، چیون هیاییارز  پیرامون که خطبه در خود اصلی غرع به توجه با حضر .بالاسو خطبه نیا

 توجیه با.نهدمی بنا را هاخطبه ادبی ساختار اسو،... و توحید اسلام، و قرآن فضیلو خدا، راه در جهاد
 عیصینا دامنیه و اسیو دیگیرییک بیا متفاو  بیان علم ادبی صنایع از هریک بسامد و کارکرد کهنیا به
 روایین از گنجد،نمی مقال این در صنایع همه تووی: اسو، گسترده بسیار یبررس مورد خطبه در یادب

 .  میدهیم قرار بررسی مورد موردی صور  به را مجاز و هیکنا ه،یتشب استعاره، تنها
 :تشبیه -4-8-8

 شیتریب ایی زییچ دو نیب مشابهو عقد بستن معنی به اصطلاح، در و لیتمث معنی به لزو در هیتشب
 میی ذهین در میتکلم که غروی نییتب برای صفو چند ای كی در اسو آنها مشارکو مقصود، که اسو

 انتزاعیی و عقلی اموری اکثرا که بحث محوریو به توجه با امام (. 1379:221 ،یالهاشم)پروراند
 و ماهییو در  تیا اسیو پرداختیه محسیوس بیه معقیول و معقیول بیه معقیول تشبیه به بیشتر هستند،
 ایین گوییای امیر ایین. کنید تبییین میردم بیرای را گویدمی سخن هاآن پیرامون که هاییارز  حقیقو
 فراتیر اشییاء محسیوس پوسیته و هیاهری سیط: از امام والای یاندیشه و نافذ نگاه که اسو حقیقو

 .دارد نظر الهی معارف باطن و حقیقو به و رفته

 آن آثییار ذکییر بییه معنییا پییر و کوتییاه جملییه چنیید در تقییوا بییه توصیییه از بعیید امییام نمونییه یبییرا 
ُ ؤ اَ :» پیردازدمی سَزادم بؤ

َ
زفَاُ  مَزرَضم أ كُمؤ اَ شم زوَتم ئم

فؤ
َ
مز  أ ََ ُُ فزإك فُزو  االلهم دااُ  دا  قلزوَِّ اَ َِّصَزرُ  صَزلَا
ُ ؤ  صَزاَّم ِّؤ

َ
شَا أ ََ نُمؤ اَ بَلَاُ   فُسم

فؤ
َ
ُ ؤ اَ طُهُوَُّ دَنَسم أ  بیه ابتیدا را «تقیوا» عبیارا  ایین در ایشیان «فَسَادم صُوُاَّم

 کنیدمیی برطیرف را حقیقیی معرفیو  موانیع بصییر  کیه طیورهمیان کیه چیرا انیدکرده تشبیه بصیر 
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 چیون اسیو شیده تشیبیه شیفا به تقوا دوم جمله در.شوندمی زده کنار تقوا پرتو در شناخو هایحجاب
 و خیوری کیم بیا هیم پیشیه تقوا شخص کندمی دور انسان از را جسمانی هایبیمار شفا که گونههمان
 نییز  پینجم و چهیارم جملیه در.اسو امان در هابیماری از تقوا سایه در غذاها مصرف در اعتدال رعایو

 کنیدمیی عمل فساد و هاآلودگی ود بر اصلاح و پاکی که چرا اسو شده تشبیه اصلاح و پاکی به تقوا
 عامیل همچیون کینیه و حسید ماننید امیوری و اخلاقیی رزایل و نفسانی هایآلودگی مقابل در نیز تقوا

 توانیدمیی تشیبیه این شباهو اسو،وجه شده تشبیه دادن صیقل به تقوا ادامه در.کندمی عمل دفاعی
 تقیوا شیودمیی زنگیار از فلز پاکی و شدن برا  باعث دادن صیقل عمل که گونه همان که باشد این در
 در روشینایی و نیور بیه تقیوا تشیبیه.شیودمیی او بیاطن یدییده جیلای و بصییر  نور افزایا باعث نیز

كَّ » یجمله وَ  فَإم ؤُ م  فَ كُمؤ  سَوَادم  اُ  یضم ........ االلهَّ مَزتم
 نشا  تاریکی کردن برطرف در دو این شباهو از نیز « هُلؤ

 شییرازی، مکیارم)کنیدمی محو را جهالو تاریکی تقوا و بردمی بین از را محسوس تاریکی نور. گیردمی
 و عقلیی مفیاهیم از ایجانبیه همه و گویا تصویر ه،یتشب ادبی آرایه قالب در ایشان (.63۳: 3ج ،1712

. گردانید آسیان مخاطیب بیر را خیویا نظیر میورد مجیرد مفیاهیم در  تیا کشیدمی تصویر به انتزاعی
 سیو هیم که دارند ملموس صورتی و هستند آشنا مخاطب برای عمدتا خطبه در رفته کار به یهاتشبیه

... و جهیاد تقیوا، اخیلا ، چیون اموری موثر نقا و اخلاقی هایارز  گربیان گاه امام هایاندیشه با
 و کلیی صیور  بیه بشر نو  یا کوفه مردم کردعمل نقد در گاه و اسو افراد اجتماعی و فردی زندگی در

 در هیتشیب. اسیو اجتمیاعی و اخلاقیی هیایناهنجاری مقابل در امام عواطف و احساسا  گربیان گاه
 و عواطیف ذهنییا ، گربیان و داده قرار خود تأثیر تحو را جملا  طبیعی و عادی معانی شانیا کلام

 .اسو امام شخصی تخیلا 
 :استعاره -4-8-2

 سیخنی اصیطلاح در و. اسیو «خواستن امانو به» و «گرفتن عاریه به»معنای به استعاره لزو در
 کیه دارد وجیود ایقرینیه آن در و رودمیی کیار به خود اصلی معنای غیر در مشابهو علاقه با که اسو
 (. 1379:221 ،یالهاشم)گرددمی آن حقیقی معنای اراده مانع

 اسیو جسیته فراوانیی بهیره استعاره از خود اهداف دنیکش ریتصو به در مذکور خطبه در امام
 تیوانمی اساس همین بر.شودیم محسوب یسبک یژگیو كی ایشان  یبرا دهیپد نیا کثر  و وفراوانی

 از یعبار  وقتی این در امام مثال عنوان به.اسو استعاری سبکی ها،خطبه ادبی سبک که گفو
 اسییتفاده اسیتعاره از خیویا اهیداف کشییدن تصیویر بییه در آوردمیی مییان بیه سیخن خداونید طاعیو

مم  اَ »:کندمی
َ
َ   اا یأ ُ ؤ  فَوؤ مُوَّم

ُ
هَلاا  اَ  أ حم  مَوؤ ُ ؤ   م جم  یشَفم  اَ اََُّادم

كم  عاا كُمؤ  لموََّؤ بَزتم اَ  اَ  طَلم ز مم یزلم  بُوَّ
ؤ  وؤ َُ مَ َِ  أَ   مَصَزاِّم  اَ  فَز
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ُ ؤ  لمبُطُوكم  كُمؤ  لمطُولم  سَنَواا  اَ  قُبُوَّم شَتم كُمؤ  لمكُرَبم  فَفَساا  اَ  اَاؤ وم  بیرای را «منهیل» ماننید لفیاهیا «مَزوَاطم
 بیرای را «جنیه» اسیو، واژه الهی درگاه به تقرب مایه آنچه و وسیله برای را «شفیع» الهی،واژه اطاعو
 همچنیین بیرای .اسیو آورده اسیتعاره خداونید بیرداریفرمان برای را «مصابی:» خداوند، واژه اطاعو

 اسیتعاره خداونید اطاعیو بیرای را دیگیری هیایواژه مخاطب ذهن در خویا نظر مورد معنای تثبیو
 ذکیر بیه  پیردازدمیی مقیدس آییین ایین عظمیو و اسیلام اهمییو بیان به که گاهآنامام.آوردمی

َّ »:عبار  در مثلا.پردازدمی استعاره انوا  قالب در آن اوصاف
ُ
صَامَ  لَا  بَعَلَهُ  َ فم

هم  افؤ اَتم زهم  فَكَّ  لَا  اَ  لمعُرؤ قَتم
حَلؤ  اَ  جم

ززوَامَ  لَا  م
ززهم  انْؤ سَاسم

َ
ززهم  لَاَالَ  لَا  اَ  لْم مم ائم ََ ززلَاَ   لَا  اَ  لموَ مُ

هم  افؤ رَتم
طَززاَ   لَا  اَ  لمشَززدَ مُ

ززهم  افؤ تم وَُّ فَززاَ   لَا  اَ  مُ هم  ََ عم  بَززذَّ  لَا  اَ  لمشَززرَائم
هم  مَ  همیه در کیه معنیا پیر جملاتیی درقالیب و پردازدمی مقدس آیین این جاودانگی امتیاز بیان هب « لمفُرُا

« عیروه» واژه میذکور عبیار  در.اسیو پرداختیه جاودانگی این ترسیم به شده استفاده استعاره از هاآن
 شیده ترشی: «انفصام» واژه ذکر با و شودمی متمسک اسلام به آن با انسان چهآن برای اسو استعاره

 کیه نبیی سینو و کتیاب بیرای را «اسیاس» مسیلمانان،واژه اتحاد و اجتما  برای را «حلقه» واژه.اسو
 بیرای را «شیجره» سینو،واژه و کتیاب و اسیلام دانشمندان برای را  «دعائم» هستند،واژه دین اساس
 .اسو آورده استعاره اسلام اصول و قوانین برای را «شرائع» اسلام،واژه ارکان و اساس

 و  پییامبر جاوییدان معجیزه کیه قیرآن امتییازا  و فضیایل از خطبه پایانی بخا در علی امام
 بیرای تکنیکیی عنوان به استعاره نیزاز قسمو این در ایشان.گویدمی سخن اسو اسلام اساسی قانون
 و کنیدمیی اشیاره قیرآن امتییاز42 بیه معنیا پیر و کوتیاه جملیه 42 در و اسو جسته بهره پردازی تصویر

َّ  »:کنیدمیی تشری: گسترده صور  به را آن هایفضیلو
ُ
لَ  َ َِ ز نؤ
َ
لَ  أ تَزابَ  هم یزََ كم

َّاا  الؤ   لَا  ُُ
ُ
فَزأ  اَ  حُهُ   مَصَزاِّم  تُطؤ

رَاباا  بُوی  لَا  سم دَُُ  خؤ قُّ ََّكُ ی لَا  بَحؤراا  اَ  تَََ رُهُ  وؤ هَاباا  اَ  قَعؤ وؤ هُ   ُّ یم  لَا  مم دُ
ُ ی لَا  شُعَاَاا  اَ  نَهؤ لم

ُ هُ   ؤ قَاناا  اَ  ضَوؤ مَزوُ ی  لَا  فُرؤ هَانُزهُ  خؤ  بُُؤ
ایبُؤ  اَ  وَمُ  لَا  انا اَنُهُ  تُُؤ َّؤ

َ
فَا ا  اَ  أ ىَ  لَا  شم قَامُهُ  تُخؤ سؤ

َ
اا  اَ  أ هِ مُ  لَا  مَ َِ ناَُّهُ  تُُؤ

َ
اا  اَ  أ زذَلُ  لَا  اَقه وَانُزهُ  تُخؤ ؤَ

َ
كُ  فَهُزوَ  أ زوم م  مَعؤ

 اَ  اكم یَزالؤ
م  عُ یوَاِّم ی اَ  بُحؤبُواَتُهُ 

لؤ عم
لم  اضُ یاََّم  بُحُوَُّهُ  اَ  الؤ

عَوؤ ََّانُهُ  اَ  الؤ ثَا م  اَ  غُوؤ
َ
لَامم  أ

سؤ م
دم  اَ  انُزهُ یبُؤ  اَ  الؤ اؤ

َ
حَزقه  َُ یزأ  اَ  طَانُزهُ یغم  اَ  اجؤ

فُززهُ ی لَا  بَحؤززرٌ  مِ
فُوكَ  وؤ مِ

ززتَوؤ سُؤ ؤُ ززبُهَای لَا  وكٌ یززَُ  اَ  ا مَ
حُوكَ  وؤ زَزاتم

ؤُ ززُ   اَ  ا ززهَایغم ی لَا  مَوَاهم دُاكَ  َُ ززوَاَّم
لُ  اَ  الؤ زز لَا  مَوَززالم هَززا  ُّ یم دَ

 نَهؤ
رُاكَ  سَُافم

ؤُ لَامٌ  اَ  ا ؤَ
َ
مَ ی لَا  أ هَا عؤ وؤ رُاكَ  ََ ائم ولُ ی  لَا  آَ امٌ  اَ  السَّ هَا دُ وؤ وُاكَ  ََ قَاصم

ُ  بَعَلَهُ  الؤ  یَّم  االلهَّ
عُلَمَزا م  لَعَطَز م  اا

 الؤ
 یََِّّم  اَ 

فُقَهَززا م  لَقُلُززوبم  عززاا
ززلَحَا م  لمطُززرُ م  مَحَززا َّ  اَ  الؤ ززدََُ  سَ یلَزز دَاَا ا  اَ  الصُّ َّاا  اَ  دَاٌ   َِّعؤ ٌَ  مَعَززهُ  سَ یلَزز ُُ مَزز لاا  اَ  هُلؤ  یاَثم  اَززبؤ

 قززاا
اَتُهُ  رؤ لاا  اَ  َُ قم  یمَوم  مَعؤ

اَتُهُ  عاا َّؤ اا  اَ  ذم هِ نَؤ  مَ
هُ  َُ لاَّ ماا  اَ  تَََ لؤ نَؤ  سم نَم  هُوا  اَ  دَخَلَهُ  مُ   مُ

تََُّ هم  ائؤ َّاا  اَ  ِّم ذؤ زَنم  َُ تَحَلَزهُ  مُ هَانزاا  اَ  انؤ زَنؤ  بُُؤ  مُ
 َ هم  تَكَلَّ واا  اَ  ِّم نَؤ  شَاهم هم  خَاصَمَ  مُ   اَ  ِّم

داا
نَؤ  فَلؤ هم  اَا َّ  مُ لاا  اَ  ِّم نَؤ  اَامم لَهُ  مُ  یمَطم  اَ  حََْ

نَؤ  اَ مَلَهُ  مُ ؤَ
َ
نَؤ  اَ یآ اَ  أ مَ  مُ سَّ اَ  اَ  تَََ زَنم  بُوَّ  مُ

مَ  َ زتَأؤ مزاا  اَ  اسؤ لؤ زَنؤ  مَ ز  مُ ََ  یاَززوم  اَ  اَ
زَنؤ  ااا مزاا  اَ  ََّاَ  مُ زَنؤ  اُكؤ زز  مُ ََ  از اسییتعاره «مصیابی:» عبییار  ایین رد «قَ

 اسیو، معنا همین به نیز  «سراج» اسو، پژوهان قرآن و دانشمندان یا و قرآن هایحکمو و هادانا
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 قیرآن کیه جهو آن از دوم و آن اسرار عمق منظر از اسو،یکی ازقرآن استعاره منظر دو از «بحر» واژه
 .اسو فضایل و علوم نفایس معدن
 بنییان، اثیافی، غیدران، بحیور، رییاع، ینیابیع، معیدن، حیق، غد، فساد، تبیان، فرقان، منهاج،»
کام اعلام، منازل، منهل، عیون، بحر، غیطان، اودیه،  مشیابهتی وجیه بنیابر و ایگونیه بیه هرکدام «آ
 در یهای فعلیاستعاره.گنجدنمی مجال این در هاآن همه تفسیر و شرح که اندشده استعاره قرآن برای

 حرکیو و اندیشیه سیازیپوییا موجیب» افعیال در اسیتعاره که آنجا از  دارد؛ آشکاری نمود مذکور خطبه
 کیاربرد از برخاسیته سیبکی دینامیسیم و پوییایی طیراو ، از زییادی بخیا شیود،می سبک به بخشی
 (.713: 17۳1 فتوحی،)اسو فعلی هایاستعاره
 ایشیان ادرا  تیازگی و امیام خییال نیازکی گربیان شناسی،زیبایی هدف با استعاره از نو  این

در بییان مفیاهیم شیمول و  پوییایی قیوه خییال شیده اسیو. امیام باعیث افعیال قالب در که اسو
هیای هیاهری کیلام ایشیان برد که نقا بسزایی در برجستگی صیور گستردگی  افعالی را به کار می

های تازه زبانی و مضمون تراشیی و نیاز  گیویی داشته و علاوه بر تصویر سازی، موجب خلق موقعیو
گیری مخاطب و برانگیختن شگفتی در وی اسو. به عنوان نمونه ما در عبیار  ستای غافلادبی در را

وَ  » :هستیم امر این شاهد زیر قؤ زالتَّ خَزذَ ِّم
َ
َِّزتؤ فَمَزنؤ أ َِ هَزا اَ  ََ ه ُُ زوَ دُ وُ َِّعؤ زوَائم زهُ الشَّ وؤ لَزتؤ ََ لَوؤ زوَ  ااؤ مُزوَُّ َِّعؤ ُ لَزهُ الْؤ

ا اَ  َ فَرَبَتؤ  مَرَاََّتُم هَا اَ  افؤ وَ تَرَاٌُّمم وَاُ  َِّعؤ مؤ
َ هُ الْؤ وؤ زهَلَتؤ  ََ سؤ

َ
ز أ َ ا م

َ اؤ مِ زوَ  زعَابُ َِّعؤ لَ  هَطَلَزتؤ  اَ  الَزهُ الصه َُ  هم یزََ  الؤكَرَامَز
ززوَ  هَززا َِّعؤ َِّتؤ  اَ  قُحُوطم لَ  تَحَززوَّ َُ  هم یززََ زز َ حْؤ ززوَ  الرَّ هَززا َِّعؤ ززرَتؤ  اَ  فُفُوَّم لَ  فَفَدَّ عَمُ  هم یززََ ززوَ  الززوه ا َِّعؤ َ ززو م

َُ لَ  اََِّلَززتؤ  اَ  نُ َُ  هم یززََ ٌَّزز مََ ززوَ  الؤ  َِّعؤ
هَزا ذَاذم َّؤ  و شیودیمی مخاطیب یر یغیافلگ باعیث افعیال، مییان اسیتعاره حیوزه در کیردیعمل چنین. «مِ

 یزیهنجیارگر  ینیوع افعیال در یسیاز  اسیتعاره کیه گفیو بتیوان دیشیا.کندیم خلق تازههای ویموقع
َِّزتؤ  » ماننید یافعیال یقاموسی و متعیارف یمعیان از گیذر بیا امیام کیه چرا اسو ییمعنا َِ لَزتؤ  لََ لَوؤ ل ااؤ

فَرَبَتؤ  هَلَتؤ  لافؤ سؤ
َ
ل  لهَطَلَتؤ  لأ َِّتؤ ل تَحَزوَّ زرَتؤ  نییا یبیرا یاسیتعار  نیمضیام و تیازه روابیط کشیف و «اََِّلَزتؤ  فَفَدَّ

 ینیوع  شیده ادیی افعیال انییم فو  عبار  در یعل امام.اسو شده مخاطب یشگفت باعث افعال
 سییبك بیه یبخشیی حرکیو و و شییهیاند یسیاز  اییپو باعییث کیه اسییو کیرده جییادیا یاسیتعار  سیتد و داد

های استعاره کاربرد و حضور علو به مذکور خطبه یسبک طراو  و ییایپو از یادیز  بخا لذا.شودیم

 .اسو یفعل
 :هیکنا -4-8-1

 یبعضی کیردن مجسیم یبرا امام و. اسو فراوان خطبه نیا در هیکنا بسامد استعاره و هیتشب از بعد
 ییا دوم معنیای بیر تکییه بیا  خطبیه ایین عبارا  از بسیاری درامام .گیردمی مدد هیازکنا ریتصاو از
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 را معنیای ایین اشیاره طریق از که مخاطب کندمی محول مخاطب به را معنا برداشو ای،کنایه دلالو
عَلُوا»  :عبار  در نمونه عنوان به یابد،درمی ََ  فَزابؤ ز ََ م  طَا زعَاَّاا  االلهَّ ل دُاكَ  شم ُ ؤ ثَزاَّم ز اَ  دم  یدَخم

ل دُاكَ  لاا ُ ؤ زعَاَّم  یلَطم  اَ  شم
 فزاا

ؤ  َ  َِّ  َُ مَ لَا ضؤ
َ
 لبیاس صیور  بیه را آن ابتیدا کنید؛می مشخص انسان وجود در خداوند را یشان جایگاها « أ

 باشیید،معرفی داشییته ریاکییاری و هاهرسییازی و خودنمییایی یجنبییه تنهییا کییه رویییین لبییاس زیرین،نییه
 از بیاز و اسیو ترپایین هم زیرین لباس از که کشاندمی جسم درون به را آن و رفته فراتر گاه آن.کندمی
 (.617: 3ج ،1712 شییرازی، مکیارم)کنیدمیی معرفیی انسیان قلب در را آن جایگاه و رودمی فراتر آن

 از هیادنیده داردو قیرار سینه درون قلب که جاآن از و اسو هادنده میان دقیقا مفهوم «اولا  بین»
 در(.63۳: 3ج ،1712 شییرازی، مکیارم)اسیو قلیب بیه لطیفیی اشاره اند،کرده احاطه را آن طرف هر

ُ  » :عبار  رم
ذُ  مُشؤ وم

مُعؤ وََاَّم
ؤُ اََاَّم  ا

ؤُ  چیراا آن فیراز بیر کیه بیود بلندی هایستون «منار» کهاین به باتوجه « ا
 اشیراف بیود بلنیدتر منیار ایین قیدر هر و نکنند گم را مقصد راه هابیابان در مسافران تا کردندمی روشن

 مکیارم)اسو اسلام و قرآن گریهدایو از کرد،کنایهمی هدایو بهتر را افتادگان دور و داشو بیشتری
 حرکیو معنیای بیه و میمیی مصدر «مثار» «المثار معوذ» جمله در(.6۳1-6۳4: 3ج ،1712 شیرازی،

 را راسیتین اسیلام بیا سیتیز قیدر  کیس هییچ که اسو این به اسو؛اشاره راندن و برانگیختن و دادن
 قصید بیه گیاه  امییر کیلام در رفتیه کیار بیه هایکنایه (.6۳1: 3ج ،1712 شیرازی، مکارم)ندارد

 و انسیان اعمیال نکیوها در گیاه و ندارنید رغبیو خیدا راه در جهاد به که اسو کوفه مردم تعریض به
 و گزینیدبرمیی را کنیایی لحین آن مادییا  از دوری لیزوم و دنییا ذم در نیز بعضا. اوسو اخلاقی رذایل
 بیا سیوهیم شیده ییاد هیایکناییه. گییردمیی پییا در قیامیو روز مسیائل بیه اشیاره در را شییوه همین
 از تصیویری کیه اسیو، کیلام بلاغیی و ادبیی سیاختار بیا هماهنی  و هاخطبه در های موجوداندیشه
 .اسو اسلامی امو در موجود شرایط به نسبو امام منتقدانه نگر 

 :مجاز -5-1-5

یز    «جَوَزَ » از لزو در مجاز رییقَ  وج   منظیور، ابین)اسیو شیده گرفتیه مجیازا و الموویعَ  وجیازَ  الطَّ
 معنیایی در و کیرده تعدی ا اصلی مکان از که ایکلمه یعنی جائز کلمه معنی به و( جَوَزَ  ماده ،1۳11

 معنیای غییر در کیه شیودمیی اطیلا  ایکلمیه به اصطلاح در و. شودمی استعمال رفته، کار به دیگر
 ،1421تفتییازانی،)گییردد ووییعی معنییای یاراده از مییانع کییه ایقرینییه بییه همییراه رود؛ کییار بییه ووییعی

 تامیل عبیاراتی قالیب در و جسیته بهیره خیوبی بیه مجاز ادبی تکنیک از  امیر حضر (.771:ص
 مختلیف شروح به استناد با عبارا  این از هاییگزیده قسمو این در که اسو برده کار به را آن برانگیز

 :شودمی ذکر البلاغهنهج
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ذَلَّ  »:عبار  در
َ
دؤ  أ َ زهم  اكَ یزالْؤ تم َِّ عم لَزَ   اَضَزعَ  اَ  ِّم م

ؤُ زهم  ا عم
رَفؤ  التفیا  و توجیه عیدم ادییان، ذلیو از منظیور «ِّم

 بیر سیبب نیام گذاشیتن بیاب از آن اطلا  و مجاز، «ذلو» واژه صور  این در که هاسوآن به خداوند
 باشید «اهیل» واژه کیه مضاف اسو،و دیگر هایکیا مردم خواری از مقصود کهاین یا اسو و مسبب
: 3ج ،1371 بحرانیی،). «باشیدمیی هردوامیر سیبب اسیلام عیز  کیه اسو روشن و اسو شده حذف
 گردانیییدن بلنیید بییا یعنییی اسییو، پیشییین جملییه معنییای نظیییر نیییز«برفعییه الملییل ووییع»جملییه( 819

 (811: 3ج ،1371 بحرانی،. )اسو گردانیده پسو را گرید هایاسلام،کیا
 یسطح زبان -4-2

 یو نحیو  ی، لزیو یییتیر آوان رو بیه سیه سیط: کوچیكیاسو،از ا یاگسترده یمقوله یسط: زبان
 د.شویم میتقس

 ییسطح آوا -4-2-8

اسیو کیه بیا نظیام واژه و  یر حسییآن و ابزار تیأث یواژگان و ساخو لزو  یآوا و نزمه همانارز  ذات
 .(14،ص1۳17رسد): ماهر،یبه شنونده م یگر واژگان در زبان ادبیبا د یهماهنگ

ن یآفیر  یقیشود که متن از لحاظ ابزار موسیاطلا  م یامتن به مرحله ییایقیا موسی ییسط: آوا
ل انیوا  ییاز قب یع لفظییع بیدیصینا یلهیمیتن بیه وسی  یدرونی یقیموسی»رد. ییگیقرار می یمورد بررس

ل ییمربیوط بیه تلفیظ  از قب ین مسائل  کلیید.علاوه بر ایآیسجع،انوا  جناس و انوا  تکرار به وجود م
رد ییگین قسمو میورد دقیو قیرار مییزدر ایالف اطلا ،انوا  ابدال،اماله مخفف و مشدد کردن و... ن

 (.117،ص1731سا،یشم«)
 و نظیم چیه ادبیی متیون موسیقی مختلفهای جلوه از درونی، و معنوی کناری، بیرونی، موسیقی

قافییه  و شیتر حیول وزنیو ب شیعر اسیو  خیاص بیرونیی جیا کیه موسییقیاز آن آیدمی شمار به نثر چه
 بیر تنهیا را امییر کیلام موسیقی تا برآنیم جستار نیا در دارد. لذا ما یکمتر  نمود نثر چرخد، دریم

   ؛کنیم تبیین  یکنار  و یدرون یقیموس اساس
 درونی موسیقی -4-2-2

 بیین وحید  و واژگیان سیانیهیم نتیجیه در کیه اسیو هیاییهمیاهنگی مجموعه درونی موسیقی
 موسییقی اصیلی محیور .(171ص: 1717، فلکیی)آییدمیی وجیود بیه واژگان هایصامو و هامصو 
 هیا و جمیلا ،واژه هیا،هجیا هیا،صیامو ها،معاصر تکرار اسو که بسامد آن در مصو  نثر در درونی
را بیه  اتیرین عیواملی اسیو کیه فیرم و محتیو شیود و یکیی از مهیمزیبایی و ایجاد موسیقی میی موجب

 میذکور خطبه در.(۳1 ص:1731پور،کند)علی دیگر پیوند داده اسو و وحد  ساختاری ایجاد مییک
 :از عبارتند که هستیم روبرو درونی موسیقی از جنبه چند با
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 تكرار -4-2-2-8

 ،1716البیرزی،)اسو آمده پیشین متن در بار یک که عنصری سرگیری از یعنی «تکرار» اصطلاح
 در را هیاآن محوریو و دهدمی نشان معنایی ساخو در را هاآن اهمیو ها،واژه برخی تکرار(. 111ص
 آن از میواردی بیه کیه دارد انیواعی امام کلام در تکرار(. 171ص ،2773 فرج،)کندمی تایید متن

 :پرداخو خواهیم
 مصوت و صامت تكرار -4-2-2-1-1

 کیار بیه ا تجربیه از تعبییر هنگیام بییتوانیایی اد ابیراز در که هستند عواملی ترینمهم از اصوا 
 از وییژه سییاقی و سیبک در آن ابیراز و معیانی حمیل در خیود معنایی کاربرد با اصوا  که چرا. آیندمی

 ارمزیان بیه میتن بیرای موسییقی نیوعی کلمیا  و حیروف از بعضی تکرار رو این از. برخوردارند اهمیو
 ادای در اصیوا  اهمییو بیه نواندیشیان. آوردمیی رو آن بیه و بوده بخا لذ  گو  برای که آوردمی

  صو  به وابسته هاآن تاثیر که هستند احساساتی و هانزمه کلما  که باورند این بر و اندبرده پی معانی
 و  4ص م،1997أنییس،)شناسیندمیی معیانی بیرای رمزهیایی عنوان به را اصوا  و هاسوآن معنی و

 و گیرنید قیرار نشیینیهم محور در خاص تناسب به هامصو  و هاصامو اگر(.88ص تا،بی السعدنی،
هیای هماهنگی نو  این اگر ویژه به شود،می پیدا موسیقی از دیگر ایشوند،جلوه تکرار خاصی نظم با

 علییوی)افتییدمییی مییوثر باشد،بسیییار متناسییب مییتن عییاطفی و مووییوعی زمینییه و فضییا بییا صییوتی
 (.116ص: 1377مقدم،

 بسیامد از«آ»مصیو  و «ی»و «ل»صیامو تکیرار ییابیممی در مذکور خطبه متن به گذرا نگاهی با
 در درونیی موسییقی نیوعی ایجیاد باعیث هاصامو و هامصو  این پیاپی تکرار.هستند برخوردار بالایی

 کیم و نیاز  گیاهی و حجیم پیر و درشو گاهی که اسو حروفی از «ل»صامو».اسو شدهخطبه متن
َّ  »: عبیار  در(.1۳،ص1۳۳7بشیر، و 1و26 ص تیا،بی انیس،) «شودمی بیان حجم

ُ
صَزامَ  لَا  بَعَلَزهُ  َ فم

 افؤ
هم  اَتم هم  فَكَّ  لَا  اَ  لمعُرؤ قَتم

حَلؤ وَامَ  لَا  اَ  جم م
زهم  انْؤ سَاسم

َ
زهم  لَاَالَ  لَا  اَ  لْم مم ائم ََ زلَاَ   لَا  اَ  لموَ مُ

هم  افؤ رَتم
طَزاَ   لَا  اَ  لمشَزدَ مُ

زهم  افؤ تم وَُّ  لَا  اَ  مُ
فَاَ   هم  ََ عم هم  بَذَّ  لَا  اَ  لمشَرَائم مَ كَ  لَا  اَ  لمفُرُا هم  ضَوؤ ََ  لَا  اَ  لمطُرُقم وثَ َُ هم  اُ هم  سَزوَادَ  لَا  اَ  لمسُهُولَتم زوََ   لَا  اَ  لموَضَزحم هم  مَ صَزاِّم تم

نؤ  لام
صََ   لَا  اَ  هم   م  ََ زودم زَ   لَا  اَ  َُ ؤَ زهم  اَ

فَزاَ   لَا  اَ  لمفَده طم
صََزاِّم  انؤ هم   مُ زهم  مَزرَاَََّ   لَا  اَ  حم حَلَااَتم  و رویمیانیه از  میاما «جم

 تکیرار گویید،میی سیخن مقیدس شیر  ایین دسیتورا  سیختی و مشیقو عیدم و اسیلام دین اعتدال
زهَوَاتُ  خَرَقَزتم  قَزوؤ »  :عبیار  در. دارد همیاهنگی عبار  این مضمون با ،«ل»صامو لَزهُ  الشَّ قؤ مَاتَزتم  اَ  ََ

َ
 أ

یا نؤ بَهُ  الوُّ تؤ  اَ  قَلؤ م
لَیهَا اَهَّ سَهُ  ََ وٌ  فَهُوَ  فَفؤ بؤ ا ََ نَؤ  اَ  هََ هَا ٌ  قَ  یوَیهم   م  مُ وؤ َ  مم ُُ لَیهَزا لَالَ  لَالَزتؤ  اَیز َ  اَ  مِ ُُ بَلَزتؤ  اَیز قؤ

َ
بَزَ   أ قؤ

َ
 أ

لَیهَا رُ  لَا  ََ بم
َِ نَ  یوؤ م  مم رٍ  االلهَّ ابم

َِ
ُُ  لَا  اَ  ِّم عم هُ  یَّ وؤ ٍُ  مم ز مَ ا َ  میدد «ل»جهیر صفو از عبار  این درامام گویا «بُم
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 احسیاس و عقیل اسو دنیوی امور به وابسته که انسانی چنین که آوردبرمی بان  وجود عمق گرفته از
 قابیل نکتیه. شیودنمیی او ورزیشیهو  میانع و کنیدنمی اثر او در فریادی هیچ و اسو باخته را خویا

 اسیو،چه موسییقایی مقوله از فراتر خطبه این در هامصو  و هاصامو کارگیری به شیوه که این توجه
 احسین نحیو به معنا تا اسو معنوی بعد تقویو و معنا و لفظ بین توازن و هماهنگیامام هدف بسا

 تیرینسیاده از کار این برای ایشان.برسند وحد  به مسیر یک در معنا و لفظ و شود منتقل مخاطب به
 دهیدمیی تزییر عبار  معنای و مووو  با متناسب را کلاما آهن  و اسو گرفته بهره ادبی امکانا 

 بیا را مکتوب الفاظ بم و زیر نیز یابد،اومی تزییر کلام معنا،آهن  اقتضای به گفتار در که گونه همان و
 هیاآن آوایی ترکیب از گیردومی بهره هامصو  و هاصامو از راه این در و دهدمی تزییر مفهوم به توجه

 .گزیندمی بر نواهم و مطنطن عباراتی
 کیه پردازدمی اسلام دین پویایی و صلابو ویژگی توصیف به  خطبه از دیگری بخا در امام

 دارد برتیری الهیی ادیان سایر بر عملی و علمی نظر از هم و فیزیکی نظر از هم خود اقتدار و عظمو با
 میردم همیه بیرای زمان با همگام همواره و اسو نداده دسو از را خود طراو  و پویایی زمان گذر در و

َّ »:اسو بوده سودبخا مکانی و زمان هر در
ُ
كَّ  َ لَامَ  هَذَا مِ سؤ م

م  نُ یدم  الؤ ذم  االلهَّ
طَفَاهُ   الَّ هم  اصؤ سم

طَوَعَهُ  اَ  لموَفؤ  اصؤ
ززهم یََ  لََىَ  ززفَاهُ  اَ  وم صؤ

َ
زز أ ززهم  َ  یَ خم قم

قَززامَ  اَ  خَلؤ
َ
مَززهُ  أ ائم ََ ززهم  لََىَ  دَ تم ذَلَّ  مَحَبَّ

َ
دؤ  أ َ ززهم  اكَ یززالْؤ تم َِّ عم لَززَ   اَضَززعَ  اَ  ِّم م

ؤُ ززهم  ا عم
رَفؤ هَززاكَ  اَ  ِّم

َ
 أ

وَاَ هُ  ؤَ
َ
هم  لَاَالَ  لَا ...... أ مم ائم ََ لَاَ   لَا  اَ  لموَ مُ

هم  افؤ رَتم
طَاَ   لَا  اَ  لمشَدَ مُ

زهم  افؤ تم وَُّ فَزاَ   لَا  اَ  مُ هم  ََ عم زهم  بَزذَّ  لَا  اَ  لمشَزرَائم مَ  لَا  اَ  لمفُرُا
كَ  هم  ضَوؤ ََ  لَا  اَ  لمطُرُقم وثَ َُ هم  اُ ه سَزوَادَ  لَا  اَ  لمسُهُولَتم زوََ   لَا  اَ ...... لموَضَزحم هم  مَ صَزاِّم تم

نؤ صَزَ   لَا  اَ  لام هم   م  ََ زودم زَ   لَا  اَ  َُ ؤَ  اَ
هم 
فَاَ   لَا  اَ  لمفَده طم

سَاسَهَا...... انؤ
َ
ََّتؤ  عُ یوَاِّم ی اَ  أ ُِ ایَُ  غَ اََ  ...... ونَُْ َّؤ هم  ذم مم ائم ََ زهم  سَوَامَ  اَ  دَ تم ََ زوَ  فَهُزوَ  طَا وؤ م  مَ اَكم  قُ یزاَثم  االلهَّ َّؤ

َ  الْؤ
  عُ یََّفم 

بُنؤ هَاكم  یُ مُوم  اكم یالؤ مُؤ
مَ  الؤ مِ  اكم یَ الوه  ُ   مُ

طَاكم  ُِ یََ
زلؤ ُ   السُّ زرم

وََزاَّم  مُشؤ
ؤُ ذُ  ا زوم

اََزاَّم  مُعؤ
ؤُ فُوهُ  ا عُزوهُ  اَ  فَشَزره بم

اا اَ  اتَّ دُّ
َ
 أ

لَ  هُ  هم یمِ عَه ضَعُوهُ  اَ  اَقَّ  برخیوردار حیروف دیگیر به نسبو بیشتری بسامد از « »حرف عبار  این رد «مَوَاضم
 و   1و26 ص تیا،بیی انییس،) «کنیدمیی تیداعی را صیلابو و تکیاپو حرکیو، مفهوم حرف این »اسو؛
 میوثر بسییار مخاطیب نیزد در امییر کیلام محتیوای تیداعی کیفیو در تکرار این(.  1۳،ص1۳۳7بشر،
 .اسو

 معیانی تصویرسیازی در که تکیرار اسو حقیقو این گربیان شده یاد عبارا  شناختیزیبایی بررسی
 مخاطیب در تاثیرگیذاری ییا تحرییک  موجیب عبیارا  پیود و تیار در آهن  و ریتم ایجاد با و اسو موثر
 تکیرار و حیرف هیر آواییی خصوصییا  از گییریبهیره بیا مختلیف معیانی بیان برای که چنان .شودمی

 فیراهم آن بیشیتر هرچیه بخشیی اثیر و مفیاهیم این سازی تصویر برای شگرف آن، ابزاری نامحسوس
 .اسو آمده
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 واژه تكرار -4-2-2-1-5

 بیرای اصیوا ، ترکییب طیرز و کلمیا  و صداها یا اصوا  تکرار شعر، وزن نظیر ادبی، فنون انوا 
 بیر افیزون(. 34:،ص1733 مقیدم، علیوی)نماینید جلیب هاواژه سوی به را توجه تا اند،شده ابدا  این

گاهانه این،تکرار  افیزایا موجیب کیه اسیو عیواملی از یکیی میتن سیاختار در آن جیاییبیهجیا و واژه آ
 از یکیی واژه تکیرار همچنیین. شیودمیی خواننیده بیه نویسینده نظیر مورد معنی القای و کلام موسیقی
 و بنییادین عنصیری واژه که چرا.کنندمی تاکید آن به بسیار متن موسیقی بررسی در که اسو عناصری

 .شودمی موسیقی آمدن پدید باعث آن دار معنا و آهنگین توالی که اسو اساسی
 گسیترده تکیرار بیاامیام که اسو این کندمی جلب خود به را خواننده نظر خطبه این در چهآن
 یرهیان، بنیان، رکن، حق، منهل، برهان، مصابی:، نور، الله، تقوا،اطاعو،نفس،هلم،»: مانند کلماتی

 اهمییو و خیویا کیلام یمحتیوا بیه را خواننیده توجیه و  تفکیر کلام مختلف مقاطع در«دعائم نهج،
 مخاطیب گو  و ذهن که شودمی باعث تکرار کنداینمی جلب گویدمی سخن آنها به راجع که اموری

 خطبیه سیاختاری پیارچگیییک موجیب اینکیه ویمن.کنید توجه بیشتر هاواژه ویژگی و ذاتی زیبایی به
 موسییقایی فضیای و اسیو افیزوده آن بیه را خطبیه یهیاپیام در  برای امام دیتاک مفهوم شده،
 برقیراری برای مخاطب توانایی و کرده مهیا امام نظر مورد مفهوم بهتر هرچه القای برای راخطبه
نؤ : » عبیار  در مثیال طیور بیه.اسیو داده افیزایا را کلام اجزای بین ارتباط زنَ الزوُّ ضُزوا مم زوم یقَوَّ

ؤُ ضَ یا فَ
هَا طَ  اام م اَ طَوَاؤ

لم   الرَّ وََزالم
ؤُ « طیی و طیوی و تقیویض و قیوع»هایواژه تکرار با امام بسا چه«   ا

 را او و کنید تثبییو مخاطیب ذهن در را کردن کوچ صدای طنین تا دارد قصد هاهری زیبایی بر علاوه
 کلمیا  کیهایین دیگیر توجیه قابیل نکتیه.ندارد وجود دنیا این در جاودانگی که کند حقیقو این متوجه

 شیده عبار  در زیبایی درونی موسیقی ایجاد باعث که دارند معنایی تناسب هم با «راحل» و «تقویض»
 خاصیی اهمییو از آن سیازیبرجسیته در واژه گیرفتن قیرار موقعییو کیه داشیو توجیه باید البته.اسو

 در«تقیوا» کلمیه تکیرار نمونیه عنیوان به. اسو نبوده غافل نکته این از نیز امام که اسو برخوردار
 مییزان بیه وسییله بدین تا اسو جملا  ابتدای در واژه معمولا نیا.اسو محسوس کاملا خطبه سط:

 خطبیه کیه جیاآن از. کنید ایجاد خواننده ذهن در لذ  و حالیخو  احساس و بفزاید کلام برجستگی
 و لفیظ ایین تکیرار از امیام قصد که رسدمی نظر به چرخد،چنینمی عباد  و تقوا مدار بر عمدتا مذکور

 والای مضیامین سیوی بیه مخاطیب تفکیر دادن جهیو بیر علاوه کلام مقاطع ابتدای در آن مشتقا 
 بیار هیر بیا که منظور بدین باشد لفظ این تکرار از ناشی موسیقی به مخاطب گو  دادن سخن،عاد 

 .باشد قبلی مضامین تکمیل با رابطه در البته و نو مفهومی دریافو آماده لفظ این شنیدن
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، تکرار یک واژه،ساختارهای معنایی را تحو تاثیر قرار داده و زمینیه جیذب در کلام امام علی
نماینید،اما ایین تکیرار هایی را در سط: کلام تکیرار مییمعانی دیگر را نیز فراهم کرده اسو.ایشان واژه

هیای تاکید بر هر واژه در القای مفهوم آن اسو.تکرار واژه با تکیه بر معنای آن،نمونیهاغلب به منظور 
چهیار مرتبیه  و مشیتقا  آن در سیط: خطبیه «هلمیه»فراوانی در خطبه مذکور دارد،بیرای نمونیه واژه 

ز» تکرار شده اسو؛ كُمؤ یضم مَزتم
َّ »ل «اُ  سَزوَادم هُلؤ

ُ
كَّ  َ َ  مِ حَانَهُ  االلهَّ زواا  َِّعَزَ   سُزبؤ حَقه ( آلزه ا هیزَل االله صزل ) مُحَمَّ زاجؤ  ِّم

نَ  دَنَا َ  ام  نؤ  مم طَزاُ   ایالزوُّ مُ
فؤ بَزَ   اَ  الام قؤ

َ
زنَ  أ زرَ م  مم خم

زلَاُ   الآؤ طه لَمَزتؤ  اَ  الام هؤ
َ
تُهَزا أ دَ

زوَ  َِّهؤ زرَاٍ   َِّعؤ شؤ َّاا »ل «مِ  مَعَزهُ  سَ یلَز ُُ
 ٌَ مَ ُ ی لَا  شُعَاَاا »ل«هُلؤ لم

ُ هُ   ؤ ا  که تاریکی اسیو گیاه بیرای تیاریکی این واژه علاوه بر معنای اصلی .«ضَزوؤ
باطن و گاه برای تاریکی جهل و گاه برای غفلو نفس استعاره شده اسو.این تنو  معانی باعث پویایی 

کند تکرار واژه با تکیه بر معانی مجیازی واژه شود و او را از ملالو و خستگی دور میذهن مخاطب می
 از انوا  دیگر معانی الفاظ مورد توجه امام بوده اسو. در خطبه بیا

 انید و بیدین صیور ،ها بارها در یک فراز از خطبه یا تمام آن تکرار شیدهبرخی از واژه در این خطبه
 میتن سراسیر در هیاییواژه کیه افتدمی اتفا  کمتر.اندافزودهها و تداوم معنایی در متن به ارتباط جمله

 «اللیه»جلالیه لفیظ بیاره در تنهیا شیاید را پراکنیدگی ایین.آیند شمار به محوری ایواژه و باشند پراکنده
 رقیم «اللیه»محورییو بیا چییز همیه آن در ،موویو  از نظیر صیرف خطبیه دیگر،این عبار  به .ببینیم

 نکتیه.دانسو قرآن در «رب»یا «الله»واژه محوریو از ناشی توانمی را البلاغهنهج ویژگی این.خوردمی
 .شودمی دیگریک با خطبه فرازهای کلی ارتباط باعث محوری واژگان این که اسو این توجه قابل

 از تکیراری آن، در تکیرار کهعنصر اسو آن گویای نظر مورد خطبه در تکرار کارکرد یبنابراین بررس
 هاواژه از برخی دهد؛ بلکهنمی باشد،نشان خطب مووو  اساس که را محوری و کلیدی هایواژه نو 

 حلقیه عنیوان واقیع، بیه در و دهنیدمی هابهآن متحد و مختلف،ساختارییکپارچه هایجمله در تکرار با
 هیاواژه ایین.شیوندمیی میتن اسیتمرار و تیداوم ترتیب،باعیث بیدین و کنندمی عمل هاجمله این اتصال
 و موصیول و اسیتفهام ییا شیرط ، ادوا «لا»نفی حرف حرف،مانند یک مرتبه از طیفی در اسو ممکن
 .گیرند قرار مختلف هایفعل و هااسم تا... و جر حروف و هرف

 موسیقی کناری )سجع( -4-2-1

 موسییقی ییا قافیه موسیقی هاواژه پویایی از دیگر ایجلوه و سخن آوایی ساختارهای از دیگر یکی
 احساسیا  و عواطیف تحرییکموسییقایی نقیا میوثری در   یهامؤلفه دیگر همانند اسو که کناری

 بییو هیر پاییان در واژگان تکرار از حاصل موزیکال هایجلوه کناری موسیقی از منظور .دارد مخاطب
 .شیودمیی شیناخته قافییه موسییقی نیام بیا عربیی ادب در اصیطلاح یین اسیو؛ نثیر در فقره و شعر در
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 .  اسو نثر در سجع و شعر در حوزه؛ قافیه این در موسیقایی جلوهترین آشکار و ترینملموس
 آن، نطیق هنگیام صیدا، شیدن پایین و بالا در که اسو موسیقی نوعی از برخوردار گاه منثور کلام
 طیول. شیودمیی مشخص یابد،می پایان بدان مسجع سخن بندهای که هاییقافیه وجود در همچنین
 کیلام در موسییقی اشیکال تیرینعالی و تریندقیق از معمولا کلامی مقاطع تعدادی وجود و مشخص

 بیه توجیه بیا (11ص: 17۳4 أنییس،)نیسیو  ممکین آن، نظام از خروج زیرا آید،می شمار به دارسجع
 میذکور خطبیه در سجع موسیقایی شگرد هایهرافو ارزیابی به اینجا در قلمرو این آوایی جنبه اهمیو

 :شودمی اشاره اختصار به آن انوا  و سجع معانی ابتدا کار این برای. پردازیممی
 و 213: ص ،2ج تیا،بی الفراهیدی،) اسو شتر ناله یا کبوتر آوای و بان  معنای به لزو در سجع
 نثیر هایقرینه آخر در کلما  توافق: از اسو عبار  اصطلاح در و(. 7۳۳: ص 1ج ،1۳36 اجزهری،

 اعمیال بیا کیه اسو زبانی ترفندهای از یکی تردقیق عبار  به(. 16ص ،1۳11 الرازی،) حرف یک در
 آواییی بافیو در خاصیی هماهنگی و پیوند جمله، چند یا یک یا و کلام هایپاره یا هاقرینه سط: در آن

 (.7۳1:ص ،1۳74 القزوینی،)کند می ایجاد کلام
 در ایبرجسیته بییان،نقا امییر ادبیی شاهکار در مهم بسیار موسیقایی اصل یک عنوان به سجع

 ییک حید از آواهیا و هیانزمه هماهنگی و همراهی کند؛بنابراینمی بازی ایشان کلام موسیقایی تکامل
 ذهین در را تاثیرگیذاری وهیفیه خاص، وامتیاز تشخص با که اسو شده تبدیل عنصری صرف،به لذ 

 حضیر  کیلام قیدر  استحکام سبب فرم و شکل انسجام و صوتی هماهنگی.دارد عهده بر مخاطب
 زمینیه ایین در.برساند انجام به خوبی به را اخلاقی-معرفتی مفاهیم انتقال رسالو بتواند تا اسو، شده
 هیم بیه نقطیه ییک در معنیایی انسیجام بیا فواصیل صوتی هماهنگی طنین و زندمی را اول حرف معنا
 در سیجع موسییقایی سیاختار گویا.شودمی همساز سجع آهن  تزییر با مفاهیم آهن  تزییر رسندومی
 کیلام مقیاطع در گونیاگون هیایشیکل بیه که کندمی پیروی خاصی قانون از خطبه این از بخشی هر

 دربیاره حضر  که گاهآن خطبه این ابتدای در نمونه عنوان به .شودمی احساس و کندمی جلوه ایشان
 زبیان بیر گونیهایین را مسجو  عبارا  گویدمی سخن خلقو جهان مختلف امور به نسبو خداوند علم

لَُ عَدم ی :»سازدمی جاری وُاُوشم  م   عؤ
فَلَوَاتم اَ مَعَاصم  جَ الؤ

بَادم  م  الؤ عم
لَاَ  الوه  الؤ زتم لَوَاتم اَ اخؤ

خَ حَزاَّم  وَزاكم  م ی اجؤ بم
الؤ

الره  اَ م ِّم
ؤُ رَاتم اَ تَلَاطُمَ ا غَامم

فَاتم یالؤ عَاصم
مُ الؤ  خلقیو بیه و شودمی فارا مضمون و معنا آن از کههمین اما«ا

 و کنیدمیی تزیییر کلام محتوای با همگام نیز سجع ریتم ناگاه پردازد؛بهمی تقوی آثار و خداوند بدیلبی
زا» :سیازدمی نمایان را سجع هایزیبایی عبارا  این قالب در مَّ

َ
زوُ  أ ز  َِّعؤ اصم

ُ
زوَ  كُمؤ ی فَأ تَقؤ م  ِّم زذم  االلهَّ

   الَّ
َ
تَزوَأ  اِّؤ

قَكُمؤ  لَ  اَ  خَلؤ زهم  اَ  مَعَزادُُ ؤ  كُوكُ ی  هم یمِ ُُ  ِّم زا كُمؤ  نَدَ بَزتم لَ  اَ  طَلم تَهَز  هم یزمِ كُمؤ  مُوؤ بَزتم
زوُ  نَحؤزوَهُ  اَ  ََّغؤ كُمؤ ی سَزبم  قَصؤ  اَ  لم
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لَ  ؤ  مَززرَا م  هم یززمِ َُ مَ َِ زز
كَّ  مَفؤ ززوَ  فَززإم ؤُ م  فَ ؤ  دَا م  دَاَاُ   االلهَّ َُ مَزز  َِّصَززرُ  اَ  قُلُززوِّم كُمؤ  ََ ززوَتم ئم

فؤ
َ
ززفَاُ   اَ  أ ُ ؤ  مَززرَضم  شم سَززادم بؤ

َ
 اَ  أ

 ُُ ُ ؤ  فَسَادم  صَلَا زنُمؤ  دَنَزسم  طَهُزوَُّ  اَ  صُوُاَّم فُسم
فؤ
َ
زلَاُ   اَ  أ شَزا م  بم ُ ؤ  غم صَزاَّم ِّؤ

َ
زنُ  اَ  أ مؤ

َ
 م  أ

َِ زنُمؤ  فَز شم
ؤ
ز اَ  بَأ  سَزوَادم  اُ  یضم

كُمؤ  مَزتم
 امثیال ایین در محصیور آهن ،صیرفا لحین بیا موویو  همیاهنگی بهامام توجه ینا «هُلؤ

 میوارد همیه تووی: امکان جستار این در که دهدمی ادامه زیبایی به را روند این خطبه پایان تا و نیسو
 .ندارد وجود

ینَ :»عبیار  در امیام نْهَیا خَش  هَیاد   م  فَ  وَ  م  ز 
َ
نْهَییا أ صَیر   وَ ...  اد  ییق   م  ینْ  ق  هَیا م  ول 

 گنجانییدن بیا« ط 
نَ :»عبار  نْهَا خَش  هَاد   م  فَ  وَ  م  ز 

َ
نْهَا أ  بیا متفاو  طنینی و متفاو ،آهن  آوایی خوشه دو میان«  اد  یق   م 

 بیا چنیان را مخاطیب خیلا  ذهین که ایگونه اسو، به آورده وجود به کلام جزء دو این صوتی فرایند
 همچنیین.بسیازد آن از متناسیب ترکیبیی خیود و زند پیوند هم به را آوایی تنو  تا کندمی درگیر مووو 

 اتحیاد فضا آن در که دهدمی سو  فضایی به را خواننده هاقرینه پایان در «مهاد» و «قیاد» گرفتن قرار
 بیر حیاکم معنیایی و شکلی اتحاد با که اسو حالی در این.کندمی احساس خوبی به را معنایی و شکلی
 خواننیده آواییی مختلف هایمجموعه این.دارند معمولی و توجه قابل تمایزی وجه مقاطع باقی ،فاصله

 بیا و کنید احسیاس را گوینده تجربه گفتار،کاملا از دیگری مجموعه در گرفتن قرار با تا کندمی آماده را
 .شود هماهن  آن
خَذَ  فَمَنؤ »

َ
وَ  أ قؤ زالتَّ َِّزتؤ  ِّم َِ زهُ  ََ وؤ وُ  ََ زوَائم زوَ  الشَّ هَزا َِّعؤ ه ُُ لَزتؤ  اَ  دُ لَوؤ مُزوَُّ  لَزهُ  ااؤ ُ زوَ  الْؤ زا َِّعؤ َ فَرَبَزتؤ  اَ  مَرَاََّتُم زهُ  افؤ وؤ ََ 
وَاُ   مؤ َ وَ  الْؤ هَا َِّعؤ هَلَتؤ  اَ  تَرَاٌُّمم سؤ

َ
عَابُ  لَهُ  أ وَ  الصه ا َِّعؤ َ ا م

َ اؤ لَ  هَطَلَتؤ  اَ  مِ َُ  هم یََ وَ  الؤكَرَامَ هَا َِّعؤ َِّتؤ  اَ  قُحُوطم لَ  تَحَزوَّ  هم یزََ
 َُ َ حْؤ وَ  الرَّ هَا َِّعؤ رَتؤ  اَ  فُفُوَّم لَ  فَفَدَّ عَمُ  هم یََ وَ  الوه ا َِّعؤ َ و م

َُ  هیاهر در خطبیه از فیراز ایین در هاقرینه پایانی بخا « نُ
 قییطر  از.اسیو شیده هنیری برجسیتگی سیبب ایین و دارنید کیلام دیگیر اجیزای بیا متفیاو  آهنگیی

 اوج و شیید  «نضییوبها نفورهییا، قحوتهییا،»و «تراکمهییا مرارتهییا،» مسییجع؛ واژگییان صییوتی همییاهنگی
 تشیدید، بیا صیو  ارتعیا  نیو  دیگر،تزیییر بیانی به.شودمی تقویو و تاکیدمومنان امیر سخنان
 ذهین در آن تقوییو و تثبییو و آهنی  طرییق از مفهوم القاء سبب «هاء»ومیر آوایی امتداد و کشا

 .شودمی مخاطب
 ساده ابزاری یک عنوان به سجع شگرد از هرگزعلی حضر  که شد روشن شد گفته چهآن از
 کلمیاتی مییان از را سیجع عناصیر کوشییده اسو؛ایشان نجسته بهره کلام مقاطع به دادن پایان برای

 آهنگیی و رییتم آمیدن پدیید بیه که فیزیکی و موسیقایی و آوایی تناسب و گونیهم عین در که برگزیند
  سیجع بنیابراین باشیند؛ داشته نقا کلام مفاهیم و مضامین تکمیل و تکوین شود،درمی منجر خاص

 .اسو معانی انسجام و فواصل صوتی طنین تلاقی محل ایشان کلام در
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 یسطح نحو-4-1

 عرصه دهند،می رخ ترکیب عرصه در که اسو تحولاتی و تزییرا  مجموعه نحوی، سط: از مراد
 در عناصیر ایین و آینیدمیی متیوالی صور  به که اسو ترکیبی عناصر و کلما  مجموعه همان ترکیب
 و لفظیی محکیم پیونید هیاآن بیین کیه هسیتند کاملی هایپاراگراف و جملا  کلام، همنشینی محور

 .( 16-11: 1۳۳2 فضل،)دارد  وجود معنایی
 هیر سیبک. اسیو اثیر ییک متن وجهیتدر نحوی،بررسی لایه در بحث مورد هایشاخصه  از یکی
 و دییدگاه نیو  کننیده بییان که کندمی پیروی خاص دستوری الگوی از معمولا ایگوینده یا و نویسنده
 در رفته کار به نحوی متزیرهای.باشدمی حاکم متن کلی فضای بر که اسو آن گوینده فردی نظریا 

 مییزان گوینیده. اسیو بحیث میورد موویو  درباره اثر نویسنده نگر  از تابعی ادبی اثر یک ساختمان
 هیایفعیل نو .کندمی وجهیتابراز کمک به خاص ایمسأله یدرباره را خود... و انکار تردید، قطعیو،

 آن از هیاییجنبیه ییا صیور »فعیل وجیه.اسیو کیلام در وجهیو کننده تعیین متن یک در رفته کار به
 فرشیید)«کنیدمیی دلالیو دیگیر امیور برخی و اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنی، تاکید، امید بر که اسو
 (.711:ص ،1712ورد،

 تیوجه انواع -5-3-1

 و یواقعی یهیادادیرو بر که یاخبار  وجه »: دارد یاصل صور  دو یفعل وجه هازبان از یار یبس در
 اشیییاره یفروییی و یواقعییی رییییغ یدادهاییییرو بیییه کیییه یالتزامییی وجیییه و کنیییدیمییی دلالیییو یقییییحق

 ،ی،التزامیاخبیار  یفعلی وجیه پنج به یدلال یمعان اساس بر ،یعرب زبان درpalmer,2001:1))«دارد
 تیوانیمی یکلی طیور بیه امیا(281-279: 1998 ،یحانیالر ) اسو شده اشاره ید یتاک و یامر  ،یشرط
-3 معرفتیی جنبه-2اخباری جنبه-1:اندکرده معرفی را جنبه چهار وجهیو برای نظران صاحب گفو
 (243-223:،ص1395کهن، گوی نزز) پویا جنبه-4 الزامی جنبه

 وجیه  هیاصییزه گونیه این شود،می آورده حالتی یا کار از دادن خبر برای فعل هایصیزه از برخی
 آن از کیه حالتی وجود یا فعل دادنروی به گوینده اخباری وجه هایصیزه در.شوندمی شمرده اخباری

 تمییامی رد د:palmer,2001)) اسییو کییذب و صیید  قابییل آن در اسییناد و  دارد دهیید،یقینمییی خبییر
 وقیو  عیدم ییا وقیو  که رودمی کار به صورتی در اخباری وجه که اسو شده تاکید نکته این بر تعاریف

 ییا وویعیو تحقیق امکیان به راجع که اسو قضاوتی معرفتی وجهیو.باشد حتمی گوینده نظر از فعل
 ییک محتیوای بیه نسیبو گوینیده تعهید درجیه و دیدگاه،قضاو  گیرنده دربر و شودمی انجام رخدادی

 »و(. 243-223:،ص1395کهین، گیوی نزیز)اسیو موجود اطلاعا  دانا،شواهدو اساس بر جمله
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 (288: 1391 ،یفتیوح)«دارد گیزاره كیی صید  دربیاره  نیدهیگو نیانیاطم عیدم ای نانیاطم بر دلالو
. اسیو رخیدادی ییا عملی،وویعیتی بر گذاری تأثیر از سخن آن در که اسو ایالزامی، پدیده وجهیو
 و بدهید را آن از منیع ییا کیاری انجیام اجازه یا دستور مخاطب به تواندمی که اسو جایگاهی در گوینده
 ویییوجه (.243-223،ص1395کهیین، گییوی نزییز. )کنیید تضییمین وی بییرای را چیییزی تحقییق حتییی

 کنید؛ینمی گیزاره کیذب ایی صید  بیه متعهد را خود ندهیگو و بوده فرمان و اجازه الزام، انگریب ،یفیتکل
 ،ییتوانیا کننیده بییان ایپو ویوجه palmer,2001: 9-10))کندیم انیب را یعمل انجام ورور  بلکه

 از سیخن در palmer,2001: 9-10))اسیو گزاره در موجود گرکنا بر ناهر و بوده خواستن و لیتما
 کاربردهیای بلکه گیرد؛می بر در را مدار کنشگر موارد تنها نه وجهیو از نو  گویند،اینمی پویا وجهیو

 تحیو کیه اسیو رخیدادهایی میدار شرایط از منظور.دهدمی قرار پوشا زیر نیز را مدار شرایط و خنثی
 نیوعی کننیده اعطیا تیوانمیی را پوییا وجهییو ترتییببیدین.نمایند وروری حتی یا پذیرامکان شرایطی

 عنصیر درونیی هیایهرفییو در ریشیه هیم کیه هاییتوانایی.دانسو جمله فاعل برای توانایی و قابلیو
 (.243-223،ص1395کهن، گوی نزز)شودمی خلق موجود شرایط مبنای بر هم و دارد فعال

 آن خیلال در کیه اسیو بررسیی مورد خطبه در رفته کار به یهاویوجه یدهنده نشان زیر جدول
 :شودمی روشن اسو پرداخته هاآن به خطبه در که مسائلی بهعلی حضر  نگر  و دیدگاه

 

 جمله
 انشائی

 جمله
 فعلیه

 جمله
 اسمیه

 هییوج
 پویا

 وجه
 یمعرفت

 وجه
 یزامتال

 وجه
 یاخبار 

 مجمو 
 جملا 

17 134 56 14 8 18 94 191 

 
 اسیو کیه شیده بییان اخبیاری شیوه به هاآن بیشتر خطبه در رفته کار به فعلیه جملا  مجمو  از

 وجیه کیه جیاآن از.اسیو خیویا زمیان رخیدادهای و وقیایع بیا امام نزدیک ارتباط بیانگر امر این
 دهد،حضیورمیی خبیر واقعییو بیا آن مطابقیو عیدم ییا مطابقیو و روییداد یک شدن حادگ از اخباری

 و زمانه هایواقعیو کردن بازگو و امیر حضر  گزارشی زبان با خطبه سط: در ویوجه این محسوس
 اسیلام،هماهنگی مقیدس شیر  و پییامبر و قیرآن تقوا،جهاد،فضیایل چیون امیوری واقعیو چنینهم

 خیویا زمیان ماجراهیای تمیام بطین در اسیلام دینیی و سیاسیی رهبر عنوان به ایشان رو این از.دارد
 .کنندمی بازگو را خود دیدگاه کلام فحوای با متناسب عبارا  و جملا  قالب بودند،در
 کیه آنجیا اسیو؛از داده اختصاص خود به را بیشتری مارآ التزامی وجهیو اخباری وجهیو از پس
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 فراخیور بیه پیردازدومیی میردم نصییحو و انیدرز و پنید بیه میذکور خطبیه از هیاییقسمو در امام
 قالیب امیور، در ایین بیا رابطیه در مردم کردعمل و هاآن به نسبو را خود مختلف،نگر  هایمووو 
 .کندمی بیان...و امر، نهی، شرط، استفهام_التزامی جملا 

 لیذا چرخید؛می منطق و عقل محور بر عمدتا اسو شده پرداخته هاآن به خطبه این در که مسائلی
 اسیتفاده تیرکیم عاطفی جملا  از و اسو رن کم مخاطب به امام نگر  القای در احساس به توجه
 و احساسیا  امیام وجیود ایین نیدارد؛با کیاربرد چندان پویا و  معرفتی وجهیو بنابراین اسو، شده

 رابطیه در مردم کردعمل همچنین و امور از بعضی تبیین در خویا عاطفی نگر  و شخصی عواطف
 .کندمی بیان پویا و عاطفی جملا  قالب در را موجود هایواقعیو از  بعضی با

 خطبه یهافعل نوع -5-3-5

 بیه اثیر صیاحب اندیشیه و نگیر  القای در کلام بافو در رفته کار به افعال وجهیو،نو  بر افزون
 امیر ماوی،مضیار ، هیایفعیل انیوا  از هرکدام غلبه و بسامد به توجه با و کندمی ایفا نقا مخاطب

 بیه هیایفعیل انیوا  بسامد زیر جداول برد؛در پی مولف شخصی سبک به توانمی کلام، بافو در... و
 :  اسو مشاهده قابل پژوها مورد خطبه بافو در رفته کار

 
 ثلاثی
 مزید

 ثلاثی
 مجرد

 فعل
 مجهول

 فعل
 معلوم

 فعل امر لیییفع
 مضار 

 فعل
 ماوی

 مجمو 
 افعال

21 66 6 11 1 27 1۳ 261 

جهیو فعل ماوی کاربرد بیشتری دارد.این امر یا از آن از مجمو  افعال به کار رفته در متن خطبه
 در لیذا اسیو شیده واقیع گذشیته در کیه کنیدمیی  بیازگو رارخیدادهایی اسو که حضر  در این خطبیه

 ذکیر و تیاریخی رویکیرد لحیاظ بیه ییا.کنیدمیی اسیتفاده بیشیتر ماویی فعیل از هیاآن تبیین و توصیف
 کیه صیور  بیدین اسیو جیایگزینی اصیل بیه توجیه خاطر به  یا و اسو درگذشته انسانهای سرگذشو

 حیتم خیاطر بیه آخر  سرای وقایع و جهنم،قیامو و بهشو چون امور برخی از تعبیر هنگام امام
 بیه را خیویا اطمینیان تیا بیردمیی کیار به مضار  فعل جای به را ماوی فعل حوادگ آن بودن الوقو 

 اسیو؛لذا بحیث میورد موویو  بیا مخاطیب فاصیله بییانگر زمیان عنصر که جاآن از.کند القا مخاطب
 آن از میردم کیه کنیدمیی صحبو اموری باره در که گاهآن خویا کلام مقاطع از بسیاری درامام
 کنید؛می استفاده ماوی فعل از اندشده غافل آن از و دانندمی بعید امری را آن اساسا یا و گردانندروی

 .کندمی پیدا تریآشکار نمود ماوی فعل کاربرد با امام هایدیدگاه و مردم میان مسافو بعد زیرااین
 مجهیول هیایفعیل بیه نسبو خطبه سط: در معلوم هایفعل حضور کهاین دیگر ذکر قابل نکته
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 وجیه هییچ بیه معلیوم هیایفعیل برابر در مجهول هایفعل تعداد که ایگونه به اسو محسوس کاملا
 بیرای را فاعیل ملمیوس حضیور اسیو معلیوم هیاآن فعیل که عباراتی بالای نیسو،بسامد قیاس قابل

 بیرای امیر ایین .شیودمیی مخاطیب بیر کیلام بیشیتر تاثیرگیذاری موجیب کیه کنیدمی ترسیم مخاطب
 موجیب سیخن جیای جیای در فاعیل حضیور کیه چیرا شود؛می محسوب سبکی ویژگی یک امام

 کیه را اعمیالی و رفتار که این از او و کندمی تحریک را خواننده هیجانا  امر این و شودمی متن پویایی
 نوبیو بیه امیر ایین و کنیدمی لذ  و آراما احساس دهدمی نسبو مشخص فاعلی به افتندمی اتفا 
 میتن در نهفته مفاهیم و معانی ترعمیق و بهتر در  نتیجه در و متن پارچگییک و انسجام باعث خود
 .شودمی

 خطبه در دیق کاربرد -5-3-3

 و مفیاهیم پیرامیون امیام یاندیشه و نگر ،دیدگاه نیز خطبه این در رفته کار به تاکیدی قیدهای
 رفتیه کیار بیه قییدهای بیه توجیه با. کنندمی القا خوبی به را اسوشده بنا هاآن برخطبه که هاییارز 

 ییا فیردی احساسا  غلبه یا گراییآرمان میزان و کرد تبیین را امیر کلام سازسبک هایمؤلفه توانمی
 :  سنجید ایشان شخصی سبک در را... و گراییواقع

 
 دیق نوع عبارت

دا   حَمَّ نَّ م 
َ
شْهَد  أ

َ
، ب  ینَج  وَ أ ه 

 هیاسم جمله-ان ه  یوَحْ  ر  یسَف   وَ  اللَّ
ن   وْص   یفَإ 

 
ذ  یأ

ه  الَّ
تَقْوَی اللَّ مْ ب 

مْ  یک   خَلْقَک 
َ
 هیاسم جمله-ان ابْتَدَأ

مْ  ک  وب 
ل 
 
ه  دَوَاء  دَاء  ق

نَّ تَقْوَی اللَّ  هیاسم جمله-ان فَإ 
نْ متالف مکنفه رْز  م  ه  ح 

نَّ طَاعَةَ اللَّ  هیاسم جمله-ان . فَإ 
سْلَامَ د   نَّ هذَا الْْ  مَّ ل  ذ  یث 

ه  الَّ
ه   ین  اللَّ نَفْس   هیاسم جمله-ان اصْطَفَاه  ل 

صلی الله عل دا  حَمَّ بْحَانَه  بَعَثَ م  هَ س  نَّ اللَّ الْحَق  ح  یل  نْ نَ دَنَا یه وآله وسلم ب  نَ الدُّ ا یم 
طَا    نْق   

ْ
 الا

 هیاسم جمله-ان

 دینیی وایدئولوژی هادیدگاه بیان و عواطف و هااندیشه بیان برای بارها امام که گفو توانمی
 تاکییدی قییدهای نیو  از امیور ایین به توجه عدم از ناشی پیامدهای و بحث مورد امور پیرامون خویا

 .اسو برده بهره
 اسیمیه جمیلا  با ایشان که اسو حقیقو این گویای علی حضر  کلام از جنبه این بررسی

 بیه را ایشیان کیلام امیر ایین.اسیو کیرده تقوییو را خیویا کیلام «أن و لن»ادا  از مکیرر استفاده و
 مختلیف امیور بیه زاویه این از ایشان نگریستن و عقل حاکمیو گربیان که اسو داده سو  گراییواقع

 .اسو
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 یسطح فكر -4-4

 بیا مخاطب نمودن همراه و هااندیشه بیان برای امام شد اشاره قبل صفحا  در که همانطور
او،  بیه مطالیب انتقال و مخاطب اقنا  راستای در و اسو جسته بهره متنوعی هایتکنیک از خویا،

 رابطیه تیا بیرآنیم جااین در. اسو چیده بلند و کوتاه جملا  قالب در را آهنگین الفاظ خاصی مهار  با
 هیایخطبه در  امام که دهیم قرار کنکا  مورد را مطلب دیگر،این بیانی به دریابیم، را اجراء این

 کند می تبلیغ را تفکری چه و بگوید خواهدمی چه بررسی مورد
 :اسو شده تشکیل بخا چند از خطبه این

 خداوند پایانبی علم-4-4-8

 نبیو  بیه و گوییدمیی سیخن خداوند پایانبی علم از زیبایی تعبیرا  با امام نخسو بخا در
 گوید،می سخن تقوا و قرآن و اسلام پیرامون عمدتا خطبه این چون.دهدمی گواهی اکرم پیامبر

 بسییار کیه جهیان هایپدیده از پدیده چهار وبر گویدمی سخن معاد و مبدا از ایمان از آغاز در امام
 بییان را هیاآن بیه خداوند علم و گذاشته انگشو نیسو، توجه مورد چندان حال عین در و اسو متنو 

زز ی:کنییدمییی ززلَُ عَدم وُاُززوشم  م   عؤ
فَلَززوَاتم اَ مَعَززاصم  جَ الؤ

بَززادم  م  الؤ عم
لَاَ  الوه  الؤ ززتم لَززوَاتم اَ اخؤ

خَ حَززاَّم  وَززاكم  م ی اجؤ بم
الؤ

الره  اَ م ِّم
ؤُ رَاتم اَ تَلَاطُمَ ا غَامم

فَاتم یالؤ عَاصم
مُ الؤ  امیور ایین مجموعیه که یابیمدرمی فو  عبار  در تعمق با. ا

 لقمیان سیوره 23 آییه در مجید قرآن در چهآن کنیممی باور که جاسواین و اسو جمع خداوند علم در
ا  م  :اسو فرموده

َ نََّه
َ
بَحؤرُ  اَلَوؤ أ

لَامٌ اَالؤ قؤ
َ
رٍَ  أ نؤ شَدَ ضم مم ََّؤ حُرٍ یُ الْؤ بؤ

َ
َُ أ عَ م سَبؤ دَم  َِّعؤ

نؤ ُ مم
كَه  دَُه مِ م  مَزاتُ االلهَه  ٌَّلم

وَتؤ مَا فَفم
مِ 
ََ  َ ز یااللهَه  پییامبر گونیهایین مهیم وصیف سیه بیا ادامیه در. اسیو واقعیو عین( 23/لقمان) یٌ ٌِ اَكم
 نَدم :»ستایدمی را اکرم

زواا كَّ مُحَمَّ
َ
زهَوُ أ شؤ

َ
م اَ سَزفم یزاَ أ زهم یز اَاؤ یُ بُ االلهَّ تم َ  کیه رحمیو ایین«. هم اَ ََّسُزولُ ََّحْؤ

 اسیلام بخیاحییا  قیوانین شرح و دینی والای معارف بیان طریق از گویدمی سخن آن از امام
 .  شد خواهد هاهر قیامو روز در شفاعو شکل در انجام سر و اسو کرده تجلی
 آن مهم آثار و تقوا -4-4-2

 برافیروزد، هادل در را آن به عشق شعله تا کندمی همراه پروردگار از اوصافی ذکر با را تقواامام
اصم :فرمایدمی

ُ
وُ فَأ ا َِّعؤ مَّ

َ
ذم ی أ

م الَّ وَ  االلهَّ
تَقؤ قَكُمؤ اَ   كُمؤ ِّم  خَلؤ

َ
تَوَأ  َِّ یاَ لَطم .…اِّؤ

ؤ َ  فاا َُ مَ زلَا ضؤ
َ
 بیا امام. ...... أ

 اخلاقیی رذائل از درون سازیپا  و تقوا پرتو در شناخو هایحجاب و موانع شدن برطرف عبارا  این
 بعید. شیودمی تیز تقوا با انسان بصیر  چشم و درونی بینا که کندمی بیان چنین و شودمی متذکر را
 تقواسیو پربیار آثار از که پروردگار اطاعو ها،انسان مادی و معنوی زندگی در آن مهم آثار و تقوا ذکر از
 روشین ایمیان بیا افیراد زنیدگی در را خیدا اطاعیو مواوع پرمعنا و کوتاه جملاتی در و کندمی مطرح را
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 بیار بخیا همیین ادامیه در ایشیان. دیگرانیدیک ملزوم و لازم تقوا و پروردگار اطاعو که سازد،چرامی
زذم  :کنیدمیی تاکیید را آن و گیرددمیی بیاز تقوا مساله به دیگر

َ الَّ وا االلهَّ ُُ َ نُزمؤ   فَزافَّ ََ زهم اَ اَ َ تم مَ وؤ َ  بِم
ؤ َُ فَفَعَز

لَ  ََ تَََّ  هم اَ امؤ سَالَتم رم لَ كُمؤ ی ِّم مِ رُبُوا 
هم اَ اخؤ بَادَتم فُسَنُمؤ لمعم

فؤ
َ
وُاا أ هم فَعَبه مَتم معؤ زهم یبِم تم ََ نؤ اَقه طَا  سیه اوصیاف این. هم مم

 معنیوی و میادی هیاینعمیو تمام شامل زیرا اسو، تقوا طریق پیمودن برای هاییانگیزه همگی گانه
 در کیه تفکری ترینمهم رسید،شاید کمال و تقوا و عبودیو قله اوج به توانمی آن سایه در که شودمی

 شیکر حیس دارد قصید زیبیا عبیارا  ایین بییان بیا امام که باشد این اسو نهفته عبارا  این پس
 اطاعیو و تقیوا سیوی بیه را او و کنید تحرییک انسیان در را هیانعمیو ایین یبخشینده برابر در گذاری

 ایمقدمیه خدا بندگی برای خویشتن ساختن آماده که اسو روشن(. 1127: تابی خویی،)ببرد پروردگار
 تهیذیب و خودسیازی و  الهیی معیارف بیه ایمیان  طرییق از آمادگی این و اطاعو حق ادای برای اسو
گاهی و نفس رُبُزوا :»عبار  در امام که شد خواهد میسر عباد  اسرار بر آ زهم اَ اخؤ بَادَتم فُسَزنُمؤ لمعم

فؤ
َ
وُاا أ فَعَبه

لَ  هم یمِ تم ََ نؤ اَقه طَا  .اسو کرده تصری: آن به« هم مم
 اسلام اهمیت -4-4-1

 مقیدس دیین ایین عظمیو و اسیلام اهمییو بییان بیه خیود کیلام از دیگیری بخا در امام
 زییرا کنید؛میی بود،تکمییل گفتیه تقیوا و اطاعیو دربیاره کیه را چیهآن بخا این با واقع در و پردازدمی

 را مقیدس دین این اصلی ارکان حقیقو در ایشان. شوندمی حاصل اسلام آیین پیروی با تقوا و اطاعو
 بهتیرین آن کننده ابلاا و گرفته صور  دقو نهایو با و خداسو دسو به آن تشریع که کندمی تبیین
كَّ هَزذَا ( :»761: تیابیی مزنییه،)دارد قیرار خدا محبو اساس بر آن اصلی هایپایه و خداسو خلق مِ  

َّ َُ
لَامَ دم  سؤ م

م یالؤ ذم نُ االلهَّ
ََ   الَّ طَوَعَهُ لََىَ  هم اَ اصؤ سم

طَفَاهُ لموَفؤ
فَاهُ خم یاصؤ صؤ

َ
هم اَ أ هم یَ وم تم  مَحَبَّ

مَهُ لََىَ ائم ََ قَامَ دَ
َ
هم اَ أ قم

 «.َ  خَلؤ
 اکرم پیامبر بعثت زمان و جاهلیت عصر شرایط -4-4-4

 بهیار جهان، پایانی بخا در پیامبر که کندمی بیان چنین خطبه این از دیگری فراز در امام 
 خیود وجود برکا  از را همه و رساند پیروزی قله و افتخار اوج به را خود پیروان و آفرید سرسبزی و خرم

 قییام اثیر بیر کیه را انقلابیی و تحیول بعید بییافکنیم عصرجاهلیو تاریخ به نگاهی هرگاه. کرد برخوردار
 کرد،عیرب خیواهیم در  خوبی به را بالا هایجمله حقیقو بگیریم نظر در آمد پدید اکرم پیامبر

 تیاریخی و اجتمیاعی موقعیو هرگونه فاقد و شدمی محسوب وحشی نیمه انسانی عنوان به که جاهلی
 اسیلام پیزمبیر پییروان.بیود سیابقه کیم یا سابقهبی که کرد پیدا عظمتی چنان پیامبر بعثو سایه در بود

 بلکیه دادنید، تشکیل روز آن جهان یعمده بخا در ایگسترده حکومو تنها نه عجم و عرب از اعم
 انقیلاب یسرچشیمه انجیام سیر اسیلامی علیوم که چنانآن نمودند؛ فت: نیز را دانا و علم هایقله

 .شد «رنسانس» اصطلاح به و اروپا علمی
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 قرآن امتیازات و فضایل -4-4-5

 قیانون و پیامبر جاویدان معجزه عنوان به قرآن امتیازا  و فضایل از خطبه این آخر بخا در امام 
 آمیده البلاغیهنهج از فراوانیی هیایخطبه در قرآن عظمو درباره بحث.گویدمی سخن اسلام، اساسی

 در امیام که امتیازاتی در. شودنمی دیده جامعیو و گستردگی این به بحثی ایخطبه هیچ در اسو؛ولی
 بیرای امیام یاندیشیه عظمیو هیاآن در دقیو بیا که اسو فرموده،مطالبی قرآن برای خطبه این

 کیردن سییراب بیرای الهیی فییض جوشیان چشیمه را قرآن المؤمنینامیر شود؛می مشخص مخاطب
 هیزاران کیهایین بیا زییرا اسیو، قیرآن خیود در آن دلییل که شمرد،می فقها هایدل بهار و علما قلوب
 دسیو مجیید قیرآن در ایتیازه کشیف بیه دانشیمندان روز هیر بیاز شیده، نوشیته مجید قرآن بر تفسیر

 خطبیه از بخا این در قرآن برای امتیاز عنوان به امام که موووعاتی تمام کلی طور به. یابندمی
 .  شودمی یافو قرآن در آن هایریشه فرموده، ذکر

 راسیتای در آواییی، سیط: در ز امیامیین سیطوح دیگر با فکری سط: میان پیوند خصوص در
 سیبب ازاند طنیین و زیبیا موسییقی نیوعی ایجاد خویا،با تربیتی و اخلاقی هایاندیشه تبیین و تبلیغ

 بیر بیا و شیده امییر کیلام فخامیو باعیث هیاواژه طنیین و آهنی  این که چرا اسو شده معانی تداعی
 در  نهاییو در و ذهین بیه هیاخطبیه میتن در نهفتیه اندیشیه نفیوذ بیه آوا هم واژگان معانی انگیختن

 .کندمی کمک مخاطب ترعمیق
 سیط: با ویژگی این.اسو متضاد و متقابل معنایی بار با واژگان از استفادهخطبه مهم نکا  از یکی

 گسیتردگی بیرای دلیلیی توانیدمیی متن در عرفانی مضامین دارد؛وجود عمیق ارتباطی هاخطبه فکری
 بیشیتر مراتیب بیه تضیاد و تقابیل ایین اسو عارفانه مضامین حاوی که عباراتی در کهباشد،چنان تضاد
 .شودمی دیده

 بحیث میورد موویو  خصوص در امام نگر  از تابعی خطبه در رفته کاربه نحوی متزیرهای
 نگر ، همچنین. کندمی ابراز را مختلف مسائل درباره ایشان... و انکار قطعیو،تردید، میزان و اسو

هیای کمک بیه را اسو شده بنا هاآن برخطبه که هاییارز  و مفاهیم پیرامون ایشان اندیشه و دیدگاه
 .کندمی القا خوبی به نحوی

 و  امیام تفکیر القیای در نییز شید واقیع بررسی مورد ادبی سط: در که سازیسبک ادبی های
 به ایشان فکری هایزمینه که ایگونه به کنند،می نقا ایفای ایشان اندیشه پنهان هایجنبه ترسیم
 مخاطیب دییدگان برابیر در بیدیع تصیاویری قالب در کنایه و استعاره تشبیه،مجاز، چون صنایعی کمک
 .شودمی ترسیم
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 جهینت -5

 خطبیه میتن لذا. البلاغهنهج 1۳1خطبه یشناسکشف عناصر سبك یبود برا ین پژوها تلاشیا
 .گرفو قرار یبررس مورد یفکر  و ینحو  ،ییآوا ،یادب سطوح در

 و اهیداف بیه توجیه بیا را خطبیه یادبی سیاختار  یعلی امیام کیه شید مشیخص ادبی سط: در
 نهیاده بنییان چرخید،یمی... و اسیلام تقوا،جهیاد،قرآن، چیون یامیور  حول که خطبه رادیا یهازهیانگ

 کیه کیرد انییب نیچنی تیوانیم مذکور، خطبه متن بافو در استعاره هیآرا شتریب کاربرد به توجه با .اسو
ها ، انیوا  یدر قالیب تشیب حضیر  اسیتعاره بیر علاوه.اسو یاستعار  یسبک مذکور خطبه یادب سبك

 و ماهییو در  سیازسیبك یادبی یهیان مؤلفیهییکند و بیا اسیتفاده از ایم ینیر آفر یه و مجاز تصویکنا
 .اسو کرده لیتسه مردم برای را گویدمی سخن هاآن پیرامون که هاییارز  حقیقو
 و جمیلا  یدرونی یقیموسی به که توجه رسیدیم نتیجه این به آوایی هیلا  یبار بررس یسط: زبان در

 بیرای شیگرف آن،ابیزاری نامحسیوس تکیرار و حیروف  آواییی ویژگیی از گیریبهره نیهمچن و هاوااژه
 و متن یکنار  یقیموس یغنا. اسو آورده فراهم آن بیشتر هرچه بخشی اثر و مفاهیم این تصویرسازی

 نقیا مخاطیب بیر آن ریتیاث و کیلام قیدر  بیر خطبیه بافیو در سجع هیآرا هدفمند و ریگچشم بسامد
 .دارد یمحور 

 هییفعل یهاکثر  استفاده از جمله که شد حاصل نتیجه این نحوی هیلا  بررسی ن از خلالیهمچن
 شییوه بیه هاآن بیشتر خطبه در رفته کار به فعلیه جملا  مجمو  از ؛آشکار دارد ینمود یو فعل ماو

 .اسیو خویا زمان رخدادهای و وقایع با امام نزدیک ارتباط بیانگر امر این که شده بیان اخباری
 کنیدمیی ترسیم مخاطب برای را فاعل ملموس حضور اسو معلوم هاآن فعل که عباراتی بالای بسامد

 سیبکی ویژگیی ییک  امیام بیرای امیر ایین.شودمی مخاطب بر کلام بیشتر تاثیرگذاری موجب که
ن ییدر اموجیود  میمفیاهان ییب یبیرا متنیو  ید ییتأک یهیاوهیش به توجه امام شود.می محسوب

تفکیر  یعقل و قیوه دهد ین امر نشان میا  که اسو داده سو  گراییواقع به شان رایا سخنان خطبه 
 ژه برخوردار اسو.یگاه ویاز جا در کلام حضر 

 خداوند، پایانبی علم: از عبارتند اسو شده بنا آن محور بر خطبه که ینیمضام زین یفکر  جنبه از
 بعثیو زمیان و جاهلییو عصیر شیرایط و اسیلام اهمییو قرآن، امتیازا  و فضایل  آن، مهم آثار و تقوا

در  . در خصوص پیوند میان سط: فکری با دیگیر سیطوح بایید گفیو کیه امیاماکرم پیامبر
از اند زیبیا و طنیینخویا، با ایجاد نوعی موسییقی  هایسط: آوایی، در راستای تبلیغ و تبیین اندیشه

با بر انگیختن معانی واژگیان هیم آوا بیه نفیوذ اندیشیه نهفتیه در میتن و سبب تداعی معانی شده اسو 
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هیا تیابعی از نگیر  کیار رفتیه در خطبیهکنید.متزیرهای نحیوی بیهبه ذهن مخاطب کمک میی خطبه
دربیاره مسیائل  تردید، انکار و... خود در خصوص مووو  مورد بحث اسو و میزان قطعیو، امام

هیایی کیه کند. همچنین نگر ، دیدگاه و اندیشه خویا پیرامیون مفیاهیم و ارز مختلف را ابراز می
هیای ادبیی مولفیه کنید.های نحوی بیه خیوبی القیا مییها بنا شده اسو را به کمک مولفهبر آن خطبه
هیای پنهیان ترسیم جنبه سازی که در سط: ادبی مورد بررسی واقع شد نیز در القای تفکر امام وسبک

های فکری ایشان بیه کمیک صینایعی چیون ای که زمینهکنند، به گونهاندیشه ایشان ایفای نقا می
 شود.مجاز، استعاره و کنایه در قالب تصاویری بدیع در برابر دیدگان مخاطب ترسیم می تشبیه،
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 (1تحلیل گفتمان ادبی خطبه توحید )

 
 ***/ سید محمود میرزایی الحسینی **/ سعیده محمودی *وشحسین چراغی

 28/26/0420رش: یخ پذیتار   06/24/0033افت: یخ دریتار
  چکیده:

 شیود.کلی به بافو زبان در مراحل بالاتر از جمله اطیلا  مییبه طور  (discourseگفتمان)

گفتمیان  یی تحلیل متون ادبی اسو که ارتباط بین ساختارهاتحلیل گفتمان، یکی از ابزارها
کند، تحلیل گفتمان ادبی بیه ی اجتماعی حاکم بر تولید گفتمان را بررسی میهامدار و دیدگاه

ی زبیانی و به بررسی و نقد متون ادبیی از جنبیه سیاختارهاعنوان یکی از فرو  تحلیل گفتمان 
پردازد. پژوهشگران ادبییا  عمومیا خطبیه ها با بافو موقعیتی میبافو متنی و هماهنگی آن

را با تمرکز بر واحدهای مستقل زبان و بدون در نظیر گیرفتن بافیو میوقعیتی اییراد  (1توحید )
. امیا اندزیباسیازی ایین اثیر ارزشیمند همیو گماشیتهخطبه بررسی نموده و به کشف ابزارهای 

پییژوها حاوییر بییا رو  توصیییفی تحلیلییی و از منظییر تحلیییل گفتمییان ادبییی بییه بررسییی 
دهد کیه می ساختارهای مختلف خطبه براساس بافو موقعیتی آن پرداخته اسو. نتایج نشان

ز میردم بیه آمیوز  و که سرگردانی در مسائل اعتقیادی، و نییامتناسب با موقعیو ایراد خطبه 
باشد، ساختارهای مختلف خطبه نه به عنیوان صیرفا ابیزار می تبیین مسائل معرفتی برای آنها

ی اعتقیادی همچیون زیباسازی متن بلکه به عنوان ابزاری درجهو آموز  مباحیث پیچییده
 .دانبه کار گرفته شده نیز لزوم بحث نبو  و... انسان وو  توحید، آفرینا جهان و فرشتگان

 کلید واژگان:
  ، خطبه توحیدالبلاغهنهجتحلیل گفتمان، گفتمان ادبی، 
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 مقدمه
مختلیف سیبک های زبان شناسان و فلاسفه سنتی زبیان وهمچنیین محققیان ادبییا  در شیاخه

مستقل زبان از قبیل جمله، حتی کلما  وعبیارا  های شناسی سنتی عموما  تحلیل خویا را بر واحد
خاص گفتیار قیرار داشیتند متمرکیز سیاختند. )سیبزیان های خارج از موقعیوو صناعا  منفک که در 

توصییفی عبیور کیرده های ( اما سال هاسو که تحلیل متیون ادبیی از بررسیی84: 1384مراد آبادی، 
همچیون حیروف و کلمیا  تیا هیا آنتیرین ی متیون  ادبیی از جزئیاسو؛ از یک سیو کلییه سیاختارها

همچون زبان مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر این متون  بیه عنیوان  بزرگتر از جمله، های واحد
شوند. در این زمینیه نظرییا  گونیاگونی در زبانی که در تعامل با اجتما  هستند، بررسی میهای پدیده

پیردازد. تحلیل زبان وتولیدا  زبانی شکل گرفو که به بررسی زبان  از خلال ارتباط آن با اجتمیا  میی
( بیرای ایین اصیطلاح 128: 1388هیا اسیو. )محمیدی، ی تحلیل گفتمان از جمله این نظریهنظریه

کار رفته، تجزییه و تحلییل کیاربرد زبیان ترین مفهوم به، گستردهاندکار بردهمفاهیم متعدد ومتفاوتی به
ر و پیوکیار رفیو. )کهنمیوییبیه 1983شناس انگلیسی در سال اسو که توسط " براون و یون" دو زبان

گفتمان در واقع ساختار زبیانی های گفتمان ادبی به عنوان یکی از زیر شاخه( 236: 1381همکاران، 
معنیایی های ی آن، اصیوا ، الفیاظ،  قواعیدزبانی،  نشیانهمعناداری اسو که عناصر تشیکیل دهنیده

، از ابتیدای ی گفتمیان ادبیی و ارتبیاط آن بیا نقیدبحث دربیاره» (4: 1384وکاربردی اسو. )میرزایی، 
( تحلیل گفتمان ادبی  26: 2116)شرشار، «. های پژوهشگران قرار گرفوقرن بیستم در رأس تلا 

هیای آن، هیا، رو و تصیویرگری هیاتحلیلی اسو نقدی که آثار ادبی و هنری را به منظور بیان زیبایی
ها را از جانب ادییب وری آنانگیختن احساس وی و همچنین میزان ابدا  و نوآتأثیر آن بر خواننده و بر

ها از جمله گفتمیان بسیاری از گفتمان( »78: 1391کند. )زار  و طوبایی، و هنرمند، نقد و تحلیل می
ادبی بر این مووو  تأکید دارند که زبان تحو تیأثیر احسیاس و ادرا  میا از دنییای بییرون، بیه تولیید 

 (19: 1389عیری، )ش«. شودمنجر شده و به این ترتیب گفتار پدیدار می
 بیان مسأله

های اسلوبی اسو که میتکلم در گفتمیان بکیار ها در ویژگیاختلاف گفتمان ادبی از سایر گفتمان
هیا را کند و نویسنده از قبیل، ایین ویژگییهای اسلوبی که در مخاطب ایجاد واکنا میبرد، ویژگیمی

اعتقیاد دارد کیه گفتمیان « ریفیایتر»خیاطر دارد... به همیین تعیین کرده و مخاطب را به واکنا وا می
ی مرتفع یا مکان بلند قدیمی باشد که ساختار آن، رسد مگر اینکه مانند قلهی ادب نمیادبی به مرحله

 (  36: 2116)شرشار، «. توجه ما را به خود جلب کند و شکل آن عقل ما را برباید
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ران اسو، در عصر اسلامی بیه خیاطر خطابه به عنوان فنی قدیمی بهترین وسیله برای اقنا  دیگ
نیاز شدید مسلمانان به خطابیه، شیعر جایگیاه خیویا را بیه خطابیه بخشیید زییرا خطابیه جهیو اقنیا  
مخاطب و انتقال افکیار بیه او محیدود بیه قافییه و وزن نیسیو کیه آزادی ادییب را در طیرح افکیار  

چرا که ایشیان شخصیا  بیه خطابیه به اوج خود رسید  محدود سازد، خطابه در زمان امیرالمؤمنین 
ن ین خطبه از مهمتیر یا( » 15-14: 2112کرد. ) الموسوی، آن هم به بهترین شکل ممکن توجه می

هیای بیارز حسین ن کتیاب بیزرگ واقیع شیده و از نشیانهییعیه ایاسو که در طل البلاغهنهجهای خطبه
می اسیو کیه از صیفا  نیی اسیلایبك دوره جهیانیین خطبه شیامل یا .اسو« مرحوم روی»انتخاب 

نا جهیان یشود، سپس به مسیأله آفیر نه شرو  میین زمیبی در ایق عجیکمال و جمال خداوند و دقا
نا ینا فرشیتگان،  سیپس آفیر ین و آن گیاه آفیر ینا آسیمانها و زمییبه طیور کلیی و بعید از آن آفیر 

. در ادامیه پردازدن مییبه زم س و هبوط آدم یو داستان سجود فرشتگان و مخالفو ابل آدم
د و ییو عظمیو قیرآن مج امبر اسیلام یامبران و فلسفه آن و سرانجام از بعثو پیخطبه از بعثو پ

و پیاهم ن، ییان دستورهای اسیلامی و بیه اصیطلاح فیرو  دید و از میگوسخن می امبر یو سن 
طوری کیه گذارد، به م الهی و فلسفه و اسرار آن انگشو مییضه عظیك فر یروی مسأله حج به عنوان 

ه دق ی نسبو به مهمتر یك بیتواند ن خطبه مییق به محتوای ایتوج  ن مسائل اسیلامی ینا جامع و کل 
ك نظیر یاز  .ن مسائل وجود دارد، حل کندیی را که در ایهایدگیچیاری از مشکلا  و پیبه ما بدهد و بس

عیه مسیائلی کیه در د اسیو کیه فهرسیتی را از مجمویین خطبه به منزله فاتحة الکتیاب در قیرآن مجیا
هیا ها و نامیهدهد، چرا که محورهای اصلی مجموعه خطبهمطرح شده اسو به دسو می البلاغهنهج

  .(69-71: 1، ج1375ای آمده اسو)مکارم شیرازی، ن خطبه به گونه فشردهیو کلما  قصار در ا

ی، بیا کشیف این پژوها در پی آن اسو که به رو  توصیفی تحلیلی از منظر تحلیل گفتمان ادب
یک و بافو موقعیتی به تجزیه وتحلیل خطبه مذکور پرداخته و نشیان  های ادبی خطبهارتباط بین ابزار

، متناسب بیا بافیو میوقعیتی آن، نقیا بسییار مهمیی در های متنی این خطبهدهد که تمامی ساختار
 اسو.بنیادین داشته های ها در حوزهتبیین و روشنگری، آموز  مخاطبان و راهنمایی آن

 سوال پژوهش:
در گفتمان ادبی خطبه یک میزان هماهنگی بین سیاختارها و سیطوح مختلیف ادبیی میتن بیا  -1

 باشد می بافو موقعیتی متن به چه صور 
 فرضیه پژوهش:

کیه آید که در خطبه ییک بیه عنیوان ییک گفتمیان، متناسیب بیا موقعییو اییراد خطبیه می به نظر
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باشید، میی ل اعتقادی، و نیاز مردم به آمیوز  و تبییین مسیائل معرفتیی بیرای آنهیاسرگردانی در مسائ
ساختارهای مختلف خطبه در هماهنگی کامل با هم نه به عنوان صرفا ابزار زیباسیازی میتن بلکیه بیه 

همچییون توحییید، آفییرینا جهییان و  ی اعتقییادیعنییوان ابییزاری درجهییو آمییوز  مباحییث پیچیییده
 .اندزوم بحث نبو  و...به کار گرفته شدهانسان ونیز لو فرشتگان

 پیشینه پژوهش:
در مجلیه  1395اسیفند  16چیاپ شیده در شیماره « تحلیل گفتمان ادبیی خطبیه جهیاد»مقاله  .1

دهد که ساختارهای خطبیه اعیم از سیاختار بیرونیی کیه پژوها نشان میاین  البلاغهنهجپژوهشنامه 
باشد و ساختار درونی کیه شیامل محتیوا و عواطیف شامل سط: آوایی، سط: نحوی و سط: دلالی می

گفتمان اسو، متناسب و منسجم با بافو موقعیتی آن یعنی کوتاهی و غفلو مخاطیب در امیر جهیاد، 
 .باشددر پی برانگیختن احساسا  مخاطب و بیدار کردن او از خواب غفلو می

اپ شیده دردوفصیلنامه چی« البلاغیهنهیجبررسی و تحلیل گفتمان ادبیی خطبیه چهیارم »مقاله  .2
نشانگر این مطلیب اسیو کیه پژوها حاور  5  :، شماره3 :زبان عربی، دورههای تخصصی پژوها

موقعیو ایراد خطبه از جمله دودستگی مردم و عدم اطاعیو از دسیتورا  امیام، موجیب بیه کیارگیری 
ن، دفیا  خویا نسبو به دیگیرا ساختارهای مختلف جهو بیان و تصری: حضر  به برتری و شرافو

 .از مقام امامو و همچنین بیان واقعیا  و عدم سکو  در شرایط حاکم بر آن زمان گردیده اسو
نشیریه علیوم قیرآن و چیاپ شیده در « تحلیل استراتژی گفتمان ادبیی خطبیه شقشیقیه»مقاله  .3

با رو  توصیفی تحلیلی و از منظیر تحلییل گفتمیان ادبیی  1شماره  51حدیث دانشگاه فردوسی دوره 
به بررسی ساختارهای مختلف خطبه شقشقیه براساس بافو میوقعیتی آن پرداختیه اسیو. نتیایج ایین 

اتهیام کوتیاهی  های حضیر ،دهد که موقعیو ایراد خطبه از قبیل انکار شایسیتگیپژوها نشان می
های غیر منصفانه ایشان با خلفای سه گانه باعث شده کیه سیاختارهای ایشان در امر خلافو و قیاس

عنوان صرفا  ابزار زیباسازی متن بلکه به عنوان ابزاری در جهو تبیین حقایق، رفع  به نه خطبه مختلف
 .مخاطب به خدمو گرفته شودو نهایتا  اقنا   ها، اثبا  حقانیو و برتری حضر قیاس و اتهاما 

و ها هیای دیگیر در حیوزه تحلییل گفتمیان ماننید تحلییل گفتمیان انتقیادی خطبیهالبته با دییدگاه
اند که با حوزه کار پژوها حاور متفیاو  اسیو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته البلاغهنهجهای نامه

( تیاکنون 1قابل ذکر اسو که خطبه توحیید)گردد. در پایان می لذا جهو اختصار از ذکر آنها خودداری
تیوان گفیو کیه ایین میی از منظر تحلیل گفتمان ادبی مورد بررسی قرار نگرفته اسو و لذا از این منظر

 باشد.می پژوها دارای نوآوری

https://jquran.um.ac.ir/article_29908_3a6abe8da932dc2a3a94b6ba5c0a9921.pdf
https://jquran.um.ac.ir/article_29908_3a6abe8da932dc2a3a94b6ba5c0a9921.pdf
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تحلیل 

گفتمان ادبی

بافت متن

تحلیل
بینامتنی

تحلیل زبان 
شناسی

ساختار
درونی

عاطفه

ساختار
بیرونی

سطح دلالی سطح  نحوی سطح آوایی

بافت 
موقعیت

 . تحلیل گفتمان ادبی خطبه1

متنیی ایین در این پژوها، ابتدا به تحلیل بافو موقعیتی خطبه مذکور و سپس بیه تحلییل بافیو 
تحلییل میتن بیه عنیوان بخشیی از تحلییل گفتمیان متشیکل از دو بخیا اسیو: »پردازیم، خطبه می

( در 117: 1379)فیرکلاف، «. شناسیی و تحلییل بینیامتنی کیه ایین دو مکمیل یکدیگرنیدتحلیل زبان
 در گفتمان جیدایی»شود زیرا مرحله نخسو تحلیل بافو متنی، بافو محتوایی خطبه تووی: داده می

ها و اشکال زبانی در کنار هدف نویسنده میورد بررسیی قیرار شود و ساختاربین شکل و مضمون رد می
شناسیی )سیاختار بیرونیی و درونیی( پرداختیه ( و سپس به تحلیل زبان78: 1992)فضل، «. گیرندمی
قیرار شود، در بررسی بافو سیاختاری، در کنیار سیاختار بیرونیی، سیاختار درونیی نییز میورد تحلییل می
    (137-138: 1389)شعیری، «. تواند منکر بعد عاطفی گفتمان شودکس نمیهیچ»گیرد، زیرا می

بلاغیة الخطیاب و »بنیدی پیشینهادی در کتیاب ترین دسیتهدر تحلیل بافو ساختار بیرونی، کامل
 ،تألیف دکتر صلاح فضل ملا  قرار گرفته اسو. که عبار  اسو از: «علم النص

: سیط: نحیوی: 2کنید، به بحث صوتی گفتمان مربوط شده و ایجاد هیجان میسط: آوایی،  :1
سیط: دلالیی: ایین سیط: معمیولا   :3ها پرداخته شده اسو. در این بخا به بررسی ساختمان جمله

 .های بلاغی اسو که مهمترین انوا  آن عبارتند از: تشیبیه، اسیتعاره، مجیاز، کناییهمحور دسته بندی
صنایع بدیع معنوی همچون طبا ، توریه، مبالزه و ... نیز از آن جهیو کیه جنبیه لازم به ذکر اسو که 

-219: 1992گیرنید. )فضیل، بندی قیرار مییمعنایی کلام، در این صنایع مد نظر اسو، دراین تقسیم
 شود.شناسی متن، به تحلیل روابط بینامتنی پرداخته می( بعد از بررسی و تحلیل زبان219
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 بررسی بافت موقعیتی. 1 -1

شیود. جهو تحلیل گفتمان ادبی خطبه مذکور ابتدا به تووی: بافو موقعیتی خطبیه پرداختیه میی
ترین توصیفی که بتوان از تحلییل گفتمیان کیرد جنبیه جامعیه شیناختی آن اسیو شاید بهترین و ساده

رود تحلییل کنییم. کیار میییعنی اینکه هر گفتمانی را با توجه به موقعیو و مکان و زمانی که در آن بیه
( بافو موقعیتی یعنیی اینکیه ییک زبیان ییا میتن در چیارچوب 236: 1381پور و همکاران، )کهنمویی

گییرد، بافیو فرهنگیی، اجتمیاعی، سیاسیی همگیی در موقعیتی خاصی که تولید شده مدنظر قرار میی
بافو موقعییو، توجیه  ( در زمینه تعیین61: 1391شمار بافو موقعیتی هستند. )فتوحی رود معجنی، 

عنصیر »هیای اصیلی تعییین بافیو هسیتند کیاملا  ویروری اسیو. به عناصری خاص که جیزء مؤلفیه
شخصی یعنی فرستنده و گیرنده پیام، ارتباط بین دو طرف گفتمان و همچنین زمان، مکیان و شیرایط 

«. آینیدمیی  ترین عناصر بافیو بیه حسیابحاکم از جمله شرایط اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی از مهم
( این عوامل هر کدام به نوبه خود بر اسلوب سیخن در گفتمیان و نحیوه انتقیال 45: 2114)الشهری، 

 شود.مطالب به مخاطب تأثیرگذار هستند و تزییردر هر یک از این عوامل موجب تزییر در گفتمان می
د، یی، کتاب التوح1 نی در اصول کافی، جیخ کلیش »در مورد زمان ایراد این خطبه اینچنین آمده: 

ه فیرا خوانید، چیون یین مردم را برای بار دوم به جن  بیا معاویر المؤمنیام»د: یگومی 341ث یل حدیذ
و تیا رمضیان سیال یجه حکمین از اعلام نتیر المؤمنیو چون ام...« مردم گرد آمدند برخاسته فرمود: 

ن ییا قسیمتی از اییان همیه، ییخ بیتار توان خوانده اسو، مین فرا مییمردم را برای بازگشو به صف   41
( در ترجمه اسیتاد  87: 1374دانسو. ) طالقانی، 41تا رمضان سال  38ان رمضان سال یخطبه را، م

( 38-41هیای )ایین خطبیه بیه احتمیال قیوی در فاصیله سیال»شهیدی نیز این امر تأیید شده اسو: 
های گوناگون زرتشیتی، برخورد کلامها مرکز هجری قمری در کوفه ایراد شده اسو، کوفه در آن سال

غیییر مسییتقیم بطییلان آن عقاییید را در  وییمن اییین خطبییه، مییانوی و یهییودی بییوده اسییو، امییام
توان گفو بیا توجیه بیه وویعیو می ( لذا448: 1387)شهیدی، «. داردخلقو جهان اعلام میمسأله 

هییای مختلییف، در زمینییه هاجتمییاعی کوفییه در آن زمییان،  بعضییی از مسییلمانان، در اثییر تبلیزییا  گییرو
اعتقادی و مبانی اصولی، دچار شبهه و سر گردانی بودند، از ایین رو بافیو میوقعیتی خطبیه، ویرور  

بنییادین اشیاره شیده را بیه دنبیال هیای ها در حوزهتبیین و روشنگری، آموز  مخاطب و راهنمایی آن
 داشته اسو. 

 .  بررسی بافت متنی 1-5

 شود.حتوایی و سپس بافو ساختاری و روابط بینامتنی بررسی میدر این بخا، ابتدا بافو م
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 . بررسی بافت محتوایی1-5-1

اند از: ستایا خداوند و عجز انسان از شناخو ذا  خداونید، مسائل مطرح شده در خطبه عبار 
فلسیفه ، های خداشناسی، خلقو فرشتگان و انسان، ذکر داسیتان حضیر  آدممعرفی دین و راه

هیای قیرآن و احکیام اسیلامی و همچنین ورور  امامو و ویژگی ران و پیامبر اکرمبعثو پیامب
 فلسفه حج. 

 . بررسی بافت ساختاری 1-5-5

 شود.بافو ساختاری به دو بخا ساختار بیرونی و درونی تقسیم می
 . بررسی ساختار بیرونی1-5-5-1

گفتمیان ادبیی تحلییل  در این بخا، سط: آوایی و سپس سط: نحوی و دلالیی از منظیر تحلییل
 شود.می

 . سطح آوایی1-5-5-1-1

در تحلیل گفتمان ادبی، تحلیل آوایی، از اهمیو خاصی برخوردار اسو و متناسب با موقعییو، در 
دارد و از انسجام ساختار کلی متن و در نتیجیه انتقیال معیانی میورد نظیر بیه مخاطیب کیارکرد مهمیی 

أثرگیذاری بیر مخاطیب نییز بسییار مثمرثمیر خواهید بیود. دیگرسو در تحقق هدف اصلی گفتمان یعنی 
ابزارهای صوتی در گفتمان ادبی بیا تأثیرگیذاری براحساسیا  گیرنیده، کیارکرد موسییقی را مشیخص »

-179: 2113)الشیهری، «. کنند، فرستنده باید مخارج کلاما را بر حسب مقاصد  رعایو کندمی
ی در  علوم مختلف مربوط به آفرینا جهان و ها و سخت( طرح مسائل عقیدتی در قالب قیاس177

فرشتگان، ممکن اسو موجب خستگی و انزجار مخاطب شود، لذا موسیقی به عنوان یک اسیتراتژی 
و یک ورور  موقعیتی جهو جذب مخاطب، تشویق او به دنبال کیردن مطالیب، انتقیال معیانی و در 

کیاربرد دارد. موسییقی در ایین خطبیه در نتیجه آموز  و ارشاد او، در سط: وسیعی از گفتمان مذکور 
 شود آوای ناشی از سجع، آوای ناشی از تکرار.اشکال مختلفی دیده می

 الف: آوای ناشی از سجع 

هیا سجع آن اسو که کلما  آخر فاصله»ساز در این گفتمان اسو سجع از جمله عوامل موسیقی 
کاکی اسیو کیه گفیو سیجع در نثیر در نثر در حرف آخر با هم موافق باشیند و ایین معنیای سیخن سی

همچون قافیه در شعر اسو. یا اینکه افزون بر حرف روی در وزن هم یکسان باشیند ییا اینکیه تنهیا در 
 القزوینیی،«)وزن باشند که بر این اساس یا مطرف اسو یا ترصیع یا متیوازی و ییا متیوازن و ییا مشیطر.

هیای و پییدایا آن، از توحیید و نعمیو که در آن از هسیتی های علمی امام خطبه( »397تا: بی
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خداوند در زمین وآسمان سخن گفته شده نوعی آراما وهماهنگی دارد کیه موقعییو مخاطیب آن را 
( بنییابراین موقعیییو اسییتدلالی و علمییی خطبییه، نییوعی 46: 2112)الموسییوی، «. اقتضییا کییرده اسییو

و متیوازی بیه خیاطر وجیود وزن رسد سجع متیوازن نظر میطلبد که بهموسیقی آرام و هماهن  را می
 اند.سزایی داشتهها وجود دارد، درایجاد این موسیقی نقا بهذاتی که در ساختار آن

: 1، ج1984سجعی که دو فاصله آن، تنها در وزن یکسان باشیند. )الزرکشیی، : سجع متوازن. 1
76  ) 

  سجع متوازن در اوزان مختلف در گفتمان امام )  (وجود دارد بیه عنیوان نمونیه: نمونه 21تقریبا 
ذم )

م الَّ َّ وُ اللهم حَمؤ
اَتَهُ یؤ لَا   اجؤ وؤ لُوكَ  لُُ  مم قَائم

صم ی اَ لَا الؤ
مَاَ هُ   حؤ اكَ نَعؤ عَادُّ بَّ -الؤ ََ بَاُِّهُ اَتََّّ  َِّوم َُّ  َُ َِّ ال لَا  اَمُزهُ اَ َََّ  ِّم

شَاهُُؤ ی مُ غؤ ؤ وُ اَ لَا  وكم یعُ الؤ  َُ عُقُولم  سَهؤ
  م  الؤ

َُ تَ اِّم
ََّضم  الاَّ

َ لَ  َ  الْؤ فؤ مؤ  السُّ وَامُُ قؤ
َ
عُلؤ  أ مَا م الؤ نَ السَّ  مم

َُ قَ اََّم
ؤُ وَزاقُهُمؤ ا یاَ ا ؤَ

َ
اَ  أ

لَز مِ ؤ اَاتَزرَ  م يْهم
 ؤ
َ
دُاهُُؤ مم یاَ هُ لم یز أ

ؤ
زتَأ زهم اَزاَ  یسؤ رَتم

طؤ زیزاَ  فم سم
اهُُؤ مَوؤ ُ زهم  ذَكِه مَتم عؤ  ذَلمزكَ نسََزلَتم   .. نم

قُزرُاكُ لََىَ ززتم  الؤ
ََ اَ مَ

هُوَُّ    ....(الوُّ
کلام مسجو  به خاطر آهن  و موسیقی که دارد نسبو به کیلام خیالی »باید دقو داشو که      

«. از سجع که در معرع نیابودی و فراموشیی اسیو از ثبیا  و بقیاء و حفیظ بیشیتری برخیوردار اسیو
  م »( 236: 2113)النوری و حسن یاسین، 

َُ تَ اِّم
ُ الاَّ ُ ََّضم  اَ مم ؤ

َ لَ  َ  الْؤ فؤ مؤ  السُّ زوَامُُ قؤ
َ
زمَا م أ زنَ السَّ  مم

َُ قَز اََّم
ؤُ اَ ا

عُلؤ  وَاقُهُمؤ ا یالؤ ؤَ
َ
طَاَّم أ

قؤ َ نَ الْؤ  مم
َُ بَ اَّم

خَ ؤ اَ اجؤ اَنُهمُ َّؤ
َ
شم أ عَرؤ مم الؤ  لمقَوَائم

َُ بَ وَُاسم
ؤُ تَزافُهُمؤ اَ ا  ؤ

َ
آن زمان در بحیث خلقیو  «أ

اید مختلفی وجود داشو، تووی: مطالب فو  در فضایی کاملا  موزون که ناشی از تکیرار فرشتگان عق
باشید بیه تیرین نظیر نییز مییترین و کاملسجع متوازن اسو انجام شده تا معنای مورد نظر که صحی:

شیود ایین بخیا از گفتمیان خوبی در ذهن مخاطب، تثبیو شود، از طرفی همانگونه که ملاحظه می
های نامرئی یعنی فرشتگان اسیو، شیاید ازآنجیا کیه در  بردارنده علوم مربوط به پدیدهدر » امام 

این علوم همواره برای مردم دشوار اسیو، گیویی موسییقی ناشیی از تکیرار سیجع متیوازن، ییادگیری و 
تر ساخته، در واقع موسیقی به عنوان ابزاری اسو که جهیو در  بهتیر و یادمانی این مطالب را راحو

تر مطالب فو  به خدمو گرفته شده اسو. یا بیه عنیوان نمونیه در ابتیدای خطبیه کیه از عجیز و راحو
آیید ازقالیب سیجع متیوازن بیشیتر مییان مییها از شناخو ذا  خداوند متعال سیخن بیهناتوانی انسان

ذم »استفاده شده اسو: 
م الَّ َّ وُ اللهم حَمؤ

اَتَهُ یؤ لَا   اجؤ وؤ لُوكَ لُُ  مم قَائم
ز ی اَ لَا الؤ صم

مَزاَ هُ   حؤ اكَ نَعؤ عَزادُّ زذم الؤ
ٌُّزهُ یلَا   الَّ َّم

وؤ
وُ  مَمم ُِّعؤ م
صُ یاَ لَا اهؤ طَزنم وَالُهُ غَوؤ فم

در این بخیا،  امام »نویسد: . ابن میثم در شرح این عبار  می«الؤ
ها را بر صفا  ثبوتی خداوند مقدم داشته اسو زیرا در نزد عقیلاء، ابتدا صفا  سلبی را بیان کرده وآن

( 119: 1، ج1362)ابن میثم، «. یابد مگر با پیراستن صفا  سلبیه از ایشانوحید خداوند تحقق نمیت
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در این بخا، مسأله توحید، از طریق نفی بعضی صفا  از ذا  خداونید توویی: داده شیده، در واقیع 
هیای او و ، عیدم شیمار  نعمیوا خداوند و عدم امکان شمار  نعمتهای اویعدم امکان ستا

ن عدم در  و شناخو ذا  خداوند همگی دال بر وحدانیو خداونید متعیال اسیو، لیذا سیجع همچنی
کنید، ایین صیفا  متوازن با ایجاد فضایی آهنگین به تثبیو این صفا  در ذهن مخاطیب کمیک میی

 گیرد که امکان فراموشی آن  بسیار اند  اسو.آنچنان در ذهن مخاطب جای می

آن در تعداد حیروف و وزن و های جملههای اسو که فاصلهسجع متوازی آن »: . سجع متوازی2
 (398()القزوینی،بی تا، 127: 1991)شیخ امین، «. روی با هم موافق باشند  

شیود کیه بیه چنید یافو می سجع متوازی در اوزان مختلف در گفتمان امام  نمونه 25تقریبا   
رَ  فم شیود اشیاره میی نمونه بؤ

َ
مزاا هَزا مَزا ا مُتَلَا ی) فَزأ مزاا اَُّهُ تَز طم اٌّم زاَُّهُ لَ مُتَََ م الزره -خَّ

لَزهُ لََىَ مَزتَؤ مَ أم ی حََْ زفَ عَاصم
اَ الؤ

 م 
َِ ؤَ َِّ مَ ال فَ قَاصم

َّ لَ  الؤ
ُ
مِ یَ مَ یوَهَا ِّم بم وَ كَوَاٌّم

بم ا م یاَ ضم الؤ وَاقم
زقٍ اَ بَزو   فَرَفَعَهُ  م  الاَّ فَتم

زقٍ هَزوَاٍ  مُوؤ فَهم
ز م ی اَ لََؤ -مُوؤ

خؤ
 ُ  نَبم االلهَّ

نؤ قَهُ مم
حَانَهُ خَلؤ سٍَ   سُبؤ تَابٍ مُرؤ اؤ ٌّم

َ
لٍ أ َِ زنَ  -مُوؤ هم مم  ِّم

مَ فَهَوَاهُُؤ زلَالَ ََّ زنَ ال زهم مم نَانم َ  بِم
زذَهُُؤ َُ فؤ

َ
مَ اَ أ هَالَز دَ

زذم  -اجؤ
  الَّ

هم اَززو  یلَزز ززفَتم ززوُادٌ  سَ لمصم ززتٌ مَحؤ بُززودٌ اَ لَا نَعؤ طم -مَوؤ ززوَاكم یِّم
لؤ َ مَ الْؤ مَ  وَزز فَزز تَلم

مُخؤ
ززبَاهم اَ االؤ

شؤ َ ..لْؤ مَ فَزز تَلم مُؤ
ؤُ تقریبییا  غالییب  ( ا

در بخا آفیرینا جهیان هسیتی بیه کیار بیرده شیده  متوازی موجود در گفتمان امام های سجع
در این بخا از گفتمان خویا با در نظر گرفتن عقایید مختلفیی کیه  رسد امام اسو، به نظر می

ها نیز بر اساس شک و گمان وخییال غالب این نظریه»آن زمان درباره اصل آفرینا وجود داشو که 
هیای مختلیف پیردازد، نعمیو( به تووی: آفیرینا و ایجیاد جهیان میی31: 1، ج358) مزنیه،  «.بود

هیای خیدا شیده و بیه سیتایا خداونید شیود تیا انسیان متوجیه نعمیویخداوند را به مخاطب یاد آور م
بپردازد، کاربرد انبوه سجع در این قسمو با ایجاد آهنگیی زیبیا، مخاطیب را بیه شینیدن مطالیب فیو  

شیود کیه مخاطیب ها در فضیایی میوزون، باعیث مییکند واز طرف دیگر یادآوری این نعموتشویق می
 ها را بپذیرد. یا جای داده و آنتر در ذهن خوسخنان فو  را راحو

 ب: آوای ناشی ازتكرار حروف: 

در بافییو خطبییه شییاهد نییوعی دیگییری از موسیییقی هسییتیم کییه از تکییرار بعضییی حییروف تشییکیل 
شییود، گییویی متناسییب بییا موقعیییو خطبییه و بییا شییناخو کامییل خصوصیییا  اییین حییروف، از اییین مییی

و، ارتباط بین خصوصیا  حروف و معیانی، خصوصیا  در جهو انتقال بهتر مقاصد استفاده شده اس
ای که مخاطب با شنیدن بعضیی اصیوا  بیه معنیای میورد باشد به گونهارتباط میان دال و مدلول می

کند و این ارتباط، در تفهیم مطالب بسیار مفید اسیو، صیلاح فضیل در ایین رابطیه نظر دسو پیدا می
افو گفتمان، به خاطر به حرکو درآوردن انیرژی از اصوا  تکراری در بای انتشار مجموعه»گوید: می
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 (.211: 1992)فضل، «. باشدها میدرونی اصوا  و شکافتن قدر  فراوان آن
زلَا ََّام »به عنوان نمونه در عبار   زوَا ا  ِّم تم

هُ اِّؤ
َ
تَزوَأ شَزا ا اَ اِّؤ

نؤ مِ زقَ 
لؤ خَ  اجؤ
َ
شَزأ
نؤ زتَفَادَهَا اَ لَا یزأَ ٍَ اسؤ َِّز رم

زا اَ لَا تَدؤ بَاهََ
َ
ٍَ أ

زطَرَبَ فم اَ  زسٍ اضؤ
مَ فَفؤ امَز ا اَ لَا مَوَ وَثَََ اؤ

َ
ٍَ أ زیرٌََّ شؤ َ اَزالَ الْؤ

َ
مَ َِّزیهَزا أ زا اَ لََْ َ قَاتُم اؤ

َ
هَزا اَ َ  اَ  لْم َِ لَ غَرَائم زا اَ غَزرَّ َ فَاتُم تَلم

 مُخؤ
ا مُحم  َ وَائِم تم َ  اِّؤ ا قَبؤ َ   م

اا مُ ا ََ بَااَهَا 
شؤ
َ
ا أ مََ َِ لؤ

َ
ََ یأ زا  َ هَائِم تم

هَا اَ انؤ حُزوُادم  بم
زاطزاا َ وَائِم اؤ

َ
هَزا اَ أ وم رَائم

َُ
مِ  
فزاا آفیرینا جهیان بیه » «اَّم

)ابن مییثم، «. شود که چگونگی بیان این امر،در قالب مدح اسو قدر  خداوند متعال نسبو داده می
خواسته که عظمو خداوند و شگفتی آفیرینا را »در این عبارا   ( در واقع امام 13: 1، ج1362

به مخاطب خاطر نشان کند که چگونه خداوند مخلوقی شگفو انگیز که مانندی ندارد را خلیق نمیوده 
خداونید بیه تمیام »( خلاصیه بخیا پاییانی گفتمیان آن اسیو کیه 24: 1، ج1376 )موسوی،«. اسو

گییاه بییوده اسییو  ( در بخییا اول از قییدر  137: 1، ج1362ابیین میییثم، «.)معلومییا  کلییی و جزئییی آ
صیو  )الیف( » نامحدود خداوند ودر بخا دوم از علم نامحدود او به اشیاء سخن گفته شیده اسیو ،

مرتبیه در هیر دو 36« )الیف»(. تکرار صیو  95: 1998)عباس، «. خاصیو امتداد زمان ومکان دارد 
شکار اسو، در واقع از ایین ویژگیی در جهیو توصییف کاملا  آ پاراگراف( در این فراز از خطبه امام

فضیایی گسیترده را  ستایا خداوند استفاده شده تکرار این صو  در این بخیا از گفتمیان امیام
فراهم آورده که از آن در جهو توصیف قدر  و علم نامحدود خداونید ودر نتیجیه سیتایا او اسیتفاده 

 شده اسو.
زرَ  فم »عبیار   در بخا دیگری از گفتمان میذکور، توسیط بؤ

َ
زتَطم یاَ أ  مُسؤ

زرَاباا زیهَزا سم  مُوم
   م یاا اَ قَمَزراا

 اا
رٍ اَ ََّقم  ٍ  سَائم

رٍ اَ سَقؤ رٍ یٍ فَلَكٍ دَائم شود هایی از لطف و رحمو خداوند در حق بندگان اشاره میبه گوشه « مَائم
گان در جایگیاه معینیی اگر افلا  سیاکن بودنید اثیر سیتار »کند: که ابن میثم آن را اینگونه تشری: می

« ماندنید. ها از اثر و فایده محیروم مییرفو و بعضی از مکانها از میان میبیا از اندازه بود، استعداد
( در این پاراگراف به دو نمونه از رحمو خداوند در حق بندگان اشیاره شیده اسیو: یکیی، 152)همان:

ن الفیاظ در انتقیال معنیی انتشیار و حرکیو در ای« راء»انتشار نور و دیگری حرکو افلا ، تکرار صو  
( و 93: 1998)عبیاس، «. کنیدزیرا که این صو  بر انتشیار ییک صیفو اشیاره میی»مؤثر بوده اسو، 

( در واقیع در ایین میتن جهیو 84)همیان: «. تحیر  و تکیرار دلالیو دارد»گاهی اوقا  نیز بر معنای 
ایگاه بسیار والاییی نییز برخیوردار اسیو از نشان دادن این دو رحمو بزرگ که در زندگی مخلوقا  از ج

ای کیه خصوصییو  ایین صیو  در انتقیال ایین صو  راء به صور  مکرر استفاده شده اسو، به گونه
های دهد.نمونیهمعانی سودمند بوده و معانی مورد نظیر را بیه بهتیرین شیکل بیه مخاطیب انتقیال میی

دارد که به دلیل محدودیو مجال ایین مقالیه موسیقایی در این خطبه وجود های دیگری از این کارکرد
 کنیم.می از آن صرف نظر
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 . سطح نحوی1-5-5-1-5

هیای ترین شکلا علمی اسو کیه سیاختار و ترکییبنحو در ساده»اند نحو را اینگونه تعریف کرده
( ابیزار 7: 1998)جبیر، «. دهیدشیناس قیرار مییزبان و امکان استفاده صحی: زبان را در اختیار زبان

نحوی همچون تقدیم وتأخیر، توازن و تکرار با توجه به هدف خطبه به عنوان ابزاری در جهو آمیوز  
 .اندمطالب، گزینا شده

 الف: تقدیم وتأخیر

گیرد تقدیم و تأخیر اسو کیه مورد تحلیل قرار می از جمله ابزار نحوی که در گفتمان حضر 
( ایین جابجیایی کلمیا  214: 1992)فضیل، «. دگوینیجابجایی مکان کلما  را تقدیم و تیأخیر میی» 

قدر  بخشیدن به معنا، روشینی بییان و زیبیایی »باشد. هدف تقدیم وتأخیر ریزی شده میکاملا  برنامه
دهید کیه ایین ( بررسی این عنصر نحوی نشیان میی43: 2115)محمود المسیری، «. باشدعبار  می

یی در چیینا معمیول کلمیا ، در راسیتای جابجیا  نشیینی در گفتمیان امیامتزییر در محیور هیم
آموز  و تبیین بهتر مطلبی خاص بوده و با قدر  بخشیدن بیه معنیا هرگونیه تردیید را دربیاره اهمییو 

  :برد. انوا  تقدیم در گفتمان امام می شیء مقدم ازبین
 اشد(.ب)منظور از ارکان اصلی، فاعل، فعل، مبتدا، خبر می. تقدیم ارکان اصلی جمله بر هم: 1

نمونیه ایین  باشید کیهمیی یکی از انوا  تقدیم ارکان اصلی جمله بر هم تقدیم مسیند بیر مسیندالیه
ودٌ »شیود در عبیار  زییر مشیاهده میی تقیدیم در گفتمیان حضیر  ؤ سُزدُ ُ ز ؤ ٌَّعُزوكَ اَ ٌَُُّّززوٌ  لَا یؤ لَا  مم

بُوكَ...... اَ یؤ  مَوَاُ   تَصم
ُ
ؤ أ ُ ......  یلََىَ اَاؤ  مم ؤ هم لَى َُّسُزلم مِ  

ٌَ زوَ سم
لؤ
َ
َُ هم اَ أ حَفََ ز ُ اجؤ ُ ز ؤ زهم مم وَانم ابم بم

َ َبُؤ  لْم
َُ زوَنَ هم اَ السَّ بَزادم در  «لمعم

هیر ییک از انیوا  فرشیتگان »: دارد کهاین عبارا  به توصیف عالم فرشتگان پرداخته شده و بیان می
انید و از حیالتی اختصاص یافته دارای مرتبه مشخصی از کمال، علم و قدر  هستند که به آن درجا 

( گیویی هیر ییک از فرشیتگان بیه کیار 161: 1، ج1362)ابن مییثم، «. دهندکه دارند تزییر ووع نمی
شیوند، بیه طیوری کیه ایین اعمیال منحصیر بیه ایین خاصی مشزول بوده و هرگز از آن رویگردان نمیی
ص ایین اعمیال بیه بیرای نشیان دادن اختصیا فرشتگان اسیو، در ایین بخیا از گفتمیان امیام

یکی از اغراع تقدیم مسند بیر مسیندالیه حصیر »فرشتگان از صنعو تقدیم استفاده شده اسو، زیرا: 
( این رو  به خاطر برخورداری از قیدر  بییانی 156: 1383)الهاشمی، «. باشدمسندالیه بر مسند می

ار نداشیته و تنهیا بیرای ای جیز ایین کیفهماند که این فرشتگان وهیفهو تأکید معنایی، به مخاطب می
 اند. انجام آن آفریده شده
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 های زائد)غیر رکن( بر ارکان اصلی. تقدیم معمول2

زائد و غیر رکن بر ارکان اصیلی، تقیدیم مفعیول بیر مسیندالیه های تقدیم معمولهای یکی از حوزه
ذم »)فاعل( اسو مانند عبار  

م الَّ َّ وُ اللهم حَمؤ
لُوكَ  لُُ  یؤ لَا   اجؤ قَائم

اَتَهُ الؤ وؤ صم ی اَ لَا مم
اكَ   حؤ عَادُّ مَاَ هُ الؤ   مَده یاَ لَا نَعؤ

وُاكَ  تَهم
مُدؤ
هُ الؤ تقدیم مفعول بر فاعیل زمیانی »به آن اشاره شده،  که در ابتدای گفتمان حضر  «اَقَّ

: 2115)محمیود المسییری، «. شود که هدف شناساندن وقو  فعل بر مفعول باشد نه فاعیلانجام می
هیا در زمینیه از بیان این عبارا ، تووی: مسأله توحید با تأکید بر نیاتوانی انسیان ( هدف امام 77

ای از قدر  هیم ها در هر درجهباشد، انسانهای او و ادای حق او میستایا خداوند، شمار  نعمو
همگیی هیا باشیند و اینکه باشند از انجام این امور به نحوی که شایسته ذا  خداوند باشد، عاجز میی

 دال بر وحدانیو خداوند متعال اسو.
غیر رکن بر ارکان اصلی اسو که یکی های تقدیم هرف بر مسند نیز حوزه دیگری از تقدیم معمول

: 1383)الهاشیمی، «. قرارگرفتن آن شیءء مقیدم در موقعییو انکیار اسیو»های این تقدیم: از انگیزه
لَا »( مانند عبار  179 لؤ بَعََ  سُفؤ َُ فُوفاا اَ  باا مَنؤ فُوَاا یهُنَّ مَوؤ ناا مَرؤ فاا مَحؤفُوهاا اَ سََؤ غَزاهُنَّ سَقؤ مَزوٍ یم ِّم ََ مُهَا یز  ََ وؤ
سَاٍَّ اَ لَا  مُهَایدم  م

شاید احتمال این وجود داشته باشد که مخاطب بیا شینیدن عبیارا  فیو  و مقایسیه  «وؤ
ار  العیاده بیودن صینع خداونید ایین سیازی انسیان، در نتیجیه خیکردن بین صنع خداوند و ساختمان

آفرینا را انکار کرده یا در آن شک کند، در نتیجه با مقدم آوردن هیروف، آن حالیو شیک و تردیید از 
 رود.میان می

ٌَ » مانند عبار  ، باشدمی نو  دیگری از این نو  تقدیم ها، تقدیم هرف بر مسندالیه سَز دُانَزهُ نَا م
صَاَُّهُُؤ  ِّؤ

َ
عُوكَ أ ؤ  مُتَلَفه م حَتِم مَ

بؤ أَ تَهُ ِّم
تقدیم هرف بیر مسیندالیه بیه »، گاهی اوقا  نیز همچون نمونه فو ، «تَحؤ
هیای فرشیتگان و اشیاره بیه ( بعید از ذکیر اوصیاف و ویژگیی179)همان: «. باشدخاطر تخصیص می

 «حؤتَزهُ دانَزهُ ا تَ »ها، زمین و عر  خداوند، با مقدم آوردن هیروف داری آسمانقدر  عظیم ایشان در نگه
بر مسندالیه، معنای خضو  و خشیو  اختصاصیی ایشیان در مقابیل خداونید بیه مخاطیب نشیان داده 

 شود.می
 . تقدیم معنوی3

تقدیم معنیوی عبیار  اسیو از آنچیه کیه مقیدم »کند: زرکشی این نو  تقدیم را اینگونه معرفی می
گویید: ( او در ادامیه میی238 :3، ج1984)الزرکشیی، «. شیودشود و معنای آن نیز با آن مقدم میمی

فصیحان عرب آن اسو که هرگیاه بخواهید دربیاره چییزی خبیری بدهید و حکمیی را  از جمله عاد »
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هیا را که مقتضای عطیف اسیو آن« واو»صادر بکند که شءء دیگری با او در آن حکم شریک باشد با 
خاطر بزرگداشو و توجه بیه شییء کند این کار به تر و برتر شرو  میدهد و از شیء مهمبه هم ربط می

جْرَی ف  »( در عبار  235)همان: «. باشدمقدم می
َ
سْتَط  یوَأ رَاجا  م  ن  یهَا س  مَرا  م 

َ
علو تقیدم واژه « را  یرا  وَ ق

رَاجا  » مَرا  »بر « س 
َ
باشد، در این بخا به هنگام توصیف آسمان بیه تقدیم و برتری خورشید بر ماه می« ق

و از ایین مییان ، خداشناسی، از میان اجرام آسمانی به خورشید و ماه اشاره شدههای عنوان یکی از راه
خاطر اینکه ماه نیز روشنایی خیویا را از خورشید به خاطر برتر بودنا بر ماه مقدم شده اسو. شاید به

گیرد و همچنین نقا حیاتی خورشید به نسبو دیگر سیتارگان در زنیدگی موجیودا  غییر خورشید می
باشد، لذا گویی مقدم داشتن شیء برتر در واقع دلیل محکمیی اسیو کیه مخاطیب را در ار میقابل انک

 رساند.زمینه ادعای مذکور )خداشناسی( به یقین می
های قدر  خداونید اسیو شیاهد چنیدین نمونیه که سخن از نشانه در بخشی از گفتمان امام

فُزوٍ  اَ »تقدیم معنوی هستیم  قَهُمؤ مَرؤ ٍ  فَزوؤ نؤ سَزقؤ ضُزوٍ  اَ مَعَزا مم ؤ مَوؤ زادٍ تَحؤزتَُِ َ ؤ َ  تُحؤ یمم زیزيْهم وم
ؤ  اَ آبَزالٍ فُفؤ  اَ يْهم

لَز ََ ٍَ تَتَاَِّعُ  وَا اؤ
َ
مؤ اَ أ مُُ رم

صَابٍ تُُؤ اؤ
َ
ؤ أ در این بخا، آسمان به عنوان اولین نشیانه قیدر  خداونید بیر  «يْهم

( امیا علیو 257ن: )همیا«. برتری آسمان بیر زمیین اسیو»زمین مقدم شده اسو که علو این تقدم، 
برتری »مقدم شدن آسمان و زمین بر دیگر آیا  قدر  خداوند که در این جمله به آن اشاره شده اسو 

ادٍ »( لذا 271)همان: «. باشدو ترجی: کلمه مفرد بر جمع می َ ٍ  ا مم
در ابتیدای جملیه قیرار گرفتیه و  «سَقؤ

ٍَ یمَعَا»بقیه کلما   زوَا اؤ
َ
صَابٍ اأ اؤ

َ
اند، در این بخا از گفتمیان امیام به آن دو معطوف شده «َ ل آبَالٍل أ

ای از دلاییل خداشناسیی ارائیه شیده، باچینا کلما  در نظامی خاص، برای مخاطب مجموعه 
تر مسیلما  در آمیوز  مخاطیب، پیذیر  ادعیای مطیرح شیده از تر و مهمشرو  سخن با دلیل محکم

 باشد.جانب او سودمند می
 ب: توازن

خیورد تیوازن رین ابزارهای نحوی که در این گفتمان به میزان وسیعی به چشیم مییاز جمله مهمت
که همان تقسیم جملیه بیه عناصیر مشیابه از نظیر طیول، آهنی ، و سیاختار نحیوی » باشد نحوی می

)فضیل، « گیرنید.هیای رو در رو قیرار مییای که عناصر همانند در گفتمان در جایگاهباشد، به گونهمی
ن توازن نحوی باعث ایجاد نوعی توازن و هماهنگی در میتن خطبیه شیده و در قالیب ( ای215: 1992

ها،احکام، علوم مربوط به فرشیتگان و مسیائل این نظام کاملا  متوازن مسائلی همچون برهان، قیاس
های سیاختاری بیه در توازن نحوی واحد»مربوط به آفرینا و ... به مخاطب آموز  داده شده اسو. 

کنید، تیوازن گرفتن در یک رابطه تکرار همخوان ییا همسیاز، برجسیتگی خاصیی پییدا مییواسطه قرار 
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 (  65: 1381)بهنام،«. نحوی یکی از اشکال مهم انسجام نحوی اسو
گویید و در بخشی از گفتمان خویا که درباره دین و شناخو خداوند متعال سیخن میی امام 

َ » فرمایید: دارد ایین چنیین مییدر حد فهم مخاطب پیرده بیر میی یاز علوم مختلف اله فَمَزنؤ اَصَزَ  االلهَّ
لَ   بَهم
هُ فَقَوؤ
َ
أ َِّ هُ اَ مَنؤ بَ

َ
أ َِّ اهُ فَقَوؤ بَ اهُ اَ مَنؤ ثَََّ حَانَهُ فَقَوؤ قَرَنَهُ اَ مَنؤ قَرَنَهُ فَقَوؤ ثَََّ لَ هُ اَ مَنؤ سُبؤ مِ شَزاََّ 

َ
لَهُ فَقَزوؤ أ هم اَ مَزنؤ یزبَهم

لَ  مِ شَاََّ 
َ
ُ یأ ُ  هم فَقَوؤ اَدََّ دََّ ََ ُ فَقَوؤ  ایین بخیا از خطبیه »نویسد: علامه خوئی درباره این بخا می «اَ مَنؤ اَدََّ

باشید، بیه همیین هیای نیورانی مییبا وجود خلاصه بودنا دربردارنده اکثر علوم الهی همراه با برهان
 ( همانگونیه321: 1، ج1358)خیوئی، «. شیوندخاطر صاحبان اندیشه از در  معنایا سرگردان میی

شود یک ساختار نحیوی ثابیو )اسیم شیرط ل فعیل شیرط ل جیواب شیرط( در تمیامی که مشاهده می
جملا  به صور  یکنواخو تکرار و جمله جواب شرط هر جمله به عنوان جمله شرطی در جملا  میا 
بعیید تکییرار شییده اسییو کییه اییین مووییو  نیییز باعییث شییده تییوازن جمییلا  و در نتیجییه انسییجام مییتن 

در ایین بخیا ترکییب گفتمیان خیویا را بیر اسیاس  جالب توجیه اینکیه امیام شود، نکته بیشتر 
اسییلوب انشییائی بنییا نهییاده کییه احتمییال صیید  و کییذب در آن وجییود نییدارد اییین اسییلوب بییه مخاطییب 

توازن با توسیل »فهماند که جای هیچ گونه انکار یا تردید در مسائل فو  وجود ندارد، از سوی دیگر می
بیرد بلکیه آنچیه را هنیوز بیه واژه نیامیده نه فقط با پیام متن همگام پیا می ها، مخاطب رابه شباهو

«. کند، بنابراین کارکرد توازن با یادمیانی پییام و بیا تأکیید بلاغیی میرتبط اسیواسو به ذهن متبادر می
( گویی مخاطب در این ساختار نحوی مشابه با تکیه بر سیاختار چیینا جملیه اول 66: 1381)بهنام، 
عناصیر جملیه را حیدس بزنید کیه ایین خیود در  ن یک کلمه از جمله دوم قادر خواهد بود بقییهبا شنید

 باشد.خاطرپذیری مطلب مؤثر می
 د: تكرار

باره یک لفظ را تکرار گویند. اگر کلام جهیو تأکیید ییا تثبییو معنیایی خیاص تکیرار یا چند ذکر دو
( صینعو تکیرار در 4: 3تیا، ج)ابن اثیر، بیباشد. شود سودمند اسو و در غیر این صور  غیرمفید می

 خطبه به دو شکل اسو: تکرار خود واژه، تکرار مصدر بعد از فعل.
 . تکرار واژه1

تیوان بیه عبیار  زییر میی شود که به عنیوان نمونیهمی در این خطبه مواردی از تکرار واژگانی دیده
لُ الزوه »اشاره کرد:  اَّ
َ
فَتُزهُ اَ ٌَّمَزالُ مَعؤ یأ رم زوم نم مَعؤ صؤ زهم التَّ فَتم زوم یرم صؤ زهم اَ ٌَّمَزالُ التَّ ام یقُ ِّم زهم تََؤ ام یزقم ِّم م یزدَُُ اَ ٌَّمَزالُ تََؤ دَم

ز  لَاصم لَهُ فَفؤ خؤ م
لَاصُ لَه اَ ٌَّمَالُ الؤ خؤ م

زا غَز  الؤ َ نَّْ
َ
ٍَ أ زفَ زهُ لمشَزهَادَ م ٌُّز ه صم

وؤ ََ زفَاتم  صُزو م اَ شَزهَادَ م ٌُّز ه یُ الصه وَؤ
ؤُ  ا

هُ غَ  نَّ
َ
صُوٍ  أ مَ  یُ مَوؤ فَ دربردارنیده اکثیر  از جمله این موارد اسیو، ایین بخیا از گفتمیان امیام  «الصه
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از جملیه دلاییل تکیرار در سیخن، وجیود »باشد، زرکشی اعتقاد دارد کیه می علوم الهی همراه با برهان
رسید بیا توجیه بیه اهمییو ( بیه نظیر میی18: 3، ج1984)الزرکشی، «. باشدمتعلقا  زیاد در کلام می

آیید، یک ورور  به حساب میی ث مطرح شده، صنعو تکرار در این بخا از گفتمان امام مباح
شید ممکین بیود مخاطیب بیه دلییل تعیدد ها از ومیر استفاده میدر این بخا اگر به جای تکرار واژه

ماند، بنابراین تکرار در ایین ومایر در یافتن مرجع ومیر دچار مشکل شده و در نتیجه معنا پوشیده می
تیر سمو مانع از ایجاد ابهام در سط: متن شده و معانی مورد نظر را در اعما  ذهن مخاطیب اسیتوارق

 نموده اسو.
 . تکرار مصدر بعد از فعل2

باشد و ایین این تکرار جهو تأکید می»تکرار مصدر بعد از فعل، شکل دیگری از انوا  تکرار اسو، 
( 391-392/ 2)همیان، ج«. کنیداز سخن دور میآید و توهم را مصدر در عوع تکرار مجدد فعل می

 شود. در این بخا با در نظر گرفتن این ویژگی تکرار، به تحلیل چند نمونه پرداخته می
ززلَا ََّام »  عبیار  زوَا ا  ِّم تم

هُ اِّؤ
َ
تَزوَأ شَزا ا اَ اِّؤ

نؤ مِ زقَ 
لؤ خَ  اجؤ
َ
شَزأ
نؤ ٍَ یزأَ زتَفَادَهَا اَ لَا اَرٌََّز ٍَ اسؤ َِّز رم

زا اَ لَا تَدؤ بَاهََ
َ
ا اَ لَا  ٍَ أ ززوَثَََ اؤ

َ
أ

طَرَبَ فم  سٍ اضؤ
مَ فَفؤ امَ ذییل واژه میذکور اینچنیین « لسان العرب»از جمله این موارد اسو، درکتاب  «هَزایمَوَ

نْشَاء»آمده اسو:  دَاء»به معنای « ل  اسو و آن ایجادی اسو که قبل از آن سیابقه ایجیادی نبیوده « ابْت 
ان به عنوان اولین راه خداشناسیی اسیو کیه امیام ( آفرینا جه27: 1، ج1414)ابن منظور، «. اسو

فرماید، آفرینشی در نهایو شکوه و قدر ، شاید این آفیرینا در گفتمان خویا به آن اشاره می 
از آن جهو که نظیری نداشته در نتیجه قیاس بین آفرینا خداوند و ساخو و ساز انسانی مورد تردید 

یق تکرار مصادر، مورد تأکید قرار گرفته اسو، این مصیادر، مخاطب قرار بگیرد، لذا این آفرینا از طر 
همان مفعول مطلق تاکیدی هستند که  جهو تأکیید مجیدد معنیا بیا آوردن آنهیا، دوبیاره ایین معنیای 

 گیرد.خلفو، مورد تأکید قرار می
زضَ »یا در عبیار    هُ مَخؤ ضَزتؤ زا م فَمَخَ ََ فَ

الؤ زفَهَا ِّم
صؤ ََ زهم   ِّم

صَزفَتؤ ََ زقَا م اَ  زضَ » منظیور از «السه زقَا م مَخؤ : تکیان «السه
زا م »دادن مشکی که در آن ماسو باشد تا کره آن خارج شود و  ََ فَ

الؤ زفَهَا ِّم
صؤ تکیان دادن بسییار شیدید  «ََ

-37: 1366)انصیاریان، «. اسو چون وزیدن در فضا به خاطر عدم وجیود میانع شید  بیشیتری دارد
استفاده شیده، ایین مصیادر همیان « عصْفَ -خْضَ مَ »( در توصیف شد  جریان باد و آب از افعال 36

مفعول مطلق نوعی هستند که با تووی: نو   فعل و ایجاد یک تصویر ادبی، معنیا را میورد تأکیید قیرار 
کند.  با آوردن این مصادر، دوباره این معنای شد  مورد تأکید قیرار داده و در ذهن مخاطب تثبیو می

برای مخاطب عجییب و حتیی بیاور نکردنیی باشید، لیذا تکیرار، گیرد، شاید تصور این حد از شد ، می
 برد.هرگونه تردید احتمالی را از بین می
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 .  سطح دلالی1-5-5-1-3

های بلاغی هستند کیه در نقید و بندیمحور دسته، اشکال دلالی )استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه(
اشکال بلاغی دیگر نییز همچیون تورییه، شناسی جدید از ارز  ادبی والایی برخوردارند... بعضی زبان

شیوند. )فضیل، طبا  ،مقابله ... )یعنی همان صنایع بدیع معنوی( در چارچوب سطوح دلالیی وارد میی
1992 :219-215) 

 الف: تصویرپردازی

از جمله ابزارهای ادبی اسو کیه ادییب از »بخا اول سط: دلالی همان تصاویر بلاغی اسو که 
دهید، انیوا  تصیاویر بلاغیی دیشیه و احسیاس خیود را بیه مخاطیب انتقیال کند انطریق آن تلا  می

( تصییویرپردازی در گفتمییان 47: 1425الجهنییی، «. ) عبارتنیید از: اسییتعاره، تشییبیه، مجییاز و کنایییه
شود، کاربرد عالمانه و ادیبانه تصیاویر بیا انتقیال معنیایی ه جنبه زیباسازی متن محدود نمیب امام

 تر کرده اسو.در  مطالب را راحو خاص، روند یادگیری و
 . تشبیه1

هیا و تفهییم آن بیه بیا هیدف توصییف دقییق بعضیی صیحنه این صنعو در گفتمان حضیر 
باشید کیه در قرار دادن همانندی بین دو یا چند چییز میی»مخاطب به خدمو گرفته شده اسو. تشبیه 

بیالاترین و »گوییدادامیه میی( او در 414: 3، ج1984)الزرکشیی، «. یک یا چند صفو مشتر  باشیند
( 424)همیان: «. ترین مراتب تشبیه آن اسو که درآن وجه شبه و ادا  تشبیه حیذف شیودآمیزمبالزه

عَامم اَ ی»عبار  
نؤ َ دُانَهُ اَُُّادَ الْؤ لَ یرم مِ وكَ  هَُ

ؤ
حَمَامم یأ

در تشویق حاجیان به انجام مناسک حیج اسیو،   «هم اُلُوهَ اجؤ
پیشی گرفتن ایشان از هم، چیون ورود شیتران تشینه بیه آب اسیو کیه از هیم ورود حاجیان به کعبه و 

گیرند و اشتیا  ایشان به اشتیا  کبوتران ساکن حرم تشبیه شده که شییفته حیرم هسیتند و سبقو می
گردنید ماننید شیده اسیو، در در نهایو طواف ایشان به طواف فرشتگانی که بر گرد عر  خداونید میی

بیه در تشیبیه بلییغ بیه بهتیرین شیکل موجیود تصیویری از سانی مشبه و مشیبهواقع ادعای اتحاد و هم
 شیفتگی و عبودیو و خضو  حاجیان را به تصویر کشیده اسو. 

 . استعاره5

بیر علاقیه مشیابهو بیین کاربرد لفظ در غیر معنای اصلی خویا را استعاره گویند، این کاربرد بنیا
شیود. )فاویلی، میی و کیه میانع از اراده معنیای اصیلیاسای معنای اصلی و ووعی و همراه با قرینه

بییا تفسیییر بعضییی عبییارا  و  هییای مختلییف گفتمییان حضییر ( اسییتعاره در بخییا214: 1388
هایی مناسیب در راسیتای انسیجام کلیی میتن و همچنین ایجاد فضایی خیال انگیز به عنوان جانشین
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اند که مخاطیب از رهگیذر آن پرداخته در  بهتر مفاهیم، گزینا شده و به ایجاد تصاویری قابل در 
 به مفاهیم مورد نظر دسو یابد. 

باشید لیذا بیا توجیه بیه اطلاعیا  محیدود میی های امیام ترین خطبهاین خطبه جزء طولانی
داشیو، لیذا کیردن بقییه مطالیب بیاز مییشدن بیشتر خطبه، او را از دنبیال  ترمخاطب، شاید طولانی

های رحمو خاص خداوند و آثار و برکا  آنها در جهیان هسیتی بحیث نهها و نشاهنگامی که از نعمو
هیای تصیریحیه، شود، به جیای اسیتفاده از الفیاظ صیری: و در نتیجیه تفصییل سیخن، از اسیتعارهمی

)همیان:  شیودمیی شود در استعاره تصریحیه از میان ارکان تشبیه، تنها لفظ مشبه به ذکراستفاده می
فُوَزاا » ( 221 ناا مَرؤ فُوفاا اَ سََؤ باا مَنؤ لَاهُنَّ مَوؤ لفظ موج برای آسمان استعاره آورده شده اسیو بیه  «بَعََ  سُفؤ

فاا مَحؤفُوهزاا »خاطر اینکه در ارتفا  و رن  مشابهو وجود دارد...  لفظ سقف بیرای محیل بلنید اسیتعاره  «سَقؤ
َّ لَ  »آورده شده...
ُ
مِ یَ بم یوَهَا ِّم كَوَاٌّم

مَ الؤ زبم یاَ ضم  وَ وَاقم
باشید ثواقب جمع ثاقب به معنای شکافنده میی «ا م الاَّ

که استعاره ازستارگان اسو وجه شباهو این اسو کیه سیتارگان نییز بیا روشینایی خیود هیوا را سیوراخ 
رَ  فم » کند...می بؤ

َ
زتَطم یأ  مُسؤ

رَاباا باشد... استعاره از خورشید اسو که وجه شبه زدودن هلمو می «اا یهَا سم
رٍ یٍ ََّقم » باشد، به خاطر تشبیه آسیمان بیه لیوحی کیه بیر روی آن نیز استعاره برای آسمان )فلک( می « مَزائم

(. به این ترتیب معانی بسییاری در قالیب 147-149: 1، ج1362شود. )ابن میثم، خطوطی ترسیم می
سیو، چیون کیه تیر االفاظ مختصر در اختیار مخاطب قرار گرفته که امکان حفظ و یادگیری آن راحیو

معانی بسیاری را درقالب الفاهی مختصربه مخاطیب انتقیال »های استعاره آن اسو که یکی از ویژگی
 (  31: 2119)الجرجانی، «. دهدمی

در بحث خلقو فرشتگان زمانی کیه بحیث از امیور میبهم و نیامعلومی همچیون قیدر ، حالیو ییا 
قابل در  برای توصییف ایین امیور اسیتفاده  هایی محسوس وآید باز هم از واژهها پیا میوهایف آن

مَوَاُ  لََىَ اَاؤ »شود می
ُ
ؤ أ ُ ٌَ دُانَزهُ یزاَ مم ؤ سَز ل نَا م تَزافُهُمؤ  ؤ

َ
شم أ عَزرؤ مم الؤ  لمقَزوَائم

َُ زبَ وَُاسم
ؤُ ه اَ ا لَى َُّسُزلم مِ  

ٌَ زوَ سم
لؤ
َ
هم اَ أ
ؤ  م حَتِم مَ

بؤ أَ تَهُ ِّم
عُوكَ تَحؤ صَاَُّهُُؤ مُتَلَفه ِّؤ

َ
ٌَ »واژه  «أ زوَ سم

لؤ
َ
هیا زبیان استعاره از فرشتگان اسو، به ایین دلییل کیه آن «أ
تَلَفُزع»گویای خدا به سوی پیامبران هستند،  لؤ
َ
ها استعاره آورده شده چون کیه پرنیده بیه برای بستن بال «أ

( 29تیا: )خیوئی، بیی« ها شبیه کسیی اسیو کیه لحیافی بیه دور خیود پیچییده اسیوهنگام بستن بال
تَزاُ  » َ ؤ لْؤ
َ
آن را برای قدر  هر فرشته اسیتعاره آورده اسیو..  حل قو   اسو امام چون شانه م «أ
حََ» مَ بؤ
لاؤ
َ
بیو اسیو در ایین عبیار  اسیتعاره از یاز آنجا که بال برای پرندگان وانسیان محیل قیدر  وه «أ

اسیتعاره، سیخن های ( یکی از فایده165-1/166، ج1362)ابن میثم «. کمال قدر  فرشتگان اسو
(، لیذا ایین مسیائل پیچییده در 432-433: 3، ج1984و میبهم اسو)الزرکشیی، گفتن از امور سخو 

شیود و ازایین رهگیذر، اطلاعیا  صیحیحی درحید فهیم های محسوس تووی: داده میقالب استعاره
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شید، شیاید ها از الفاظ حقیقی استفاده میگردد؛ اطلاعاتی که اگر جهو توصیف آنارائه می مخاطب
 تأثیر مورد نظر را نداشو.

 . کنایه3

بیه هیایی از گفتمیان حضیر کنایه از دیگر سیطوح دلالیی اسیو کیه از طرییق آن در بخیا
آموز  بعضی مطالب پرداخته شیده اسیو، در واقیع عبیارا  کنیایی بیا اشیاره بیه معنیای میورد نظیر، 

التلخییص فیی علیوم »سیازد. در کتیاب مخاطب را به صور  غیرمستقیم با مفاهیم موردنظر آشنا میی
کنایه، کلامی اسو که لازم معنای آن اراده شده، البته اراده خیود آن معنیا نییز جیایز »آمده: « البلاغة

اسو وتفاو  آن با مجاز در آن اسو که در مجاز اراده معنای اصلی جایز نیسیو و بیر سیه نیو  اسیو 
اف کناییه (  از اهید338-337تیا: بیی )القزوینی،«. کنایه از صفو کنایه از موصوف و کنایه از نسبو.  

مبالزه، اختصیار، زیباسیازی جملیه، بییان موویوعی دشیوار بیا عبیاراتی آسیان، تأکیید بیر »توان به می
 (  311-319: 2، ج1984)الزرکشی، «. عظمو و قدر  و... یاد کرد

ُ »تیوان بیه میوارد زییر اشیاره کیرد: میی های موجود در گفتمان حضیر از جمله کنایه ُ ز ؤ اَ مم
  م 
َُ تَ اِّم
ََّضم  الاَّ

َ مؤ َ  الْؤ زوَامُُ قؤ
َ
لَ  أ فؤ در عبیار  فیو ، منظیور از ثبیو  قیدمهای فرشیتگان در زمیین، «  السُّ

ثبو  ادرا  فرشتگان اسو که به اسم خداوند و دانشیی کیه بیه ایشیان عطیا فرمیوده در ایین جهیان 
عُلؤ »اند... استقرار یافته مَا م الؤ نَ السَّ  مم

َُ قَ اََّم
ؤُ وَاقُهُمؤ یاَ ا ؤَ

َ
یه از اینکه اندیشه عقلی فرشیتگان از آسیمان کنا« ا أ

صَززاَُّهُُؤ »فراتییر رفتییه اسییو...  ِّؤ
َ
ٌَ دُانَززهُ أ سَزز کنایییه از اوج تییرس فرشییتگان از خداونیید اسییو ... و « نَا م

ؤ » م حَتِم مَ
بؤ زأَ تَهُ ِّم

عُوكَ تَحؤ کنایه از کمال خضیو  فرشیتگان و تحیو امیر بودنشیان و نیاتوانی ایشیان از « مُتَلَفه
 (165-167: 1، ج1362)ابن میثم، «. باشدعر  خداوند مینگریستن به 

چون عالم فرشتگان غیر قابل دسترس اسو، عقل انسیان از در  کامیل حقیقیو ایشیان نیاتوان 
ای بیرعکس داشیته اسو، لذا شاید تووی: دقیق این عالم باتوجه بیه در  محیدود مخاطیب، نتیجیه

کنایه سخن گفتن از یک مووو  سخو باعبارا  آسان باشد، بنابراین با توجه به اینکه یکی از اهداف 
باشد، لذا برای توصیف ادرا ، عقل و خشو  فرشتگان و آموز  این مطالب صراحتا  به بیان ایین می

شود، بلکه به صور  پوشیده و با اشاره به امور محسوس برای مخاطب توویی: ها پرداخته نمیویژگی
دشیوار بیودن موویو  و رعاییو حیال مخاطیب خیودداری داده شده و از تفصییل جزئییا  بیه خیاطر 

به عنیوان ابیزاری در جهیو آمیوز  مخاطیب بیه خیدمو  شود، لذا کنایه در گفتمان حضر می
 پردازی و زیباسازی متن نیسو.ای جهو خیالگرفته شده و صرفا  وسیله
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 ب: صنایع بدیع معنوی

طلبید، نقیا مهمیی در و تبییین را مییاین صنایع نیز با توجه به موقعیو ایراد خطبه کیه آمیوز  
اشکال بیدیع نیه در جهیو زیباسیازی گفتمیان بلکیه بیا هیدف اقنیا  و »اند، تحقق هدف مذکور داشته

هایی همچون مقابله، طبا ، جنیاس اثرگذاری بیشتر بر مخاطب، دارای نقا برهانی هستند، اسلوب
هیای تبلییغ هیا در اصیل اسیلوبآن و غیره بر خلاف تصور میردم، مقیید بیه زیباسیازی نیسیتند، بلکیه

 (498: 2114)الشهری،  «.باشندمی
 . تقسیم1

گیاهی اوقیا  »، صنعو تقسیم اسیو در واقیع: ترین اشکال بدیع در گفتمان حضر از مهم
کنید و سیپس در صیور  داشیتن اجیزاء، بیه فرستنده پیام، ادعای خود  را در آغاز سخن مطرح می

پردازد، پس هر جزء به عنوان ییک دلییل بیرای ادعیای او حسیاب یبندی و شمار  آن اجزاء مدسته
ؤ یرُاهُُؤ آیاَ »( به عنوان نمونه: 494)همان: «. شودمی زادٍ تَحؤزتَُِ َ فُزوٍ  اَ مم قَهُمؤ مَرؤ

ٍ  فَوؤ نؤ سَقؤ ََّ م مم وم
قَؤ ؤُ اتم ا

ضُوٍ  اَ مَعَا ؤ َ  تُحؤ یمَوؤ وم یيْهم
ؤ  اَ آبَالٍ فُفؤ مُُ يْهم زرم

صَابٍ تُُؤ اؤ
َ
هیایی کیه در ایین نمونیه ابتیدا وجیود نشیانه« مؤ  اَ أ

شیود. هرکیدام از ایین میی پرداختیه هیا کنند مطرح و سپس به شیمار  آنقدر  خداوند را اثبا  می
ها در واقع دلیلیی اسیو کیه اندیشییدن در آن، درسیتی ادعیای قیدر  خداونید را اثبیا  کیرده و نشانه

 سازد.مخاطب را در این زمینه متقاعد می
 مطیرح یا مثلا  وجود راهنمیا جهیو هیدایو بشیریو ادعیایی اسیو کیه در گفتمیان حضیر 

 نَزبم ی لََؤ » رسیدشود و سپس با ذکر انوا  آن به اثبیا  مییمی
زنؤ قَزهُ مم

حَانَهُ خَلؤ ُ سُزبؤ ز م االلهَّ
تَزابٍ  خؤ اؤ ٌّم

َ
سَزٍ  أ مُرؤ

 ٍَ مَ ٍَ قَائم اؤ مَحَدَّ
َ
ٍَ أ مَ ٍَ لَالم

اؤ حُدَّ
َ
لٍ أ َِ عو تقسیم ابزاری اسیو کیه ادعیای فیو  در قالیب آن، بیا گویی صن« مُوؤ

 رسد.دلیل قوی به اثبا  می 4تکیه بر
 . تضاد5

تضاد از دیگر اشکال بدیع معنوی اسو که بیا اسیتفاده از آن بیه توویی: بعضیی مفیاهیم پرداختیه 
( 143: 3جتیا، )ابن اثیر، بیی«. جمع کردن میان دو لفظ اسو که تقابل در معنا دارند»شده اسو و آن 

رسیاند، در نظر گرفتن این ویژگی، مخاطب را در فهم بهتر مووو  ییاری میی در گفتمان حضر 
هَا»به عنوان نمونه، در بخا:  ا اَ سَزبَخم َ  م

زذؤ ََ هَا اَ  لم ضم اَ سَزهؤ ََّؤ كم الْؤ
ؤِ زنؤ اَز حَانَهُ مم

عَ سُبؤ َّ جََْ
ُ
طم »و « َ  ِّم

ونزاا دُ مَ یمَعؤ وَز
مَ  فَ تَلم

مُخؤ
وَاكم الؤ

لؤ َ تَُعَادم الْؤ
ؤُ وَادم ا ضؤ

َ مَ اَ الْؤ فَ تَلم مُؤ
ؤُ بَاهم ا

شؤ َ تَُبَایاَ الْؤ ؤُ لَاطم ا خؤ
َ مُودم یمَ اَ الْؤ دُ

مَ اَ اجؤ
بَلَّ دم اَ الؤ مَؤ

حَره اَ الؤ نَ اجؤ مَ مم  وَ
باشد )عیودة و سخن از قدر  نامحدود خداوند اسو، از آنجا که یکی از اهداف تضاد، تأکید معنا می« 

، بیا اشیاره بیه آن عناصیر متضیاد، ( لذا در این بخا از گفتمان حضر 93: 2113احمد صال:، 
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( به معنای زمین سخو و نرم،)عَذْب و سَبَخ ( به معنای خا  شییرین و شیور،  همچون )حَزْن  وسَهْل 
مَ ) فَ تَلم مُؤ

ؤُ مَ ا ا فَ تَلم
مُخؤ
دم (، )الؤ مَؤ

حَره ا الؤ مُزودم ( و )اجؤ دُ
مَ ا اجؤ

بَلَّ انگیز خداوند در آفرینا انسیان، شگفو این قدر  (الؤ
هیا در ییک پایان، که عناصری کاملا  متضاد را که امکان تجمیع آنگیرد، قدرتی بیمورد تأکید قرار می

 مکان نیسو در کنار هم قرار داده و موجودی اینچنین کامل آفریده اسو.
جملیه احکیام مربیوط بیه قرآن کریم بیان کننیده بسییاری از احکیام مربیوط بیه زنیدگی انسیان  از 

باشید. )مکیارم شییرازی، ها میها، از کمترین اعمال تا بیشترین آنبزرگترین گناهان تا کوچکترین آن
 ٌَّبم َ  نٌ َِّ یاَ مُبَا( »246/ 1، ج1375

نؤ هم مم مم لَ یٍ  مَحَاَّم ََ وَ  ََ اؤ
َ
اؤ صَغم یَ هم نم ی أ

َ
رَانَهُ اَ َِّ یٍ انَهُ أ صَوَ لَهُ غُفؤ َّؤ

َ
بُزولٍ َ   أ   مَقؤ

ٍ  م   م 
ع نَاهُ مُوَسَّ دؤ

َ
صَاهُ  أ قؤ

َ
ها در انتقال معنای فراگیری احکام قرآن بسییار میؤثر لذا تضاد میان این واژه« أ

(لازم 99: 2113رساند. )عیودة و احمید صیال:، اسو. چرا که گاهی اوقا  تضاد، فراگیری معنا را می
باشید کیه آن پدیدآمده از )مؤاخذة( می به ذکر اسو که )نیران( متضاد واژه غفران نیسو بلکه )نیران(

 باشد.ود غفران اسو. لذا ملحق به متضاد می
 . ساختار درونی1-5-5-5

در این بخا، ساختار درونی گفتمان که همان عاطفه وفکر صاحب اثر اسیو میورد بررسیی قیرار 
نظام عاطفی و گیری و تولید ی جریان عاطفی گفتمان به معنای بررسی شرایط شکلگیرد. مطالعهمی

تیوان در هنگیام تولییدا  زبیانی وجیود چگونگی ایجاد معنا از طریق آن اسو. به این ترتیب دیگر نمی
یک یا چند واژه عیاطفی را بیرای بحیث پیرامیون نظیام عیاطفی گفتمیان کیافی دانسیو، بلکیه بایید از 

دخییل در  ( از جملیه عناصیر137-138: 1389راهبردهای عاطفی سیخن بیه مییان آورد. )شیعیری، 
-159پردازی )تصویرپردازی( عیاطفی اسیو. )همیان: فرآیند عاطفی گفتمان عنصر آهن  و صحنه

منجر به تولید نوعی فضیای عیاطفی خشیو   هایی از گفتمان امام ( این دو عنصر در بخا152
اصل سخن خیویا را در قالیب کلمیا  محیدود  امام »و به مخاطب نیز انتقال یافته اسو.  شده
، (، پس هدف از مطالب مطرح شیده درخطبیه22: 2112)الموسوی، «. اتمه خلاصه کرده اسودر خ

اَ فَزرَضَ »ایجاد حس خضو  در برابر قدر  نامحیدود خداونید اسیو میثلا  در بخیا مربیوط بیه حیج 
لَ  زذم كُمؤ حَجَّ بَ ی ََ

حَرَامم الَّ
هم اجؤ نَزامم   تم

َ  لمأؤ
اَ لَز بؤ َ یبَعَلَزهُ قم دُانَزهُ اَُُّادَ الْؤ عَزامم اَ رم

لَ یزنؤ مِ وكَ  هَُ
ؤ
حَمَزامم اَ بَعَلَزهُ یزأ

هم اُلُزوهَ اجؤ
هم  تم َِّ  لمعم

ؤ
م انهمم
ََ ذؤ مِ هم اَ  مؤ لمعََ مَتم هم  لمتَوَاضُعم

اَ لَامَ ََ حَانَهُ  کاربرد اصیوا  )حیاء، هیاء و عیین( کیه بییان کننیده « سُبؤ
خیاص ،حیس  ( بیا تولیید آهنگیی181- 219: 1998)عبیاس، «. باشند،مشاعر و عواطف انسانی می

یکی از راههای تولید عاطفه در گفتمان آن »عاطفی خضو  حاجیان در برابر خداوند را انتقال میدهد. 
ای که ایجاد میکنید فرد عناصر طبیعی را با صحنهای منحصر بهگونهتواند بهپرداز میگفته»اسو که: 
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( بیه 161: 1389. )شیعیری، «هم مرتبط ساخته و بار عاطفی خیود را از طرییق گفتمیان تولیید کنیدبه
نوعی فضای عیاطفی خضیو  در ها عنوان نمونه تصاویر بخا آفرینا جهان با ترسیم بعضی صحنه
َّ لَ »دهید. برابر قدر  نامحدود خداوند را ایجاد کرده و به مخاطب انتقال می

ُ
مِ یَ زبم اَ یوَهَزا ِّم كَوَاٌّم

مَ الؤ وَز
رَ  فم یضم  بؤ

َ
بم اَ أ وَاقم

تَطم هَا یا م الاَّ  مُسؤ
رَاباا  مُوم یسم

  م یاا اَ قَمَراا
رٍ اَ ََّقم  اا ٍ  سَائم

رٍ اَ سَقؤ رٍ یٍ فَلَكٍ دَائم بدون شیک «  مَائم
ها و آثار رحمو و عنایو خاص خداوند، خشو  در مقابل قیدر  نامحیدود خداونید را بیه تأمل در نشانه

 دنبال دارد.
 گفتمان مستقیم و غیر مستقیم. 1-5-3

شیود. ایین روابط بینامتنی به دو بخا گفتمان مستقیم و غیرمسیتقیم تقسییم مییگفتمان از نظر 
بندی در واقع همان بررسی روابط بینامتنیو اسو که در تحلییل گفتمیان بیه عنیوان بخشیی از تقسیم 

( از جملیه مطالیب چشیمگیر در 99-112: 1992گییرد. )فضیل، میی تحلیل میتن میورد تحلییل قیرار
به آیا  قرآن کریم یا مفاهیم آنها اسیو کیه ایین رو  گیاه جهیو تأکیید  استشهاد گفتمان امام 

 کلام و گاه برای تکمیل سخن اسو.
 . گفتمان مستقیم1-5-3-1

گاهانیه و مسیتقیم متیون دیگیر، در »توان گفو: می در خصوص گفتمان مستقیم همان کیاربرد آ
گاهی کامل از اینکه این سخ ن از دیگیری اسیو، بیرای بییان گفتمان اسو. گاهی اوقا ، متکلم، با آ

 (111: 1992)فضل،«. کندهدف خویا از آن سخن استفاده می
خداونید ادای حیق حیج را بیر شیما »فرمایید به عنوان مثال: در بخا توصیف حج، آنجا کیه میی

حَانَهُ »فرماید سوره آل عمران استشهاد می 97در جهو تأیید سخنان خویا به آیه « واجب کرد فَقَزالَ سُزبؤ
بَ  اَ  جُّ الؤ اسم حم

م لََىَ الوَّ َّ لَ ی اللهم مِ تَطاَ    غَز م یهم سَبم یتم مَنم اسؤ
َ كَّ االلهَّ  اَ مَزنؤ ٌَّفَزرَ فَزإم

م  لاا
َُ عزا زنم الؤ

( 97)آل عمیران، « َ  ََ
قرآن کریم و مفاهیم آن همواره مورد تأیید مخاطیب مسیلمان اسیو و در پیذیر  مطالیب ارائیه شیده 

سیوره بقیره 34از آییه ، در تکمیل سخنان ث خلقو حضر  آدم نقا بسزایی دارد. یا مثلا در بح
لم »استفاده شده  ِّؤ مِ  

لاَّ مِ وُاا 
دَمَ فَسَدَ وُاا لآم دُ

حَانَهُ اسؤ و بیه ایین ترتییب، عیدم اطاعیو شییطان از « سَ یفَقَالَ سُبؤ
 شود.دستور خداوند با اشاره به آیه قرآن بیان می

 . گفتمان غیر مستقیم1-5-3-1

قیم در واقع همان جذب گفتمان دیگر و ادای آن نه به رو  لفظ به لفظ اسیو، گفتمان غیر مست
شیود، در واقیع فاعیل که گاه به قصد دقو در انتقال معانی و گیاهی بیه قصید اختصیار بکیار بیرده میی

( در واقیع 111-113دهید. ) همیان: گفتمان، در این رو  خود را در پوشا شخصیی دیگیر قرارمیی
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گویید و معیانی میورد نظیر خیویا را بیه ا  قرآن کریم با مخاطب سخن میدر پوششی از آی امام
دهد، گویی که مخاطب در اثر کاربرد فراوان آیا  قرآنی، خود را مخاطب قرآن حیس گیرنده انتقال می

 باشد. کند که مسلما  این امر در اقنا  مخاطب و پذیر  مطالب مورد نظر مؤثر میمی
 .  تأثیر گفتمان1-3

یر قرار دادن مخاطب هدفی اسو که هر گفتمیان درپیی تحقیق آن اسیو، فوکیو نییز بیه تحو تأث
تیوان تیأثیر تنهیا از طرییق ایجیاد حقیقیو میی»پرداز گفتمان اعتقاد دارد که ترین نظریهعنوان معروف

«. شیودگذاشو و قدر  را به دسو گرفو و حقیقو فقیط از راه زبیان و تشیکیل گفتمیان حاصیل میی
ای در میورد گونیه اشیاره، هییچالبلاغیهنهج( در منابع تاریخی و شروح مختلف 88: 1385)صل: جو، 

گونه تردیدی نیسو از رهگیذر قییاس خطبیه تأثیر خطبه مذکور بر مخاطب، وجود ندارد، اما جای هیچ
ایین خطبیه نییز، و تأثیر قابل توجه آنها بر مخاطب، تأثیر احتمالی  های مشابه اماممذکور باخطبه

 قابل حدس اسو.
 
 نتیجه

طلبید، لیذا تمیام یعنی سرگردانی در مسائل اعتقادی، آموز  و تبیین را میی بافو موقعیتی خطبه
 اند:ساختارهای متنی و بینامتنی خطبه متناسب با آن، از سوی خالق متن به شرح زیر گزینا شده

موسییقی، بیه عنیوان ابیزاری اصیلی، جهیو در سط: آوایی از ساختار بیرونی این گفتمیان، انیوا  
باشد، آموز  مباحث پیچییده اعتقیادی همچیون توحیید و همچنیین علیوم آموز  بهتر مخاطب می

شود که این موسییقی بیه نوبیه مربوط به آفرینا جهان و فرشتگان در فضایی کاملا  موزون انجام می
 ؤثر بوده اسو.خود از سختی مباحث کاسته و در یادگیری و یادمانی مفاهیم م

در این گفتمان ادبی، در سط: نحوی ساختار بیرونی، چینا عناصیر جملیه در محیور همنشیینی 
نحوی مشابه، باعث برجسته شدن معنا و در نتیجیه یادمیانی پییام در ذهین های کلام در قالب ساخو

فراموشیی  شود و صنعو تکرار، با تأکید بعضی مفاهیم، معنا را در عمق ذهن حک کیرده و امکیانمی
کند. با توجه به طولانی بودن خطبه، ویژگی اسیتدلالی آن و همچنیین دشیوار بیودن مطالب را کم می

در  مطالب، به هنگام تووی: مطالب پیچیده و مبهم، به جای استفاده از الفاظ صیری: و ییا علمیی، 
ره و کنایه اسیتفاده در سط: دلالی از ساختار بیرونی این گفتمان ادبی، از اشکال دلالی همچون استعا

ملموس و قابل در ، با ایجاد فضایی خییال انگییز و ملمیوس، تصیویری در  بهشده و با گزینا مشبه
بنیدی و شیمار  حد در  و فهم مخاطب، در اختیار او قرار گرفته و یا میثلا  صینعو تقسییم بیا دسیته
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ان و دلییل بیه مخاطیب اجزای یک شیء، برای ادعیای مطیرح شیده، دلییل آورده و معیانی را بیا برهی
 دهد. آموز  می

شیود. تصاویر یا آهن  گفتمانی باعث ایجاد حس عیاطفی خضیو  و انتقیال آن بیه مخاطیب میی
استشهاد فراوان به آییا  و مفیاهیم قرآنیی، متناسیب بیا بافیو موقعییو و همچنیین اعتقیادا  دینیی 

ا  قیرآن بیا مخاطیب مخاطب، نقشی کلیدی در آموز  مخاطب داشته، گویی ایشیان در پوشیا آیی
 دهد.گوید و او را آموز  میسخن می
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 های تربیتی آنالبلاغه و استخراج دلالتتحلیلی بر معناشناسی واژه قلب در نهج

 
 *مریم نادری

 23/20/0420تاریخ پذیرش:    00/24/0422تاریخ دریافت: 
 دهیچک

منیدی از منیابع تربیو و عناصر آن از جمله اهداف و اصول به چیستی انسان، میرتبط اسیو. بهره
باشید. در مییان منیابع میی ها پیرامون چیستی انسیانپایه و اساس اطمینان از  یافته، علمی موثق

ویژه آنکیه ایین میتن عنوان منبیع اصییل، انکارناپیذیر اسیو. بیهبیه البلاغیهنهیجموجود، اتکاء بیه 
در این پژوها محقق بیه دنبیال ایین  شود.را شامل می مقدس، سخنان ارزشمند امام علی

میورد تحلییل و بررسیی قیرار دهید و سیپس  البلاغیهنهیجهدف اسو کیه معناشناسیی قلیب را در 
مقالییه بییا اسییتفاده از رو  تحلیییل مییتن در علییم اییین هییای تربیتییی آن را اشییکار سییازد. دلالییو

عنیوان  و رو  تحلیل مفهیومی بیه کشیف معنیای قلیب بیه« زمانیهم»با رویکرد « معناشناسی»
شناسی پرداختیه اسیو. ایین بررسیی، بیشیتر بیر افعیال، های حوزه انسانترین واژهیکی از کلیدی

ی نیاهر بیر تربییو انسیان بیر اسیاس هیاهای قلب تمرکز دارد. در ادامه دلالونشینصفا  و هم
گیری شده اسو؛ هدف تربیو قرب الی الله و د ستیابی به حیا  طیبیه و معناشناسی قلب، نتیجه

خیواهی، اصیل تعقیل و تفکیر و اصیل اصول تربییو؛ اصیل همیاهنگی بیا فطیر ؛ اصیل هیدایو
 باشند.جامعیو می

 :هاکلیدواژه
 تربیتی.های ، دلالوالبلاغهنهجمعناشناسی قلب، 
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 مقدمه. 1
ای ویروری بیرای ، مقدمیه1شناخو انسان عیلاوه بیر آنکیه راهیی بیرای شیناخو خداونید اسیو

ها و شکوفا کردن استعدادهای انسان اسو. همه عناصر و اجیزاء نظیام برداری صحی: از قابلیوبهره
سیان نیاهر اسیو. ای بیه موقعییو و وویعیو انگونهها بهتعلیم و تربیو اعم از اهداف، اصول و رو 

های تربیتی متعدد، تفاو  آنها در ترسیم سیمای انسان در پاسیخ علو و مبنای ایجاد مکاتب و نظریه
هیای میورد (. هرکدام از این مکاتب براساس منابع و رو 1/518: 1381به چیستی اوسو )کاردان، 

تیرین انید؛ امیا مهمه دادهاعتماد خود، به سؤالا  اساسی خود، پیرامون انسیان و تربییو او پاسیخ ارائی
های متعدد انسیان بیرای شیناخو کامیل نیو  بشیر ها، بشری بودن آنها و محدودیوآسیب این نظریه

البلاغیه ویرور  رو، در تحلیل انسان و ساختار وجودی او استفاده از منابعی همچون نهجاسو. ازاین
هیا، نکیا  قابیل تیوجهی شده که در مفهیوم آن یالبلاغه توجه خاصی به جوارح انسانیابد. در نهجمی

را بیه خیود اختصیاص داده اسیو. از  یاژهییگیاه وی، جا«قلیب»ن اعضیا، یان اینهفته شده اسو. در م
ا، ییگاه صفا ، حالا  و افعال انسانی، مانند بالندگی، محوشدن، خشیو  و حیب دنیانجائیکه قلب جا

تیوان قلیب را در و حسینی(، لذا میی  74، ص 17، ج 1363، یین اسو )طباطبایقیلب، اذن، سمع و 
 ابعاد عاطفی، ادراکی و افعالی انسان به کار گرفو.

عنوان پربسیامدترین واژه در حیوزه بیه« قلیب»پژوها حاور تلا  دارد با محیور قیرار دادن واژه 
ی واژه شناسیمعنا»ه این پرسا پاسخ دهد که: ب 2شناسی و در قالب استفاده از علم معناشناسیانسان

 «دارد  ای های تربیتی، چه دلالوالبلاغهنهجقلب در 
 پیشینه پژوهش: . 2

تحلیلیی  -مندی از رو  توصییفیبا بهره البلاغهنهجبا عنوان قلب در  ای( در مقاله1714قنبری)
پییردازد. در نوشییتاری دیگییر بییا عنییوان معناشناسییی قلییب در بییه معنییا، مفهییوم و کارکردهییای قلییب مییی

به معناشناسی تاریخی و توصیفی پرداختیه شیده اسیو کیه در معناشناسیی تیاریخی، واژه  غهالبلانهج
نشیین میورد بررسیی همهای قلب ارتقا یافته و در معناشناسی توصیفی، ارتباط معنایی واژه قلب با واژه

نییز بیه معنیای  (. مولف مقاله قلیب از دییدگاه امیام علیی1394قرار گرفته اسو )نویدقراجه قیه، 
لزوی و بعد اجتماعی قلب پرداخته اسو و نتیجه گرفته ماهیتا قلب همان نفیس و روح ادمیی اسیو و 

 (.  1386معنایی قلب با صدر و فواد را مورد توجه قرار داده اسو)فعالی،در نهایو هم

___________________________________________________________________ 

 (7/67: 6416)مجلسی، « نفسه فقد عرف ربّهمن عرف . »1
2. Semantic. 
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شناسی عرفانی که از راه علم حضوری به مطالعه انسان و نحوه دستیابی به کمیال قلب، در انسان
رو، به بررسی قلیب اند. ازهمینشود، حقیقو انسان تلقی شده و آن را عالم صزیر نامیدهاخته میاو پرد

« قلیب در عرفیان اسیلامی»تیوان از هیا میدر این حوزه نیز توجیه شیده اسیو. از جملیه ایین پژوها
( نیام 1391)رمضیانی؛ پارسیانژاد، « حقیقو قلب در عرفان اسلامی»( و 42-13: 1392)محمدزاده، 

هیا در عرفیان، شیهود اسیو و حجیو عرفیانی بیه اسیتدلال ییا تحلییل برد. پایه دریافو و توجیه گزاره
(. قلب در قران کریم نیز بسیار میورد توجیه و پیژوها 228: 1382عقلانی استوار نیسو )خسروپناه، 

 ؛ نبی احمیدی و حیاج زیین1394؛ جعفرزاده کوچکی و امامی غفاری، 1395قرار گرفته اسو)دلبری، 
 (.1388؛ معروف، 1391الدینی، 

با توجه به پیشینه ارائه شده، خی  بررسیی معناشناسیی قلیب مبتنیی بیر رو  علمیی بیا محورییو 
البلاغه به شکل جامع و در راستای حوزه تربیتیی انسیان، کیاملا  مشیهود اسیو. لیذا ایین نوشیتار نهج

 درصدد اسو به این مهم بپردازد.
 شناسی: روش. 3

اییم. اسیتفاده از رو  ل مفهیومی بهیره بیردهییاز دانا مطالعیه معنیا و رو  تحلدر این پژوها 
بیه جمیلا  آن  البلاغیهنهیجمطالعه معنا با این پیا فرع اسو که پیوستگی میان مفاهیم احادییث 

ای برقیرار اسیو. هیر واژه معنیای شود، بلکه در مفردا  آن نیز، پیوندهای معنیایی وییژهمنحصر نمی
و  1زمیانیمطالعه معنا در علم معناشناسی، با دو رویکرد همیابد. می باط با سایر واژگان بازخود را در ارت

هیا و تمایزهیای مییان معیانی را در زمیانی کیه تفاو گیرد. رویکرد هم، صور  می2در زمانی یا تاریخی
ایین پیژوها  (، رویکیرد1395به نقل از دلبری،  دهد )کریستالیک دوره زمانی، مورد مطالعه قرار می

براساس بافیو « معناشناسی»های مطالعه و توصیف معنا در این رویکرد، از رو  اسو. از میان رو 
بر مبنای محیط وقو  یک واژه در بافیو معنیایی  5نشینیهم و 4که در چارچوب روابط جانشینی 3زبانی

ای افقیی و عمیودی طیهاسو. میان لفظ و معنیا در زنجییره کلامیی، رابشود، بهره برده شدهتعیین می
نشینی( میان لفظ و معناهای زنجییره کیلام اسیو و برقرار اسو. رابطه افقی همان رابطه ترکیبی )هم

___________________________________________________________________ 
1. Synchronic 
2. Diachronic 
3. Linguistic Context 
4. Paradigmatic Relation 
5. Syntagmatic Relation 
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تواننیید جییایگزین رابطیه عمییودی، رابطییه انتخییابی )جییایگزینی( میییان لفییظ و معناهییایی اسییو کییه می
لیلیی میورد بررسیی و (. در رویکرد تحلیل مفهومی، مفاهیم به صیور  تح3، ص 1395شوند)دلبری، 

هیایی کیه در بطینا ها و عناصر معنایی این مفیاهیم و روابیط مییان مؤلفیهارزیابی قرار گرفته تا مؤلفه
های میرتبط میورد کیاو  نهفته اسو، تبیین شود، سپس روابط میان مفهوم مورد نظر با دیگر مفهوم

مانند ییک مفهیوم ییا ییک گیزاره، بیا ها هقرار گیرد. در فرایند تحلیل مفهومی تطبیقی، بخشی از داده
ها، امکان ها و گزارهشود و با جداسازی و مقایسه پیوسته مفهومها، مقایسه میها یا گزارهدیگر مفهوم

هیا ها یا گیزارههای گوناگون میان مفهومدهنده رابطهشود که نشانگستر  الگوی مفهومی مهیا می
 (.111،ص2118اسو )گیون،

 های آنو هم نشین شناسی قلبمعنا. 4

 . قلب5-1

میورد، در 4هیا مورد، در نامه 36هادهد که تکرار واژه قلب در خطبهیالبلاغه نشان مدر نهج یتأمل
ن واژه یی: ایا  و توویا  و رواین آییث، در مقام تبین و فقهاء الحدیسر فمباشد. مورد می11هاحکمو

ز ییشناسیان نو لزیو انداههیار داشیته یوویع شیده، مطیالب ییچه معنیا ینکه در اصل براینه ایدر زم
ر و رو شیدن اسیو، هیم ییر و تحول و ز ییتز یقلب و انقلاب که به معن اند که کلمه قلب با تقلب وگفته

ر ورو شیدن یخون در حال ز  ،اندام بدن که دائما  در آن یخانواده بوده که این دگرگونی در قلب به معنا
، ص 1، ج 1394،یزدییشود)مصیباح ا  هم مشاهده مییو اسلامی یلاقاخ یاسو و قلب به معنا

شیتر در یاسو معیروف و لکین ب یقلب عضو »د: یفرمایقلب م هدربار  ییمرحوم علامه طباطبا .(244
عواطیف بیاطنا را ، آن هلیشود و بیه وسییکند، استعمال میآن درك م هلیبه وس یکه آدم یزیآن چ

و امثیال آن را از خیود  یبزض، خوف و رجیاء، آرزو و اویطراب درونی هاهر و آشکار ساخته مثلا  حب و
ترسید و یدارد و میکند و دوسو دارد و دشمن مییاسو که حکم م یزیدهد. پس قلب آن چیبروز م

ن باشید پیس در ییقلیب ا یمعنا یگردد. وقتیکند و خوشحال و اندوهناك میشود و آرزو میدوار میام
خیود  یاتیح یمجهز اسو و به کارها یاسو که به قوا و عواطف باطن یقو، قلب همان جان آدمیحق

فرموده  118در حکمو  امام علی  .(7، ص 4و ج  74، ص 17، ج 1363، ییپردازد )طباطبایم
م » قَ بم

له َُ ٌَ یزلَقَوؤ  زعَ ؤَ سَزاكم َِّ
نؤ م
ز -اطم هَزذَا الؤ زبُ مَزا فم   هم

دَ عؤ زبُ یزأَ قَلؤ كَّ  -هم اَ هُزوَ الؤ
َ
مَ اَ اَ ذَلمزكَ أ مَز كؤ حم

زنَ اجؤ لَزهُ مَزوَادَّ مم
هَزا لَافم نؤ خم  مم

وَاداا ضؤ
َ
 ین اعضیا درونییتیر ختیه کیه شیگرفیآو یانسیان پیاره گوشیت یدرون یبه رگها :؛...أ

متفاو  با آن، در او وجود دارد. پیس اگیر در  ییزهایاز حکمو، و چ ییزهایاوسو، و آن قلب اسو، چ
د، طمع آن را خوار گرداند، و اگر طمع بر آن هجوم آورد حرص آن را تباه سیازد،....( ید آیپد ید یدل ام
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، علیرغم اشاره به قلب مادی که عضوی از بدن ماسیو، ماهییو بیاطنی قلیب در بیان امام علی 
انسیان  یعیمرگ طب یباشد همانطور که در مفهوم مرگ قلب نیز مرگ به معنامورد توجه و اهمیو می

بشیود و  یامو خالیاء و خوف قیمان به خدا و انبی؛ ایهان معنا اسو که قلب از ارز یبه ا سو بلکهین
را تمیام ییل اخلاقیی اسیو، ز یاز مواد حکمیو، فضیا مقصود امام  .شود یو یدن یهایدچار آلودگ

د انجیام داد، و آن ییل از شاخه های حکمتند، و حکمیو خیود عبیار  اسیو از دانسیتن آنچیه بایفضا
ك از ییبیه هیر  هیای کمیال قلبنید، و امیام هیا میادهنینه اسو و همیمورد در هر زمرین تستهیشا

ز اشاره فرموده اسو، که همان دو طرف افیراط یلند نیلی که ود فضایعنی رذایاوداد مخالف آن مواد 
شیود لذا در ایین نوشیتار هیر کجیا صیحبتی از قلیب میی .(1375ل می باشند ) بحرانی، یط فضایو تفر 

 همان معنای دوم، خاستگاه فضایل و رذایل، عواطف باطنی و حالا  درونی مدنظر اسو.
 . نفس و روح5-5

از  .انیدنشیین بیا قلیب در نظیر گرفتیه شیدهی چون فطر ، روح، نفس، صدر و فیؤاد، هیمیواژه ها
و انسان بوده و یسو. به عبارتی قلب، تمام هویجز روح و نفس ن یزیقلب چ رمؤمنان یدگاه امید

 ییهیاتوان نمونهی(. جهو پی بردن به این مطلب، م1386شود)فعالی، یرا شامل م یهمه ابعاد انسان
ها با صیراحو، قلیب برابیر بیا انهیا نهیاده شیده اسیو. را بیان کرد که در آن از سخنان امام علی 

م درود فرسیتادن ی. امام علی به منظور تعلی1همان نفس اوسو، نهفته اسو فطر  در وجود ادمی، که
زَ   »را انشیا فرمیود:  یاخطبیه امبر اکیرم یبر پ زمُواَتم اَ بَاِّم سَؤ

ؤُ زمَ ا مَ اتم اَ دَا اُوَّ زَوؤ
ؤُ زلَأ ا هُزمَّ دَاام

الَِّّ
ا  َ رَتُم

طؤ  فم
قُلُوبم لََىَ

هیا را بیر و قلیب یهیا را نگیه داشیتو آسیمان یها را گستراند نیا که تو زمی؛ بار خداالؤ
و بخشو آن یفطرتشان قرار داد توان ادعیا کیرد منظیور از (. همچنین می72خطبه « ) ید یها را جبل 

هیای انسیانی باشید، تواند خاستگاه همه صفا  عیالی و ویژگییروح و نفس انسانی اسو که می قلب،
نسیانی باشید. سیه مقولیه انفعیال و احسیاس، فهیم و تواند منشأ سقوط انسان در رذاییل اچنان که می

دهید ادرا  و فعل و عمل، هر سه به قلب نسبو داده شده اسو. این گستردگی استعمال نشیان میی
توان مفهوم قلب را به یکی از این موارد محیدود کیرد. در واقیع، چیون ایین سیه میورد بیه قلیب که نمی

مل ادرا ، احساس و اراده دانسو بر ایین اسیاس بایید نسبو داده شده اسو، باید قلب را به منزله عا
مفهوم قلب را همسن  با مفهوم نفس در نظر گرفو. زیرا این سه مقوله، مظاهر اساسی نفیس آدمیی 

___________________________________________________________________ 
. فطرت، همان حال  آفرینش و وضعی  نخستین قوای مدرکة نفس اس . به عبارتی فطرت، همان فطارت قاوای مدرکاة نفاس 1

 (.6614زاده، )شری اس 
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هسیتند و بییه همییین دلیییل اسییو کییه اوصییاف مشییابهی در مییورد مفییاهیم قلییب و نفییس مطییرح شییده 
 (.  29،ص 1391اسو)باقری،

کار بردن واژه قلب در روح و صفا  روحی به این دلیل اسو که قلب در کلام علامه طباطبایی به 
گیرد و از بدن که تجلیگاه روح اسو و نخستین عضوی اسو که روح به آن تعلق میبه معنای اندامی 

توان گفو: حالا  روحی و منسوب به قلب چنین میبه یك معنی واسطه ارتباط روح با بدن اسو. هم
تر از هر عضو دیگر در قلب و ناحییه قلیب تر و پیاتشویا و غیره بیاراب،و روح نظیر شادی، اوط

شناسید. در شوند و انسان در بدن خویا قلب را به عنوان عضو مرتبط با این حیالا  مییاحساس می
تپد و نبض اسو که به سیختی شود و قلب اسو که میحالو غم و اندوه، این سینه اسو که تن  می

 (.265-246، ص 1، ج 1394ا  نبض، قلب اسو)مصباح یزدی،زند و منشأ حرکمی
 فواد  .5-3

ه « فؤاد»واژه    داا ییا ر یی)بر وزن وَعْد( در اصل به معنای گذاردن نان بیر خاکسیتر « فأد»از ماد 
ن یشیود. بنیابراان کیردن گوشیو گفتیه مییین به پختن و بر ین که خوب پخته شود و همچنیاسو تا ا

اسو) لسیان العیرب « افئده»ند و جمع آن یگومراحل پختگی برسد به آن فؤاد میهنگامی که عقل به 
(. بسیاری از لزوییان معنیای جیدایی بیرای فیؤاد در 117، ص 1395به نقل از حسن زاده و مرتضوی، 

انید. راغیب در مفیردا  سن  با قلیب و در همیان میدخل قلیب، معنیا کیردهاند و آن را همنظر نگرفته
،مثل قلب اسوالف  »نویسد: می شناسیی اسیو، ایین معنیا تنهیا بیرای فؤاد دارای معنیای معرفیو«. ؤَاد 

های فواد علم، سمع، بصر و قلیب اسیو، نشینانسان به کار رفته اسو، فؤاد منبع علم نیز هسو، هم
شناسی، خود فؤاد عضوی از اعضای بدن اسو که دارای علیم، علاوه بر جنبۀ ابزاری فؤاد در معرفو

در قران کریم فواد هم به منزله عامل در  شهودی، هیم مرکیز عواطیف و باشد. تحلیل می شهاد  و
-118، ص 1395)حسین زاده و مرتضیوی، و هم متیرادف عقیل در نظیر گرفتیه شیده اسوها کشا

115.) 
 . صدر . 5-5

 ییرهشود و از موارد پرکاربرد این کلمه، چنین برمی آیید کیه دامی در فارسی به سینه ترجمه« صدر»
اسیو. از مختصیا  مهیم « فیؤاد»از تر وسییع« قلب»اسو؛ چنان که دایره « قلب»از تر وسیع« صدر»

اسو. در مواردی که این مختص تذکر داده شده اسو، گشادگی  صدر، تنگی و گشادگی و هرفیو آن
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کیرده و هرفیو داشتن  صدر را با پذیر  اسلام، و تنگی و محدویو آن را بیا کفیر و انحیراف توصییف 
كَ  . »1اسو َّم

زنؤ صَزوؤ هم مم عم
لؤ َُ مِ كَل  م

َّم غَیؤ
نؤ صَوؤ رَّ مم

صُوم الشَّ بیدی را از سیینه دیگیران، بیا کنیدن آن از  ؛« اُاؤ
در مورد صدر نیز شاهد آن هستیم که شئون مختلیف نفیس (. 178)حکمو سینه خود، ریشه کن نما 

اسیو کیه در آن همیه اعمیال  به آن نسبو داده شده اسو. صدر گاهی به معنای کتیاب نفیس ادمیی
انسان ثبو و وبط اسو، گاه مترادف فکر و اندیشه و گاهی به معنای کانون عواطف و نیازهای ادمی 

 اسو.
ای میورد هیای آن؛ فیواد و صیدر بیا گسیترهنشیین بنا بر آنچه ذکر شد پیداسو مفاهیم قلب و هم 

کیه حاصل آن(. 77، 1391باقری،دانسو)اند که باید آنها را همسن  نفس آدمی استعمال قرار گرفته
 توان با نفس و روح برابر دانسو.می آن را های نشین همقلب و 

 البلاغهنهجصفات و افعال قلب در . 5
 . صفات قلب:4-1

هایی اسو که از انها به صفا  تعبیر شده اسیو. ایین صیفا  عبارتنید قلب دارای حالا  و ویژگی
 از:

 . قلب سلیم4-1-1

زبٍ  لمزذم  فَطُزوبَ » فرماید:می سلیم قلب دارای افراد توصیف در  علی امام یٍ  قَلؤ طَزاَ   سَزلم
َ
 مَزنؤ  أ

یهم  وم بَ  اَ  يََؤ وَّ ل مَنؤ  تَدَ یهم دم صَابَ  اَ  یُرؤ
َ
یَ   أ مَ  سَبم لَامَ بَصَرم  السَّ رَهُ  مَنؤ  ِّم مَ  اَ  َِّصَّ ََ مَرَهُل هَادٍ  طَا

َ
زوَ  َِّادَََّ  اَ  أ ُ زَ   اهؤ كؤ  قَبؤ

َ
 أ

لَ  اُِّهُ  قَ تُغؤ َ بُؤ
َ
طَعَ  اَ  أ ؤُ بَاُِّهُل فُ سؤ

َ
تَأَ  اَ  أ زتَفؤ ََ  اسؤ َِّز وؤ مَزاطَ  اَ  التَّ

َ
ل أ ََ َِّز حَوؤ زیَ  فَقَزوؤ  اجؤ قم

ُ
یزقم  لََىَ  أ رم

َ   اَ  الطَّ زجَ  هُزوم ی م  نَهؤ زبم
 ؛«.السَّ

 کننیده گمیراه شییطان از کنید،میی اطاعو را هدایتگر خدای دارد، سالم قلبی که کسی حال به خوشا
گاهی با الهی، مردان راهنمایی با گزیند.می دوری  هیدایتگر  اطاعیو بیه و رسییده سیلامو راه بیه آ

 را توبیه در بشیتابد، گیردد، قطیع وسیایلا و شیود بسیته درها که آن از پیا رستگاری راه به و بپردازد
 «اسیو شده هدایو حق راه به و ایستاده راسو راه به فردی چنین پس برد، بین از را گناهان و بگشاید

 بیه آنهیا از کیدام هیر کیه انیدکرده بیان متعددی تفسیرهای سلیم" "قلب برای مفسران (.214 به)خط
 ییا باشید شیر  از پیا  کیه اسیو قلبیی سلیم، قلب که: این نظیر دارد؛ اشاره مسئله این ابعاد از یکی
 دنییا حب هک باشد تهی دنیا عشق از که قلبی، یا و باشد نفا  و کینه و معاصی از دور به که اسو قلبی

واژه سلیم از "سیلم" و "سیلامو"  نباشد. آن در خدا جز که قلبی، بالاخره و اسو خطاها همه سرچشمه
___________________________________________________________________ 

 77؛ زمر/ 671و  71. انعام/ 1
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هم پیا  اسیو،  (. قلبی که1388به معنای دور بودن از آفا  هاهری و باطنی اسو)راغب اصفهانی،
این همان قلبیی اسیو کیه بیه  .پذیر در مقابل حقو هم نرم و پرعطوفو، هم سالم اسو و هم انعطاف

تواند حقایق غییب را ببینید ، و این همان قلبی اسو که می1در روایا  توصیف شده« حرم خدا»عنوان 
« قلب سلیم»و به ملکو  عالم بالا نظر کند، در هر حال بهترین سرمایه برای نجا  در قیامو همین 

 اسو.
 قلب مریض. 4-1-5

لربا  الذله الطمعل ا اك ها  ِّزه الطمزع اهلكزه اجحزرصل ا فاك سَأ له ا»فرمودند:  امام علی
اگر در دل امیدی پدید آید، طمع آن را خوار گرداند و اگیر طمیع بیر آن  ؛«اك ملكه الیاس قتله الاس 

« هجوم آورد حرص آن را تباه سازد و اگر نومیدی بر آن چیره شود، تاسف خیوردن آن را از پیای درآورد
یئااَى)اَم ( ِّصرهل ا من امرض قلبهل فهو یو ر ِّعز  غزی یزح حهل ا امن َشق ش(. »118)حکمو 

هیرکس بیه چییزی عشیق نیاروا  ؛«یسمع ِّاذك غی سَیعهل قو خرقت الشهوات َقلهل ا اماتت الونیا قلبزه
شینود. نگیرد و بیا گوشیی بیمیار مییکند، و قلبا را بیمار کرده، با چشمی بیمار میورزد، نابینایا می

فزاك القلزب »(.119)خطبه ، پرده عقلا را دریده دوستی دنیا دلا را میرانده اسیوهای نفسخواها
  مییؤمنین(. امیرال193کنیید )حکمییو ی؛ بییه اکییراه انییداختن دل، آن را کییور میی«اذا اكِه َمزز 

شود، پس بیرای ها خسته میطور که بدنشود، همانها ملول و افسرده میهمانا این دل»فرماید: می
(. بنیابراین قلیب میریض، 91آور باشید)حکمو های نو و شگفوها و داناپی حکموطراو  آنها در 

کیه -قلبی اسو که مادام در حالو شک و تردید اسو، یعنی هم محبو حق تعیالی در آن وجیود دارد 
در  -که موجیب هلاکیو اوسیو-و هم شهوا  و حرص به سبب مطامع دنیوی  -موجب حیا  اسو

شیود ییا بیه سیوی قلب مریض، قلبی اسو که یا به سلامو نزدیک میی آن قلب جای دارد. به عبارتی
 (.69،ص 1388زاده و عارفی، به نقل از محمدحسین 1961 رود )ابن ابی بکرهلاکو می

 . حیات و موت قلب4-1-3

ا  قلیب اسیو. ییشیود مسیئله میو  و حیمطرح م علی که در سخنان امام  یاز جمله نکات
ا انَّزا ذلزك »کنید یاد میرگ، قلیب را زنیده میییا  قلب اسو توجه به مو  اسیو. یکه باعث ح یعوامل

رانید و یمیا، قلیب را میییاد دنییو بیالعکس  (. 133)خطبیه «تیزا  لِّقلزب اُیا  ه بِوِلَ اجحكمه التَّ

___________________________________________________________________ 
القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیرالله ؛ قلب حرم خداس  غیر خدا را در حارم  :خوانیممی . در حدیثی از امام صادق1

 (.71، ص21، ج6614خدا ساکن مکن)مجلسی و بهبودی، 
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زاََّ ...  »که قلبا مرده باشد در آتا جهنم سقوط خواهید کیردآن ) حکمیو « ا مَزن مزاتَ قَلبُزهُ دَخَزَ  الوه
انسان، قلب بیوده کیه  یاتید که عضو حیآین نکته به دسو میمذکور، ا یهااز مجموعه نمونه (.349

در  ر ییخواهید بیود. حضیر  ام آنرو ییاسو، اگر درون انسان اصلاح گردد هاهر، پ یامری باطن
وََ   »اند: مرگ قلب اشاره فرموده یبرا یگر یبه عامل د 42خطبه  خؤ

َ
كَّ أ مِ اسُ 

ا الوَّ َ يَُّ
َ
كُمُ  أ لَزیؤ ََ خَاُ  

َ
مَا أ

مَز م 
َ وَ  اَ طُولُ الْؤ َ بَاُ  اهؤ : اته اكم

َ [ اثَؤ تَاكم
َ ترسیم: هواپرسیتی و ؛ ای مردم! همانا بر شما از دو چیز می«]اثْؤ

ل  »«. آرزوهای طولانی زهم لم حَبؤ صَزامم بم تم
ؤَ هم اَ الام م

كِؤ زذم زكَ ِّم بم
مَاََّ م قَلؤ مَ  ......مَ َ ز مَ وَؤ

ؤُ ا بَزكَ ِّم
زلأم قَلؤ

اؤ
َ
یَقم م اَ  ......أ

زالؤ هم ِّم
اَ قَزوه

مَ  مَز كؤ حم
اجؤ هُ ِّم َّؤ

ه کند. موعظه و زهد به قلب ین او، دل را آباد میو چن  زدن به حبل مت ی؛ذکر اله« ......  َُ
 (.31)نامیه« کنید... را شکوفا کرده حکمو آن را روشن میی ین، جان آدمیقیبخشد. یم یا  واقعیح

ویمن  ا . حضیر  علیی ییرد: میرگ و حییقرار گ ویکه قلب ممکن اسو در دو ووعحاصل آن
ن که همان یا  راستیانسان را به ح یدرپیشمارند و با مواعظ پیك را برمیاشاره به هر دو، عوامل هر 

 ند. ینمایب میاسو ترغ یا  اخرو یح
 . کبر و خشوع 4-1-5

ان ییرا ب یصیآنان خصا یکشد و برایان را به دو صف میپارسا« نیخطبه المتق» در امام علی
بُزهُ  »کیه د؛ از جملیه آنینمایم زعاا قَلؤ  لَلَززلُهل خَاشم

زیلاا مَلُزهُل قَلم
َ
یزاا أ شیان کوتیاه، ی؛ اهیل تقیوا آرزوها« تَزرَاهُ قَرم

خاوعانه  یخاشع و کردار  ی(. فردی که نفس193شان خاشع اسو )خطبه یهاشان اندك و دلیخطاها
ر  داشته باشد، حق مدار اسو و هیم او یحق حالو پذ که در برابرم حق اسو و آنیداشته باشد، تسل

شناسد و اهل باطیل یاهل حق را بعد از شناخو حق م ین فردیقو اسو و چنیحق و حق یایتنها جو
ز »شناسد: را بعد از شناخو باطل می بَاطم

زرم م الؤ لَزهُ[ل اَ لََؤ تَعؤ
هؤ
َ
تَزاهُ ]أ

َ
َ  مَزنؤ أ رم ل فَتَعؤ

حَقَّ رم م اجؤ كَ لََؤ تَعؤ
نَّ َ ل مِ

تَززاهُ 
َ
َ  مَززنؤ أ ززرم مؤ «.. فَتَعؤ ززهم  م مم فُفُوسم

ززذَلُّ  لملتَّ
ززنَاناا سؤ مِ  اَ 

ؤ
م  قُلُززوهم م

ززنؤ م مم
كَززمُّ  لملتَّ

رَابززاا خؤ کبییر و خودپسییندی را از  ؛«مِ
بیه معنیی تضیر  و زاری و « خشیو (. »192)خطبه هایشان خارج کند و به جای آن فروتنی آورد قلب

شیود. لیذا آید و سپس در اعضای بدن هاهر میاطر انسان بوجود میفروتنی اسو که ابتدا در دل و خ
شیوند)راغب اصیفهانی، در روایا  آمیده هرگیاه دل متیأثر شیود، اعضیاء بیدن فرمیانبردار و خاشیع می

فزاطفئوا مزا ٌّمزن   قلزوَِّ مزن نزیاك العصزبیه ا ااقزاد اسو.  خشیو و خوف خشو  توأم با (.65تا،صبی
؛ «هلیززهل فانَّزززا تلزززك اجحمیزززه تكزززوك   اُسزززل مززن خطزززرات الشزززیطاك ا نخواتزززهل ا نِغاتزززه ا ففااتزززهاجدا

های جاهلی را در قلب خود خیامو  سیازید، کیه تکبیر و خودپرسیتی در دل های تعصب و کینهشراره
 (.  192)خطبه های اوسو ها و وسوسههای شیطان، غرورها و کشامسلمان از آفو

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D9%88%D9%81_%D9%88_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D9%88%D9%81_%D9%88_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AA
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 . قناعت4-1-4

(. قناعیو، محصیول 214)خطبیه « ها را پر سازدها و چشم؛ قناعتی که دل«قواَه تملا القلوب مع»
س حیق تعیالی اسیویوه روا و تسلیمان، میا  .م و ثمره وقار و ادب قلب انسان، نسیبو بیه وجیود مقید 

راسیتگی نفیس از رذائیل و آراسیتگی جیان بیه محامید یجیه تقیوا و پیقناعو در نفس و قلب انسان، نت
 .اخلاقی اسو

 . تقوا4-1-7

چیه میابین انسیان و مقصید خیود تقوا به معنی پرهیز و نگهداری خویشتن از برخورد بیا موانیع و آن
گاه باشیید کیه همانیا عامیل تندرسیتی تین، تقیوای دل اسیو می امام علی حایل باشد. فرمایند: آ

تیر اسیو  امیام دام مهیمن کین بیچون بدن امراع خاص خود را دارد. در ا(. قلب، هم388)حکمو 
فَاقَزهم : قال لَى َّض  االله َوه»دهد: ین گونه پاسخ مین سؤال ایبه ا

نَ الؤ شَوُّ مم
َ
فَاقَهَ اَأ بَلَا م الؤ

نَ الؤ كَّ مم لَا امِ
َ
أ

ل اَ  زَالم
ؤُ عَم سَزعَهَ ا زنَ الزوه كَّ مم لَا امِ

َ
.. أ زبم

قَلؤ بَوَكم مَرَضُ الؤ
نؤ مَرَضم الؤ ل اَأشوُّ مم بَوَكم

زَالم مَرَضُ الؤ
ؤُ زن سَزعَهم ا زُ  مم ََ

فؤ
َ
أ

بم 
قَلؤ وَ  الؤ ؤُ بَوَكم فَ

حَّهم الؤ نؤ یم ُ  مم ََ
فؤ
َ
ل اَأ بَوَكم

حههُ الؤ تیر سیخو ین گرفتیار یفقر اسو، ا ین گرفتار یبدتر  ؛«یم
ن یکیه بهتیر ها، مرع قلب اسیو. چنیانن مرعیدتر و بالاتر یاز مرع بدن اسو و از مرع بدن شد

(. 388شیود )حکمیو یحاصیل می یق تقیواییقلب تنهیا از طر ها صحو قلب اسو و صحو یتندرست
ؤ  »فرمودنیید:  امیرمومنییان علییی َُ م دَاَاُ  دَا م قُلُززوِّم

ززوَ  االلهَّ ؤُ كَّ فَ ؛ تقییوای الهییی )سییلامو دل( «فَززإم
م دَاَاُ  »در جیای دیگیر فرمودنید:(. 198)خطبیه « های قلب شما اسو...درمان بیماری زوَ  االلهَّ

ؤُ كَّ فَ فَزإم
فُ دَا م قُلُ  فؤ

َ
ُ ؤ اَ طُهُوَُّ دَنَسم أ  فَسَادم صُوُاَّم

ُُ ُ ؤ اَ صَلَا سَادم بؤ
َ
فَاُ  مَرَضم أ كُمؤ اَ شم وَتم ئم

فؤ
َ
مَ  أ ََ ؤ اَ َِّصَرُ  َُ نُمؤ وِّم سم

  ُ صَزاَّم ِّؤ
َ
شَا أ ََ  ] شَا م لَاُ  ]غم هیا، شیفای های قلیوب، بینیائی دلتقوا و ترس از خدا، داروی بیماری ؛«اَ بم

هیا کننده آلودگی ارواح، جلای نابینیائی چشیمها، پاکیزههای جانمرهم زخم آلام جسمانی، صلاح و
حضر  علی)روی الله عنه( در این روایو، درمان امراع قلبی را پرهیزگیاری (. 198باشد )خطبه می

 دانند. تنها مرهم دردهای روحی بلکه دواء دردهای جسمی نیز میاند. ایشان تقوا را نهو تقوا دانسته
 . قفل4-1-7

دارد، اطیلا  به هر میانعی کیه انسیان را از انجیام کیاری بیاز میی -جمع آن اقفال اسو- که قفل
زدَُُ اَ ََّسُزولُهُل (. 679تیا،صبیی )راغب، شودمی بؤ ََ زواا  كَّ مُحَمَّ

َ
زهَوُ أ شؤ

َ
زرٍَ  اَ اَ أ بُُكَ  م غَمؤ زرم

زاسُ یَؤ تَعَاَزهُ اَ الوَّ اِّؤ
نم 
یؤ فَززالُ الزرَّ قؤ

َ
ؤ أ م زوَتهمم ئم

فؤ
َ
لَقَتؤ لََىَ أ زتَغؤ ل اَ اسؤ م

حَز ؤ َُ اجؤ ز لمَّ
َ
ؤ أ ُ ٍ ق قَزوؤ قَزادَتهمؤ َ وبُزوكَ  م اَزیؤ

دهیم کییه ؛ گیواهی میییَُ
د) ه و جهیل بودنید و در ( بنده و فرستاده اوسو، او را زمانی مبعوگ کرد که مردم غر  گنیامحم 

د و یکشیزدنید. افسیار هلاکیو، آنهیا را بیه هیر سیو مییر  و سرگردانی دسو و پیا میییان امواج حیم
 (.  191شان زده شده بود )خطبهیهاهای نادانی و گمراهی بر قلبقفل

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%81%D9%84
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 . الفت4-1-8

د ییآیدسو نمین حالو بهیهاسو و اا آراما در جوامع، محبو و الفو دلیدایاز جمله عوامل پ
ام از سیو كیان مردم از یکه منیجز ا  يْهفزاك َطفزك َلز»حاصیل گیردد  یونید درونییگیر پید یسو و حک 
)نامیه « کشیاندهایشیان را بیه تیو میی؛ همانا مهربانی تیو نسیبو بیه سیربازان، دل«كیعط  قلوهم  َلی

. حضیر  افتیدرود و امنییو ملیی بیه خطیر مییین مییاز بی ین باشد اعتمیاد عمیومیاگر جز ا (.8/53
جالیب نمیود کیه:  یان نکتیه اشیارهییراد فرمیود بیه اییکیه ا یاعو میردم در خطبیهیبعد از ب علی

اسو تا  یاکنون زمانه صبور  ؛«فاصماا اتَّ يَوا الواسل ا فُع القلوب مواقعهال ا تَخذ اجحقو  مسمحه»
هیا متحید قلیب اگیر (.168)خطبیه حقیو  فیراهم گیردد  یفاینه استین زمیرند و در ایها آراما گدل

و قلیب اسیو نیه یچه مهم اسو حالو و ووعبزرگ کرد و آن یتوان کارهایشوند با تعداد اندك هم م
ع یایزدَل ا لَ یزع ِّیِّزَِم انزه قزو ِّزا»ر بیا وی بیعیو کیرد فرمیود: ییگاه که زبآن ا زبان. امام یهاهر 
؛ «مزن تالفهزا اقبلزت َلیزهقلزوب الربزال ااشزیهل ف» (.8)خطبیه  یاسو نیه قلبی یعو او دستی؛ ب«ُِلبزه

به عبیارتی محبیو، قلیب  (. 51)حکمو آورند های گریزان مردم، به کسی که محبو کند روی میدل
؛ طرائییف «اك هززذه القلززوب تمزز  ٌّماتمزز  الاِّززواكل فززاِّتغوا هززا طرائزز  اجحكززم»کنیید. یرا رام میی یوحشیی

« ؛ قلییب کتییاب چشییم اسییو«القلززب مفززح  البصززر» (.91)حکمییو بییرد یحکمییو، ملامییو دل را میی
ای در دو میورد مقایسیه اد. امام علیی یند دل کند یده بیچه دیا به عبارتی هر آن  (.419)حکمو 

اك لسزاك اُزممن مزن اَّا  »بین زبان و قلب مؤمن و منافق به دو گونه قیاس کیرده اسیو و فرمودنید: 
اك یكزل ِّكزلام تزوِّره   ففسزهل فزاك اك قلبهل ا اك قلب اُوافق من اَّا  لسانه.. لاك اُزومن اذا اَّاد 

 ؛ همانا زبان مومن در پس قلب او، و قلب منیافق از پیس زبیان اوسیو«خیا اِّواهل ا اك اك شزرا ا اَّاه
که  یشه و تأمل روا دارد و در صورتیکند نخسو در آن اند یبر زبان جار  یزیرا مؤمن اگر بخواهد سخن

تأمیل یپوشد امیا منیافق بیید از آن چشم میو اگر آن را ناروا دکند یم یك و صلاح بود بر زبان جار ین
بیر   (.176)خطبیه دانید یان کیلام را نمییشد و سود و ز یاندیچ در آن نمیکرده ه یسخن بر زبان جار 

توان به صور  دیگری نیز تفسییر ن اساس قلب و عقل مؤمن بر زبان تقدم دارد. ناگفته نماند که مییا
کنید و بیه زبیان یا را در قلب نگیه داشیته، آن را پنهیان مییخو ینافق اعتقاد اصلکه منینمود و آن ا

اسیو  یکیگر سخن، زبان و قلب مؤمن یو دارد. به دیمؤمن از اعتقاد  حکا یهاآورد، اما گفتهینم
ز م اَََّاَ   »گیر فرمیود: یدر مورد د اما زبان و قلب منافق یکی نیسو. امام علی  عَاقم

ل اَ لمسَزاكُ الؤ زهم بم
قَلؤ

هم  قم اَََّاَ  لمسَزانم
َ َحْؤ بُ الْؤ زبان عاقل در پشو قلب اوسو، و قلیب احمیق در پشیو زبیانا قیرار دارد «.  قَلؤ
   (.41)حکمو 
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 افعال قلب . 4-5

   شود که عبارتند از:زند به افعال قلب تعبیر میاعمالی که گاهی از قلب سر می
 امر و نهی. 4-5-1

ن ییاسیو و ا یقلبی یاز منکیر، امیر و نهی ید  نصاب امر به معروف و نهح به اعتقاد امام علی 
اد شیده اسیو: یی« جهیاد»ل از آن بیه یق و گهربار ذیاسو که در سخن  عم یان  مراتب بعد یشه و بنیر 
َ َ ِّالسزوتكم یویزه من اجدهزاد ِّایُول: اك اال ما تغلبوك َلی   اُممویفه قال: سَعت امیجح  ا َن اب»

عزز  اَززلاه اسززفله ا اسززفله اَززلاهلی عززر  ُِلبززه معرافززا ا لَ یَ ُِلززوَِّ فمززن لَ   ؛«وكززر موكززرا قُلززب ادُ
هخطاب به وهب   یرمؤمنان علیام شیان بیوده و حضیر  او را "وهیب یکه از دوسیتان ا بن عبدالل 

ن شکسیو یفرمیود: اولی المیال در کوفیه گماشیو،وییاسو بیگاه که به ر فرمود: آنیر"خطاب میالخ
ان شکسیو در جهیاد ییشما، شکسو در جهاد با دستان اسو، سپس شکسو در جهاد با زبان و در پا

با قلب اسو. قلب اگر معروف و منکر را نشناسد و منکر را منکر و معیروف را معیروف ندانید، مقلیوب و 
در  امیام علیی (. 375ا سیرگردان و در آخیر  گرفتیار خواهید شید )حکمیو یدگرگون گشته در دن

فمز  اُوكزر لِّموكزر ِّیزدَ ا لسزانه ا قلزب فزذلك »گر مردم را چند دسیته تقسییم فرمیود: ید یسخن
فززذلك متمسززك بخصززلت  مززن ل اُسززتكم  جخصززال اجخززی ق ا مزز  اُوكززر ِّلسززانه ا قلبززه ا التززاَّ  ِّیززدَ

فزذلك الزذ  ضزیع اشزر  ل ا التزاَّ  ِّیزدَ ا لسزانهل خصال اجخی ا مَیع خصزله ق ا مز  اُوكزر ُِلبزه
کیه بیا ؛ آنیان«اجخصلت  من الالاَل ا تمسك بُاادَل ا م  تزاَّ لانكزاَّ اُوكزر ِّلسزانه ا قلبزه ا یزدَ

ر ییاسیو کیه واجید تمیام خصیال خ ین شخص، انسیانیکنند ایدسو و زبان و قلب، منکر را اعلام م
نیان دو یبرنید، کیه ابه کیاری نمییکنند و دسو یاکتفا م یو زبان یگر تنها به انکار قلبید یاسو. بعض
هیا نیورزند؛ ایهستند که فقط به قلب انکار م یرا فاقدند. دسته سوم کسان یکیر را واجد و یخصلو خ

افیو ی یانید و سیرانجام مردمیانر چنی  زدهییك امیر خییف را از دسو داده و تنهیا بیه یدو خصلو شر 
 (.374)حکمو شوند که از هر سه خصلو محرومند یم

 خداوند  حقیقت. رویت و دریافت 4-5-5

و آمیال مشیتاقان و عارفیان اسیو. از امیام یین، خداسیو و وصیول بیه او، غایین مسئله دیتر مهم
را  یزییا چییآ»در جیواب فرمیود:  امیام « نیرالمؤمنیا امیو ربك یهل را»سؤال شد که  علی

لا توٌَّّزه »شید کیه:  ین جملیه مانیدگار بیر زبیان مبیارکا جیار یسپس ا« مینم پرستا نمایبیکه نم
را ییشیود، ز ی؛ چشیم بیه درك او نائیل نمی«اكیق الایاك الكن توٌَّّه القلوب بحقایوك بِشاهدة العیالع

ق ادراك بصر  امیا  (.179)خطبیه د ییآیسیو بیه حیس نمیی، محسوس اسو و خدا چون میاده نیمتعل 
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اسو. اگر  یقیمان حقیق  ایمواجه شدن با او و دیدن او دارد و آن راه  دل و طر  یگر براید یانسان راه
او میؤمن »که بتوان گفو یاگونهابد بهیمان ناب و خالص دسو یکند تا بر ا یمان را طیانسان مراتب ا

د: ییگوین صور  شهود عالم اَلَسْوْ ههور خواهد کرد و انسان دوبیاره بیه سیخن آمیده مییدر ا« اسو
 هم شَ   لَ وا َِّ الُ قَ 

سو. البته در  و فهم قلیب در شیناخو خیدا محیدود ین جز با قلب ممکن نیو ا« 1انَ وؤ
گیر فرمیود: ید یدر موویع تواند به کنه ذا  خدا پی ببرد. حضیر  علییاسو و انسان هرگز نمی

زرُهُ  ......» صم بَتَزهُ یُؤ
ثؤ
َ
زبُ مَزنؤ أ رُهُ اَ لَا قَلؤ كم

ُ مَنؤ لََؤ یَرَهُ تُوؤ ََ ؤ ل فَلَا  یم بَصم
م الؤ
ََ ؤ تَوَعَ لََىَ  ؛ هرگیز برابیر چشیم «اَ امؤ

تواند انکار  کند و نه قلبیی کیه او را شیناخو گردد، نه چشم کسی او را ندیده میبینندگان هاهر نمی
قلیب ثابیو  ین، قیدر   درك بیرایشییدر فیراز پ امیام  (.49)خطبیه ا  نمایید توانید مشیاهدهمی

مدنظر  یو معرفو درون یفو حسرا معر یسو؛ ز ین تناقض نیجا آن را سلب نمودند. انینمودند، اما در ا
 اال زاهر»که: نیگر هم مطرح شده اسو از جمله اید ییهااسو. مسئله نسبو قلب و معرفو به گونه

ا َُّ   »(. 118)خطبیه هایشیان آشیکار کیرد ؛ خداوند با برهان و دلیل خود را بیر قلیب«لقلوهم  بحدته
رند یقیها با نور قلب یا؛ پاره«قلبه الیقز  کیه از راه قلیب حاصیل  یمعرفتی»(. البته 373)حکمو ن منو 

، 1386زاده، نی)حسی« اسیو یم ذهنییها و مفیاهو بدون واسطه صیور « شهودی» یشود معرفتیم
نید و ذا  یبیو محسوس را می یرا چشم تنها امور مادی(. رویو خداوند با چشم محال اسو؛ ز 15ص 

فواد غشا قلب  توان او را انکار کرد.یاو را دید، نم حق از حس و ماده منزه اسو، اما اگر با چشم نتوان
عامیل در  در قلیب اسیو؛ بیه ترین و لطییفترین رسد که فؤاد، حسیاسمی اسو و لذا چنین به نظر

فُزمادُ مزا ََّأ طوری که در  قلبی و یا همان رسیو الهی به آن نسبو داده شده اسو:  2 ما ٌّزذَبَ الؤ
هیایی کیه فؤاد منبع علم نیز هسو، یکی از معرفو «.؛ آن چه را که فؤاد دیده، خلاف واقع نبوده اسو

شود، رسیو اسو و این رسیو تنها کارکرد معرفتی اسو که به فؤاد نسبو داده شده در فؤاد حاصل می
معرفیو قطعیا  شیود و ایین شیود و چییزی میانع آن نمیاسو. فؤاد با یافتن این معرفو دچار خطا نمی

 (.115-118، 1395ایمان را در پی خواهد داشو)حسن زاده و مرتضوی، 

 . زهد و اعراض از دنیا4-5-3

 یا بیرایو آن اسو که دنیاسو. واقعیزهد و اعراع از دن  ین محور سخنان امام علیتر مهم
شیده اسیو و خیالق ده نییا آفر ییدن ینیدارد. انسیان بیرا ییا بقایدن یز برایسو و انسان نین یانسان باق

___________________________________________________________________ 
 .627. اعراف/ 1
 .66. نجم/2
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ن اسیو کیه لیذتا بیا رنجیا ییا ایدن یژگیا فرا نخوانده اسو. ویانسان و جهان، انسان را به سمو دن
 یُ  رم سؤ العُ  عَ مَ  كَّ ِخته اسو: یآم

ها را دعو  بیه سیبقو گونه انساننیدر ادامه، ا . امام علی 1راا سؤ
 یزکیان بیراید و چونان کنیر یا برگیاز دند و دل یر ید سبقو گیکه دعو  شد یابه خانهکند: یگرفتن م

د و بیا صیبر و اسیتقامو بیر اطاعیو پروردگیار و حفیظ و ییه نکنیید، گر یدهیا از دسو میآنچه که از دن
 (.173)خطبه د یا کامل کنیپروردگار را نسبو به خو یهان کتاب خدا، نعمویفرام ینگهدار 

ه ییچ آیتفاو  اسو. در ه یگر بسیطرف د ا ازیك سو و دنیاز  یان جهان مادی، مینیدر فرهن  د
بیا ی، ز یده الهیییمراتبا مخلو  خداسیو و آفر  یجهان و ماده ذم  نشده اسو. جهان با تمام یثیو حد

زباسو: یباسو، ز ین اسو هر آنچه از ز یباتر یبلکه ز   خَ  ٍ  قَ   ه ٌُّز نَ سَزاؤ أ  ذم الَّ
ن میراد از یبنیابرا 2قزهلؤ

ن یبه جهان ماده اسو و نه خود جهان ماده که انسان تنهیا در همیجا كی یا، حالو تعلق و وابستگیدن
بیالاتر از  یحتی و خود توشه بیردارد. امیام یابد یتوان براین جهان میرسد و از همیجا به رشد م

د ییا خیارج کنیا را از قلیب خیویینفرمیود دن ؛ امام علی «ا قلزوَِّیاخربوا من الون»ها فرمود: نیا
ان خدا و یگر مید یدر مووع امام علی (. 277)خطبه د یرون کنیا بیرا از دنبلکه فرمود قلب خود 

وزه ا ٌّزمُ موقعهزا مزن قلبزه آثرهزا یَ ا  یا ٌّزذلك مزن َ مزت الزون»د: ییفرمایاندازنید و مییا مقابله مییدن
دلیا و آن در ییم جلوه کنید و موقعیا در نظر  عظیکسی که دن؛ «ها ا صاَّ َبوا هزایفافُطع ال االلهه لَى

)حتیی خیدای خیویا(  اسیویر دنیا را بر خدا مقدم دارد و از هر چه غیوانمودی بزرگ داشته باشد، دن
ا  یا اکثر هم  اوسو و قلبا مملیو از مشیتهیکه دن یانسان(. 161)خطبه ا گردد یتا  برده دنیده و نهایبر 
اد خیدا و خیود او در یی ز ممکن اسو اگریندارد. عکس آن ن یتیاسو، خدا واقعا در دل او موقع یو یدن

کیه  شود.. لذا امام علی یر میاو کوچك و حق یافتد و برایا طبعا از چشم انسان میند، دنیدل نش
شیتراز همیه بیر اعیراع یا و بیاد دنیراندن یسخنان خود قرار داده اسو، م یه اصلیا را پایاعراع از دن

کیه پییامبر بیا دل از دنییا  ؛«امزات ذكِهزا مزن ففسزها ُِلبه ا یفاَرض َن الون»د دارد: یاز دنیا تأک یقلب
 (.161)خطبه کن کرد روی برگرداند، و یاد دنیا را از جان خود ریشه

 . ایمان و اطمینان 4-5-5

قتیی گشیوده ین حقی، قلب اسو و تا قلیب بیه روی چنینیز مانیایمان آوردن عمل قلب اسو مقر ا
 یل به جاودانگین یمان راه انحصار یحاصل نشده اسو. ا مانیا آن را در خود قرار نداده باشد، اینشده 

___________________________________________________________________ 
 .1. شرح/ 1
 .2. سجده/ 2
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بخشد، ایمیان یا  میکند و به انسان حیخواه، دادگستر و مهربان مو سعاد  اسو و انسان را عدالو
اطمینیان ییافتن نییز از افعیال قلیب . 1گاها در قلب اسوید و جایرویم یاسو که در قلب آدم ینهال

: اشود. میمی اسو که پس از ایمان آن، حاصل میان یا: ایاسو. ثان یقلب یمان، امر یتوان گفو: اولا 
مان معرفو به دل و اقرار به ی؛ ا«اك معرفَ ِّالقلب ا اقراَّ ِّالِّساك اَم  ِّزالاَّاكیالا»راسلام اسو؛ یغ

میان دو گونیه اسیو: مسیتقر و یا از نظیر امیام علیی(. 227)حکمو زبان و عمل به جوارح اسو 
ا موززه مززا یكززوك َززواَّ  ِّزز  القلززوب ا ل الایززاك مززا یكززوك ثاِّتززا مسززتقرا   القلززوبفمززن »ه. یییعار 

 یمیانین ایمان مستقر و مؤثر اسو. چنییو شود، ایمان در دل انسان نفوذ کرده و تثبیاگر ا؛ «الصزواَّ
 یو مقطعی یمیوقت وبیوده  یتینباشید و عیار  یاسو که قلب یمانیگر ایرود، قسم دین نمیبا شبها  از ب

   (.189)خطبه اسو 
  ی. دشمن4-5-4

ان ییامیه و آخرالزمیان اسیو، پاها در حکومو بنی، خبر از مسخ ارز امام علی  118خطبه 
گر یکیدیهیا بیا اسیو امیا قلیب یهیا زبیانینید کیه دوسیتیفرماین نکته اشاره مین خطبه جالب، به ایا

وندنید و یپیمی یك بیه جنیاحییشود کیه هیر یجاد میا ییهان زمان گروهیدارند. در ا یمشاجره و دشمن
زاسُ  »شود. یو اسلام وارونه م یکه عفو موجب شگفتخلاصه آن سَاكم اَ تشََابَرَ الوَّ

الِّه ُ  ِّم
وََدَّ ؤُ لَتم ا مم تُعؤ اَ اسؤ

قُلُوبم 
الؤ    (.118)خطبه ها اسو آنها با هم با دل ی؛ دوستی مردم به زبان و دشمن«ِّم

 زیور . تعقل و اندیشه4-5-7

ن ید. آن سخن با ایفرمایف میا احوال عارفان را توصیهای خواز خطبه یکیدر  امام علی 
یُ زهُل اَ َِّزرََ  »شود: یآغاز م ینوران یهاجمله یلُزهُل اَ لَطُزَ  غَلم  بَلم

سَهُل اَتََّّ دَ َّ مَاتَ فَفؤ
َ
لَهُل اَ أ قؤ ََ یَا  اؤ

َ
قَوؤ أ

َِّزاكَ 
َ
ل فَأ زمَؤ م

ززیُ الؤ زعٌ ٌَّام ل اَ دَاَّم لَزهُ لَامم مَ ززلَامَ لَى َِّزابم السَّ مِ ابُ 
َ بُؤ ززهُ الاؤ یَ ل اَ تَوَافَعَتؤ زبم زهم السَّ یزقَل اَ سَززلَكَ ِّم رم

لَززهُ الطَّ
بَهُل اَ  مََ  قَلؤ تَعؤ ا اسؤ َ ل بِم مَ ااَ نم اَ الرَّ

مؤ هم  م قَرَاَّم الاؤ مَ َِّوَنم یوَ نم
ؤ
طُمَأ لَاهُ ِّم

بؤ  َّم
ل اَ ثَبَتَتؤ مَ قَامَ

هُ الاؤ ضَ  َََِّّّ َّؤ
َ
سیالک ؛ او ) أ

رانده اسو، تا آنجا که جسیما لاغیر شیده، و خشیونو یالی الله( عقلا را زنده کرده و شهواتا را م
ل گشته اسو و برقی پر نور برای او می سیازد درخشد، راه را برای او روشن مییاخلاقا به لطافو مبد 

گیر منتقیل یبیه در د وسیته از درییر( پین مسیییبیرد، او )در ار حق )سلو  الی الله( میییو او را به مس
گاه امین یهای او همراه با آراما بدنا در جاابد، گامیشود تا به دروازه سلامو سرای جاودانی راه می

ا را راوی ینها همه به خاطر آن اسو که قلبا را بکار گرفته و پروردگار خویگردد، او راحو ثابو می
___________________________________________________________________ 

 .77. مجادله/1
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 (.  222ساخته اسو )خطبه 
 اند. امیام صیاد ورزی را کیار قلیب شیمردهدیگر نیز، اندیشیه ، روایا مؤمنینعلاوه بر امیرال

ففكر القلب ا  دلته الع  لَى ما َانیت من ملكوت السما  ااَّففاَها   اهزوا  ِّغزی »فرماید: می
بیند که آسمان بدون ستون اسیتوار اسیو و قلیب را ( چشم می3/152: 1413)مجلسی،  «َموٍ یزر 

: 1363داننید )کلینیی، دیگیری قلیب را از جیوارح تعقیل، تفقیه و تفهیم می دارد. رواییا به تفکر وامی
2/38.) 

 . فقه 4-5-7

انید )خلییل بین احمید فراهییدی، معنیا کرده« تعلیم و تفهیم»و تفقه را « علم و فهم»برخی، فقه را 
، اصل معنای ماده 19/315: 1414منظور، ؛ ابن3/371: 1411 را فهمیدن « فقه»(. لزویون، عموما 

قَهُزوهُ  ن آمده: آدانند. در قر می ك یَفؤ
َ
اَ أ ز وَّ  م

َ
ؤ أ م  قُلُزوهم م

وَزا لََىَ فهمییدن را از  امیام علیی«. 1اَبَعَلؤ
کنید را بیه سیالم نمیی شمارد. حتی در جیایی کیه قلیب ادرا داند و فقه را کار قلب میمی شئون قلب

وَكُمؤ ٌَّمَ  »کند. نبودن قلب مرتبط می لأ بَؤ ا مَاَلم
َ نََّّ عُوا مِ َ هَزال فَزاسَؤ زهم مَزنؤ اَجَدَ زلأُ  ِّم مَ تَ

مَ یَسؤ مَز
لؤ رَا م مم ال ُّ

اَ م السه
هَمُوا  ؤ فَفؤ َُ رُاا آذَاكَ قُلُوِّم مَ

اؤ
َ
وال اَ أ َُ اسُ اَ  ا الوَّ َ يَُّ

َ
؛ همانا مین در مییان شیما چونیان چیراا درخشینده در «أ

دد. ای میردم سیخنان میرا گیر منید مییآورد از نیور  بهیرهتاریکی هستم، که هر کس به آن روی می
ن ی(. بید187های مرا بفهمید )خطبیه خوبی حفظ کنید، گو  دل خود را باز کنید تا گفتهبشنوید، و به

در خصیوص  حضیر  علییقلب هم اذن ثابو شده اسو و هیم فهیم.  ین عبار  برایلحاظ در ا
بزوٌ مزممنٌ امزتَحَنَ االلهه ُ قَلبَزهُ ِكه أمرَنزا صَزعبٌ مُستَصزعَبٌ ل لا  »فرماید: فهم برخی از احادیث می ََ لُزهُ ِلاه  یَحمم

دار کیه خیدا او را آزمیوده و ؛ همانا کار ما سخو و تحمل آن دشوار اسو کیه جیز میومن دیین«للإیاكم 
میان در یاگیر ا(. 189)خطبیه ایمانا در قلب استوار بوده قدر  پذیر ، )فهم( و تحمیل آن را نیدارد 

الكن توٌَّّه القلزوب »درك قلبی و شهود حضر  حق نائل آمده اسو. د انسان به مقام ید آیقلب پد
 (.179)خطبه یابند ها با ایمان درسو، خدا را در می؛ دل«اكیبحقائق الا

 های تربیتی معناشناسی قلب دلالت. 6

در این بخا بر اساس معناشناسی قلب ابتدا به بیان هدف تربیو انسان، سپس به اصول تربیتی 
 پردازیم:می

___________________________________________________________________ 
 .41. اسراء/1
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 . اهداف تربیتی معناشناسی قلب 7-1

(. 227و حکمیو  118گفته شد از افعال قلب، دریافو حقیقو خداوند و ایمان به اوسیو )خطبیه 
از طرف دیگر مهمترین مساله دین، خداوند و وصال به اوسو و در تمامی اعصار تلا  انبیاء و اولییاء 

 خدا و رسییدن بیه او( بیوده اسیو. بنیابراین و مربیان به هنگام تربیو متربیان، همین مساله )شناخو
را اسیتخراج  تربیو انسان، یعنی همان قرب الی اللیه غایی توان از معناشناسی و افعال قلب هدفمی

حییا  طیبیه دسیو بیه ایمان آورده و در نهایو  خدا به پر واو: اسو انسان دارای قلب سلیم،. نمود
 همیه شیودمیی باعیث و آییدمی دسوبه خدا با رتباطا در زندگی اسو که طیبه نوعی یابد. حیا می

 . شود دور از پلیدی انسان وجودی ابعاد
 . اصول تربیتی معناشناسی قلب6-2

 اصل هماهنگی با فطرت. 6-2-8

نیاهر اسیو. در قلیب انسیان معرفیو ربیوبی فطرتیا وجیود دارد  فطر  انسیاناین اصل به مبنای 
شیود. در گیرو همیین ها دچار غفلو و نسیان میی(.  ولی انسان بر اثر اشتزالا  و سرگرمی72)خطبه 

شیود. بیه عبیارتی قلیب میریض ها، گاه انسان در مورد خداوند، دچار نسیان و فراموشی مییمشزولیو
رود. قلبی، که از محبو و عشیق بیه خیدا تهیی باشید ان بیرون میشود و محبو خداوند از دل و جمی

جییویی، زیبییاگرایی، سرچشییمه همییه خطاهییا خواهیید بییود. عییلاوه بییر خییداگرایی، خییردورزی، حقیقییو
گرایی از جمله استعدادهای فطری هستند. از نظر عقلی در تعلیم و تربیو نیز اگیر طلبی، کمالعدالو

 کند. شد، استعدادهای عالی آدمی رشد نمیهماهنگی با فطر  وجود نداشته با
 خواهی. اصل هدایت6-2-2

ایمیان هیاهری  (،42این اصل مربوط به مبنای تهدیدا  انسانی اسو. غفلو از یاد خیدا )خطبیه 
، (375و  374(، امر به سیئا  )حکمیو 118(، دشمنی)خطبه 189(، و غیرقلبی )خطبه 189)خطبه 

(، پیییروی از 192(، کبییر و خودخواهی)خطبیه 349و حکمیو  213و  161)خطبیه  دلبسیتگی بیه دنیییا
( و گمراهی )خطبه 119و  42(، افراط و تفریط در غرایز )خطبه 192)خطبه  صفتانشیطان و شیطان

هیا (، برخی از مصادیق تهدیدا  انسانی اسو که در صفا  و افعیال قلیب نییز بیه تفصییل بیدان191
عشیق بیه غییر خیدا  (، 192)خطبیه تعصیب و کینه ،(118)حکمو طمع، حرص، نومییدی .اشاره شد

انسیان نیز از جمله عوامیل ایجیاد بیمیاری در قلیب هسیتند.  (، 214)خطبه گناه کردن(، 119)خطبه 
برای در امان بودن از خطرا  و تهدیدا  و داشتن قلبی سلیم، به طور فطری خواسیتار هیدایو اسیو 

 که این امر توسط تربیو میسور خواهد شد. 
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 . اصل تعقل و تفكر 6-2-1

ورزی انسان اسو. آنچه به عنوان یکی از افعال قلب بیدان این اصل ناهر به مبنای تعقل و اندیشه
کننیده ییاد ( کیه از آن بیه عنیوان غربیال222تاکید شده اسو، مسئله تفکر و تعقل کردن اسو)خطبه 

حضوری و شهودی و یا شده اسو چرا که ابزار شناخو هستی و خالق هستی برحسب اقتضائا  علم 
 مفاهیم عقلی و ذهنی اسو. عقل موهبتی الهیی و نیوری رحمیانی کیه پییامبر درونیی انسیان شیمرده

شود و اگر انسان به ندای عقل خود گو  فرا دهد و به آنچه در نتیجه تعقل با قلیب خیویا بیدان می
ز انسیان و بیه عنیوان اندیشیدن و تعقل به عنوان ییک امتییا. شودرسد، عمل کند اهل سعاد  میمی

تواند تمام جهو زندگی انسان را بارور کنید، دارای اهمییو اسیو و بایید بیدان توجیه یک زمینه که می
در تربییو انسیان توجیه خاصیی شیده  تعقیل و تفکیرنقا وییژه  شود. در تعلیم و تربیو اسلامی نیز به

 اسو.
 . اصل جامعیت6-2-4

اییین اصییل نییاهر بییه مبنییای منییابع مختلییف شییناخو آدمییی )حییس، عقییل، قلییب( اسییو. 
چشیم بیه درك او نائیل فرمایید: میی در خصوص استفاده از منابع مختلیف معرفیو المؤمنینامیر

ق ادراك بصر یشود، ز ینم د )خطبیه ییآیسو به حس نمیی، محسوس اسو و خدا چون ماده نیرا متعل 
نیز بیه  222(. در خطبه 118هایشان آشکار کرد )خطبه ( و خداوند با برهان و دلیل خود را بر قلب179

تن عقل و بهره گیری از این منبع تاکید نموده اسیو. لیذا بیر اسیاس معناشناسیی قلیب، زنده نگاه داش
انسیان باشید. انسان برای تربیو مطلوب نیز ناگزیر بیه اسیتفاده جیامع از حیداکثر منیابع شیناخو میی

بیرداری ای دارد کیه بایید شیکوفا شیود و میورد بهیرهموجودی چند بعدی اسیو و اسیتعدادهای نهفتیه
شیناخو طلبید. صحی: قرار بگیرد. شناخو هریک از ابعاد، استفاده از قیوای شیناختی خاصیی را میی

و هایی همراه اسو. هر چند انسان بایید بیه کمیک قیوای شیناختی، شیناخآدمی با موانع و محدودیو
خود را از واقعیا  و حقائق محسوس و نامحسوس هستی گستر  دهد و هر دو لایه هسیتی )شیهود 

هایی برای این توانایی بشر متصور اسو: از ییک سیو ایین و غیب( را بشناسد، در عین حال محدودیو
ری گیرد از سوی دیگر، عقل بشر به تنهایی قادر نیسو که به بسییاشناخو به قدر توان فرد صور  می

تیوان گفیو قیوای شیناختی انسیان از حقائق هستی )نظیر در  کنه ذا  اقدس الهی( پیی ببیرد. میی
باشد)شیمخانی و همکیاران، مکمل یکدیگر بوده و استفاده همه جانبه از منابع شیناخو ویروری میی

ا ؛ حیواس، عقیل و قلیب بیه مشیاهده، بنابراین انسان به کمیک سیه ابیزار شیناختی (.121: 17۳7
 آورد. تری بدسو میپردازد و معرفو کاملو شهود میادرا  

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84-o-Title-ot-desc/
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 گیرینتیجه. 7
این پژوها  بیا هیدف  به خصوص قلب شده اسو. یای به جوارح انسانالبلاغه توجه ویژهدر نهج

های تربیتی آن از حیث هدف و اصول تیالیف البلاغه و استنتاج دلالودر نهجبررسی معنای واژه قلب 
مانند بسیاری از رومیان و یونانیان قدیم، قلب جسمانی را قرارگاه تفکر، تعقیل،  البلاغهشده اسو. نهج

گیاه صیفا  و افعیال گونیاگون یچون قلب جاشمرد. به عبارتی ادرا  و مرکز عواطف و احساسا  می
توان قلب را در ابعاد عیاطفی، ادراکیی و افعیالی انسیان بیه کیار گرفیو. صیفا  و باشد، میانسانی می

قلب سلیم و مریض، کبیر و خشیو ، قناعیو، ها بطور کامل اشاره شد، عبارتند از: ب که بدانافعال قل
پرهیزگاری، الفو، امر به معروف و نهی از سیئا ، رویو و دریافو حقیقو خداوند، زهید و اعیراع از 

 های قلب؛ نفیسنشیندنیا، ایمان و اطمینان، تعقل و تفکر، دشمنی و فقه. همچنین معناشناسی هم
و روح، فواد و صدر بررسی شد و برخی از صفا  و افعال قلب به آنها نسبو داده شد. در ایین پیژوها 

ایمان، باور قلبی بیه دیین در راستای افعال قلب؛ ایم. ل مفهومی بهره بردهیاز رو  مطالعه معنا و تحل
ایمان با عمل صال:، فیرد را بوده که در افکار، گفتار، رفتار و خلق و خوی فرد تاثیرگذار بوده و همراهی 

کننده قلب سلیم اسو تقوای الهی تضمیندهد. رساند و فضائل اخلاقی را شکل میبه مقام تقوی می
پس از تقوی، فرد از دلبستگی بیه تواند به نیکبختی و حیا  طیبه دسو یابد. و با قلب سلیم انسان می
دسیو رسد و پس از آن، اخیلاص در عمیل بیهگردد و سپس به مقام یقین میدنیا رها شده و زاهد می

کنند و به تمام زنیدگی آورد. مخلصین کسانی هستند که در زندگی جز برای قرب به خدا تلا  نمیمی
ره یبرد، گناهان کبیکه قلب را به طرف مرگ پیا م یار مهمیعوامل بسدهند. از خود، رن  الهی می

داشو. در این نوشیتار در پیی بررسیی و فهیم معنیایی واژه و تداوم بر گناهان اسو که باسد از آنها حذر 
قلب؛ اهداف و اصول به شرح ذیل استنباط گردید: هدف تربیو بر اساس معناشناسی قلیب سییر الیی 
الله و در نهایو قیرب الیی اللیه و دسیتیابی بیه حییا  طیبیه اسیو و اصیول تربییو عبارتنید از: اصیل 

 .تعقل و تفکر؛ اصل جامعیو اصل، خواهیهماهنگی با فطر ؛ اصل هدایو
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 البلاغهنهجچگونگی قرُب به خدا از نگاه کوردوورو و بررسی آن با 

 
 ***/ بهزاد سالکی**/ بخشعلی قنبری*حق رضائیانمحمد 

 20/20/0420تاریخ پذیرش:    00/00/0420تاریخ دریافت: 
 چکیده

ترین احوال مطیرح شیده اسیو و عارفیان دو سینو قرب در مکاتب عرفانی به عنوان یکی از مهم
اند. در متون قبالایی برای نزدییک شیدن انسیان یهودی و اسلامی به زوایا و مراتب آن توجه کرده

قو »به خداوند بیشتر از اصطلاح  و  صال به خداوند می« د  حاد و ات  باشید، اسیتفاده که به معنای ات 
حیاد عرفیانی و قیرب  را لازمیه« تقلیید از خداونید» شده اسو. موسی بن یعقوب کوردوورو، آموزه ات 

حیاد بیا خداونید»داند. هرچند انسان به خدا می بیه طیور مسیتقیم بییان نشیده  البلاغیهنهجدر « ات 
ا  بیه ک بیه کیر  یو اسو، اما اصطلاح قرب به خداوند به عنوان امیری مشیک  کیار رفتیه و بیا کیفی 

تیوان بیه مصیادیق می البلاغهنهجاعمال عبادی، ارتباطی مستقیم دارد. با بررسی آثار کوردوورو و 
ب به خداوند میی شیود، مشترکی همچون نمازگزاردن، صدقه دادن، نیکوکاری و... که موجب تقر 

ل»اشاره کرد. همچنین مطابق حدیث  رب نواف 
 
 و نوافیل دینیی بیه مرتبیهانسان با انجام فرایض « ق

و خیالص  البلاغهنهجرسد و شرط رسیدن به این وحد  بنا به بیان خداگونگی می و کوردوورو، نی 
 و اخلاص در عمل اسو. 

 کلید واژه
قو ،کوردوورو و  حاد، د    تقلید از خدا، قرب، ات 

___________________________________________________________________ 
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 bghanbari768@gmail.com 
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 مقدمه
حیاد بیا  وصال، با عباراتی نظیر: الهیاصطلاح قرب به خداوند، در متون عرفانی  ادیان  وحد ، ات 

یهیود، از ای کند. در متیون قبالیهخداوند، خداگونگی، یکی شدن عاشق و معشو  و... ارتباط پیدا می
رب به خداوند با اصطلاح 

 
قو »ق و  حاد عرفانی با خداوند ترجمیه میی« 1د  شیود، که معمولا به معنای ات 

اصیلی و بیا های عنوان یکی از شخصیوم( به 1137-1122شود. موسی بن یعقوب کوردوورو)یاد می
یادگیار گذاشیو، و در ایین آثیار  شناخته شده اسو. او حدود سی اثر از خود بیهای نفوذ در عرفان قباله

شاگردان زیادی تربییو کیرد، در مییان کوردوورو  پرداخته اسو.ای وی به شرح و تووی: اصول قباله
، ابراهیم بین الیعیاذر، هیالوی 3بن مردخای گالانتی، ابراهیم 2الیاس بن موسی ویداسی از شاگردانا

وی معتقید اسیو کیه (. 311: 1998تیوان ییاد کرد)بیوآز، می 6و حیَم ویتال 5ساموئل گالیکو، 4بروخیم
حاد با خداوند، از طرییق تقلیید از خداونید )ییا تقلیید از صیور  علیوی( امکیان پیذیر اسیو )نک بیه: ات 

 (.2: 1۳67کوردوورو، 
یرب نوافیل» قرب به خداوند غالبیا  بیا اسیتناد بیه حیدیث در متون اسلامی

 
، از طرییق عمیل بیه «ق

ر می رسید کیه ای از قیرب مییشیود. انسیان بیا انجیام نوافیل بیه درجیهواجبا  و مستحبا  دینی میس 
یق بیه اخیلا  الهیی را میی یابید )شیرح طوسیی بیر اشیارا  و محبوب خداونید شیده و شایسیتگی تخل 

 (.۳1الرابع: م، قسم 1۳۳4تنبیها ، 
که چگونه با وجود تمایز مییان ذا  و صیفا  خداونیدی و انسیان، شود حال این سوال مطرح می

حاد حاصل می  شود این قرب و ات 
زیرا که به باور متکلمیان، واجیب الوجیود در هییچ صیفتی از اوصیاف بیا ممکین الوجیود مشیتر   

انگاری و اوند به غیر، منجر به جسم(، و هرگونه تشبیه و توصیف خد71: 17۳1نیسو)نک: رحمتی، 
ی دلاییل عقلیی و نقلیی میردود شود و چنین اعتقادی بیا ارائیهیا محدود دانستن صفا  خداوندی می
 (.  ۳3-۳1شمرده شده اسو)نک: علامه حلی: 

حاد»اصطلاح گفو  دیدر پاسخ با ی انسیان در متون کلامی ناهر به دو وجه متفیاو  از رابطیه« ات 
___________________________________________________________________ 

1. DEVEKUT. 
2. Elijah ben Moses de Vidas. 
3. Abraham ben Mordecai Galante. 
4. Avraham ben Eliezer. 
5. Samuel Gallico. 
6. Hayyim Vital. 
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یی و معلیولی/ وجیوبی و ی خیدا بیا انسیان، رابطیهو؛ یعنی از منظر متکلمان رابطهبا خداوند اس ی عل 
انید؛ در نتیجیه امکانی اسو و خداوند  واجب الوجود مستزنی بوده و سایر موجودا ، ممکنا  و معلول

حید گردد)سیبحانی و محمید رویایی،  ا  بیا موجیود فقییر و وابسیته مت  روا نیسو که موجود غنی  بالیذ 
حیاد حقیقیی  »(. چنانکه خواجه نصیر اتحاد را با حلول مرادف دانسیته ویمن اینکیه ۳2: 1716 دو « ات 

  417: 1، ج171۳چیز مختلف ذاتی را محال عقلی و مستلزم تنیاقض بیه شیمار آورده اسو)طوسیی، 
حاد در»(. اما در متون عرفانی وجه دیگر 471: 1716نیز نک: طوسی،  ییا همیان « معنای مجیازی ات 

یفن» در عرفیان « ههیور انیوار طیامس»ییا « فنای صفا »انسان عارف دانسته شده اسو. « ای صفات 
شود؛ بیه بییانی دیگیر صیاحب ایین مقیام، حتیی از اسلامی، نفی هرگونه دوگانگی و اعتبارا  تلقی می

حیاد» شود. عارفان مسلمان فنای در حق نیز فانی می داننید، را نیوعی فنیای صیفا )طمس( میی« ات 
ی قیرب نوافیل، صیفا  انسیانی فیانی شیده و ( و معتقدند که در مرتبیه71-11: 17۳2زمانی،  )نک:

 (.46: 1717شود)جامی، جایگزین آن می الهیصفا  
حاد با خداوند، بدون اشاره البلاغهنهجدر  ا  آن بیه « قیرب»اصطلاح از ی مستقیم به ات  بیا مشیتق 

ا  استفاده شده اسو. قرب به خداوند در  آن بیا  دارای مراتب  اسیو و بیالاترین درجیه البلاغهنهجکر 
و اعمال آدمی در ارتباط اسو.  دربیاره قیرب نظیر روشینی دارد  البلاغیهنهجبا عناییو بیه اینکیه  کیفی 

 مورد نقد و بررسی و مقایسه قرار دهیم. البلاغهنهجدرصددیم نظر کوردوورو را بر اساس نظرا  
 روش تحقیق 

ای گردآوری و تنظیم شیده اسیو. از حدودی بر اساس رو  معناشناسی و مقایسهاین پژوها تا 
یب و  نظر محققان معناشناسی یکی از روشهای تحقیقی اسو که به دور از هرگونه پییا داوری و تعص 

دسیو « کشیف میراد میتن و مؤلیف»تیوان بیه مند، میبا تکیه بر توصیف یک معنا در چهارچوبی نظام
ییابی بیه فرهنی  واژگیان و  معناشناسی سعی بر آن اسو که پژوهشگر بیا دسیویافو. در واقع در ر 

: 17۳3متن و بررسی مفاهیم متن با مراجعه به آثار خود مؤلف، به فهم متن دسو یابد)نک: قنبیری، 
س و (. این رو  بهترین راه فهم متن در بین رو 27-44 های موجود به ویژه برای فهم متیون مقید 

(. از محاسین 27-22ر از تفسیر به رأی، در قرن بیستم شناخته شده اسو)همان: فهم درسو و به دو 
متن به فهم علمی و مطابق بیا واقیع ارتقیاء   1«فهم عرفی»این رو  این اسو که شناخو خواننده، از 

اخلاقیی او بیا نیام خدرخیو نخیل -ویژه اثیر عرفیانییابد. این پژوها با مراجعه به آثار کوردوورو بهمی
___________________________________________________________________ 

1. Common Sense. 
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 پرداخته اسو. البلاغهنهج<، به بررسی و تحلیل قرب به خداوند از منظر وی و مقایسه آن با دبوره
 اهمیت قرب

. حاصیل رهیافیو 1 (177: 1711اسو)قمی،  الهیبنا به نظری قرب به خدا غایو آرزوی عارفان 
در باب قرب به خداوند، کمک شایانی در جهو شناخو خداوند و همچنین نجیا   الهیعارفان ادیان 

مختلیف همچیون اخیلا ، هیای کند. در اهمیو قرب همین بس کیه در حوزهو رستگاری آدمیان می
عرفان، کلام و فقه به آن پرداخته شده اسیو. در نظیر برخیی از فقهیای اسیلام شیرط اصیلی پیذیر  

(. کم و بیا همین ووعیو در سنو یهیودی 61: 1717اشد)حیدری، بمی الهیعبادا ، قصد قرب 
انید. در ایین هم وجود دارد و اصناف مختلف اهل نظر در این دین به اهمیو قرب امعیان نظیر داشیته

میورد بررسیی قیرار  البلاغیهنهجپژوها قصد بر آن اسو که این دیدگاه با مراتب قیرب بیه خداونید در 
ا  آن میورد نقید و بررسیی قیرار گییرد. حاصیل تبییین نگیاه کیوردوورو و گرفته و وجوه اشیترا  و افتیر 

 کند.درباب قرب به خداوند، در شناخو طریق وصال و قرب به خداوند به ما کمک می البلاغهنهج
رب 

 
م–معنای لزوی ق : 7در زبان عربی به معنی نزدیکی، خویشیی، تهیگاه)صیفی پیوری، ج -باو 

باشد. این واژه مشتقا  فراوانی دارد که اکثیرا  در همیین معیانی می ( و همچنین مرتبه و منزلو2141
رب ان کار رفتهبه

 
ریب نیز که از مشتقا  ق

َ
اند)نک: صیفی باشند و به معنای نزدیکمی مانند مَقرَبة و ق

(. که خواه قرب مکانی باشد، یا زمانی و یا نَسَبی، یا قیرب مقیام و منزلیو و 2141-2117: 7پوری، ج
: 1734. 2کار رفتیه اسیو )قرشیی، جبه البلاغهنهجآن. این واژه با مشتقاتا به طور فراوان در  امثال
117.) 

ربیا ( بیه معنیای تقیرب، قرابیو، خویشیی، نسیبو نزدیکیی و مجیاور   קִרבָהدر زبان عبیری 
 
) ق

در  ای، مرسیوم نیسیو امیاهرچند استعمال ایین واژه در ادبییا  قبالیه  (4۳6: 1744دهد )حییم، می
ا  به ا  آن همچیون کتاب مقدس به کر  در کتیاب « قریبیا»، «قیارب»کار رفته اسو. این واژه با مشتق 

مقدس به معنای پیا آمدن و نزدیک شدن در مکان، و گاه به معنای پیوند  معرفو بیا معیروف، آمیده 
رب»ی اسو. برای نمونه، واژه

 
گیاه کیردن»به طور ومنی بیه معنیای  1/13در سفر تثنیه« قریبا/ق « آ

(. 114: 17۳3، 1باشد:" و هر دعوی که برای شما مشکل اسو نزد مین بیاوریید")ابن میمیون، جمی
ب را که در کتاب مقدس آمده از ریشهکوردوورو واژه و  » یی مقر  ر  داند، و بیه طیورکلی آن را بیه می 2«ق 

___________________________________________________________________ 
 .. یا غایةَ آمالِ العارِفینَ ) دعای کمیل بن زیاد(1
 .باشدمی «شخصی نزدیک به»یعنی « قِرُو  »و نیز یک « = مرتبط/وابسته به او»به معنای « قِرُوُ .»2



 

149 

   
   

   
نگ

گو
چ

 ی
س

رر
و ب

و 
ور

دو
ور

 ک
اه

نگ
ز 

دا ا
 خ

به
ب 

قرُ
 ی

ج
نه

با 
ن 

آ
غه

بلا
ال

 

149 

 (.4: 1۳67رد)کوردوورو، گیمعنای یک خویشاوندی نزدیک در نظر می

شیود، میی ، با توجه بیه تعیاریفی کیه درکتیب فلسیفی، عرفیانی، فقهیی و... ارائیه«قرب»ح اصطلا
شود. به عنوان مثال در متیون حقیوقی روابیط مییان خویشیاوندان، بیه قرابیو سیببی، بندی میتقسیم

 (.۳6-61: 1717شود)نک: محقق داماد، نَسَبی)مصاهره( و رواعی تقسیم می
 مفهوم اتّحاد در متون قباله ای

رب به شکلی که در متون اسلامی به
 
بییان ای کار رفتیه اسیو، چنیدان در متیون قبالیهاصطلاح ق

حاد( که در آثار عارفان قبالیه قو  )ات  و  مشیهود اسیو، بیه مفهیوم قیرب ای نشده اسو؛ اما اصطلاح د 
 نزدیک اسو. 

قو  و  בֵקוּת ) عبیری: 1د  ؛ معنیای تحیو الفظیی: پیوسیتن/ چسیبیدن/ ملصیق شیدن( فعیل  דְּ
و » : 77، 1: 17، 22: 11، 27: 17 ،4 :4اغلیب در سیفر تثنییه ) به مفهوم ملصق شدن به خدا،« د 

حاد با خداوند" کیه "آتشیی سیوزنده"کار رفته اسو. تلمود می( به27 اسیو، بیرای  2پرسد که چگونه " ات 
ر اسو  و پاسخ می د: این امر از طریق ازدواج کردن با دختر یک خردمند یا کسانی کیه دهانسان میس 
. در جیایی دیگیر در پاسیخ بیه همیین سیوال، 3شیودرسانند، محقق مییبه لحاظ مالی به وی یاری می

 (.621: 2773، 1، و تقلید از صفاتا)دان، ج4ی تقلید از خداگوید: به وسیلهمی
و   قو  و هم فعل آن یعنی د  و  ای ، چندین معنای عرفیانی و کلامیی در ادبییا  قبالیه5هم اسم د 

تیرین کیار رفتیه اسیو. بیا ایین حیال مرسیومبیه« ملصق شدن»یا « نزدیک بودن»دارد. غالبا  به معنای
صال با خدا»معنای این اصطلاح  یو اسو، که عمدتا  در هنگام نماز یا مراقبیه« ات  ی قبیل از نمیاز بیا نی 

 (.621: 2773، 1شود)دان، جخالص، حاصل می
قو  به عنوان بالاترین مرحله از یک نردبان معنیوی توصییف میی و  ای کیه شیود، مرحلیهمعمولا  د 

و  ها به وویوح رسد. قباله ایو غیره به آن می الهی، عشق 6الهیمؤمن پس از وصول به مراتب خشی 
صال حاصل در هنگام نماز، توسط عارف زنده، ذاتا  گذرا تأکید می و ناقص اسو و تنهیا پیس کنند که ات 

قیو  بیا از مرگ اسو که انسان می و  تواند امید داشیته باشید کیه روحیا بیه وصیال کامیل و دائمیی د 
___________________________________________________________________ 

1. DEVEKUT. 
 .(74: 4."یهوده خدای  آتش سوزنده و خدای غیور اس " )تثنیه2

3. Ket. 111b. 
4. Imitation of God. 
5. Davok. 
6. The believer has Mastered the attitudes of fear of God. 
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 (.621، 2773، 1خداوند نائل آید)دان، ج
 قرب و اتّحاد در آثار کوردوورو

رو  ، به کمیال و اتحیاد بیا ده سیفی«صفو رحمو الهیسیزده »در آثار کوردوورو، آدمی با تقلید از 
قرب بیه خداونید از طرییق تقلیید آدمیی از یابد. الهی که نماد آدم ازلی)آدام قدمون( هستند، دسو می

تیقیون( )در اعمال و اخلا  کمک شایانی در سیعاد  انسیان و بهیروزی جهیان هسیتی  الهیصفا  
عارفیان کیوردوورو در مییان (. 2: 2، بیاب 1317نییز نیک: کیوردوورو،  37: 2714)آبرامسون، کندمی

دوقو /قرب را با تفسیر برخی از مواوع از کتاب مقدس و سایر متیون دینیی یهیود همچیون ای قباله
ی کیانتی تلمود مورد توجه قرار داد. نویسندگان متأخر، به ویژه نویسیندگان متیأثر از کیودوورو و فلسیفه

اخلاقی انسیانی بایسیتی معطیوف  ورزند و بر این باورند که رفتارتأکید می« تقلید از خدا»ی نیز، برآموزه
: 2773، ۳)سییگل، جشودبه خداوند باشد، خداوندی که بیه عنیوان مطلیوب غیایی در نظرگرفتیه میی

371). 
اولیین بیار توسیط موسیی کیوردوورو مطیرح ای ی تقلید از خداوند در میان آثار عارفان قبالیهنظریه

قو  یا همان  لهیاگردید. مطابق دیدگاه کوردوورو  آدمی با تقلید از صفا   و  حاد عرفیانی»به د  ، کیه «ات 
 (.21۳: 17۳2یابد.)نک: شولم، اسو، دسو می الهیغایو قرب 

ی انسان با خداوند ناهر به دو شکل غیرارادی و ارادی اسو. کوردووورو، رابطهای در عرفان قباله
خداوند وجیود دارد ولیی انسیان ها و ارتباطی اسو که میان انسان و ، ویژگی«قرب غیر ارادی»مراد از 

بیا تیلا  و « قیرب ارادی»در دستیابی به آن فاقد قدر  اختیار اسو، و به نوعی میوهبتی اسیو. امیا 
ب به خداوند حاصل می  شود. کوشا انسان در جهو تقر 
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(قرب)اتحّاد 

غیر ارادی

در وجود

در صورت

در خویشاوندی

ارادی

با انجام اعمال عبادی

در صفات

با تقلید از خداوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 غیرارادی اتّحاد

حاد در آثار کوردوورو همچون سایر عارفان قباله ای، مترادف با بیا  .رودکیار مییمفهیوم قیرب بیه ات 
ی انسان بیا خداونید بیه طیور کلیی بیه دو توان چنین استنباط کردکه رابطهی آثار کوردوورو میمطالعه

. بیه (1۳67)نک: کیوردوورو، شیودی ارادی و غیر ارادی)اکتسیابی و غیراکتسیابی( تقسییم مییرابطه
ه نهفتیه اسیو و او را بیه  جهو برخوداری آدمی از موهبو عقیل، خداونید صیفا  الهیی را در او بیالقو 

ین ساخته اسو.)نک: ابن میمون، « الهیصور   »  (.61-61: 17۳3مز 
گاهی  خداوند نسیبو بیه -در کتاب مقدس برای بیان نزدیکی خداوند به انسان  به جهو عشق و آ

و... « خیواهر مین»، «مادر من». تمثیلاتی همچون از تمثیلا  بشری استفاده شده اسو، -بندگانا
رود. ایین رابطیه و میی شیمارتیرین روابیط بیهترین روابط و عاشقانهکه در میان انسانها به عنوان نزدیک

حاد ذاتی تا زمانی با ارز  اسو که انسان در حفظ آن تلا  کند، در غیر اینصیور  بنیا بیه گفتیه ی ات 
)نک: کیوردوورو، کین اسیو آن صیور  نیوعی  خیویا را خیراب سیازدکوردوورو، آدمی با اعمالا مم

1۳67 :4-2.) 
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حاد در وجود 8-8
ّ
 ات

ی وجیودی ی انسیان بیا خداونید را نیوعی رابطیهرابطه 1نو  د خهحن/ اه  نِعِرَهکوردوورو در کتاب 
از آنجا که علو وجودی انسان، خداسو و وجیود  وابسیته  (.1: 6، بخا 1۳۳4)کوردوورو، داندمی

اند. اما این اشترا   وجود، تنها اشیترا  به وجود خداوند اسو، پس هر دو در وجود بایکدیگر مشتر 
لفظی اسو و معنای هستی خداوند با هستی بشر یکسان نیسو. ابن میمیون کیه کیوردوورو در برخیی 

ودا  هم بر خداوند و هم بیر سیایر موجی« هستی»ی گوید: " واژهآثار  به وی استناد جسته اسو می
ی کاملی وجود دارد کیه ی مردمان و خردسالان بدانند که باشندهشود. همین اندازه که تودهحمل می

ای از هرگونیه نقصیی اسیو،کافی اسیو")ابن میمیون، « جسم» نیسو و نیرویی در جسم نیسو و مبیر 
17۳3 :1۳1.) 

کنید. "بیه لحیاظ مییی وجودی از مثال مفهومی اعیداد اسیتفاده کوردوورو  برای تبیین این رابطه
ی اعیداد لازم اسیو، زییرا هییچ عیددی بیدون آن وجیود نخواهید داشیو. برای همه« یک»مفهومی 

یر یک عدد نیسو. اگر عدد  خداوند }البتهر ی اعیداد حیذف حذف شیود، همیه« یک»}به لحاظ کم 
شیود، بیه که اگر لازم باشد که اعداد حذف شوند، یک بیا حیذف آنهیا محیذوف نمییشوند، در حالیمی

شیبیه بیه  -بدون تزیییر بیا جمیع و تفرییق -همین دلیل خداوند خالق را، که متبار  اسو نام او، واحد
   (.1: 6، بخا 1۳۳4)کوردوورو، اند"عدد یک نسبو داده

حاد در صورت 8-2
ّ
 ات

ین» اسیو. الهییمحوریو آثار کوردوورو مسئله ذا  و صفا   ، اصیطلاحی اسیو کیه «2سیوف-ای 
فیرو »ذا  ناشناختنی خداوند متعال و معمولا  برای   الهییاصطلاحی اسو کیه بیرای صیفا  ، «3س 

ال اسو، او برخی صفاتی کار میبهای در عرفان قباله رود. از آنجا که خدای پنهان در سراسر عالم، فع 
ها، ایی قباله سازد. به عقیدههستند را، آشکار می الهیهایی از ذا  ی خود نمایانگر جنبهکه به نوبه

از طرییق آنهیا سیریان  الهییخداوند ده صفو اساسیی دارد کیه همزمیان ده سیط: هسیتند و حییا  
ی منعکس کننده «سفیره» های این ده یابد. ناممی هسیتند. سیفیرو ، بیا  الهییی وجوه مختلف تجل 

مییز دهند که معمولا به صور  درخو)درخو راز آحیا  خداوندی را تشکیل می« عالم واحد  »یکدیگر 
 (111: 7ج17۳1شوند)الیاده، خداوند( یا انسان)آدام قدمون/ انسان نخستین( تصور می

___________________________________________________________________ 
1. Or Neerav. 
2. Ein Sof, or Eyn Sof. 
3. Sefirot. 
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ها اصطلاحی اسیو کیه بیرای صیور  )انسان قدیم، آدم ازلی( در میان قباله ای 1«آدام قدمون»
لوی و اولیه رود. البتیه آدام قیدمون بیا آدم کیار مییای که خداوند آن را شبیه خیود آفرییده اسیو، بیهع 

ای در متیون قبالیه(. 121: 1۳12)هال، متفاو  اسیو زمینی)مقصود حضر  آدم( و انسان معمولی
ی انسیان نمونیه اولییه»)انسیان علیوی( و  «آدام علییون»از آدام قیدمون بیا نیام  تیقونی زهرهمچون 
(.کوردوورو بیا اسیتناد بیه سیفر پییدایا کیه: " و 731: 2773، 1)شولم، ج شودنیز یاد می 2«نخستین

معتقد اسیو  "3خداوند گفو: اراده کردیم که انسان را به صور  خودمان، و مطابق شبیه ما بسازیم ...
باشید،  4«صیور   علیوی» که انسان نه تنها در صور  هاهری بلکه در اعمال نیز بایستی شبیه همیان

یه : 1961 )کوردوورو،شیودی وی مییدر غیر اینصور  اعمال بد او باعث تباهی و تخریب صیور  اولی 
کییییوردوورو همچییییون دیگییییر عارفییییان قبالییییه ای، بییییرای رهییییایی از دام تشییییبیه و تجسیییییم  .(2

لیی صیفا  « صور   خداوندی انسیان»انگاری خداوند(، خداوند)جسم ییا صیور   الهییرا، همیان تج 
  نامد. علوی) آدام قدمون( می

شیود: ابین میمیون یبه این شکل تأویل م« صور  خداوندی انسان»نیز ی یهود از منظر فلاسفه
م»ی عبری معتقد اسو معنای کلمه ل  ک که در سیفرپیدایا آمیده« ص  اسیو، نیامی مشیتر  و مشیک 

ی جسم طبیعی و همانند آن همچون: رخساره« سازصور  دسو»و « صور  نوعی»اسو که هم بر 
« ا بییافرینیماراده کردیم که آدم را بیر صیور  خیوی»شود. در این آیه مراد از و ریخو آن، اطلا  می

گاهی عقلی»و « صور  نوعی»همانا  ی داشیتن خیرد و اسو نه رخسار و ریخو... انسان به واسطه« آ
گاهی که از خداوند دریافو کیرده اسیو، از سیایر مخلوقیا  متمیایز گشیته و بیه صیور  خیدا  قدر  آ

-62: 17۳3اینکه خدای تعالی جسم باشد و پیکری داشته باشد)ابن میمیون،  منسوب شده اسو، نه
61.) 

گیذارد اگیر انسیان بیا تمامی اعمال و افکار آدمی در عالم کیهانی تاثیر مییای از نظر عارفان قباله
ا  خیر  به سوی بالا در سراسیر عیالم،  الهییرود؛ در نتیجه فیض می تقوا و با فضیلو رفتار نماید نی 

ردد، باعث کاها نییروی سیفیرو  و افتد. از طرفی اگر آدمی تسلیم شر و بدی گآزادانه به جریان می
 (.727تا: بی شود)جیکوبز،می الهیدر نتیجه عدم توازن در قلمرو سفیرو  و توقف فیض 

___________________________________________________________________ 
1. Adam Kadmon or Adam Elyon. 
2. Adam Kadmon le-khol ha-kedumim)in Hebrew). 

 .71: 6. پیدایش 3
 باشد.های آدام قدمون می. منهورهمان صورت و ویژگی4

https://en.wikipedia.org/wiki/Elyon
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حاد در خویشاوندی 8-1
ّ
 ات

ب در زبان عبری، قرابو انسان با خداونید ی واژهکوردوورو در جایی دیگر با استناد به ریشه ی مقر 
ب اوینید"را نوعی قرابو خویشاوندی معرفی می  کند. در مزامیر آمیده اسیو: " بنیی اسیرائیل قیوم مقیر 

انید )میکیاه یاد شیده 1«بازماندگان میراگ خداوند» ( در جایی دیگر انسانها به عنوان 14: 141)مزامیر
 (11: 3نبی

ی آیا  مختلف کتاب مقدس عهید عتییق، رابطیه به نقل از د خت نخل دبو  کوردوورو در کتاب 
کنید، چیرا کیه در بخشیهای مختلیف ی خویشاوندی با او تفسیر مییخداوند را به رابطهبنی اسرائیل با 

فیرا « میادر  مین»و ییا « خیواهر  مین»،  «دختیر  مین»کتاب مقدس، خداونید آنیان را بیا عبیاراتی نظییر 
البته کوردوورو همچون ابن میمون معتقد اسیو ایین عبیاراتی کیه در  (.4: 1۳67خواند)کوردوورو، می

کار رفته استعاری اسو و ناهر به وجهی باطنی از تورا  اسو که افیراد خردمنید آن را دس بهکتاب مق
یابند. " بنا به تعریف حکما، فهمیدن و ادرا ، همان چیزی اسو که فرد از چیزی، پیی بیه چییز درمی

بیه  (. امیا " نیادان تمیایلی بیه ادرا  نیدارد، وی تنهیا1-4: 1، بخا1۳۳4)کوردوورو، "برددیگری می
بیر   ولیی .کنیدی اسرار تورا  را رد مییکند و هرگونه روشنگری دربارهخاطر هوای نفسا مجادله می

و جیدایی کامیل خداونید از مقیولا  جسیمانی را در   2خلاف نادان، حکیم اشیراقی، وحید  خداونید
یهودیان)خیداباوران( ی (.کوردوورو بیرای نشیان دادن رابطیه1-4: 1، بخا1۳۳4کند)کوردوورو، می

کند که هر کدام از این عبارا  ریشه در آیا  کتیاب ی قدرتمند استفاده میبا خداوند از چندین استعاره
هیای مییان ایین تفیاو  3عیروس، معشیو ، دختیر و میادر. خاخیام لانیدائو: مقدس دارنید؛ همچیون

ییدترین حالیو رابطیه، بیه جد« عیروس مین» کند. وی معتقد اسو که عبیار  اصلاحا  را تبیین می
ی مفهیوم مشیارکو بیا دربردارنیده« معشیو  مین»یعنی از نوبستن عهد و پیمان، اشیاره دارد؛ عبیار  

بیدیل پیدر و میادر بیه کیود  اسیو؛ اسیتعاره از عشیق بیی« دختر مین»اهداف مشتر  اسو؛ عبار  
اره بیه عشیقی اسیو اش« مادر من» کنایه از ایثار و از خودگذشتگی برای دیگری اسو و « خواهر من»

(. در ایین میتن }منظیور درخیو نخیل 34: 2714که عز   و احترام را درهم آمیخته اسو)آبرامسون، 
بیه وییژه دردی کیه  -دانیددبورهر عشق والدین نسبو به فرزندی که خود را در دردهای او شریک میی

تواننید اشیق نمییییک پیدر و میادر ع  مورد توجه بیشتری قرار گرفته اسیو. -باشدحاصل مجازا  می

___________________________________________________________________ 
 .باشدمی -«ی جسمیطهراب»اللفهی آن و معنای تح -« شِعِر باسار»ی عبری آن . که ترجمه1

2. DEVEKUT. 
3. Rabbi Landau. 
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بدون شریک شدن در درد فرزند، او را مجازا  کنند. کوردوورو بیا اسیتناد بیه کتیاب میکیاه نبیی، بنیی 
کند، و نییز معتقید اسیو کیه خداونید، معرفی می« 1بازماندگان میراگ خداوندی» اسرائیل را به عنوان 

ئب آنیان بیه بیالاترین صیفو داند، چرا که دردهیا و مصیاخود را در مصائب و دردهای آنان شریک می
ر الهی ت  چگونه آنیان را مجیازا  کینم  زییرا کیه » گوید: یابد. خداوند مییا همان تاج( راه می 2)یعنی ک 

 3«خداوند در تمامی مصائبشان رنجیور شیده بیود»فرماید: و در جای دیگر می«. درد از برای من اسو
 (.4-1: 1۳67)کوردوورو، 

 اتّحاد ارادی

حاد با خداوند» نو  دیگری از حیاد غییرارادی « ات  حاد ارادی اسو. بر خیلاف ات  در آثار کوردوورو، ات 
حاد، چنانکه پیشتر ذکیر شید، بیا تیلا  و کوشیا  که بیشتر جنبه رب و ات 

 
ذاتی و موهبتی دارد، این ق

ر میانسان حاصل می حاد ارادی نیز به طر  مختلفی میس   گردد.شود. ات 

 انجام اعمال عبادی 2-8

مطابق دیدگاه عارفان قباله ای، آدمی در اثر گناه، صور  ازلی خویا را تباه ساخته اسو. تفسییر 
سیفیرو  مییانی و آخیری را بیه  ، ایین اسیو کیه حضیر  آدم«گناه نخستین»عارفان یهودی، از 

شکل درخو حیا  و درخو معرفو، شهود کرده اسو. او به جای حفظ وحد  نخسیتین سیفیرو  و 
حد ساخت بیا خیوردن مییوه -و آوردن رستگاری و نجا  بیه عیالم« معرفو»و « حیا »ن قلمروهای مت 

حاد آن بیا سیایر سیفیرو ، تنهیا بیر  -درخو معرفو سبب جدایی آنها از یکدیگر شد و بدون توجه به ات 
عباد  تمرکز داشو. لذا او مانع جریان حیاتی شید کیه از قلمروییی بیه قلمیروی دیگیر جیاری اسیو و 

 ایین گسسیو و جیدایی سیفیرو ای نفکا  در عالم پدیید آمید. در اصیطلاح عارفیان قبالیهجدایی و ا
حیاد خداونید بیا شیخینا« تبعید شخینا»ها(، )سفیره یعنیی همیان آخیرین -نام دارد. این شکاف مانع ات 

ی آدمیی اسیو، بیا اسو. نظم و هماهنگی کیه وهیفیه -صفتی که با عالم مادی و انسان ارتباط دارد
یا همیان بازسیازی شیکل خواهید  4«تیقون»گردد و به اصطلاح فو و گناه، به جهان باز میبرچیدن خ

حیاد و پیونید پییدا « عیالم پیائین»و « عالم بیالا»گرفو. در چنین شرایطی  بیه کمیال رسییده و بیاهم ات 
___________________________________________________________________ 

 .71-61: 2. میکاه نبی 1
 .شود. کِاتِر یا همان تاجی که در عرفان قباله به عنوان بالاترین سفیروت محسو  می2
 .9: 16. اشعیاء نبی 3
ی انسانها در بازساازی ه عنوان وظیفهباشد. در دین یهودی  ب. اصطلاح تیقون)تیکون عولم( در لغ ، به معنای بازسازی دنیا می4

ها تبدیل شد. مشابه این مفهوم در ادیان دیگار نیاز همناون و ترمیم دنیا می باشد. این اصطلاح به یکی از مفاهیم اصلی قباله ای
شامار دی باهسازی جهان از بکار رفته که به عنوان یکی از وظای  انسانی در پاکآئین زرتش  با اصطلاح فرشکرد)فرشوکرتی(  به

 .(691 -616: 6697رود)نک: رضائیان حق، می
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 (.  417-47۳: 17۳2)شولم،  کنندمی
و هر کدام از ایین اعمیال کیه بیه نیوعی بیا سیفیرو   پیونید  الهییمصادیق اعمال عبادی و کیفی 

اند به تفصیل در کتاب خدرخو نخل دبوره< شرح داده شده اسو. به عنوان نمونیه بیا اعمیالی خورده
انجام رسم ختیان، صیدقه دادن بیه ملاقا  بیماران و درمان آنان،  همچون نمازگزاردن در اوقا  آن،

یا  فقیر)عشریه(، کارهای عام المنفعه، عنایو به امیور مردگیان) اعیم از غسیل و اعمیال تیدفین(، مهی 
حیاد شیکل  کردن ملزوما  ازدواج برای زوجین، ایجاد صل: و سیاز  در مییان همنوعیان و... ایین ات 

 (.21-72: 1۳67گیرد)نک: کوردوورو، می
حاد در صفات با تقلید از خداوند 2-2

ّ
 ات

 از تقلیید بیه انسیان تعهید معنیای ، به(Imitatio Dei) خدا از تقلید مفهوم رفانی یهوددر متون ع
این مفهوم که در سنو ابراهیمیی بیه خیوبی بسیط یافتیه اسیو، اسیاس آن  .باشداعمالا می در خدا

باشید بیه عنیوان نمونیه در سیفر لاوییان آمیده اسیو: برگرفته از آیا  کتیاب مقیدس عهید عتییق میی
(. بیین برداشیو 2: 1۳لاوییان«)باشید، زیرا کیه مین یهیوه خیدای شیما قیدوس هسیتم...مقدس »...

هیایی وجیود دارد. بیه ویژه افلاطون، شیباهوو فیلسوفان یونانی، به« تقلید از خدا»ها از مفهوم خاخام
ه بیه خی»ی افلاطونی مبنی بیر ی تقلید از خدا با ایدههای فیلون، آموزهعنوان نمونه در نوشته « داتشیب 

 (.371: 2773، ۳)سیگل، ج مناسبو وجود دارد
اثر کوردوورو که در میان متکلمان قرون وسطی شناخته   د خت نخل دبو  مضمون اصلی کتاب 

، البته تقلید از خداوند به این معنا نیسو که (16: 2714)آبرامسون،  شده اسو، تقلید از خداسو
(. بلکه قرار 1: 7انسان خود را همانند خداوند بداند و یا آرزوی خدا شدن را داشته باشد )نک: پیدایا

حاد با خداوند لازم اسو در  اسو که انسان در اعمال و رفتار  خداگونه باشد، پس انسان برای ات 
از منظر مفسران و همچنین کوردوورو، انکار دستیابی به صفا   تقلید کند. الهیاعمالا از صفا  

ه نوعی خیانو به  -زیرا که به صور  خداوند آفریده شده اسو  -که در آدمی نهفته اسو الهیی بالقو 
ذا  اصلی خود اوسو، و انسان را به موجودی که " از نظر شکل و صور  زیباسو ولی از نظر 

 (2: 1۳67نیز نک: کوردوورو،  16: 2714)آبرامسون، دهدنزل میرفتاری تنفر برانگیز اسو " ت
از سویی توصیف خدای ناشناختنی، مورد تأمل فیلسوفان یهودی قرار گرفته اسو که اصولا  

توان از خداوندی تقلید کرد، که اساسا  قابل شناخو نیسو  راشی، بزرگترین مفسر قرون چگونه می
های به راه»نویسد: ( با رویکردی عمگرایانه می1171-1747وسطی) خاخام شولومو یتزهاکی، 

خداوند ملصق شو، با مهربانی رفتارکن، مردگان را دفن کنید، بیماران را ملاقا  کنید، همانگونه که 



 

157 

   
   

   
نگ

گو
چ

 ی
س

رر
و ب

و 
ور

دو
ور

 ک
اه

نگ
ز 

دا ا
 خ

به
ب 

قرُ
 ی

ج
نه

با 
ن 

آ
غه

بلا
ال

 

157 

صفا  »را به معنای « های الهیراه»(. ابن میمون 24-21: 2714آبرامسون، «)خداوند اینچین کرد
و بر این باور اسو که این صفا  از طریق افعال خداوندی در ارتباط با گیرد، در نظر می« الهیفعلی 

( او با تفسیر عقلانی مفاهیم مرتبط با تقلید از 2۳1: 17۳3شوند)ابن میمون،مخلوقاتا، شناخته می
« راه میانه طلایی»ی ( از شیوه۳: 21تثنیه«)های خداوند گام بردارو در راه» ... ی خداوند، مانند آیه

و می}هما قرار  الهیکند) ارسطو معتقد اسو انسان هنگامی در مسیر ن حد وسطرارسطویی تبعی 
: 2714از افراط و تفریط پرهیز کندر)آبرامسون، و } .گیرد، که شخصیتی متعادل داشته باشدمی
21-24 .) 

آنان هم ی همه این رویکردهاسو و بلکه از در  کوردوورو از مفهوم تقلید از خداوند، دربرگیرنده
 «ساخته شده به صور  خداوند»گیرد، از نظر وی معنای حقیقی این عبار  کتاب مقدس پیشی می
ی انسانی اسو.  تقلید از خداوند به معنای همسو ی صحی: از اراده(، استفاده23و 26: 1)پیدایا

و عمل،  ی خداوند از طریق بکارگیری حداکثر توان خود در نفسی انسان با ارادهساختن اراده
(. از سویی اگر انسان بخواهد به نوعی از خداوند تقلید کند باید 24-21: 2714باشد)آبرامسون، می

را در  کند، برای همین اسو که خدرخو نخل دبوره< همان کالبد روحانی خدا)صور   الهیذا  
فهم بشری  کشد، البته تاجایی که امکان  در  آن، در مقیاسهایعلوی( را برای ما به تصویر می

ی خداوند در 16: 2714مقدور باشد)آبرامسون،  (کلید تقلید از خداوند، از منظر کوردوورو در در  تجل 
کوردوورو در  .(21: 2714نهفته اسو)آبرامسون،  -معروف به سفیرو  -جهان از طریق صفا  الهی

به آن  1کاه نبیخداوندی که در کتاب می« سیزده صفو فعلی»این کتاب، ابتدا به  شرح و توصیف 
کند؛ زیرا که این صفا  یاد می« سیزده صفو رحمو» پردازد و از آن با عنوان اشاره شده اسو، می

ی این صفا  این اسو که خاصیو ویژه کاران پرداخته شده اسو.الهی در ارتباط با گناه به رفتار
صور  او اسباب نزول  اینچنانچه انسان در این پائین )دنیا( مطابق این صفا  رفتار نماید، در 

)سفیرو (، برکو و درخشا انوار الهی در روی زمین را فراهم نموده  صفا  اعلای الهی
شرح سفیرو  یا همان صفا  ذاتی الهی که میان  . پس از آن به(17-14: 1۳67)کوردوورو، اسو

و کالبد  پیکرههای پردازد، توصیف سفیرو ، با توصیف ویژگیآدام قدمون و خداوند مشتر  اسو می

___________________________________________________________________ 
دارد آمرزد و از تقصیر بقیه میراث خویش درمی گذرد؟ او خشم خود را تا به ابد نگاه نمایکیس  خدایی مثل تو که گناه را می. »1

گناه ما را پایماال خواهاد کارد و دارد. او دوباره بر ما شفق  خواهد داش ، بر ما رحم  خواهد نمود و زیرا رحم  را دوس  می
تو جمیع گناهان ایشان را به اعماق دریا خواهی انداخ .   تو وفاداری  را به یعقو  و رحما  باه اباراهیم را نشاان خاواهی داد، 

 .(71-61: 2میکاه نبی«)همننانکه که تو در روزگاران قدیم برای پدرانمان قسم خوردی
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هایی که برای ی حزقیال نبی نیز مشهود اسو، مناسبو دارد. ویژگیروحانی خداوند که در مکاشفه
)حدود و شیعو  قومحی روحانی توصیف شده اسو نیز در اثری باستانی به نام این کالبد و پیکره

}خداوندیر( میاندازه نوان یکی از آثار  عینا  توان یافو. تصادفی نیسو که کوردوورو نیز عی قامو 
برگرفته باشد. صور  پنهانی خداوندی، با سفیرو  که به شکل  شیعو  قومحاز همین اثر باستانی یعنی 

ی پیدا مییا صور  عرفانی انسان)آدام قدمون( توصیف می« درخو سفیرو » شیعو  کند)شود، تجل 
 (.24: قومح

 البلاغهنهجقرب در 

 ور  کلی قرب عام و قرب خاص مطرح شده اسو.به دو ص البلاغهنهجقرب در 

 قرب به معنای عام

رود. خداونید بیه کیار مییمراد از معنای عام قرب، همان معانی اسو که برای عموم موجودا  بیه
ب بیه نیوعی قرابیو  همگان نزدیک اسو و در این میان هیچ فرقی بین موجودا  وجود ندارد. این تقر 

شود، از این جهو که باری تعالی، علو العلل اسو و سایر موجودا  معلول و وابسته به ذاتی تلقی می
گاهی در ارتبیاط بیا اشییاء و  البلاغهنهج(. این قسم از قرب در 137،: 2، ج 17۳1اویند)نک: قنبری،

 کیار رفتیه اسیو. وجیه مشیتر گاهی در ارتباط فرد با دیگران و گاهی در ارتباط خداونید بیا انسیان بیه
 تمامی این تقسیما  این اسو که این قرابو وجه عمومی دارد و مختص افراد خاصی نیسو.

 قرب به معنای عرفی: 

عد، به معنای نزدیک بیودن اسیو. گفتیه شیده واژه  رب متضاد ب 
 
یرب»ق در زبیان عربیی بیرای « الق 

نزدییک بیودن « القربة»برای نزدیک بودن در خویشاوندی و کلمه « القربی»نزدیک بودن در مکان، و 
زُ  ......»فرماینید: می (. همچنانکه حضر  امیر41: 1766)شرقی،  رودمی کاردر مقام به ؤَ

َ
كؤ أ مِ اَ 

وُ لىم 
عَفؤ ...... فَالؤ ٌَ َِّز نامیه «)ر اسیو..واگر عفو نمایم پس عفو من برای من منزلتی}در نیزد خداونید»...  «قُرؤ
27.) 

 قرب زمانی و مكانی:

نزدیک شدن زمانی یا مکانی به چیزی را گویند. این قرب)نزدیکی( کیه یکی دیگر از معانی قرب،  
عد)دوری( به یرای کار میدر برابر ب  رود، اختصاص به عالم جسم و مادی دارد؛ و چون خداوند متعال مب 

در  از هرگونه نیواقص امکیانی اسیو، ایین قیرب در میورد خداونید صیاد  نیسیو. حضیر  علیی
شمارد، به این معنیا کیه خداونید در مکانی خداوند با مخلوقا  را مردود میالبلاغه صراحتا  قرابو نهج

زهُ ......»گییرد ی مکانها و زمانهیا، محیدودیتهای مکیانی و زمیانی او را دربرنمییعین نزدیکی در همه نَّ مِ اَ 
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 مَنَاكٍ اَ  م 
كُ ه سٍ اَ بَاكه ٍ  ٌُّ ه ام  لَبم نؤ مِ  

اَاكٍ اَ مَعَ ٌُّ ه
َ
...... اَ أ ند در همه جا، و در هیر لحظیه، خداو»...  «ٍٍ

یان اسو... زهم ......» ( در عین حال1۳1خطبه «)و هر زمان، با انسان و جن  نََزاكم ِّم
ؤُ   م اَ

ُِّهُ سَزااَاهُُؤ « ......اَ لَا قُرؤ
هُ یُ غَ یاَ لَا ......(. »49خطبه «)نزدیکی او به موجودا  موجب مساوی بودنا با آنها در مکان نگشته اسو...»...

وم ی لَمَزاكٌ اَ لَا 
کنیید، و مکییانی او را در بییر و گذشییو زمییان در او دگرگییونی ایجییاد نمییی»...  «......هم مَنَززاكٌ یززحؤ

 (178)خطبه  «گیرد...نمی
 قرب به معنای خویشاوندی: 

(. 137: 2، ج17۳1باشد ) قنبری، دیگر میاز مصادیق این قرب، نزدیکی خویشاوندان به هم
ٌَ َِّ »قرب به معنای خویشاوندی اسو: ، 771برای نمونه در حکمو  َِّا م قَرَاَِّ

ُ  الآؤ َُ َ  مَوَدَّ قَرَاَِّ ا م اَ الؤ َ بِؤ
َ  الْؤ

قَرَاََِّ لَى الؤ مِ  م 
وََدَّ ؤُ نَ ا وََدَّ م مم

ؤُ لَى ا مِ وَُ   اؤ
َ
وََدَّ م أ

ؤُ لَى ا ی ؛ دوستی پدران سبب نزدیکی خویشاوندگونهمِ
، البلاغهنهج« )نیازمندتر اسو تا دوستی به خویشاوندیفرزندان شود و خویشاوندی به دوستی 

کار نرفته اسو، و به البلاغهنهج(. این قرب در ارتباط خداوند و مخلوقاتا در 12۳: 771حکمو 
 بنابر حکمو فو  تنها در ارتباط انسانها با یکدیگر ذکر شده اسو.

 قرب به معنای شناختی:

گاهی و علم  ی تمیامی رفتیار و حیالا   بنیدگان و همیه نسبو به یالهمقصود از قرب شناختی، آ
ای نزدییک اسیو کیه ی خداوند با انسان و سایر موجیودا  بیه انیدازهاشیاء اسو. به بیانی دیگر رابطه

: 1736تیر اسیو)نک: شوشیتری، حتی نسبو به أقرباء وی و حتی اعضاء درونی او نیز به وی نزدیک
زنؤ ......ا  اشاره شده اسو. به عنوان نمونه: ( این نو  قرب در قرآن کریم به کر  16۳ زهم مم لَیؤ مِ زرَبُ 

قؤ
َ
نَحؤزنُ أ

 م 
وََّیزواَبؤ بزادو ییا  «تریمما از رگ گردن به شما نزدیک( » 16) :  ......الؤ مَ لَكَ 

َ
ذا سَزأ مِ ز ه   اَ وه  ََ  فَزإم

هنگییامی کییه بنییدگان میین، از تییو دربییاره میین سییوال کننیید، }بگییور میین  و( »186)بقییره:  بٌ......یززقَر
ه فَزلَا ...... »نیز به این نیو  قیرب اشیاره شیده اسیو:  البلاغهنهجهمچنین در « نزدیکم... ُُ اَ قَزرُبَ  م اَلزوُّ

هُ قَؤ  وؤ رَبُ مم
قؤ
َ
تیر چییزی ...و آنچنان بیه مخلوقیا  نزدییک اسیو کیه از او نزدییک( » 4۳)خطبه «......َ  أ

و»قرب شناختی با عبار  «. تواند باشد...نمی کیار رفتیه اسیو. بیه بیه البلاغیهنهجنیز در قرآن و « معی 
 ...... عنوان نمونه:

َ
ؤ أ َُ زیاَ هُوَ مَعَ مَلُوكَ َِّصم ا تَعؤ  بِم

ُ تُُ اَ االلهَّ و او با شماسیو هرجیا کیه ( » 4)حدید:  ینَ ما ٌُّوؤ
ٍَ …»فرمایند: در خطبه یکم می البلاغهنهجدر «. باشید قَاََّنَز ُ  قٍَ  لَا بِم

ی اشییاء بیا همیه« » …مَزعَ ٌُّز ه
و)همراهی( خداوند با اشییاء، اشیاره بیه «. اسو اما قرین آنها نیسو وجه ایجابی این عبار  یعنی معی 

گاهی، مشاهده، مصاحبو و پنهان نبودن همه ی موجودا  از خداوند دارد، و وجیه سیلبی آن اشیاره آ
ی موجیودا  و ییا اجسیام و... کیه لازمیه با اشیاء دارد، به این معنا که بیر خیلاف سیایربه قرین نبودن 
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و خداوند با موجودا  مسیتلزم خیالی بیودن از  تشان، خالی بودن از غیر و یا سایر مکانهاسو، معی  معی 
 (741-744: 1مکان و یا محدود شدن به زمان نیسو)نک: خویی، ج

 قرب خاص
ب  اختیاری اسو که سالکان طریقو و عارفان در اثر عباد  به آن دسیو مراد از قرب خاص، تقر 

(. این قیرب بیا انجیام اعمیال عبیادی اعیم از فیرایض و 137: 2، ج17۳1خواهند یافو)نک: قنبری،
ک و ذومراتب اسو.نوافل محقق می  گردد. اما کیفیو دستیابی به این حال، امری مشک 

 ی مؤمنان:( ویژه2-8

ب، قرب عموم مؤمنیان بیه دیین و خداسیو. میثلا  حیج از عوامیل چنیین قربیی اسیو  این نو  تقر 
ززوه …»(. 134: 2، ج17۳1)قنبییری،   لِّم

اَ َِّزز رم
ؤُ حَززجَّ فَ
؛ خداونیید حییج را بییرای نزدیکییی و همبسییتگی ......نیاجؤ

مُ ......»( و یا 212)حکمو « مسلمانان به )دینا( قرار داده اسو لاُ  قُرِّاكُ ٌُّ ه فَ ی ؛ نماز، وسییله...... الصَّ
ب هر پرهیزکاری اسو  همچنین زکا  و عفو و گذشو نیز مایه تقیرب بیه خداسیو (.131)حکمو تقر 

 (.24و نامه 1۳۳)خطبه 
ل»ی ی قرب از واژهعلاوه بر مشتقا  واژه البلاغهنهجدر  نشین ایین کلمیه نیز به عنوان جا« توس 

یران معنیای عبیار   زلوك»استفاده شده اسو و مفس  زه اُتُوسه ز  ِّم
 را بیه معنیای 117ی در خطبیه« تََسَّ

بُك» ززه اُتَُقَززره بَ ِّم ده  البلاغییهنهییج(. مطییابق نظییر 177: 1736انیید)نک: شوشییتری، معنییا کییرده« فُززرَّ
ب انسان به خداوند می ایمان به خیدا  -1به ترتیب عبارتند از:  شود،موووعی که موجب نزدیکی و تقر 

روزه  -6پرداخیو زکیا ،  -1برپیا داشیتن نمیاز  -4اخیلاص -7ه خدا جهاد در را -2 و رسولا
 -17دادن آشیکارا  دادن پنهیانی و صیدقه صدقه -۳ی ارحام صله -1حج و عمره گذاردن  -3گرفتن 

 (.117)خطبه  نیکوکاری
 ی اولیاء)اخص(:( ویژه2-2

ب به عارفان اختصاص دارد. در واقع معیار تشخیص این مرتبه از  قرب اختصاص به اولییاء این تقر 
ی مؤمنین بیه انیدازه (.134: 2، ج17۳1اسو) قنبری،  ی آنها حضر  علیدارد و در رأس همه

دسیو  الهییشوند و در نهایو تنها برخیی بیه لقیای ی ایمان و عمل صال: به خداوند نزدیک میدرجه
چنیدانی نیدارد، امیا ( این قرب اگرچه در هیاهر بیا قیرب خیاص تفیاو  1۳1: 1یابند)طباطبایی، جمی

ک اسو به این معنا که کیفیو اعمال عبادی تأثیر مستقیمی در جهیو تقیرب بیه خداونید  امری مشک 
دارد. به بیانی دیگر، نماز و روزه و دیگر فرایض و نوافل دین کیه توسیط اولییاء الهیی از جملیه حضیر  

انید و الهی به مقام یقین رسیده ءگردد با سایر افراد عادی تفاو  دارد، زیرا که اولیاانجام می علی
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ی انجیام نوافیل بیرای آنیان، برتیر اسیو. بنابر این حتی انجیام مباحیاتی همچیون خوابییدن، از مرتبیه
هنگامی که صدای نمازگزاری از خوارج را هنگام خواندن نماز شیب و قیرآن شینید،  حضر  علی

نؤ صَلَاهٍ  م  ......»فرمود:  ٌ مم
ٍ  خَیؤ مُ  یَ

مٌ لََىَ ؤ خوابیدن همراه با یقین، برتر از نمازگزاردن بیا شیک « »شَزك   َُ
 (.  97حکمو«)و تردید اسو

محقیق  الهییاز طریق انجام فیرایض و نوافیل  الهی، قرب مطابق روایتی از حضر  محمد 
رب نوافل» . حدیث1شودمی

 
 ، حدیثی قدسیی اسیو کیه خداونید در معیراج خطیاب بیه پییامبر«ق

رب انسان به خدا به وسیلهفرمود. این حدیث از جای ی انجیام فرایض)واجبیا ( گاه مؤمن نزد خدا و تق 
بیه  «قیرب فیرایض و قیرب نوافیل»و نَوافل)مستحبا ( سخن گفته اسو. لذا در بیشتر متون دینی، از 

کنند. برخی از عارفان قرب نوافل را بیا فنیای صیفاتی و قیرب یاد می الهیعنوان مراتب و درجا  قرب 
ی بیه فنای ذاتی سالک تطبیق داده فرایض را با اند. مطابق نظر ایشان انسان با انجام اعمیال مسیتحب 

شیوند، در میی در او جیایگزین الهییرسد که صفا  خود را از دسو داده، صفا  ای از کمال میدرجه
گیردد، بیه ایین معنیا کیه حیق بیر خلیق غالیب شیده، و چنین حالتی اعضاء و جوارح وی عین حق می

چون در ایین حالیو از نفیس خیویا منقطیع ، (46: 1717گردد )جامی، مزلوب و مقهور میمخلو ، 
ی الهیی ی وی در قیدر ، علیم و ارادهشده و به خداونید متصیل گردییده اسیو، قیدر ، علیم و اراده

ی بیند و به وسیلهی او میشود و به وسیلهمستزر  شده، خداوند چشم او، گو  او، قدر  او و... می
ق به اخلا  الهیی ی او کار انجام میشنود و به وسیلهاو می دهد...در این حال عارف در حقیقو متخل 

(. مطیابق ایین حیدیث در ۳1م، قسیم الرابیع: 1۳۳4شده اسو )شرح طوسی بر اشیارا  و تنبیهیا ، 
 شود.چنین حالی، سالک محبوب خداوند شده، گو ، چشم و زبان و دسو وی خداگونه می

ی این اسو که به عملکرد واجبا  آسیبی نرسد، به بییانی  البته شرط اصلی پذیر  اعمال مستحب 
رسانند، موجب تقرب به خداوند نخواهند شید. چنانکیه دیگر انجام مستحباتی که به واجبا  آسیب می

ضم » فرماید:می حضر  علی فَرَائم
الؤ  ِّم
تؤ ضَرَّ

َ
ذَا أ مِ ل  وَافم م

الوَّ  ِّم
ََ َِّ  (.475: 39)حکمو«لَا قُرؤ

 
 
 

___________________________________________________________________ 
د  . »...1 َ  إِلَی عَب  تُاهُ بِشَی وَمَا تَقَرَّ بَب  ا أَح  ََ

ِِ هُ فَا ی أُحِبَّ افِلَةِ حَتَّ ُ  إِلَی بِالنَّ هُ لَیتَقَرَّ ُ  عَلَیهِ وَ إِنَّ تَرَض  ا اف  اذِی ءٍ أَحَبَّ إِلَی مِمَّ عَهُ الَّ اُ  سَام   کُن 
تِی  طِقُ بِهِ وَ یدَهُ الَّ ذِی ین  صِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّ ذِی یب  مَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّ طِشُ بِهَا...یس   .(617: 7کلینی، ج«) یب 
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قرب

عام

عرفی

و مکانیزمانی

خویشاوندی

شناختی

خاص

ویژه مؤمنین

ویژه اولیاء

(اخص)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسی و مقایسه: 

تیوان گفیو کیه مفهیوم قیرب در آثیار کیوردوورو و مییه به رویکرد معناشناسی توصیفی، جبا تو -1
  کار رفته اسو. البلاغه به معنای نزدیک به هم بهنهج

ی بیه دو قیرب ارادی و غییرارادی تقسییم  -2 قرابو انسان با خداوند، در آثار کیوردوورو بیه طیورکل 
حیاد صیور   » قرابیو ذاتیی ییا شود. کوردوورو با استناد به کتاب مقدس، ازمی صیور  »انسیان بیا « ات 

اتی که میان انسیان و خداونید مشیتر  اسیو، ییاد میی، یعنی ویژگی«علوی کنید. شیاید ها و خصوصی 
حاد صور »مفهوم   در متیون اسیلامی 1«حدیث صور »در آثار کوردوورو قابل تطبیق و مقایسه با « ات 

)نیک:  کنیدالبلاغیه، هرگونیه توصییف و تشیبیه خداونید در ذا  و اوصیاف را نفیی مییباشد؛ اما نهیج
البلاغه( در عین حال خداگونگی انسان را میورد تاییید قیرار و ایین امیر را بیه وییژه دربیاره نهج 1خطبه
ویمن اینکیه کیوردوورو تمیامی تشیبیهاتی کیه در کتیاب  دهید.میی پیامبر مورد تاکید قیرارهای ویژگی

___________________________________________________________________ 
نقال شاده این روای  هم در کتب روایی اهل تسنن و هام در کتاب شایعی از پیاامبر« ان الله خلق آدم علی صورته. »... 1

 .(11، ص4ق، ج 6411و بخاری، 641اس  )نک: صدوق، بی تا: 
ضامیر در کلماه « ه»راویاان حادیث حاذف کردناد و  اگرچه در برخی روایات شیعی گفته شده که قسم  اول روای  را برخی از

اینننین نقل شاده: خداوناد انساان را صاورت آدم  گردد.در روایتی از امام رضادر این روای  به حضرت آدم برمی« صورته»
(. و برخای انتساا  ایان صاورت 641تاا، اس  )ناک: صادوق، بی آفرید پس دشنام دادن به او نوعی دشنام به حضرت آدم

فرماید: بیتای یاا دانند همنون اضافه روح و کعبه به خدا چنانکه حضرتش میخداوندی به انسان را، انتسا  و اضافه تشریفی می
 .(69-11: 6699نیز نک: دلشاد نداف،  664: 6، ج6617روحی )نک: کلینی، 
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گییرد. بیه عنیوان نمونیه یکیی کار رفته اسو را به معنای مجازی و نه حقیقی آن در نظر مییمقدس به
دیگر از اقسام مطرح شده در آثار کوردوورو قرابو خویشاوندی انسان با خداوند اسیو؛ وی بیرای بییان 

کنید. و... اسیتفاده میی« مادر من»، «خواهر من»ن از عباراتی نظیر ی عاشقانه خداوند با دیندارارابطه
)تمثیلیی(  ی خویشاوندی انسان با خدا چه به حقیقی و ییا بیه صیور  مجیازیبه رابطه البلاغهنهجدر 

 اشاره نشده اسو. 
، قیرب بیه خداونید از طرییق انجیام البلاغیهنهجیکی از اقسام مطرح شیده درآثیار کیوردوورو و  -3
« قیرب نوافیل»و « قرب فرایض»دینی اسو. معمولا  این قرب در متون دینی اسلامی با عنوان  اعمال

کیار رفتیه اسیو. بیه« دوقیو »غالبا  قرب به خداوند بیا اصیطلاح ای شود و در متون قبالهشناخته می
ه مصادیق مشتر  بسیار زیادی همچون نمازگزاردن و پرداختن زکا )عشریه( و... در هیر دو اثیر دیید

یو خیالص و اخیلاص بییان شیده اسیو. امیا آمیوزهشود که می اصیلی  از شروط اصیلی آن داشیتن نی 
حاد با خداوند از طرییق تقلیید از اخیلا   یافیو  البلاغیهنهج)صیفا  فعلیی(، در الهیکوردوورو یعنی ات 

 (.21-72: 1۳67و نیز کوردوورو،  171و حکمو 24، نامه1۳۳نک: خطبه )نشد

ای کیه انسیان در عیالم زیرین)دنییا( انجیام اسو که انجام اعمال خیرخواهانهکوردوورو معتقد -4
و خالص انجام شود، عیوالم علیوی)عر  می ( نییز بیه تبیع از ایین الگیو، کامیل و الهییدهد اگر با نی 

یو نیابیو  شود، پس بایستیساخته می : 1۳67انجیام شیود)کوردوورو،  1الهییاین اعمال عبادی بیا نی 
72-21.)   

اٌّمزالُ » به عنوان کمیال توحیید الهیی معرفیی شیده اسیو« اخلاص» البلاغهنهجدر خطبه یکم 
م الاخلاصُ لَزه مطابق نظر شارحان یکی از مصادیق اخلاص، اخلاص در عمل و اعیراع از  «.تَایدَم

(. تا وقتی انسان عارف توجه به جلال و عظمیو الهیی 721: 1: ج1744باشد)خویی، ماسوی الله می
باشد و در عین حال غیر او را ببیند هنوز به مقام وصول دسو نیافته اسو، زییرا غییر را بیا خیدا داشته 

 (.7: 1تا، جبی دیده اسو)بحرانی،

) نیک: اشیاره شیده اسیو البلاغهنهج(، در قرآن و الهیهمچنین رابطه جانشینی انسان)خلافو 
تواند ه این معناسو که انسان، میمقصود از رابطه جانشینی، ب (.239و خطبه 147، حکمو 31بقره: 

دهد را انجیام دهید. میثلا  خداونید دوسیو به نیابو از خداوند برخی از کارهایی را که خداوند انجام می
های بایرآباد شوند؛ پس هر کسی که بتواند با آبیاری و انجام سایر اقیداما  چنیین زمینیی را دارد زمین

___________________________________________________________________ 
1. on his Creator's behalf. 
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دایر کند، کار خدایی کرده و جانشین او در زمین شده اسو. البته این جانشینی، جانشیینی بیه معنیای 
، مختص کسانی اسو که با انجیام عبیادا  وییژه و طیی الهیعام اسو؛ در حالی که جانشینی خاص 

ی می ل به سازند و از این طریق این اعماطریق، سیر و سلو  صفا  خداوند را در خود محقق و متجل 
 (.73: 17۳1)قنبری،  شوندجانشینی خاص خدا نایل می

حاد میان بنده و خداسو. به تعبیر دیگر تحقق این درجه  الهیاز منظر عارفان، اوج قرب  تحقق ات 
یی کیرده و او خداگونیه میی  گیردداز قرب در سالک به معنای آن اسو که اوصاف خیدا در سیالک تجل 

 (.  132: 2، ج17۳1)قنبری، 
 

 گیری  نتیجه

ا  درگرو قیرب بیه خداونید در نظیر گرفتیه در ادیان الهی، سعاد  انسان و پذیر  اعمال عبادی
و و نحوهمی و اسو. الهیی دستیابی به قرب شود؛ بنا براین کیفی   بسیار با اهمی 

ا  آن، « قیرب»ی کتاب مقدس علاوه بر واژهو ای قبالهمفهوم قرب به خداوند در متون  و مشیتق 
حاد با خداوند»، «ملصق شدن به خدا»، «دوقو »اصطلاحاتی نظیر با  کیار رفتیه اسیو. و... نیز به« ات 

به لحاظ لزوی در زبان عبری و عربیی معیانی مشیترکی دارنید. همچنیین بیه لحیاظ « قرب»اصطلاح 
رب بیه خیدا»رسد که مفهومی، به نظر می

 
حیاد»در متیون اسیلامی تقریبیا  بیا اصیطلاح « ق ر در آثیا« ات 

قییو »عارفییان مسییلمان و  و  حییاد»مشییابهو دارد. تفییاو  معنییایی ای در متییون قبالییه« د  از منظییر « ات 
حاد خالق و مخلو » ی متکلمان و عرفا، ناهر به دو رابطه حیاد مخلیو  بیا »و عکیس آن یعنیی « ات  ات 

حاد»به بیانی دیگر معنای اسو. « خالق بیا معنیای و متیون عرفیانی اسیلامی، ای در متیون قبالیه« ات 
حاد واجب الوجیود و ممکین الوجیود میی شیود، متفیاو  اسیو. در کلامی آن که منجر به حلول و یا ات 
حاد ذا  و صفا  ممکن ال جود با واجب الوجود بیه وکتابهای عرفانی معمولا  عکس این رابطه یعنی ات 

نجام فرایض و نوافیل آدمی با ا« حدیث قرب نوافل»جهو کمال و یا فناء او مطرح شده اسو. مثلا  در 
   شود.دینی ذا  و صفا  خود را از دسو داده، ذا  و صفا  خداوند جایگزین می

یکی از مضامین مهم در آثار کوردوورو، به ویژه در کتابخ درخو نخل دبیوره< « تقلید از خداوند»
ر  ی اصلی وی، مطرح شده اسو. وی معتقد اسو همچنان که انسان شبیه بیه صیوبه عنوان آموزه

و نمایید. وی  خداوندی آفریده شده، شایسته اسو که در رفتار و اعمال نیز از صفا  الهی تقلید و تبعی 
هیا و صیفا  برای رهایی از دام تشبیه و تجسیم خداوند، برای معرفی صفا  الهی از اصطلاح ویژگیی

صیور  »و ییا  «آدام قیدمون»بیا ای کنید؛ کیه معمیولا  در عرفیان قبالیه، استفاده میی«صور  علوی»
 مطابقو داده شده اسو.« نخستین و ازلی انسان
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، مصادیق مشیترکی بیرای قیرب بیه خداونید، همچیون انجیام البلاغهنهجبا بررسی آثارکوردوورو و 
یو  اعمال عبادی مانند نمازگزاردن، پیرداختن زکا )عشیریه( و... یافیو شیدکه اگیر ایین اعمیال بیا نی 

ی اصیلی ، آمیوزهالبلاغیهنهجشیود. امیا بیا بررسیی ونید مییخالص انجام شوند، موجیب قیرب بیه خدا
در اعمیال، بیه عنیوان شیرط رسییدن بیه « تقلید از صور  علیوی»یا « تقلید از خداوند»کوردوورو یعنی 

 کمال و یا بازسازی عوالم علوی، یافو نشد.
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 البلاغهنهجدر باره مشورت با زنان در نگاه  سخن امام علی رمزگشایی

 
 *سید محمد رضا حسینی

 20/20/0420تاریخ پذیرش:    26/02/0033تاریخ دریافت: 
 چکیده

عامیل انحطیاط ترین مهم« خود رأیی»تاریخ، فرهن  و تمدن بشری گویای این واقعیو اسو که 
خود به جای گذاشته اسو؛ امیا در مقابیل، مشیور  درسیو بیا افیراد جوامع بوده و آثار زیانباری از 

آیید. از ایین رو بیا می صحی: العقیده، بزرگترین عامل رشد و توسعه و مانع انحطاط جوامع به شمار
تیوان بیه تعیالی دنییوی و سیعاد  اخیروی دسیو می تکیه بر خرد جمعی و مشور  با خردمندان،

 یافو.  
آیید کیه میی نییز چنیین بیه دسیو - آیا  قرآن، سیره معصومینهمچون  -از مبانی اسلام 

رکن مهم اداره امور جامعه اسو. با این وجود، در برخی از روایا ، مشور  بیا زنیان کیه « مشاوره»
 دهند، مورد مذمو و نگیوها قیرار گرفتیه اسیو. کیه بیه نظیرمی نیمی از افراد جامعه را تشکیل

 رسد، شایسته اسو این نگاه، خود در معرع کَندوکاو قرار گیرد. می
در این راستا نگارنده بر آن اسو تا با رو  رجو  به منابع و متون و نظریا  موافیق و مخیالف، بیه 

پرداختیه و از آن زمیز گشیایی کنید و بیه « البلاغهنهج» در توصیف و تحلیل سخن امام علی
شخصییتی، مشیور  بیا او از سیوی هیای و با چیه نیو  ویژگی این پرسا پاسخ دهد، کدامین زن

سازد منظور  نظر حضر  بطور می حاصل از آن، روشنی حضر  نکوها شده اسو  که نتیجه
شود که عاقلانه و بیه دور از احسیاس و عاطفیه نمی عام نیسو و گفتمان آن حضر  شامل زنانی

 دعاسو.گیرند، سیره امام خود بهترین گواه این ممی تصمیم
 کلید واژه:

 ، رمزگشایی، مشور ، زنان، عقل و تجربه.البلاغهنهج، امام علی
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 بیان مسئله
یکی از وجوه تمایز انسان از سایر مخلوقا  عالم هستی، توان آنان در مشور  با هم نوعان اسو؛ 

توصیف ناپیذیری را از این رو از زمانی که انسان پا به عرصه وجود گذاشو تا به امروز، تزییرا  تکاملی 
در زندگی فردی و اجتماعی خود پدید آورده که بخا زیادی از آن تکامل و تعیالی، در گیرو اسیتفاده از 

 یکدیگر اسو و این تنها در سایه مشور  با دیگران امکان پذیر بوده اسو. های تجربه
ها، تنهیا بیا موفیق و اسیتقلال و پیشیرفو کشیور هیای دهد، توفییق خانوادهمی تاریخ بشری نشان

متزلیزل همچنیین وابسیتگی و های صحی: دسو یافتنی شد، و در مقابل، تزلزل خانوادههای مشاوره
و ملو ها، همگی در اثر خودکامگی حاکمان و خودرأیی مردم به وجیود آمیده اسیو. زییرا ها فقر دولو

یکیدیگر را  هیای روحیی و جسیمی، میادی و معنیویتوانید، کاسیتیمیی انسان با گفو و گو و مشور 
ها ها و لزز ها، کجیییشناسایی و با ارائه راهکارهای فراخور و شایسته، از پیدایا و گستر  نارسا

 ری کنند. یدر زندگی خود جلوگ
، ، بیه وییژه امیام علییو ائمیه معصیومین در قرآن کریم، و سیخنان پییامبر اکیرم

در  همواره بر مشور  با خردمندان تأکید شده اسو؛ از ایین رو در ایین نوشیته دییدگاه امیام علیی 
كَّ یزام »بررسیی خواهید شید کیه احیادیثی همچیون:  البلاغیهنهجکتاب گرانسن   سزا م فَزام

اكَ اَ مُشااََََّ الوه
زنٍ يَُ ََّأ لى اَهؤ نَّ ام مَُ ؤِ ََ نٍ اَ 

فؤ
َ
لى أ وصییو آن حضیر  بیه فرزنید  امیام ( .31و ی، وصیالبلاغهنهج) «نَّ ام

تیوان می داند را چگونهمی که مشور  با زنان را نفی و منع کرده و رأی و اراده آنان را سسو حسن
 تحلیل کرد  

های دهنید و در عرصیهمیی با توجه به این که بیشتر ییا نیمیی از جمعییو جهیان را زنیان تشیکیل
بازرگانی، صنعتی، آموزشی، پژوهشی و پزشیکی و برخیی دیگیر از مختلف و مهمی مانند امور حقوقی، 

توان دلیل اصلی منع یا مخالفیو مشیاوره بیا می موارد، مشارکو جدی، گسترده وتأثیر گزاری دارند، آیا
زنان را همان گونه که حضر  در وصیو خود به فرزند  بیان فرمود، در غلبیه احساسیا  و عواطیف 

 کز در مووو  خاص دانسو .آنان بر عقل یا در عدم تمر 
بر اساس حکمو و دارای رمز و رازی اسو زیرا با توجیه  در حالی که فرمایشا  امیرالمؤمنین

سخن امام، سخن حق، میزان و صراط مسیتقیم  معصومین و جایگاه الهی و قرآنی ائمه  شأنبه 
 یسو توان تحلیل کرد و منظور نظر حضر  چمی پس سخنان آن حضر  را چگونه .اسو

های مربیوط بیه ایین ای، گزار این پژوها در پی آن اسو که نخسو با متد مطالعا  کتابخانه
بررسییی کنیید و بییا رجییو  بییه منییابع و متییون و نظریییا  موافییق و مخییالف در اییین و  بحییث را شناسییایی
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بیه  مربوطهای خصوص، با هدف رمز گشایی از سخن آن حضر  و کشف چرایی آن و پاسخ به سؤال
کیه سیخنان  ل و صیفینمَیجَ هیای در دو مقطیع زمیانی  پیس از جن  مشور  با زنیان بهحضر  نگاه 

بیا  حضر  در این خصوص تنها در آن دو مقطع اتفیا  افتیاده اسیو را از زواییای مختلیف نگریسیته و
به دسو آمده، به تتبع و کندوکاو بپردازد. و در حد توان به تصویری های توصیف، تجزیه و تحلیل داده

 دسو یابد. مع و نزدیک به واقع از سخنان امام علی جا
 پیشینه پژوهش

 در علیی  علیل مخالفیو امیام»پیشینه پیژوها  بعمل آمده نگارنده در خصوصهای بررسی
بیه  ای حاشیههای دهد، اگر چه پژوهامی نشان« و حتی خارج از آن البلاغهنهجمشور  با زنان در 

در باره زنان و حتی مشور  با آنان صیور   ویژه نگاه امام علیبه زنان و به   نگاه معصومین
اشاره خواهد شد، ولی تیاکنون بیه صیور  مشیخص، ابعیاد مختلیف ایین ها پذیرفته که به برخی از آن

  مساله مورد واکاوی و بررسی دقیق و مستقلی قرار نگرفته اسو.
 از جمله آثاری اسو کیه بیه مشیور  بیا زنیان از نگیاه امیام علیی «البلاغهنهجزن در »کتاب 

شود به تفسییر و توجییه کیلام ترین بخا کتاب محسوب میپرداخو. نویسنده در بخا دوم که مهم
درباره زنان پرداخته اسیو. وی در مقدمیه فصیل اول ایین بخیا بیه رواییاتی از جملیه  امام علی 

گویید: میی کنید و در تفسییر و تبییین آنمیی ارد شده اسو اشارهروایتی که در مذمو مشور  با زنان و 
کلام آن حضر  به ومیمه قراین کلامی دیگر و حکمو کلام آن حضر  نهی از مشیورتی اسیو کیه 

 البلاغیهنهیجاین کتاب اگر چه مفصل بیه موویو  زن در نگیاه  گذاری نشده باشد.بر اساس عقل پایه
   نان بسیار محدود و کمتر از یک صفحه اختصاص دارد.پردازد ولی به مقوله مشور  با ز می

سیخنان »نویسنده این مقاله با پییا داوری از عبیار  «و چالا پیا رو البلاغهنهجزن در  »مقاله 
نقیص بیانوان در  ،البلاغهنهجمذمو بانوان در  کند و به مواردمی استفاده« در مورد بانوان تند امام 

مشیاوره در امیور، بیا محورییو عقلانییو  شهاد  دو زن و یک مرد، ،بانوان طبیعو نهادینه، ایمان و عقل
کند و در پاییان بیه می به زن را بررسی پرداخته و جایگاه زن در قرآن و نگاه پیامبر اسلام و ائمه اطهار 

 پردازد. می و چالشهای پیا رو آن به صور  گذرا ارزیابی کلما  امام علی 
رهبر معظم انقیلاب وجود دارد که محقق به دیدگاه « البلاغهنهجگاه زن در یجا»با عنوان ای مقاله

در مشیاوره  ن یمعصیوم یره عملیدر پایان این نگار  کوتا به مواردی از سپرداخته و  در مووو  زنان
 اشاره کرده اسو. با زنان
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 مفهوم شناسی مشورت:
 یبیه برخی یق مراجعه برخییاز طر تشاور، مشاور و مشور ، کسب نظر »در تعریف مشور  گفتند: 

: اسیو. یصح یدن رأیرون کشیاز استخراج و ب ین نوعی.( ا271 ، ص1414راغب، «. )گر اسوید
کیو شیدن یز: فربیه و نییاوو دادن، آزمودن و نیرون آوردن عسل از لانه زنبور، ر یشورا: برداشتن، ب»

 .(2186ص  ، 1361 ن،یمع). «گفته شده اسو ا شتریاسب 
ن کیه ییای اسیو بیه ان جملیه اشیارهید: در ایگوی بعد از بررسی لزوی مشور  مییباعلامه طباط

د انجیام دهنید، و در بیه دسیو آوردن و ییکننید کیه در واقیع هیم، بان اهیل رشیدند و کیاری میییمؤمن
 «.کننیدن منظور بیه صیاحبان عقیل مراجعیه میییآورند و به ا:، دقو به عمل مییاستخراج رأی صح

 (   64، ص18 ، ج1417)طباطبایی، 
ن یآن را چنی 1کرومبیولتز یرود، آقیایبه کار م« Cunselin»که معادل « مشاوره» یعلم یدر مبان

و  یافتیه اسیو کیه در آن، مشیاور سیعیل یتشیک یاخلاقی یهیاویفعال یمشاوره از تمام»ف کرد: یتعر 
بپردازد که بتوانند به حیل مشیکلا  و  ییکند تا به مراجع کمك کند تا به آن دسته از رفتارهایتلا  م

 .(11ص  ،1373کریستیانی، ) «.مسائل او منجر شوند
د کییه مشییور  و یییآیارائییه شییده دربییاره مشییور ، چنییین بییه دسییو مییهای از مجمییو  توصیییف 

رنده کمیك یرنده اسو که در آن، مشاور به مشور  گین مشاور و مشور  گیتعامل ب ی، نوعیشیاندهم
 یو مقبیول یما  معقیول، منطقییط اطراف، تصمیو و شرایق خود، موقعیاز شناخو دق کند تا پسیم

 منطقی و علمی باشد. یاعقبه یاتخاذ کند که دارا
 مفهوم شناسی عقل:

ه، علم، تدبیر، تمییز، تشیخیص « عقل»لزو شناسان،  را به امسا ، منع، در ، فهم، معرفو، قو 
ه اندنده امیال آدمی توصیف کردهخیر از شر، حق از باطل و همچنین مهار کن ؛ بدین جهو، اصل میاد 

اسو. از این رو مشتقا  آن نیز، بیه معنیای اصیلی آن « بازداشتن»و « منع»نزد آنان به معنای« عقل»
و  577 ، ص1412؛ الراغیب الاصیفهانی،1769، ص5 ، ج1411)ر. : الجیوهری،  گیردد.می باز

ومی،  ؛2139، ص5 ، ج1367؛ ابن اثیر الجزری، 578  (  423-422 ، ص1423الفی 
 سیازد.)ابن منظیور،میی که انسان را از حیوان متمیایز اندتشخیص دانستهی برخی نیز عقل را قوه

 قبیول علیم را فیراهمی کیه زمینیه اند(. و برخی دیگر عقل را نیرویی دانسیته459، ص11، ج 1414
___________________________________________________________________ 

1 . Kromboltz. 
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 ، 1414گوینیید.)راغب، میی عقییل کنید رامیی سیازد و چیییزی را کیه انسیان بییا آن قیوه، اسییتنباطمیی
توان گفو: عقل، نفیس را از عمیل نسینجیده، گنیاه و انحیراف، می تردیدبی (. بنابراین342-341ص

 نماید.می وبط، منع و مهار و کنترل
متفیاو  و  های عقل در اصطلاح علوم مختلف، همچون فلسفه، کلام، اخلا  و اصول فقه معنا

؛  ملاصیدرا، 87 –89، ص1 ،ج1411خاص خود را دارد که مجال آن اینجا نیسو.)ر. : ابن سینا، 
 ؛ مطهییری،57، ص1تییا، جبییی ؛ نراقییی،8 ، 1425؛ فیییض کاشییانی، 222-228، ص1 ، ج1366

 (.38، ص 3تا، جبی
ال به کیار ؤس بار به صور  مثبو، منفی و در قالب  94و مشتقا  آن « عقل»م کلمه یدر قرآن کر 

 رفته اسو. 
، حقیقیو عقیل و جایگیاه آن را، بیه طیور و ائمه معصومین پیامبر عظیم الشأن اسلام

 ، 1366؛ آمیدی، 4و بیاب 2 ، بیاب 1363.)علامه مجلسیی، انددقیق، عمیق و زیبا بیان فرموده
م بیرای میرد (. خداونید دو گونیه حجیو14 ، کتاب عقیل و جهیل، ح1363؛ کلینی، 443، ص 2ج

 قراردارد. 
 هستند.  یک: حجو هاهری، که انبیا و ائمه 

شیعبه حرانیی، ابن ؛ 25و  13و 16، ص 1 ، ج1363باطنی، که عقل اسو. )کلینی، دو: حجو
   .(331 و 283، 285 ، ص 1363

 نیاز انسان به مشورت: عقلی بودن
عقلانیی، کامیل نیسیو و های در فکیر و اندیشیه به یقین هیچ انسانی بیه غییر از معصیومین

 یباشید؛ چیرا کیه عقیل آدمینمیی یص:  السکو  علیها، یتصمیما  انفرادی او برای دیگران به گونه
کنید. در یز درك میییخیود را ن یو ادراکییم اسیو، محیدودیاء و مفیاهیهمان گونه که قادر به درك اش

همین راستا نو  بشر همواره در تعامل با یکدیگر بوده، و استفاده از علم، تخصص و تجربه هم نوعیان 
 داند.می را نیاز قطعی و کلید حل مشکلا  خود

بیه عنیوان  یاسیو و عقیل هیر انسیان یویرور  عقلی یا، دار یشین منظر، مشور  و هم اندیاز ا
 گذارد.یرسول باطنی و موهبه الهی، آن را قبول داشته و بر آن صحه م

شیرفو علیوم در همیه یشیود کیه پمیی قیو آشیکاریشرفو علم، این حقیخ تحول و پیبا نگاه به تار 
دهید کیه یله نشیان مین مسأیرفته اسو. ایو مشاوره صور  پذ ی، همکار یه بر هم فکر یدوران، با تک

در  -و چیه در سیط: کیلان  -تیك تیك افیراد یدر زنیدگ - یچه در سیط: جزئی -یمشور  و هم فکر 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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شیرفو علیوم و سیط: یز رشید و پییان و نیآدم یدر رشد سط: فکر  -جوامع مختلف و در گستره جهان
 داشته و دارد. یایار مهم و اساسی، نقا بسانسان یزندگ

 مشورت با زنان:
مختلیف، هیای دهنید و فعالییو آنهیا در حوزهل میییو جهیان را تشیکییزنان نیمی از جمعامروزه 

علمی، صنعتی، بازرگانی، آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، پزشکی، حقوقی و حتی قانونگیذاری نیه تنهیا 
شیود پیس چگونیه برخیی از میی ن سیؤال مطیرحییقابل انکار نیسو، بلکه قابل تحسین اسو. حیال ا

   .از مشور  با زنان منع کرده اسو ا ، انسان را یروا
لازم اسو تفاو  جنس زن و مرد مورد بررسی قرار گیرد تا با آشکار شیدن  ءرسد در ابتدامی به نظر

ا  روشین گیردد و سیپس بیه بررسیی رواییو پرداختیه تیا یین رواییتفاو ، فلسفه منع مشور  از سوی ا
ن، بیا ذییل روایتیی کیه حضیر ، زنیان در نفی مشور  با زنیا چگونگی جمع بین روایا  امام علی

 کند مورد تحقیق قرار گیرد.می صاحب تجربه و عقل را استثنا
 تفاوت جنس زن و مرد:

م اسو، میرد و زن در بشیر بیودن و  یکسیانند. خیالق هسیتی، و یو و انسیانیشخصیآنچه که مسل 
اسیا  بیرونیی و در احسهیا قرار داده اسیو. گفتیه شیده آن« زن»و « مرد»را ملا  « نو »و « جنس»

هیای جنسیی دارد، پسیر در ا دختر شدن بستگی بیه نیو  کرومیوزومیدرونی متفاو  از یکدیگرند؛ پسر 
و در تصمیم گیری با صلابو، احساسا  درونی ا  را کنترل کیرده و کمتیر بیروز داده و تر جسم قوی

یف، احساسیا  بیرونیی لطای دهد، اما دختر روحیهمی در ارائه نظرا  خود کمتر احساسا  را دخالو
فیردی و اجتمیاعی از های ا  را به سرعو آشکار ساخته و اغلیب در ارائیه پیشینهادا  و ییا قضیاو 

گیرد. وزن و حجم مزز، وزن قلب، ویربان نیبض، فشیارخون، حیرار  بیدن، می احساس خود کمک
ترشیحا  ه و تفیاو  ییا وحجیم ر ید درخیون، گنجیایو سف قرمز یهازان گلبولی، میارتعاشا  صوت

اعضا وجوارح زن و مرد را  یاد اسو که بدون استثنا تمامیز  یه به قدر یه و مادنین دو جنس نرنیغدد ب
 (.  281، ص 19 ، ح1393سازد )پاك نژاد، می از هم جدا

و لیذا  انیدمتفاو با میردان  لا  و اخلا یمعتقدند: زنان در احساسا  و عواطف، تما روانشناسان
زنانیه و در مقابیل، پرخیا   یهیایژگییو کننیده را، از وییحما و ی، رفتار عیاطفیمحبو، رفتار انفعال»

)گروهییی از  «.انییدمردانییه برشییمرده یهییایژگیییو را از ویییحاکم ، اسییتقلال، رقابییو، سییلطه ویگییر 
 (.331 ، ص 1374نویسنگان، 

ا  نیوعی یآید، این مهم قابیل در  اسیو کیه خصوصیمی آنچه که از مطالب پیا گفته به دسو
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و عواطف حاکم بر جسم و روحشان، ممکن اسو آنان را در اههار نظر صحی: و کارا، کم تیوان ها زن
کیه حتیی دییده شیده اسیو کیه ای به گونه اندسازد؛ چرا که زنان به طور طبیعی دارای عواطف زیادی

شیان سیر ر قدر  عاطفه زنان قرار گرفته و در مقابیل  خواسیته هاییبسیاری از مردان قدرتمند، تحو تأث
 .  اندتسلیم فرود آورده

زد، احساسیا  ییانگما  خود بیر میییچه زن را به اتخاذ تصمبدین جهو روانشاسان معتقدند: آن
تر از هیا معمیولا  احساسیاتیزن (.19، ص 1 ، ج1369قلبی اوسو، نه مقدما  عقلی. ) لمب روزو، 

 (313 ، ص 1355)کلان برگ، « مردان هستند.
نتیجیه تحقیقیا  بیالینی و  که خود یک زن اسیو شناسبه عنوان یك روان « کلیودالسون»خانم 

هیا، تیابع احساسیا  و آقاییان ام کیه خانم به این نتیجه رسیده… کند: میدانی خود را چنین اعلام می
زنیان و میردان در »(. و حتیی برخیی معتقدنید: 64، ص 13تابع عقل هستند. )ر.ك: حسینی، شیماره 

 وتند. مردان، هوشیاری با دید متمرکز دارند و زنان هوشیاری با حواس و دیید بیاز.هوشیاری با هم متفا
همین مسأله در نو  قضاو  مرد و زن تأثیر می گذارد. مردان در صدور رأی تمام جوانب مخفی را میی 

به اشد مجازا  فکر می کنند، زیرا همان گونه کیه در ابیراز محبیو سیریع هسیتند در ها بینند اما خانم
از میردان اسیو و از ایین رو در تصیمیم تر عمال خشم هم شدید هسیتند.و ذهین آنهیا معمیولا  شیلواا

توان برای هر زن و حتیی نمی بدین جهو (.۳3 ، ص 1397)مجد،  با هم متفاو  هستند.ها گیری
 مرد، دارا بودن تمام شرایط یک مشاور  کامل را قائل شد. ولی بایید توجیه داشیو کیه در مشیور ، بایید

ای توانند منشأ پیشنهادا  مشیاورهنمی واو: اسو که احساسا  . منشأ اههار نظر، عقل و خرد باشد
 باشد.می باشند و این امر در برگیرنده مردان احساساتی و عاطفی نیز

های نییک زنیان، خصیلوفرمایید: میی زنان با میردانهای در بیان تفاو  خصلو امام علی 
که عبارتند: از تکبر و ترس و بخل؛ هنگامی که زن متکبر اسو، بیگانیه های بد مردان اسو، خصلو

کنید و اگیر ترسیو باشید، از دهد و اگر بخیل باشد، مال خود و همسیر  را حفیظ میرا به خود راه نمی
. 1«گیییردترسیید و از آن فاصییله میهرچیییزی کییه ممکیین اسییو بییه آبییرو و عفییو او صییدمه بزنیید، می

هنگیام بیاز گشیو از  (. مؤید آن وصیو نامه حضیر  بیه امیام حسین234، حکمو البلاغهنهج)
اخلاقی زن و مرد، ممکین های (. با توجه به تفاو  خصوصیو31، نامه البلاغهنهج) .باشدمی صفین

اسو برخی از صفا  مثبو در مردان، صفا  منفی در زنان باشد، در مقابیل، صیفا  خیوب اخلاقیی 
   زنان، در مردان ناپسند باشد. 

___________________________________________________________________ 
جالِ...؛. » 1 ساءِ شِرارُ خِصال الرِّ  خِیارُ خِصالِ النِّ
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   مشورت با زنان  از نظر امام علی
و  البلاغبهنهبجنقل شده اسو. که رواییو اول در  در این باره، دو روایو متفاو  از امام علی 

 وجود دارد و علامه مجلسی نیز از او نقل کرده اسو. کنزل الفوائددومی در 
   به فرزند  امام حسن مجتبی . وصیو امام علی1
در  آخر وصیتنامه طولانی خود بیه امیام حسین مجتبییهای در فراز ن علی یرالمؤمنیام

 یام »د: یفرماه میین توصیباره مشور  با زنان چن
ؤ
كَّ ََّأ سزا م فَزام

نَّ ی نَّ يَُزاكَ اَ مُشااََََّ  اَلوه مَُ ؤِ ز ََ زنم اَ
لى الاؤ فَؤ زرُّ ام دُ

زنٍ  لَى اَهؤ مهیم و های خطبیه بیه موویو (. حضیر  در ادامیه ایین بخیا از 31، نامه البلاغهنهج) 1؛ام
زنیان پرداختیه و از  سیخو و سینگین بیههیای مختلفی همچون حجاب، عفیاف و واگیذار نکیردن کار

 شود. می فضای مشور  با زنان خارج
در باره مشور  با زنان وجود دارد کیه حضیر   از امام علی  بحح  الانوا ا  دیگری در ی. روا2

 اكَ اَ مُشااََََّ  اَلوه یام »فرمود: 
ؤ
كَّ ََّأ ها فَام لم

قؤ ََ كَمَالم  تَ ِّم
ِّؤ نٍ ی نَّ يَُ سا م ِلاَّ مَنؤ بَرَّ لَى اَهؤ نَّ ام مَُ ؤِ ََ نم اَ 

لى الاؤ فَؤ رُّ ام  2دُ
 (376ص  1ج ، 1411،کراجکیبه نقل از:  ؛56، ح 253، ص113 ، ج 1413، )مجلسی

 بررسی سندی
از فرازهای غیر قابیل  مجتبیاز نظر سند باید گفو: وصیو امام علی به فرزند  امام حسن 

ای از علمیای عیدهو حتی همین وصییو نامیه را  البلاغهنهجاسو زیرا مطالب  البلاغهنهجخدشه در 
ابین ( و 231، ص4؛ ج  762ص، 3، ج  1413، )هجیری( 381صدو  )متوفیای  شیخبزرگ مانند: 
هجیری(  416( قبل از سید روی )متوفیای  61، ص 1767 هم عصر شیخ صدو ، ) شعبه حرانی

 و مورد استناد عالمان پیشین و حاور قرار گرفته اسو. انددهنیز آن را نقل کر 
ا از نظر محتوا، اگر با دقو به این نامه توجه شود توان گفو: روح حاکم بر سخنان حضر  می وام 

در وصیو به فرزند ، تعریض آمیز اسو. میثلا  حضیر  در آخیرین فرازهیا از بخیا آخیر وصییتنامه 
   ن کن.یر تو را نشناسند چنیای زندگی کنی که ] زنو  غهاگر بتوانی به گون چنین فرمود:

ا روایو دوم، که علامه  نقل کرده اسیو، آن نییز همیان وصییو  کنزل الفوائدآن را از  مجلسیو ام 
 باشد. می البلاغهنهجاسو با اندکی اوافه از روایو  به فرزند  امام حسن  امام علی 

___________________________________________________________________ 
 «شان سس  و ضعی  اس داری کن، زیرا اندیشه ایشان، توان و اراده . از مشورت با زنان خود 1
. هرگز با زنان همفکری و مشورت نکن، مگر این که زنی کماالات عقلانای او باا تجرباه  ابا  شاود؛ زیارا رأی زناان نااق  و 2

 «.تصمیمشان ناپایدار اس 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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مووو  جواز مشور  با زنان، در برخی از میوارد بیه وییژه مسیائل خیاص زنیان، و  ءدر این جا ابتدا
در مقام ثبو  و اثبا  مورد بررسیی محتیوایی  استثنای زنان با تجربه و خردمند، توسط امام علی 

 گیرد. می قرار
 بررسی محتوایی در مقام اثبات

 طلب توجه و تفتن ویژه داشو:مقام اثبا ، باید به چند مدر  و اما از نظر دلالو و محتوا
ه خیاص و ییا شخصییه یاسیو، قضیمشور  با زنیان را منیع کیرده ن که امام علییا نخست:

عو و جنس زنان برگیردد، اگیر چیه سیخنان حضیر  بیه یسو تا به اصل طبیه نیقیه حقیباشد؛ قضمی
ا افیراد خاصیی ییط زمان و مکان، ناهر به فرد خاص)عایشه( یباشد، ولی با توجه به شرامی هاهر کلی

 اسو؛ شاهد بر این ادعا :
. حضر  هنگام حرکو به سوی بصره برای مقابله با فتنیه جَمَیل بیه سیرکردگی طلحیه و زبییر و 1

چهارپایان تمیام هَیم  شیان، شیکم هایشیان اسیو و »ریاسو عایشه، درباره زنان چنین فرموده اسو: 
میو شیان در زینیو زنیدگی و فسیاد درآن درندگان هَیم   شیان در دشیمنی بیا دیگیران اسیو و زنیان ه 

دانید. وی میی ( ابن ابی الحدید نیز خطبه حضر  را قضییه شخصییه153، خطبهالبلاغهنهج«.)اسو
ابین ابیی «)این جملا  در باره رسسیای اصیحاب جَمَیل اسیو.»گوید: می پس از بیان خطبه یاد شده

ل نییز مربیوط بیه سیران فتنیه مَیپس از جن  جَ های ( سایر خطبه221ص  ،19 ، ج 1415الحدید، 
 جَمَل اسو.

ان فتنییه و نبییرد جَمَییل، درنکییوها یییدر شهربصییره، پییس از پا . خطبییه دیگییر امییام علییی2
شیان ناتمیام، نشیانه ناتمیامی یمان زنان ناتمام اسو، بهیره آنیان ناتمیام، خیرد ایمردم! ا»فرمود: زنان 

شیان، نصیف بیودن یبه هنگام عادتشیان، و نقصیان بهیره اشان از نماز و روزهاسو مان، معذور بودنیا
ن بیود کیه گیواهی دو زن یبه سهم مردان، ونشانه ناتمامی خردآنان ا راگ اسو، نسبویسهم آنان از م

 د، و تا در کارییکانشان وا پاید وخود را از نیز یك مرد به حساب رود. پس از زنان بد بپرهیهمانند گواهی 
(.ایین سیخنان در  81، خطبیه البلاغیهنهیج«. )دیییك از آنان اطاعیو ننمایزشو طمع نکنند، در کار ن

 ادامه همان نگاه اول اسو.
در سییخن امییام « النسییاء»حییرف تعریییف اسییو، بنییابر اییین واژه « الییف و لام». در ادبیییا  عییرب 3

 که دو معنی دارد:( دارای حرف تعریف اسو، .31و یوص «. )ایا  ا مشااَّ  الوسا : »علی
سَزاكُ مَزا  » واژه الانسیان در :اسیو؛ ماننید« همه»جنس که به معنای « الف و لام» یكم:

نؤ م
يََزا الؤ
َ
یزا أ

 
َ
أ ك كبَرَّ بم

 اسیم جینس اسیو. هیر انسیانی را« الانسیان» واژۀ  (.214خطبیه ، البلاغیهنهیج« )لََىَ ذَنؤ
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 خطاب نیسو.تواند مورد خطاب قرار داد و لذا انسان  مشخصی مورد می
و آن سیه نیو  اسیو:  شناسند،می هر دو آن راعهد اسو که گوینده و شنونده « الف و لام» دوم:

در کلام امیام « النساء»در واژه « الف و لام»عهد ذکری، عهد حضوری و عهد ذهنی؛ که در این میان 
ذؤ »  از نو  عهد ذهنی اسو ماننید: الشیجر در آییۀ شیریفه علی  رَ  عُونَزكَ یایَ مِ زدَ

 «تَحؤزتَ الشَه

ه( با تیو بیعیو کردنید... ( 18: 48  ریمک قرآن) خواننیده « خدا از مؤمنانی که زیر درخو )معهود حدیبی 
، همان درختی اسو که مؤمنان زیر آن با پییامبر «الشجر» داند که میعلم قبلی و تصور ذهنی بخاطر 
مییراد « النسییاء»در « الییف و لام»بیعییو کردنیید. بنییابراین بییا توجییه بییه عهیید ذهنییی بییودن  اکییرم

در این سخن، جنس زن نیسو، بلکه اشاره به زنی خاص و مورد نظیر دارد، کیه شینونده  حضر 
 شناخو.می او را  به خوبی

ر نییز شدن مطالب پیا گفته شیده، بیه سیه نکتیه مهیم دیگیتر البته شایسته اسو تا برای روشن
 توجه داشو.

، در کلام خود، نامی از همسیر پیامبر)عایشیه( بیه به احترام پیامبر  حضر  علی یكم:
 میان نیاورده اسو. 

كَ  فرمیوده بیود:  قرآن مجید به همسیران پییامبر  دوم: َ  یزُِّ  اَ قَزرؤ نَ تَزمَُّ بؤ كُنَّ اَ لا تَزمََّ وتم
لم  داهم
ُالىیاجؤ ؛ درخانه هایتان بمانیید و هماننید زنیان دوران جاهلییو قیدیم بیا (33: 33)قرآن کریم  مَ الْؤ

 «.  اههار زینو هایتان به خودنمایی نپردازید
به همسر خود عایشه گوشزد کیرده  عالمان شیعه و اهل تسنن اذعان دارند که پیامبر سوم:

های نم سی میی بیی»کننید، بپرهییزد، میی حوأب پارسهای که در ومن آن س ای بود که از فتنه
؛ ابین 318تیا، ص بی مفید،«)زنند، برحذر با  ای "حمیرا" که تونباشیمی حوأب بر یکی از شما بان 

تیوجهی بیی (. امیا عایشیه، بیا212، ص 6، ج1418ر، یی؛ ابین کث297، ص2 ، ج 1415ابی الحدید، 
ابیل ، سیوار بیر شیتر شید و بیا تحرییک طلحیه و زبییر در مقکامل بیه آییه قیرآن و سیخن پییامبر

 بیه پاخاسیو و سیرانجام شکسییو خیورد. پیس از آن بیود کیه امیرالمییؤمنین  امیرالمیؤمنین 
بسیاری از این سخنان را نسبو به زنان ایراد فرمودند؛ از این رو اسو که برخی از علمای عصر حاویر 

جیه بیه بر این باورند که بسیاری از این گونه روایا ، نظیر قضایای شخصییه هسیتند، ییا ایین کیه بیا تو
(. 359 ، ص1386. )جیوادی آملیی، اندشرایط مخصوص آن عصر یا آن مووو  خاص، بیان شده

لذا در بعضی از روایا ، یک حادثه یا موووعی به خاطر یک سلسله عوامل تاریخی، زمیانی و مکیانی، 
 تواننید میلا  و دلییل بیر خیوبنمیی ستایا و یا نکوها شده اسو. این تمجیدها یا توبیخ ها، هرگز
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بودن یا بید بیودن ذا  و طبیعیو آن شییء در آن منطقیه بیوده باشید؛ بلکیه مخصیوص دوره و زمیان 
دیگر و سایر افراد، نییز تعمییم و های را به زمانها توان آننمی مشخص یا اشخاص خاص اسو. پس

توان آن را کلی و مربوط به خصوصیا  ذاتیی و طبیعیو میردان و ییا زنیان نمی گستر  داد همچنین
 دانسو.

 توجه کرد:ها ن نکتهید به ایشه نبوده باشد، بایحتی شخص عا اگر مراد امام علی  دوم:
 بیه اعتبیار همسیر -، آن دسته از زنانی بودند کیه بیرای عایشیه.مخاطب سخنان امام علی 1
حرمو خاصی قائل بودند و او را الگوی زن مسیلمان  -بودن و داعیه ام  المؤمنین داشتن پیامبر

 خواسو با این سخنان، باور غلط و نگر  سطحی مردم را اصلاح کند.می دانستند. امام می
. زنان در عصر جاهلیو و حتی پس از ههور اسلام، همچنان از سوی قباییل در انیزوا و حاشییه 2

قرار داشتند اگر چه اسلام با آن تفکر مخالف بود ولی زنان در آن زمان به علو انزوای عمومی، غالبیا  
دگاه اسیلام، ییرنید، و الا از دیتوانستند طرف مشور  قیرار گنداشتند و لذا نمیای تخصص لازم و ویژه

ها باشید مخیالفتی نیدارد. و بیه همیین طه تخصص و دانا آنیمشور  با زنان درباره اموری که در ح
ان ییزمان بی به لحاظ غلبه خارجی مووو  در یرهاین تعبیچن»دلیل برخی از علمای معاصر معتقدند: 

ط یاند در صورتی که اگر شیرا: محروم بودهیو صحیم و تربیعنی در آن زمان که زنان از تعلیآن اسو. 
و فراهم شیود اگیر غلبیه بیر عکیس نشیود، لااقیل یم و تربیدر صحنه تعلها ری آنیدرسو برای فراگ

ن ییو وز ی: و تربیم صحیتعلعنی اگر زنان در پرتو یغلبه با مردان نخواهد بود، تا منشاء نکوها گردد. 
ن جهیو یزی از ایشند و همانند رجال تعقل و تدبر داشته باشند تمایندیابند و همچون مردان بیپرور  

مثلا  اگیر  ن مردها وجود دارد.یبا مردها ندارند و اگر گاهی تفاو  وجود دارد، همانند تفاوتی اسو که ب
ری علیوم بپردازنید و در دروس ییو هماننیدمردان بیه فراگابند یها راه ها و دانشگاهزنان مستعد به حوزه

گاهی کامل  ثی کیه در یاتی که در نکوها زنیان آمیده و احیادیتوان گفو: رواگرنمی یابند، دیمشترك آ
گونیه چیده اطیلا  دارد و هییی عقول آنیان رسییای که در نارساز ازمشور  با آنها وارد شده و ادلهیپره

ن گونیه زنیان، مسیتثنا خواهنید بیود و در یشمند و محقق ندارد؛ بلکه قطعا  ای نسبو به زنان دانیاستثنا
 (.  37 ، ص1386)جوادی آملی، « زی با مردها ندارند.ینه تماین زمیا

بیا  یشییاندرا مشیور  و همییو نظر باشد، ز  ید عاقل و صاحب رأیاسو که مشاور با یهیبد سووم:
ده اسیو، باعیث ینرسی یهنوز به آن حد از رشید عقلی ایدهد، یکه بر اساس عقل و خرد نظر نم یانسان

تاکیید  و امامیان  شود. در متون دینی بیا از پانزده روایو از پییامبر یانحراف و خسران م
میرد -( ولیی جنسییو مشیاور151 ، ص 1388بر مشور  با صاحبان عقل و خرد دارند، )حسیینی، 



 

   182 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

پائیز 
1433

شماره
 ،

 
78

 

182 

و. بنابراین روایا  مشیور  بیا عاقیل اطیلا  لحاظ نشده اسها در هیچ یک از آن -بودن یا زن نبودن
مشیور  بیا » حضیر  فرمیود: « حزم چیسیو »گفته شد:  دارد. مانند روایتی که به رسول خدا 
(. هییم چنییین حضییر  فرمییود: بییا 611 ، ص 1371)برقییی، « صییاحبان عقییل و پیییروی از آنییان

د و با آن مخالفیو یا طلب کنله رشد کار خود ر ین وسید و بدیعاقل در امور خود مشور  کن یهاانسان
توان از ایین نمی .( بنابراین نه تنها111، ص 75 ، ج 1413مجلسی،  «.)دیشویمان مید که پشییننما

توان گفو: این نو  روایا  اطیلا  دارنید. می دسته از روایا  بر منع مشور  با زنان بهره جسو، بلکه
 ِّم »که فرمود:  -و روایو حضر 

َِّتؤ ٍ  ِلاَّ مَنؤ بُره قؤ ََ د ایین اسیو کیه اگیر مشیاور «كَمَالم  زن ییا  -مؤی 
 توان با او مشور  کرد. می از عقلاء باشد -مرد

کیه  و حتی روایا  سایر امامان معصیوم  ا  امام علی ین دسته از روایشک ابی چهارم:
د و ییدار بودن عقایف و ناپایل مخالفو با رأی زنان را، در وعی، دلانداز مشور  با زنان نهی و منع کرده

م منطقیی یها عجله کردن، و کمتر تصمرییگمیر قرار گرفتن، در تصمیهای آنان، زود تحو تأثشهیاند
انگر ییناشیی از عواطیف و احساسیا  آنیان بیوده کیه بهیا شیک همیه اینبیی ان داشتند. کهیگرفتن ب

 داری فکری آنان اسو. یناپا
کیه فرمیود:  شان در ذیل روایتی از امیام بیاقر دلیل این ادعا، تحلیل علامه مجلسی اسو؛ ای

)حرعییاملی، « تان بییا زنییان مشییور  نکنیییددر امییوری کییه باییید پنهییان بمانیید و در امییور خویشییاوندان»
نویسد: این حدیث از مشور  با زنان در اموری کیه بایید پنهیان بمانید (، چنین می181 ، ص 1419

چنین شوهر را از مشور  با آنان در بیاب عیف هستند. همکند؛ زیرا معمولا  زنان در رازداری ونهی می
القلب نیسیتند و معمیولا  از آنیان شوهر خود صیفی دارد؛ زیرا غالب زنان با خانوادهخویشاوندانا بازمی

هیای تیأثیر ایین کینیه و نفر کدور  به دل دارند و اگر در این باب، طیرف مشیور  قیرار گیرنید، تحو
 (.334 ، ص 1363دهند )مجلسی، ارائه می ناصحی:، نظرهای ناصوابی

از مشور  با زنان بپرهیزید؛ زیرا ویعف، سسیتی و نیاتوانی بیر »فرمود:  هم چنین امام صاد 
(. 117، ص 1363)کلینیی، «. دهندتأثیر این حالا  نظرهای خوبی ارائه نمیآنان غالب اسو و تحو

هم از مشور  با زنان نهی شده اسو؛ زییرا غالبیا   گوید: در این روایومی مجلسی درباره این روایو نیز
طور طبیعیی، مشورتشیان بیه کنید و بیهها ههیور میشان این خصوصییووعیف هستند و در مشور 

صواب نخواهد بود. وجود این صفا  در غالب زنیان، آنیان را از شایسیتگی طیرف مشیور  قرارگیرفتن 
ه از روایییا  علییو تامییه نفییی و منییع از (. پییس در اییین دسییت167 ، ص 1363انییدازد )مجلسییی، می

 دار بودن عزم آنان بیان شده اسو.یف و ناپایمشور  با زنان، در وع
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ة »در علم اصول ثابو شده:   م کمایالعل  ص؛ علو باعث تعمییم مییعم  گیردد همیانطوری کیه خص 
(؛ اگیر ایین صیفا  منفیی در 74 ، ص 1378)طباطبیایی قمیی، « گرددموجب تخصیص حکم می

مردان هم باشد، به دلیل الزای خصوصیو و تنقی: مناط، نباید مردان نیز طرف مشیور  قیرار گیرنید. 
 اسو همانند مردان طرف مشور  واقع شوند. بنابراین اگر زنانی این اوصاف را نداشته باشند، شایسته 

هَزا مَزا »که فرمود:  و امام علییبا نگاه دقیق به ادامه وص پنجم: رم
مؤ
َ
زنؤ أ َ  مم

َ
أ رَؤ ؤُ كم ا

له لُ ی اَلَا تُمَ زاام
دَ

 ََّ ُ
َ
أ رَؤ ؤُ ا ا َ نََّّ مِ ا اَ َِّالمكَ اَ  َ عَمُ لمبَاهم

نؤ
َ
كَّ ذَلمكَ أ سَهَا فَإم

ٌَ اَ لَ ی فَفؤ هؤ یحَانَ َُ مِ  
زفَعَ لمغَ سَزتؤ

كؤ تشَؤ
َ
هَزا أ عؤ مم

ٍَ اَ لَا تُطؤ  روشین 1؛هَزایم رَمَانَز
از مشور  در امور خیاص ماننید میدیریو کیلان حکومیو، امورقضیاو  و ییا امیور  یشود مراد، نهمی

 اجتماعی اسو، نه مطلق مشور  حتی امور مربوط به خانواده، ازدواج، تربیو کودکان، آموز . 
قرار گرفته اسو، نیاهر بیه مشیور  در امیور  یکه مورد نه یمشورتن رو ممکن اسو منظور از یاز ا

از بیه مشیاوره دارنید و ییار از میوارد، کیه زنیان نیباشید و الا  در بسی ییو قضیا یاسیی، سیکلان حکیومت
ب و خردمنید نمی توانند با مردان ی اگرچه محرم هم باشند ی مشور  کننید. بیه ناچیار بایید بازنیان مجیر 

توان به صور  سالبه کلیه مشیور  بیا زنیان را منیع و نهیی کیرد. بیدین جهیو نمی مشور  کنند. پس
در بعضی از امور مانند: ازدواج و مسیائل خیانواده امیر بیه  و امامان  روایاتی از پیامبر اسلام

امیام « پیرامون دخترانتان بیا زنیان مشیور  کنیید»فرمودند:   مشور  با زنان شده اسو. پیامبر
، ص 7 ، ج 1417تستأمر البکر و غیرها و لاتنک: الا بأمرها؛ )طوسیی، »فرموده اسو:  صاد  

 «.  ( دوشیزه گان و بانوان مورد مشور  قرار گیرند و جز با خواستشان به ازدواج در نیایند381
شیروط در مشیاور، ایین اسیو کیه طیرف مشیور  بایید خردمنید و دارای ترین یکی از مهم ششم:

گییاهی، تجربییه لا  زم و کییافی در مییورد مووییو  مییورد نظییر باشیید و اییین مهییم در بسیییاری از روایییا  آ
با دشمن دانیای »در همین راستا فرمود:  مورد تأکید قرار گرفته اسو. امام علی معصومین 

 (.  2471ح  ، 1366، ی)آمد « خود مشور  کن و از نظر دوسو نادان خود بپرهیز
بهتییرین کسییان بییرای مشییور ، صییاحبان خییرد و »آن حضییر  در روایتییی دیگییر فرمییوده اسییو: 

 (.4991، ح  1366، ی)آمد «. دانشمند و افراد با تجربه و دور اندیا هستند
یة » -بود، بر اساس قاعده -خردمند –اگر مشاور فاقد این شرط مهم   یم کمیا یالعل  یصیعم  -«خص 

لیذا نیه تنهیا نبایید بیا  کند.می شود، توسعه نیز پیدامی خورد و محدودمی همانگونه که علو تخصیص

___________________________________________________________________ 
صاحب اختیار مکن، زیرا زن چاون گال لطیا  اسا  و کاارگزار . زن را بیش از آننه راجع به خود او اس  بر کارها، سر کار و 1

 «برای شفیع شدن برای غیر، به طمع نینداز و... حکومتی نیس  و او را
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این گونه زنان مشور  کرد، بلکه با این گروه از مردان نیز نباید مشور  کرد. اگرچه این روایو در مقیام 
نهی از مشور  با زنان در کلیه امور اسو، ولی قطعا  مراد از نهیی مشیور  بیا تمیام زنیان نیسیو. هیم 

زٍ  ِلاَّ مَنؤ بُره »چنان که حضر  با به کار بردن جمله:  قؤ ََ كَمَالم   ِّم
زنان صاحب تجربیه و خیرد را، « َِّتؤ

 از زنان کم تجربه، کم خرد و کم آزموده در امور مورد مشور ، استثنا کرده اسو.
از توانایی و پخته گی لازم برخیوردار نیسیتند، ای در زمینههایی بنا بر آنچه گفته شد، اگر زنی یا زن

پایه دارند و بیر اثیر جهیل و نیاتوانی بیه بی آن زمینه رأیی سسو و نباید مورد مشور  قرار گیرند؛ زیرا در
عجز و ناتوانی دعو  خواهند کیرد. ایین تعیابیر نشیان دهنیده نقصیان و کمبیود زنیان در ذا  نیسیو. 

 (.116 ، ص 1386)مطهری، 
ر داییم، عزم و اراده آنان سسو و ناپایاگر پذیرفته شود که رأی و اندیشه زنان ناقص و تصم هفتم:
و دارد و رای هر زنی چنیین اسیو؛ زییرا در مییان ایشیان، نمی اسو، قطعا   و و عمومی  توان گفو: کلی 

لقَیس ملکه سیبا،  ؛1ساره همسران حضر  ابراهیمزنانی ستوده شده در قرآن همچون،  حضر  ب 
م ََّبه   َّ كَ اللهم َ

ؤَ تُ مَززعَ سُززلَ ززلَمؤ سؤ
َ
زز اَ أ سم

ززتُ فَفؤ وه هَلَمؤ مِ َ .. قَالَززتؤ ََّبه  م
َُ عَززا (؛ مییادر 44: 27)قییرآن کییریم  {الؤ

یهم  حضر  موسی،  عم ضم َّؤ
َ
كؤ أ
َ
مه مُوسََ أ

ُ
لَى أ مِ وَا  اَیؤ اؤ

َ
 قَالَزتم (؛ حضر  مریم، 3: 28)قرآن کریم  ..اَ أ

ذؤ مِ
سَزا    نم

زطَفَا م لََىَ رَ م اَ اصؤ طَفَا م اَ طَهَّ َ اصؤ كَّ االلهه مِ  
یََُ َُ یَا مَرؤ كَ لََائم

ؤُ َ ..ا م
َُ عَزا (؛ و 42: 3)قیرآن کیریم  الؤ

م سیلمه، و مهم از آنیان، حضیر  تیر زنانی ارجمند و فاخر مانند: فاطمه بنو اسد، حضیر  خدیجیه، ا 
که خود محدَثه بود، وجود دارند که ثبوتا  و اثباتیا  پذیرفتیه شیده اسیو کیه رای آنیان کامیل و  زهرا 

 د مشور  قرار گرفتند.عزمشان بسیار محکم، مفید و موثر اسو و مور 
از جملیه عوامیل توسیعه و گسیتر   و امامیان معصیوم  نقیل حیدیث پییامبر  هشوتم:

کردند، نقیا می آید و در این خصوص افرادی که بیشتر احساس مسئولیومی فرهن  دینی به شمار
عیه بیه بیشتری در نقل و اشاعه آن داشتند در این میان، زنان نیز حضیوری فعیال داشیتند کیه بیا مراج

توان در سلسله سند و راویان حدیث، نام زنان را دیید. می احادیث در کتب روائی، تاریخی و تفسیری آن
، منیابعی همچیون: انیدبرخی از نویسندگان اهل سینو در آثیار خیود تعیداد راوییان زن را معرفیی کرده

مها  ال نقیل  حیدیث از همسیران پییامبر 1471در کتاب عبدالصبور شاهین،  مؤمنینموسوعه ا 
. انیدحیدیث از راوییان زن آورده 1752کرده و ابراهیم محمد الجمیل در کتیاب جیامع مسیانید النسیاء، 

شیه ی، و مسیند عادیگری همچون: مسند فاطمی، که سیوطی روایاتی از حضر  زهرا های کتاب
___________________________________________________________________ 

ِ ه، مادر حضرت اسحاق و هاجر؛ مادر حضرت اسماعیل.1  . یکی از زنان مُحَدَّ



    

185 

ی
عل

م 
ما

ن ا
سخ

ی 
شای

زگ
رم

ع(
(

 
ان

زن
با 

ت 
ور

ش
 م

ره
 با

در
 

ر 
د

ج
نه

ه 
گا

ن
غه

بلا
ال

 

185 

 ایشه آورده اسو. ابن حجر عسقلانی، روایاتی از ع
 کییافی، میین لایحضییره الفقیییه، تهییذیب الاحکییام،هییای جدییید، در کتابهییای براسییاس پژوها

زن  124از  -بیا حیذف تکیراری هیا-حیدیث 431وسائل الشیعه و بحار الانوار، مجموعیا  ، الاستبصار،
  (.  1396روایو شده اسو.)ر  : مهریزی، 

ز ییدر مراسیم تجه»ن کیه فرمیود: ییه بعید از اث اربعمائییدر حید فراتر این که حضیر  علیی
فیان »د: ییفرمااسیتناد میی به سخنی از حضیر  فاطمیه زهیرا « دیها گفتار خوب داشته باشمرده

ع بنیا  بنیی هاشیم فقالیو: دعیوا التعیداد و ییلما قبض ابوها سیاعدتها جم فاطمه بنو محمد 
 ارتحیال رسیول اکیرم  بعید از  .( حضر  زهرا618 ، ص 1762)صدو  « کم بالدعاءیعل

را رها کرده و لباس سیوگ در بیر نمیوده و ها نویکردند و ز اری مییبه زنان بنی هاشم که او را در ماتم 
 «.  دییا نمایاید و بر شماسو که دعا و نین حالو را رها کنیا»خواندند، فرمود: ه مییمرث

و ییاسیو ولیی بیرای تثبهای او حجیو که خود امام معصوم بوده و تمام گفته حضر  علی 
خداسو؛ بیدین جهیو فرقیی کند. انسان معصوم حجو می استناد مطلب به سخن حضر  زهرا 

حضیر  سینوحجیو اسیو،  سو؛ همان گونه که سنو امیام معصیوم ین زن و مرد معصوم نیب
 شرعی اسو.ز حجو ین زهرا 

مخیتص راوییان و محیدثان های توان زنانی را که دارای ویژگیمی با وجود آنچه گفته شد، چگونه
بودند، و با نقل حدیث صحی: در نشر فرهن  اسلامی و شیعی نقیا بسیزایی داشیتند، و ییا از سیوی 

پرداختنید، نیاقص العقیل دانسیو! و در زمیره میی زنانیههای به تدریس و پاسخ به سوال امام باقر
اعیم  –مشخص اسو که با هر کسییپاسخ  ،توان با آنان مشور  کرد ! نا گفتهنمی کسانی قرار داد که

فردی و اجتماعی ا  مشور  کرد و زنی که در روایو نیاقص های باید با توجه به توانایی -از مرد و زن
فردی و اجتماعی اسیو و خیود های العقل شناخته شده و از مشور  با او منع شده اسو، فاقد توانایی

 یرد.گمی بیا از آن که به عقل تکیه کند با احساس تصمیم
 اشکال: 

پذیر  مشور  با زنان را مشروط کرده اسو به کمالا  عقلانی آنیان کیه  اگر چه امام علی 
زنیان هیای با تجربه ثابو شده باشد. ولی از سوی دیگر حضر  در یک اعلان عمیومی در بیاره ویژگی

صُ فرمود:  اقم َ
َُ ل  یَاكم م

صُ الؤ اقم
َُ سَاَ   ل ِكَّ الوه اسم

رَ الوَّ عُقُزولم مَعاشم
صُ الؤ اقم َ

َُ ل  ظُوظم حُ
در ادامه بیه دلاییل  و 1،اجؤ

___________________________________________________________________ 
 مردم! ایمان زنان ناتمام، بهره آنان ناتمام، عقل ایشان ناتمام.. » 1
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( گویا مشیور   مشیروط، بیه نیوعی زییر سیؤال  79، خطبه البلاغهنهجو مستندا  آن پرداخته اسو.)
عُقُولم »

صُ الؤ اقم َ
را رأی ییگیرد. بنابراین منع مشیور  بیا زنیان همچنیان پابرجیا خواهید بیود. ز می قرار«  َُ

 دار اسو.  یمشان ناپایزنان، ناقص و تصم
 پاسخ به اشکال: 

 توان گفو:می در پاسخ
  

ا
در این خطبه، هرگز اهانو به شخصیو و هوییو زنیان نبیوده اسیو؛  هدف امام علی  -اولا

هیای مییان میردان و زنیان در انجیام عبیادا ، ارگ بیردن و شیهاد  در دادگیاه، بلکه بیه بییان تفاو 
 که پیشتر به آن اشاره شد. پرداخته اسو. و برخی دیگر از مطالب

 
ا
از عقل، همان عقل عملی اسو. زیرا عقل نظری؛ یعنیی ادراکیا  عقلیی و  مراد امام  -ثانیا

فکری که فار  انسان با حیوانا  اسو. ولی عقل عملی، نیروی درونی اسیو کیه انسیان را بیه انجیام 
سازد. ماننید: دروغگیویی. لیذا امیام می نهیها کند؛ مانند: عدالو و از نبایدمی کارهای بایسته هدایو

وَززاكُ »فرماییید: مییی در تعریییف عقییل عملییی صییاد   دم
ززهم اجؤ ززبَ ِّم تُسم

نُ اَ اٌّؤ َ حْؤ ززهم الززرَّ ززوَ ِّم بم
َُ . )کلینییی، 1«مَززا 

 (11، ص 1 ، ج1767
عقیول النسیاء فیی جمیالهن »در خصیوص عقیل زنیان کیه فرمیود:  از دیگر سخن امام علی

عقل زن در زیبایی او و زیبیایی میرد در  (9، ح228 ، ص3761وجمال الرجال فی عقولهن)صدو ، 
نیاهر بیه رفتیاز زنیان و میردان در  شود: سیخن امیاممی سو. با کمی دقو چنین فهمیدهعقل او

ل، تیدبر و دوراندیشیی بیشیتری  جامعه اسو که زنان همواره به دنبال مردان ایده آلی هستند که از تعق 
در اندیشه زنان ایده آلیی هسیتند کیه از زیبیایی بیشیتری برخوردارنید. برخوردار باشند، در مقابل مردان 

ل  بیشتر در مردان، باعث جلب توجه زنان شیده  ه تعق  بدین جهو بسیاری از مردم بر این باورند وجود قو 
اثبیا  » و در مقابل زیبایی بیشتر در زنان، موجب جلب توجه مردان شده اسو. البته بر اسیاس اصیل 

ل زن نیسو. همانطور که به معنای نفیی «کندنمی اشی نفی ما عد ، به معنای نفی توجه مردان به تعق 
 توجه زنان به زیبایی مردان نیسو. بلکه وجه غالب چنین اسو. 

 
ا
هجری ایراد شده اسو، بخشی  76نگاه به تاریخ سخن حضر  که در جمادی الثانی سال  -ثالثا
از جامعیه زنیان،  های عام امام علی توان گفو: سرزنایم کند. بنابراینمی را برطرفها از ابهام

د روی  قبل از ذکیر میتن سیخنان امیام  پس از حادثه خونین جن  جَمَل بوده اسو. و بدین جهو سی 
___________________________________________________________________ 

 «.کندعقل نیروی درونیس  که انسان را به عبادت خداوند رحمان و کسب بهش  وادار می. 1
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در مییذمو زنییان پییس از جنیی  جَمَییل ایییراد فرمییوده  امیرالمییؤمنین ی خطبییه»نویسیید: می
امیرالمیؤمنین ایین »گویید: سبط بن جوزی نییز می( در همین رابطه،  81البلاغة، خطبه نهج«)اسو.

( که در ایین حادثیه طلحیه و 3۳ ، ص173۳)ابن جوزی، «. سخن را پس از جن  جَمَل گفته اسو
و نرسییدن بیه آرزوهیای دنییوی بیا همیراه نمیودن همسیر  زبیر پس از پیمان و بیعو با امام علی 

ثمان، گروه زیادی از مسلمانان بویژه میردم خواهی از عیعنی عائشه و با شعار خون پیامبر اسلام
وجود دارد مربوط بیه پیس از جنی  صیفین  البلاغهنهجبصره را به کام مرگ کشاندند. و روایتی که در 

 اسو که حضر  در مخالفو مشور  با زنان را در برخی از موارد استثنا فرموده اسو.
 
ا
زنؤ اننید: در نگاه قرآن هویو انسانی زن و مرد یکی اسیو. م -رابعا وزاُ مؤ مم زا خَلَقؤ نَّ زاسُ ام زا الوَّ َ یزا اَيَُّ

ُزاُ مؤ  م اَفؤ وَ االلهَّ
وؤ مَ  
ؤ َُ مَ َ كَّ اَكِؤ َ  لمتَعاََّفُوا ام  اَ قَبائم

واُ مؤ شُعُوِّاا ای ( 17: 49؛ )قرآن کریم ذَكٍَِ اَ اُنْؤ  اَ بَعَلؤ
قرار دادیم، تا یکیدیگر را بشناسیید و ها و قبائل مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را گروه

 «ترین شما اسو.ترین شما نزد خداوند باتقویبا همدیگر زندگی هماهن  داشته باشید، با ارز 
و یا فرمود: خداوند آنان را چنین اجابو کرد که من عمل هیچ یک از عمل کنندگان شما را از مرد 

ز  اَ .( و ییا 1۳1: 3کنم. )قیرآن کیریم و زن وایع نمیی نْؤ
ُ
اؤ أ
َ
 ذَكٍَِ أ

زنؤ حاتم مم زاجم زنَ الصَّ مَز ؤ مم اَ هُزوَ  مَزنؤ یَعؤ
لَمُوكَ فَُیاا  ََ اَ لا یُ ؤ وَّ دَ

خُلُوكَ اجؤ كَ یَوؤ الئم
ُ
نٌ فَأ مم و آن کس که چیزی از اعمال صیال: ( »124. )نساء: مُمؤ

شیوند و میی وانجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، اما ایمان داشته باشد، چنیان کسیانی داخیل در بهشی
 «  کمترین ستمی به آنها نخواهد شد.

مییردان مسییلمان و زنییان مسییلمان، مییردان مییؤمن و زنییان مؤمنییه مییردان »همچنییین فرمییود: 
کننیده، میردان و زنیان راسیتگو و میردان و زنیان شیکیبا و میردان و زنیان کننده و زنیان عباد عباد 
گیر، مردان و زنانی کیه بخشاینده، مردان و زنان روزهکننده در برابر عظمو الهی، مردان و زنان خشو 

آورنید، خداونید بیر همیه آنیان نمایند، مردان و زنانی کیه خیدا را فیراوان بییاد میعفو خود را حفظ می
.( آیا  ییاد شیده و برخیی دیگیر از 71: 33)قرآن کریم « مزفر  و پادا  بزرگی را آماده ساخته اسو.

کند. پیس روی سیخن می توصیفای ا از نظر هویو و شخصیو، به گونهآیا  قرآن کریم، مرد و زن ر 
 متوجه همه بانوان بعنوان یک قاعده کلی نیسو.  امام 

 بررسی محتوایی در مقام ثبوت
با  از سوی پیامبران و ائمههایی و اما از نظر دلالو و محتوا در مقام ثبو  باید گفو: مشور 

 شود.می اشارهها ز آنزنان انجام شده اسو که به برخی ا
 ب ی.هنگامی که حضر  موسی از مجازا  فرعون فیرار کیرد و بیه روسیتای حضیر  شیع1
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از دختیران  یکیدن آب از چاه بودند، کمك کرد. یرسید، به دختران حضر  شعیب که مشزول بالا کش
 شیعیب سیپس آن کیه بیا دختیران جیوان خیود کیرد. حضیر  فییپدر  تعر  ی)صفورا( داستان را برا

 را به خانه دعو  کرد.  یداشته باشد ، موس ین جوان چه رفتار یکند که با امی مشور 
یکیی از آن دو دخترشیعیب )صیفورا( گفیو: ای پیدر ایین میرد » کنید:میی ن نقلیقرآن مجید چن

)موسی( را به خدمو خود اجیر کن که بهترین کس که باید به خدمو برگزینی، کسی اسو کیه توانیا و 
از سوی آن حضیر  پذیرفتیه شید و  (، پیشنهاد دختران شعیب26: 28)قرآن کریم «. امین باشد

 عملی گشو.
. خداوند در قرآن این اجازه را داد تیا میردان و زنیان در خصیوص بیاز گیرفتن کیود  از شییر، بیا 2

ر بیاز یگر بخواهنید کیودك را از شییکیدیهر گاه پدر و مادر با تراوی و مشور  »یکدیگر مشور  کنند: 
ه بیه صیراحو، مشیور  بیا زن در امیور یین آی( در ا233: 2قرآن کریم )«. سویند، گناهی بر آنان نر یگ

 د و تاکید قرار گرفته اسو.ییمربوط به کودك مورد تأ
در حدیبیییه بعیید از امضییا قییرارداد صییل:، اصییحابا را بییه تراشیییدن سییر و  . رسییول خییدا 3

و و غمگین شد و به همسر  ام سلمه شکایو بیرد. نحرشتران فرا خواند که با عدم اجابو آنان رو به ر 
ام سلمه آن حضر  را به اقدام ابتدایی فراخواند تا اصحاب دراقتدای به ایشان، تقصیر و یا حلق کننید 

 ، 1363هم به شور و راهنمایی همسر  عمل کرد و مطلیب حیل شید )مجلسیی،   و پیامبر 
؛ بخیاری، 341، ص 4تیا، ج بی . )احمد بن حنبل،اند(. اهل تسنن نیز این روایو را نقل کرده353ص 

 (.182، ص 3 ، ج 1422
دختری را برای مردی خواستگاری کرد، پدر دختر از ایشیان اجیازه گرفیو کیه در  . پیامبر 4

به او اجازه داد تا در این کار با همسیر  این زمینه با همسر  مشور  کند و رسول گرامی اسلام 
 (.  422، ص 4 ، ج  1414.)حرعاملی، خود به مشور  بپردازد

و ام  أیمَین، دخترثعلبیة  -در آمید که بعد به همسیری پییامبر  -. برخی زینب دختر جحا 5
( 332، ص 1و ابن شبه، بی تیا،  ج  431، ص 1 ، ج 1414بن عمرو، و مادر اسامه ابن زید )واقدی، 

ه )رهم بن المطلب بن عبد مناف  یبنو أب و ام  مسط: ( 325و  321، ص 1ابن شبه، بی تیا، ج و نویبی 
 معرفی کردند. را از مشاوران پیامبر 

در  در میورد تعییین و تفکییک وهیایف خیود و همسیر  حضیر  فاطمیه . امام علیی 6
حضر  پرداختند و سپس تصمیم گرفتند که بیرای تعییین تکلییف نیزد رسیول آن منزل، به مشور  با 

 (.25 ، ص 1417نمایند.)حمیری، بروند و از آن حضر  نظرخواهی  خدا 
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در بعضییی از امییور ماننیید: ازدواج و مسییائل  و امامییان  . روایییاتی از پیییامبر اسییلام 7
 خانوادگی امر به مشور  با زنان شده اسو. 

 «.پیرامیون دخترانتیان بیا زنیان مشیور  کنیید« »الوسا    بِاتُن ا ائتمرا»فرمودند:  پیامبر 
 (7، ح 2)پاینده، بی تا، ص 

تأکیید فرمیوده ها نیز در مورد ازدواج به مشور  با دختران و توجه به خواسته آن امام صاد  
اسییو: دوشیییزه گییان و بییانوان مییورد مشییور  قییرار گیرنیید و جییز بییا خواستشییان بییه ازدواج در 

 (  381، ص 7 ،  ج 1417.)طوسی،1«نیایند
ولیی چگونیه هییچ میوردی از مشیور   وجیود دارد« شااَّهنه ا خالفوهنه » اگر چه روایا  فراوانی 

با زنان و مخالفو با آن، گزار  نشده اسو بلکیه بیر عکیس آن،   و امامان معصوم رسول
 پرداخته شد. ها گزار  وجود دارد. که پیشتر به برخی از آن

 
 جه:ینت

 ن گفو:یتوان چندرجمع بندی کلی، می
شناسیان وجامعیه شناسیان رد که رواناگر چه احساسا  و عواطف در بسیاری از زنان وجود دا-1

ن عامیل گرمیابخا کیانون یتیر رفتار اخلاقی زنان در زندگی دانسیته و آن را مهیمهای آن را از ویژگی
دانند، ولی بر هیچ کس پوشییده نیسیو کیه احساسیا  و عواطیف در همیه زنیان بیه گونیه خانواده می

 د بگذارد.یر شدیتأث های آنان،ها و مشور میها، تصمنیسو که در تمام قضاو 
اگرچه عدم تمرکز برخی از زنان در بعضی از مسائل، موجب سسیتی و ناپاییداری در اراده و رای -2

گردد ولی این عدم تمرکز اولا  شامل حال همه زنان بصور  سالبه کلییه می آنان در آن مووو  خاص
در برخیی از مسیائل  عقیل و تجربیه صاحب باشد. بلکه زناننمی نیسو. و ثانیا  در برگیرنده تمام مسائل

مانند مدیریو خانه، تربییو فرزنید، فعالیتهیای هنیری، بیه خصیوص در مسیائل مربیوط بیه زنیان کیه 
، از قیدر  تمرکیز بیالایی و دارای تخصص لازم و کافی هستند اری اسویمشتمل موارد و مصادیق بس

 دارند.می را بر نظر خود مقدم که برخی از مردان در این خصوص نظر آنانای برخوردارند به گونه
به طیور معقیول و بیه دور از  خردمند و دارای تجربه،بنابراین با عنایو به مطالب یاد شده اگر زنان 

از مصیادیق اسیتثا در کیلام امیام هیا عمیل کننید، هیا و مشیور رییگمیاحساسا  و عواطف در تصم

___________________________________________________________________ 
 تستلمر البکر و غیرها و لاتنکح الا بلمرها.. »1
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َِّزتؤ ِلاَّ مَزنؤ »که فرمود:  خواهند بود علی كَ  بُره زٍ  ِّم قؤ ََ آنیان  شیه، فکیر و مشیور یو از اند« مَزالم 
کننید. گر را بهتر فهم و درك مییدهم توان استفاده کرد؛ به خصوص در مسائل مربوط به زنان که می

  که در برخی از رواییا  بیویژه در وصییو نامیه امیام علییمنع و مخالفو مشور  با زنان و شامل 
  شود.نمی وجود دارد
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 البلاغهنهجهای ارتباطات اجتماعی کارآمد از دیدگاه شاخصه

 
 ** علی محمد کریمی یزدی/ * احمد زرنگار

 28/26/0420تاریخ پذیرش:    20/24/0420تاریخ دریافت: 
 چکیده

باتوجه به اینکه  البلاغهنهجهای ارتباطا  اجتماعی کارآمد از دیدگاه مقاله حاور با عنوان شاخصه
گرایی و ها مادیهایی اسو که مبانی آنبسیاری از علوم ارتباطا  اجتماعی مبتنی بر فلسفه

انجامد، عدالتی و گمراهی میدینی، بیاعتقادی به تعالیم اسلامی اسو و به ترویج شکاکیو، بیبی
البلاغه، به بیان در نهج کوشد با بررسی بیانا  امام علی ین مقاله میتدوین شده اسو. ا

های نظری ارتباطا  کارآمد های نظری و عملی ارتباطا  اجتماعی کارآمد بپردازد. شاخصهشاخصه
شامل: وقوف به اصول و قواعد ارتباطا  اجتماعی کارآمد، حتمیو تاثیر ارزشی رفتارهای اجتماعی و 

ی التزام به های عملی ارتباطا  اجتماعی کارآمد، در بردارندهباشد وشاخصهخدا محوری می
های های ارتباط اجتماعی کارآمد اسو. با توجه به بررسیهنجارها، الگو پذیری و مراعا  ملا 

ی ی ارتباطا  اجتماعی از مباحث مورد توجه دین اسلام و ائمهصور  گرفته روشن گردید مساله
که جهو ارتقای کیفی و  اندو در این زمینه مباحث مهم و کاربردی را بیان نموده( بوده اطهار )

کمی این نو  ارتباطا ، التزام به این امور وروری اسو. مطالب مقاله حاور با مراجعه به کتب و به 
 تبیینی بیان شده اسو. -توصیفی ی جمع آوری گردیده و به شیوهای رو  کتابخانه

 ها:کلیدواژه
 های کارآمد، ارتباطا  اجتماعیالبلاغه، شاخصه(، نهج)علی 
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 مقدمه
 تعریف و تبیین مساله

هیای خیود تواند به نیازها و خواسیتهانسان موجودی فطرتا اجتماعی اسو که در پرتو اجتماعی می
 ی قابل توجهی از رشد و بالندگی دسو یابد. ارتباطا  اجتماعی همان گونیه کیهپاسخ داده و به مرحله

و میوانعی نییز همیراه باشید لیذا مسیاله ارتباطیا  ها توانید بیا آسییبتواند موفق و بالنیده باشید، میمی
ی ارتباطیا  اجتماعی قابلیو بررسی از ابعادی مثل مفهوم شناسیی، علیل و عوامیل بیه وجیود آورنیده

ی ارتقیای اجتماعی، آثار و فواید ارتباطا  اجتمیاعی، آسییب شناسیی ارتباطیا  اجتمیاعی، راهکارهیا
های ارتباط اجتماعی باشد. باتوجه بیه جایگیاه تعیاملا  اجتمیاعی منیابع و ارتباط اجتماعی و شاخصه

ی خطییر های مرتبط با ارتباطا  اجتماعی هستند. ایین مسیالهمکاتب متعددی عهده دار تبیین آموزه
در صیدد بررسیی  بیوده اسیو. لیذا تحقییق حاویر البلاغیهنهیجمورد توجه منابع دین اسیلام از جملیه 

در ابعیاد ها شاخصیه باشید. کیه ایینمیی البلاغهنهجهای ارتباطا  اجتماعی کارآمد از دیدگاه شاخصه
های فییردی _اجتمییاعی، شاخصییههای های سییلبی_ ایجییابی، شاخصییهمتفییاوتی از جملییه شاخصییه
ن شیود. محقیق در مقالیه حاویر بیه بییانظیری و عملیی تقسییم میهای هاهری_ باطنی و شاخصیه

از قبییل هایی نظیری شاخصیههای نظری _ عملی پرداختیه اسیو. مقصیود از شاخصیههای شاخصه
وقوف به اصول و قواعد ارتباطا  اجتماعی کارآمد، حتمییو تیاثیر ارزشیی رفتارهیای اجتمیاعی و خیدا 

عملی ارتباطا  اجتماعی کارآمد، التزام به هنجارهیا، الگیو های باشد و مقصود از شاخصهمحوری می
 باشد.می ارتباط اجتماعی کارآمدهای پذیری و مراعا  ملا 

 پیشینه تحقیق

با توجه به اهمیو ارتباطا  اجتماعی و تاثیر آن در بهبود روند زندگی انسانی این مساله از دییر بیاز 
باشید؛ میی مورد توجه محققین و مولفین بوده اسو وجود  کتب متعدد در این راسیتا مویید ایین مسیاله

جمعیی( و  –ای بر اصول و مبیانی ارتباطیا  )انسیانی (. مقدمه1714قبیل: آذری، غلامروا ) کتبی از
شناسییی ارتباطییا  و (. جامعه1763های ارتباطییا  و سییاروخانی، بییاقر )(. نظریییه1713پییل، کییوبلی )

گییاهی )مفییاهیم و مبییانی و رو 171۳زور ، محمدحسیین ) هییا( و زرنگییار، احمیید (. ارتباطییا  و آ
انی ارتباطا  اجتماعی از منظر قرآن کریم آثار فو  به خوبی بیه تبییین مسیایل میرتبط بیا (. مب17۳1)

 البلاغیهنهجارتباطا  اجتماعی کار آمدد از دیدگاه های منتها در رابطه با شاخصه اندارتباطا  پرداخته
تمیاعی ارتباطیا  اجهای اثر مستقلی یافتو نشد، لذا مقاله حاور به صور  خاص به بررسی شاخصه

 را مورد بررسی قرار داده اسو. البلاغهنهجکارآمد از دیدگاه 
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در رابطیه بیا  البلاغیهنهیجاهداف و سوالا  تحقیق: مقاله حاور با اهدافی از جمله تبیین دییدگاه 
های ، اسیتخراج شاخصیهالبلاغهنهجارتباطا  اجتماعی کارآمد، عملیاتی کردن معارف  های شاخصه

کادمیک تدوین شده و در صیدد پاسیخگویی بیه ایین سیوال صحی: و قابل ارائه  در فضاهای علمی و آ
چیسو  و ایین سیوال در قالیب  البلاغهنهجروابط اجتماعی کارآمد از دیدگاه های بوده اسو: شاخصه

های چیسیو  شاخصیه البلاغیهنهیجنظری ارتباطیا  کارآمید از دییدگاه های دو سوال فرعی شاخصه
 چیسو  پاسخ داده شده اسو. البلاغهنهجعملی ارتباطا  کارآمد از دیدگاه 

  البلاغهنهجنظری ارتباطات اجتماعی کار آمد در های شاخصه -1
و ها باشیید کییه دراری شییاخصمییی البلاغییهنهییجارتباطییا  اجتمییاعی از مسییایل مییورد توجییه در 

باشید در ادامیه بیه بییان می ابل ترسیمنظری و عملی قهای اسو که در دو قسم شاخصههایی ویژگی
 شود؛می نظری ارتباطا  کارآمد  پرداختههای شاخصه

 وقوف به اصول و قواعد ارتباطات اجتماعی -8-8

رسان برای رسییدن رسانی اسو. هر پیامهای مهم پیامشیوه ارسال پیام و برقراری ارتباط از ویژگی
رسیانی واقیف باشید تیا نتیجیه مطلیوبی کسیب کنید. مبه مقصود خود، بایسیتی بیه اصیول و قواعید پیا

ها برای تکامل و بقای زندگی مادی و معنوی و برآوردن نیازهیای شخصیی و اجتمیاعی، لاجیرم انسان
ای از اصییول و قواعیید را محتییاج برقییراری ارتبییاط هسییتند. اییین ارتباطییا  اجتمییاعی رعایییو مجموعییه

طاط و قوام جوامع بشیری میؤثر بیوده، از چگیونگی و طلبد؛ چه همواره بخشی از عواملی که در انحمی
 گیر، پیام و ابزار پیام.رسان، پیامهویو عناصر پیام ناشی شده اسو: پیام

از بدو خلقو بشر تاکنون، موانعی برای ارسال پیام و برقراری ارتباط وجود داشته اسو. ایین آفیا  
نیی و غیرمیرتبط بیا آن باشید. موانیع ارتبیاط ممکن اسو ناشی از عوامل درونی و مرتبط با پییام ییا بیرو

علو عدم مراعا  اصول و قواعد مرتبط با عناصر پیام پدید گاهی ناشی از عناصر پیام اسو و گاهی به
وویوح بییانگر البلاغیه، بهعنوان منبع یا وسیله ارسیال پییام در کتیاب نهجبه آید. بیانا  امام می

 ا منفی در برقراری ارتباطا  بگذارد.تواند تأثیر مثبو ینکاتی اسو که می
ها به ها خطاب به فرد و بعضی از آنفرماید که بعضی از آناصول و قواعدی را بیان می امام 

فرماید. جمع و اقشار جامعه اسو؛ یعنی چگونگی برقراری ارتباط را برای فرد و جامعه مشخص می
هر فرماید هر فرد یا ها و دستوراتی دارند و میایشان برای هرکدام از آحاد و طبقا  اجتماعی، نقا

هایی که در دوران طی نامه جامعه چگونه باید رفتار کنند و ارتباط برقرار نمایند. حضر  
اند، عوامل و موانع انحطاط جامعه را بیان حکومتشان به نمایندگان و سران جامعه ارسال کرده
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 اند.صراحو تووی: دادهها را بهفرموده و آثار ناشی از رعایو یا عدم رعایو آن مؤلفه
هیا و هیر جامعیه، متشیکل از گروه»فرمایید: البلاغیه مینهج 17در نامیه  طور مثال، امام به

نیاز از طبقیا  اجتمیاعی موجیود  ای بیای دارند. هیچ جامعهاصناف مختلفی اسو که کارکرد ویژه
 گونیه مشیکلیبرند، جامعه متعادل اسو و هیچنیسو. تا زمانی که طبقا  مختلف در تعادل به سر می

آید؛ اما بروز عدم تعادل در بین یکی از طبقا ، باعث برهم خیوردن تعیادل اجتمیاعی برایا پیا نمی
دستورالعمل کاملی برای برخورد با اصناف و طبقا  مختلف  رسانَد امام این سخن می«. شودمی

ام را مورد تأکید قرار داده  اند.داشته و تلا  در جهو برقراری روابط حسنه بین مردم و حک 
هیایی را قائیل هسیتند و عوامیل ناکیامی دیگیر هیای موفیق ویژگیبرای جوامیع و دولو امام 

-ها و عوامل به رو  و چگونگی برقراری ارتبیاط شوند. همه این ویژگیها را متذکر میجوامع و دولو
ها در برقراری ارتباطا  لحیاظ گیردد، آثیاری بستگی دارد؛ اگر این ویژگی -اعم از کلامی و غیرکلامی

هیا مترتیب خواهید بیود، ولیی اگیر چنیین نباشید، نتیایج منفیی بیه دنبیال خواهید داشیو ثبتی بیر آنم
 (.67، ص 1717)اورعی،

 و همچنین در رابطه با اصل وجود زندگی اجتماعی میفرمایند:
كَّ ( »1 َ ززمَق فَززإم

ؤَ َ ززوَادَ الْؤ مُززوا السَّ َِ مِ یززاَالؤ .. اَ مَ زز
ََ مَا دَ م مَززعَ اجؤ فُرؤ یززوَ االلهَّ ززاسم اُ مؤ اَالؤ

ززنَ الوَّ  مم
ززاذَّ كَّ الشَّ ق فَززإم

ََ قَزز
شَّ  بم یلِّم

ئؤ زذه غَنََم لِّم
نَ الؤ  مم

اذَّ كَّ الشَّ
َ
ها باشید که دسو خدا با جماعیو ترین جمعیو)همواره با بزرگ« طَاكم ٌَّمَا أ

گونه که گوسیفند  تنهیا طعمیه گیرگ اسو. از پراکندگی بپرهیزید که انسان  تنها بهره شیطان اسو، آن
 گردد(.می

های بیزرگ ارتبیاط برقیرار فرماید با جماعو، به مردم می123در این فراز از خطبه  امام علی 
کنند. در نظر ایشان، فرد اصالو ندارد؛ بلکه باید با جامعه زندگی کند و از انیزوا دوری جویید تیا جامعیه 

 ساخته بشود.
طییاب بییه مالییک اشییتر، هنگانهج 17در نامییه  ( امییام علییی 2 کییه وی را بییه میالبلاغییه، خ 

مَ »فرمانداری مصر برگزید، فرمود:  رَّ  لِّم
ََ َ حْؤ بَكَ الرَّ رؤ قَلؤ عم

شؤ
َ
میاَأ ََ هَُ مَحَبَّ

زوؤ  مَ اَالؤ وَََّ م اَالصه
 م الؤ
هؤ
َ
أ  ِّم
 ...... اَالؤصَقؤ

مَ  كَّ الرَّ
َ
ززلَؤ أ ؤَ ضیؤ ََ طَبَقَززاتٌ لَا یزز...... ا ززبَعؤ  ِّم

لاَّ مِ ززهَا 
َُ َُ َِّعؤ ؤ  لُزز ُ زز ؤ  مم

خَّ حَ ...... اَتَََ مَ اَاجؤ َِّزز رم
دؤ ززَ  التَّ هؤ

َ
)بییا مییردم بییه « ا م یززأ

هیای گویان بپیوند ... بیدان میردم از گروهمهربانی و محبو ارتباط برقرار کن ... به پرهیزکاران و راسو
 اند ... کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و با حیاء انتخاب کن(.شدهگوناگونی تشکیل

دهد و ییک قراری ارتباط با جماعو و رعیو را به مالک آموز  میرو  و گونه بر  امام علی 
نمایید و فرماید. ایشان به وجیود طبقیا  اجتمیاعی اشیاره مینمونه از ارتباطا  اجتماعی را گوشزد می
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ها و در سییخنرانی سییازد. حضییر  حتییی دربییاره انتخییاب کارمنییدان، گروهییی را مشییخص می
ی را برای تمام مسیائل و موویوعا  فیردی و اجتمیاعی بییان های خویا، اصول و قواعد نگارینامه
بایسو در تمام امور زنیدگی میادی و معنیوی بیه کیار گرفتیه دهد که میفرماید و الگوهایی ارائه میمی

 .شود
البلاغه بنابر آنچه گذشو، این پژوها درصدد پرداختن به مبانی ارتباطا  اجتماعی از منظر نهج

ای بیرای برقیراری ارتبیاط ، سیبک وییژهعنوان وصی خیاتم انبییاء ، بهاسو؛ چه امام علی 
البلاغیه، قابیل سین  نهجهای ایشیان در کتیاب گرانها و خطابیهاجتماعی داشته که از خیلال نامیه

 بازیابی اسو.
 حتمیّت تأثیر ارزشی رفتارهای اجتماعی در عالم هستی -1-5

و قوانین رفتار اجتماعی، به معنی  ویرور  بیه اختییار و حتمییو بیه اراده اسیو؛ ورور  و حتمی 
تواند با اختیار و آزادی خود از سییطره و شیمول ییک ویرور  خیارج شیود و دیگر، انسان میعبار به

گیاهی، دیگر، انسیان میبیانتحو سیطره و عمومیو رابطه حتمی دیگری درآید. بیه توانید از طرییق آ
ر خود، مووو  و متزیر یک رابطه وروری ییا ییک نظیم آشنایی، دانا، آموز  و با تزییر رفتار و کردا

 حتمی را از بین ببرد و درنتیجه از وقو  محمول و تابع آن جلوگیری نماید.
عنوان یک نظم رفتاری و عملی جمعی، مووو  ییک رابطیه فروشی بهکه کمبرای مثال، هنگامی
محصیولی پدیید قحطیی و کم گیرد، به دنبیال آن ییک تیابع طبیعیی از قبییلوروری و حتمی قرار می

تواننید ها میها، تماشاچی و ناهر نیسو؛ بلکه نقا بازیگر و عامیل اسیو. انسیانآید. نقا انسانمی
بازی دیگری را شرو  کنند، عمل دیگری را برگزیننید و موویو  دیگیری را متحقیق سیازند؛ یعنیی بیه 

رند و درنتیجیه موویو  قیانون میذکور اندازه، کیل کنند و عمل اقتصادی سالمی را پیشه گیو بهمیزان 
 باری برهند.فروشی( را عملا  از بین ببرند و از ورور  و قطعیو قحطی و کم)کم

ها در عمل چنین نکنند و در سیطره و نفوذ یک قانون ییا ییک بنابراین، اگرچه ممکن اسو انسان
ها از آن را ندارنید. انسیان ها باقی بمانند، ولی این بدان معنی نیسیو کیه قیدر نظم اجتماعی تا مد 

های جمعیی هیا و رابطیههیا، نظمتوانند بیا انیوا  قانونطریق الگوها، رهبران، مصلحان و عالمان می
ها و متزیرها، یعنی بیا عیدم انتخیاب رفتارهیای آشنا شوند؛ آنگاه با اختیار و آزادی خود، با نفی مووو 
بطه و قانون رهیایی یابنید و بیا رفتیاری دیگیر و معین و اعمال مخصوص، از قیمومیو و اسار  یک را

تحقق مووو  و متزیری جدید، تابع دیگری را رقم زنند، قانون جدییدی را شیامل خیود سیازند و تحیو 
 ای انتخابی قرار گیرند.رابطه
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های آن جامعیهْ هالمانیه کنید، یعنیی عمیل جمعیی انسیانای کیه هلیم میعنوان مثال، جامعهبه
گردد، به دام ییک رابطیه و نظیم و ورورتا  مشمول یک سنو و قانون اجتماعی می اسو، قطعا  و حتما  

مْحَاة  افتد و طبق کلام حضر  امیر )عینی می شیود و (، به ورطه ویرانی و میراییی کشییده میالْجَوْر  م 
زی سیاتوانند با تزییر عمیل جمعیی و دگرگونها میآید. ولی انسانعذاب مرگ و نیستی بر آن فرود می

 رفتار اجتماعی، از این ورور  و حتمیو جلوگیری نمایند.
هیای مینظم و مکیرر جمعیی، عینیی، های الهی و قانوندرنتیجه، عرصه اجتماعا ، عرصه سنو

ها با عرصه طبیعیا  در این اسو که در عرصه نظام اجتماعی، تکوینی و وروری اسو؛ اما تفاو  آن
قدر  تزییر اعمال و رفتار، مطیرح اسیو، ولیی در آن عرصیه  قابلیو بازگشو و رجو  به سنتی دیگر و

م مَزا یَُ اَا»نگیریم: البلاغیه میچنین امری وجود ندارد. در این خصوص به مضیامین گوییایی از نهج  االلهَّ
  م 

مٌ قَطُّ ََ  اَكَ قَوؤ نؤ  ٍَ مم مَ عؤ اُوهَایغَضه نم تَََ بٍ ابؤ ُُ ذُ  ِّم
لاَّ مِ  
ؤ ُ ََ ؤ الَ  َِ سوگند، هرگز ملتی از نیاز ... به خدا  ٍ  فَ

اند؛ زیرا خداوند به بندگان خود سیتم و نعمو زندگی گرفته نشدند، مگر به کیفر گناهانی که انجام داده
ها، با درستی  نیو در پیشیگاه خیدا زاری دارد. اگر مردم هنگام نزول بلاها و گرفته شدن نعموروا نمی

 دستشیان رفتیه، بازخواهید اسو عفیو نماینید، آنچیه ازدرخو  های پر از محبو از خداوندکنند و با قلب

گشو و هرگونه فسادی اصلاح خواهد شد. من بر شما ترسناکم که در جهالو و غرور فرورفته باشیید؛ 
ستایا نبود؛ امیا اگیر در زنیدگانی خیود اصیلاحاتی چه اینکه درگذشته به سویی کشیده شدید که قابل

فه من جز تلا  و کوشا در اصیلاح امیور شیما نیسیو. اگیر پدید آورید، سعادتمند خواهید شد. وهی
 «.کردم. خدا آنچه را گذشو ببخشایدهای شما را بازگو میمهریخواستم، بیمی

د مضمونی اسو که در چند آیه قرآنیی مطیرح می َ لَا یغَزیُ مَزا »شیود. میثلا: عبار  فو  مؤک  كَّ االلهه مِ
ز فُسم
فؤ
َ
أ  مَا ِّم
مٍ اَتََّّ یغَیُااؤ وؤ َُ مؤ مِ دهد تا آنان حال خود را تزییر )در حقیقو، خدا حال قومی را تزییر نمی...«  هم

دهند. و چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد، هیچ برگشیتی بیرای آن نیسیو و غییر از او حمیایتگری 
تواننید عملشیان را تزیییر دهنید و ها می(. بیر ایین اسیاس، انسیان11برای آنان نخواهید بیود( )رعید: 

، سنو الهی را در مورد رفتارشان متحول سازند؛ یعنی از شمول یک سینو خیارج گردنید و بیه درنتیجه
 (.216-211، ص 1737البلاغه، سیطره سنتی دیگر داخل شوند )هیئو تحریریه بنیاد نهج

بارخدایا، بارانو را بر ما ببار و ما »فرماید: یابی تنگناهای اقتصادی میدر ریشه حضر  علی 
خردان میا انجیام سالی و قحطی ما را نابود مفرما و با کردار زشتی که بیبرمگردان و با خشکرا ناامید 

ایشان در این فراز، یکی از علیل تنگناهیای اقتصیادی «. اند، ما را به عذاب خویا مبتلا مگردانداده
روی ف و زییادهنماید. در جای دیگر، یکی از علل تنگناهای اقتصادی را اسیرارا نباریدن باران بیان می
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روی را در اسیتفاده از امکانیا  میادی، داند. امام با الهام از مکتب اسلام، هرگونیه اسیراف و زییادهمی
از »نویسید: ای بیه عبداللیه ابین عباس،حیاکم بصیره، میشیمارد؛ چنانکیه در نامیهعملی نادرسو می

انیدازه کفیاف خیویا از اموال دنییا بهروی را برگزین. از امروز به فکر فردا با  و اسراف بپرهیز و میانه
البلاغیه ابین ابیی )شیرح نهج« ا  در آخیر  پییا بفرسیوروی را برای روز نیازمنیدینگه دار و زیاده

 (.17۳، ص 21، خطبه 16و  11الحدید، ج 
مبتنی بر رعایو دستورا  و قوانینی اسو  امام بنابراین، ارتباطا  فردی و اجتماعی از منظر 

گییرد. لیذا رفتارهیای شایسیته و ناشایسیو طاعیو محیض از دسیتورا  الهیی شیکل میکه بر محور ا
انجامید، هیای اجتمیاعی میها کیه بیه هنجارهیا و ناهنجاریها در بازخورد حتمی و وروری آنانسان

های اجتماعی، متأثر از نو  رفتارهای فردی و اجتمیاعی عبارتی، تمام ناهنجاریتأثیر مستقیم دارد. به
 شود.های خوب یا بد تبدیل میبه سنواسو که 

 البلاغهخدامحوری محور ارتباطات در نهج -1-3

هُ »فرماید: البلاغه مینهج 27در خطبه  امام  شَزوؤ ل اَاخؤ زهم سم
زنؤ فَفؤ ََُّ ؤ مم

زنَ االلهم مَزا اَزذَّ زذََُّاا مم فَااؤ
یَاٍ  اَلَا  مَلُوا   غَیم َّم

ؤَ یرل اَا ذم  لَیسَتُ َِّتَعؤ
اَ ی زَ  لَزهُ خَشؤ مم ََ لَى مَزنؤ  مِ هُ االلهُ 

لؤ  لمغَیم االلهم یكم
مَ ؤ هُ مَنؤ یَعؤ نَّ عََق فَإم « سَُؤ

گونه بترسید که نیازی بیه عیذرخواهی خطر کرده اسو، بر حذر باشید. از خدا آن)از خدا در آنچه اعلام
ا هیرکس کیاری نداشته باشید. عمل نیک انجام دهید، بدون آنکه به ریاء و خودنمایی مبتلا شوید؛ زیر 

 برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به همان غیر واگذارد(.
زهم  م  اَ  اَمُسَزامَاَ  االلهم  م یزمِ »این اسو:  کلام دیگر حضر  علی  هَ ِّم

شَزبُّ ل اَالتَّ زهم َ مَتم ل  ََ زهم اتم بَمَُ
كَّ االلهَ  اَّ اَ یفَإم لُّ ٌُّ َّ بَبَّ تَزالُ  يَم ذم ن خداسو، همانا حفظ ز ی عبودییو اسیو؛ آنچه زیبنده بندگا«.  ٌُّ َّ مُخؤ

ای به فرزند خود، او را از همسیو بیودن بیا در نامه چنانکه ربوبیو ویژه خداسو. لذا امیرالمؤمنین 
یر می ه به خداوند در نیل به مقام منیع جبیرو  و خداوند و رویارویی با ذا  کبریایی او تَحذ  کند و از تشب 

یار و دهد. او دلیل نهیی مزبیور را چنیین میجویی پرهیز میاعتلاء و برتری فرمایید کیه خداونید هیر جب 
جای عقیل، خییال خیام را بیر خیویا حکمیران کنید، موهیون و کند و هرکیه را بیهخودبین را خوار می

 (.17البلاغه، نامه سازد؛ چون هر عزیزی غیر خداوند خوار اسو )نهجفرومایه می

ل   عَز  » لذا هر کس بخواهد با خداوند در عز   مسابقه دهد، با او برابیری نمایید و «. ل  یرَه  ذَل  یز غَ یوَک 
البلاغیه، نماید.)نهجچون عزیز پندارد، خداوند او را مزلوب کیرده و نیابود  میخود را چنان خدای بی

لُّ مَنؤ نَزااَاهُ (. »2، بند 61خطبه  هُل اَمُذم
رُ مَنؤ شَاقَّ هُل اَمُوَمه الَّ ََ رُ مَنؤ  ه به خداونید در غ«. قَاهم رع آنکه تشب 

اخلا  و علوم الهی فقط در محدوده امر اوسو، نه در برابر او. لیذا اعمیال قیدر  بیه دسیتور خداونید 
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گونه موارد، همان عز   الهی اسو که در مظاهر او نمیود گرا رواسو؛ زیرا در اینعلیه هر باطل و باطل
نه جبرو  و استکبار در قبال امر الهی؛ زیرا عز    شود،کند و علیه دشمنان خداوند اعمال میپیدا می

 (.6، بند ۳7البلاغه، خطبه همان عز   الهی اسو. )نهج -برخلاف استکبار-در امتثال امر خدا 

البلاغیه نهج 17۳ناهر به مطالب بالاسیو: در خطبیه  و همچنین این سخنان حضر  علی 
ززهم اٌَُّززُ ه قَ »چنییین آمییده اسییو:  مٌ ِّم  قززائمٍ  م »( و 17۳البلاغییه، خطبییه نهج« )ٍ  قَززائم

لززولٌ  اٌَُّززُ ه ززواهُ مَعؤ « سم
(. بنابراین، تمام موجودهای امکانی قائم به خداوند اسو و هر موجودی کیه 116البلاغه، خطبه )نهج

قائم به موجود دیگر باشد، معلول آن موجود دیگیر خواهید بیود. درنتیجیه تمیام جهیان امکیان معلیول 
 (.27، ص 1731ملی، خداوند اسو )جوادی آ

نظام عالم و جهان هستی، نظام علیو و معلولیو اسو؛ یعنی هیر موجیودی کیه هسیتی او عیین 
در  ذاتا نیسو، معلول و نیازمند به ذاتی اسو کیه هسیتی او، عیین ذا  او باشید. آن حضیر  

دََُ مَنؤ ٌَّ »فرماید: ای ابتداء میخطبه مِ قَتَهُ یفَهُل اَلَا اَقم یمَا اَاَّ لَهُل اَلَا 
صَابَ مَنؤ مَاَّ

َ
هَهُل اَلَا یأ زَ  مَزنؤ شَزبَّ ََ اهُ 

لَ  مِ شَاََّ 
َ
مٍ  م یصَمَدََُ مَنؤ أ  قَائم

وُوٌ ل اٌَُّ ُّ هم مَصؤ سم
فؤ َ رُاٍ  بِم  مَعؤ

هُق ٌُّ ُّ َ موَّ لُولٌ  هم اَتَََ وَاهُ مَعؤ البلاغه، خطبه )نهج« سم
116.) 

معلول اسو؛ زییرا هییچ موجیودی قیائم بیه  -اغیر از خد-ای از هستی دارد هر موجودی که بهره
خود نیسو؛ بلکه هر موجودی غیر از خداوند به ماسوای خود تکیه دارد. ایین جملیه هیم تثبییو نظیام 

کند: یکی علو کیه آن خداسیو علیو و معلولیو اسو و هم جهان هستی را به دو قسمو تقسیم می
هر موجیودی کیه قییامی بیه غییر دارد،  فرماید:و دیگری معلول که جهان آفرینا اسو. حضر  می

ٌُّز ُّ موبزودٍ »خواهد، پس نظام آفرینا معلول خداسو. درنتیجه: معلول اسو و چون معلول علو می
ا معلزول َ اِمه ا َله شود: علو و معلول. جهان هسیتی معلیول ؛ یعنی هستی به دو بخا تقسیم می«هو ِمه

زیرا هستی او عین ذاتا نیسو؛ وگرنه سبق  خدای یکتاسو و غیر از او هر چه هسو، معلول اوسو؛
 (.11، ص 1731رفو )جوادی آملی، و عدم نداشو و بعد از وجود، از بین نمی

بیانا  حضر  صراحو دارد که هر کاری و هر حرکتی و ارتباطی باید به خاطر خداوند و با روایو 
داده اسییو، در تمییام  او صییور  پییذیرد. لییذا حضییر  محوریییو خداونیید را در تمییام امییوری کییه انجییام

ها را با توکل بر خداونید بیه انجیام رسیانده اسیو. لیذا های فردی و اجتماعی، در نظر داشته و آنحوزه
یدان توصییه در تمام حوزه ای که امام علی رو  و شیوه هیای نظیری و عملیی بیه کیار بسیته و ب 

 فرموده، خدامحوری اسو.
 دعملی ارتباطات اجتماعی کارآمهای شاخصه -2

و ها باشیید کییه دراری شییاخصمییی البلاغییهنهییجارتباطییا  اجتمییاعی از مسییایل مییورد توجییه در 
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باشید در ادامیه بیه بییان می نظری و عملی قابل ترسیمهای اسو که در دو قسم شاخصههایی ویژگی
 شود؛می عملی  ارتباطا  کارآمد  پرداختههای شاخصه

 التزام به هنجارها -2-8

فرماید: در دوستی بیا دوسیو میدارا درباره برقراری ارتباط می 267در حکمو  امیرالمؤمنین 
کن؛ زیرا شاید روزی دشمن تو گردد. در دشمنی با دشمن نییز میدارا کین؛ زییرا شیاید روزی دوسیو تیو 

 گردد.
فرماید: با بازماندگان دیگران نیکی کنید تا حرمو بازمانیدگان  شیما را می 116، بند 71نیز در نامه 

 دارند.گاهن
توانید دوسیتی بیابید و از او ها کسیی اسیو کیه نمیترین انسانفرماید: ناتوانمی 11و در حکمو 

 آمده را حفظ کند.دسوتواند دوستی با دوستان بهتر فردی اسو که نمیناتوان
رسید و هیر کیس بیا دیگیران مشیور  فرماید: هر کس خودرأی شد، به هلاکیو میهمچنین می

 (.7۳1، ص 161شود )شهیدی، حکمو آنان شریک میکرد، در عقل 
ها با استفاده از آرای مختلیف میردم بیه ترین شیوهها و صحی:حلمعتقد بود بهترین راه امام 

فرمایید: بیا دانشیمندان، هایا به مالیک می( از همین رو، در سفار 16)آذر شب،ص  آیددسو می
هیا، آنچیه وگو کن تا درنتیجه مشور  کردن بیا آنگفو کردار فراوانبسیار مذاکره و با حکیمان درسو

هاسو، ثابو و استوار گردد، و کردار نییک پیشیینیان تیو کیه بیر پیا صلاح و اصلاح شهرهای تو به آن
 (.77، ص 17، نامه 13اند، همچنان پابرجا بماند )ابن ابی الحدید، ج داشته

خیانو اسو  خدا، نوعی نزد کارانیانوخ با فرماید: وفاداریمی 211و همچنین امام در حکمو 
 خدا، وفاداری. نزد کارانخیانو به و خیانو

 آنیان از بهتیر را سیتودند، تیو چیون»آمیوزد: ارتباط را به ما می یرو  برقرار  1۳امام در حکمو 

 کسیی آن   از بیشیتر هرحال، پیادا ببخا. به آن کردند، بیشتر از احسان تو به چون کن و ستایا

 «.آغاز کند که اسو
خورَد، این اسیو کیه امیام عیلاوه بیر اهمییو برقیراری به چشم می 17اما نکته مهمی که در نامه 

شکل شیورایی بسییار مهیم و فرماید: گرچه مشور  و انجام کارها بهارتباط، نگاه ارزشی هم دارد و می
رو، را باشیند. ازایینبخا اسو، ولی افراد شورا بایستی صلاحیو کافی برای مشور  کردن را دانتیجه

گاهی کیافی داشیته کند با دانشمندان و درسوسفار  می کاران مشور  کن؛ یعنی با کسانی که هم آ
 کار.باشند و هم مورد اعتماد و درسو

 دارد:حضر ، مردم را از مشور  با سه گروه بر حذر می
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دهید. ایین ی نمینظری ییا ترسیاندن از بیچیارگی، رأنظر، جز بیا تنی نظر: شخص تن تن  -1
 کننده از کار خیر اسو.باعث دور راندن مشور 

دهد، مگر به لزوم حفظ نفس و ترس از دشمن؛ چیون مصیلحو در نظیر ترسو: ترسو نظر نمی -2
 گردد.ها باعث سستی در نبرد و وعف در ایستادگی مقابل دشمن میاو همین اسو. این

داری آن اسو که این خود تجاوز از عیدالو و آوری مال و نگهحریص: او همواره مشزول جمع -7
 (.241، ص 1، ج 1انصاف اسو. بنابراین، چنین شخصی شایستگی مشور  را ندارد )ابن میثم، چ 

که با تو درشتی کیرده اسیو، نیرم فرماید: با آنمی ای به امام حسن ایشان همچنین در نامه
دشمن خود بیه بخشیا رفتیار کین؛ زییرا سیرانجام زودی در برابر تو نرم شود. با با  که امید اسو به

( در ایین نامیه نییز حضیر  بیا ۳، ص 71، نامیه 16ج  شیرین این دو، پیروزی اسو. )ابن ابی الحدید،
 آموزد.نگاه ارزشی خود، چگونگی برخورد با طرف مقابل را به ما می

لَز اَلَا تَكُزونَنَّ »فرمایید: می 71در نامیه  علاوه بر این، امیرالمؤمنین  ؤ ََ  ضَزاَّم يْهم
ُ ی سَزبُعاا تَزنَم

اا تَغؤ
لَهُم  ؤ

َ
ای باشید کیه خوردنشیان را )مبادا در منصب مدیریو برخوردهایو با آنان مانند جانور درنیده« أ

 (.71غنیمو شمری( )فیض الاسلام، نامه 
، در وصیو بیه فرزنید ، امیام حسین اما در خصوص معیار روابط اجتماعی، امام علی 

ای پسرم، بین خود  و دیگران، نفس خود را ترازو قرار بده. آنچیه بیرای خیود  دوسیو »فرماید: می
دانی، برای دیگران هم بید نیز دوسو بدار، و آنچه را که برای خود  بد می داری، برای غیر از خود 

کین،  که دوسو نداری به تو هلم شود، به دیگران ستم روا میدار. بیه دیگیران خیوبی طوربدان؛ همان
دانیی، قبیی: می انچه دوسو داری به تو خوبی کنند. آنچه را که انجام  آن را برای دیگیران زشیو وچن

دهنید، تیو بیه آن راویی  انجام آن را از سوی خود هم زشو بدان. به آن چیزی کیه اگیر میردم انجیام
سییار کیم دانی بدانی مگو؛ هرچند آنچه را میگونه راوی کن. آنچه را که نمیشوی، مردم را همانمی

(. چنانکیه مشیاهده 71البلاغیه، نامیه )نهج« مگو اسو. آنچه را دوسو نداری به تو بگویند به دیگران
اسلام، علاوه بر برقراری ارتباط، به کیفییو و نگیاه کنیم، حضر  در وصیتشان به امام حسن علیهمی

 فرماید.ارزشی داشتن به آن را توصیه می
 البلاغهتداوم جامعه از منظر نهجها در نقش هنجارها یا سنت -2-2

هیا و شیرایط بسیتگی دارنید و در اند کیه بیه موقعیوها قواعد عمومی رفتار بشیریهنجارها یا نورم
یابند. کیفیو برخورد، سلام کردن، نشستن و برخاستن و ورسوم و سنن اجتماعی ههور میقالب آداب

 رافییاییهای مقییم در ییک محیدوده جزکننده رفتار انسیاندهنده و کنترلامثال آن، از عوامل سامان
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گییرد و نظیم ا  شیکل میورسیوم و سینن اجتمیاعیاسو؛ بنابراین، رفتار و عمل انسان توسیط آداب
 شود.گردد و از جماعو طرد میرفتار و ناسازگار معرفی میکج پذیرد؛ وگرنه فردی ناهنجار،می

ه بیا اسیتقرار و کنند؛ زییرا جامعیسزایی در حیا  و تداوم جامعه بازی میرو، هنجارها نقا بهازاین
دهد؛ ولیی پذیرد و بدون مانع به حرکو خود ادامه مییابد، انتظام میها شکل واحدی میاستحکام آن

شوند، سازمان، انسجام، نظام و وحد  اجتمیاعی از ها شکسته میها و رویهها، رسمکه سنوهنگامی
لازم اسیو،  تیو بر آنچه»فرماید: یالبلاغه ماز نهج 17در نامه  باره امام علی پاشد. دراینهم می

های پسندیده رفتگیان را ... گذشتگان، رو  های باارز سنو های دادگستر پیشین،که حکوموآن
 آن بیه امو این بزرگان که را ایپسندیده آداب»فرماید: نیز، در همین نامه می«. همواره به یاد آوری

 بیه که آدابی مزن و هم بر شدند، اصلاح آن با رعیو خورده و پیوند آن با اسلام کردند، ملو عمل

فر آن بیرای تیو ینیاور که پادا  برای آورنده سنو و ک کند، پدیدمی وارد گذشته زیان های خوبسنو
 (.746، ص 1737البلاغه، )هیئو تحریریه بنیاد نهج« ها را در هم شکستیباشد که آن
 از منظیر امیام علیی  و هرگونیه کیاری بیه اینکیه محیور ارتبیاط کلامیی و غیرکلامییبا توجه 

خدامحوری اسو، برقراری ارتباط در هر کاری باید حول محور روایو خداوند و انجام دستورا  الهیی 
توانید هیم امیر میادی و هیم بگردد؛ لذا موانع برقراری ارتباط، نسبو به هر ییک از عناصیر ارتبیاط، می

فرماید، امر درونی یا امر معنوی  مرتبط بیا عناصیر بیان می معنوی باشد. بسیاری از عللی که امام 
تواند امر مادی نباشد؛ مانند پارازیو که در بسیاری از هاسو. البته موانع پیام میپیام یا غیرمرتبط با آن

 کنند.عنوان یک امر مادی بحث میکتب مختص به ارتباطا ، از آن به
اسییو تییا در هنگییام ینی را ووییع نهادهحضییر  بییرای فرمانییدهان و سییران جامعییه، اصییول و قییوان

ها ارتباط برقرار نماینید؛ ولیی اگیر بیه ها و ملا ها را رعایو کنند و مبتنی بر این ارز فرمانروایی، آن
فرماید: اگیر این اصول پایند نباشند، عواقب و بازخوردهای نامناسبی در پی خواهد داشو. حضر  می

دهی، بر اساس موازین شر  اسو و مروی  خداوند قیرار می این شرایط را لحاظ کنی، کاری که انجام
ای و ارتبیاط  تیو موردپسیند الهیی نیسیو؛ چراکیه گرد؛ وگرنیه خیلاف دسیتورا  الهیی عمیل کیردهمی

 (.37-41، ص 1717سازد )اورعی، پیامدهای منفی دارد و تمام افراد جامعه را متضرر می
 البلاغهنهج الگو پذیری در روابط اجتماعی از دیدگاه -2-1

کنید، خصوصییا  و کنیم، آنچیه در بیادی امیر بیه ذهین خطیور میکه از الگو صحبو مییزمانی
هایی اسو که سیبب شیده تیا ییک انسیان ییا ییک شییء، ها و شاخصهامتیازا  آن اسو؛ یعنی مؤلفه

ییک  هیا الگیو گیردد. در ایین تحقییق قصید دارییم تیا ازنسبو به دیگران فر  داشته باشد تا بیرای آن
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های این شخصیو بزرگوار و والامقام، از زبیان شخصیو نمونه، الگویی ارائه دهیم. لذا ابتدا به ویژگی
 پردازیم.البلاغه میسن  نهجاستناد فرازهای کتاب گرانگویا و فصی: خود حضر ، به

-البلاغییه و دسییو یییافتن بییه مفییاهیم بلنیید و عمیییق نهج الگییوبرداری از بیانییا  امییام علییی 
زعَبٌل لَا »کار دشواری اسو:  -اندطور که خودشان فرمودهانهم تَصؤ بٌ مُسؤ رَنَزا صَزعؤ مؤ

َ
كَّ أ زوٌ ی مِ بؤ ََ لاَّ  مِ لُزهُ  تَمم

حؤ
م 
بَهُ لملإؤ
ُ قَلؤ تَحَنَ االلهَّ ل اَلَا یَ امؤ مم یاَوم   عم یاكم

َ
لاَّ صُوُاٌَّ أ مِ لَامٌ ََّلم یاَوَا 

اؤ
َ
ٌَ اَأ تردید در  شأن و اسرار میا )بی« وَهٌ یوَ

ار اسو؛ کسی را توان رسیدن بدان نیسو و نیز فهم آن بر مردم عادی مشیکل اسیو و جیز بنیده دشو 
دار و های امانییومیؤمنی کییه خیدا دل او را بییه ایمیان آزمییوده باشید، درنیابیید و سیخن مییا را جیز سییینه

 (.11۳های استوار نفهمد( )خطبه اندیشه
بییرای غیرمعصییوم کییاری  دارای مقییام عصیمو هسییتند، شییناخو حضیرتا ازآنجاکیه امییام 

بسا غیرممکن اسو؛ به همین جهو، بهترین راه شناخو حضیر ، مراجعیه بیه سیخنان مشکل و چه
را از زبیان  اسو. لذا ایین نوشیتار درصیدد معرفیی امیام  -و ازجمله خود ایشان- معصومان 

نیدکی از هیای امبارکا اسو. طبیعتا با بضاعو نیاچیز نگارنیده و محیدودیو تحقییق، فقیط بیه جلوه
در تبییین شیأن و منزلیو  ای از آنچه امیام توان پرداخو. در ادامه، شمهشخصیو آن بزرگوار می

گیردد تیا مبسیوطا ذکیر می، -البلاغه ذکر شده اسومیزانی که در خطب نهجبه- خویا بیان فرموده
 جوییم.ا  بهرهچراغی باشد که از روشنایی

کشف و ارائه کنییم، در ابتیداء ایشیان را  خواهیم الگویی را از بیانا  امام با توجه به اینکه می
شان برای خوانندگان محترم روشن گردد و الگوی واقعیی را کنیم تا جایگاهاز زبان خودشان معرفی می

م، اشیتباه اسیو و تنهیا یابیم دیگر الگوهای این عالَ بازشناسند. آنگاه که الگوی واقعی را یافتیم، درمی
مرتبیه  127در حیدود  اولیاء الهی هستند که ارز  الگوپردازی و الگوبرداری را دارند. امیام علیی 

انید. ایین تعیاریف قطعیا  بیرای خودنمیایی نبیوده، بلکیه بیرای البلاغه، خودشان را معرفی کردهدر نهج
موانعی بیر سیر شیناخو حقیایق هسیو ها معرفی حقیقو و تمیز حق از باطل اسو؛ چه در تمام دوران

هیا های شییطانی اسیو. اینهیای نفسیانی و وسوسیهها حب دنیا، شهوا ، خواهاکه رأس همه آن
گیردد. لیذا در ایین های حاجب از کشیف حقیایق میهای خفته و کنار رفتن پردهمانع از بیداری فطر 

 شود.ها به موانع برقراری ارتباط یاد میتحقیق، از آن
ُ َ م »فرماید: یحضر  م

مَهُ اَاللهَّ لَّ ََ  ٌ لؤ مَوم  | هُ یمَ
ا لىم یفَعَلَّ

ََ ل اَدَ كؤ  هم
َ
أ َّم یعم یِّم

لَ   هُ صَوؤ ََ طَمَّ  ؤَ حم یاَتَ «  هم بَزوَانم
)علمی اسو که خداوند آن را به پیامبر  تعلیم کرد و او نیز به من آموخو و برایم دعا کرد که خدا آن 

 (.121البلاغه، خطبه جوارحم را از آن مالامال سازد( )نهجام جای دهد و اعضاء و را در سینه
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زهم اَجَْم »فرماید: یهمچنین م امام  دم جم
زهم اَمَوؤ رَبم

مَخؤ كُمؤ ِّم زوؤ َ ٌُّز َّ ََّبُزٍ  مم زمم
خؤ
ُ
كؤ أ
َ
تُ أ زئؤ م لَوؤ شم  یزاَاَاللهَّ

م
ع

فُزرُاا  م 
كؤ تَكؤ

َ
خَزاُ  أ

َ
زنؤ أ تُل اَلَكم هم لَفَعَلؤ نم

ؤ
م  شَأ رَسُزولم اَاللهَّ   |ِّم

َ
وه أ مِ ز لَا اَ مَ

زنؤ یمُفؤ َّ مَ ممم ز اصَّ
خَ لَى اَجؤ مِ مَنُ ذَلمزكَ یزهم 

مؤ
هُ  وؤ تیوانم هرکیدام شیما را از آغیاز و پاییان کیار  و از تمیام شیئون )به خدا سوگند، اگر بخواهم، می« مم

گاه سازم؛ ولی از آن میزندگی ام ترسم که این کار موجب کافر شدن شما به پیامبر گردد و دربیارها  آ
گییاه باشییید، میین اییین اسییرار را بییه خاصییانی کییه مورداطمینییان هسییتند، خییواهم سییپرد(. غلیی و کنییید. آ

 (131البلاغه، خطبه )نهج
خواهیید از مین فرمایید: )ای میردم، پییا از آنکیه میرا نیابیید، آنچیه میایشان در جای دیگر می

ها چنیان که فتنهد قبل از آنشناسم. بپرسیهای زمین میهای آسمان را بهتر از راهبپرسید؛ چه من راه
هیا را سیرگردان صاحب حرکو کند، مهار خود را پایمال نماید، مردم را بکوبد و بییازارد و عقلشتری بی

 (.271کند( )خطبه 
البلاغه که از دهان مبارکشان جاری اسو، گویای این مدعاسو که الحیق  بعید از فرازهایی از نهج

توانید الگیو صلاحیو رهبری و هیدایو جامعیه را داراسیو و می ، تنها امام علی الله رسول
باشد. البته لازم اسو قبلا  عنایو شود هرگونه مدح و ثنایی که از آن حضیر  دربیاره خیود  رسییده، 

اسو که یک امانو دینی بیه شیمار  -یعنی ولایو و خلافو الهی-ناهر به تبیین شخصیو حقوقی او 
دارد. این حراسیو نییز دارای جهیا  متعیددی اسیو؛ ماننید تبییین، رود و پاسداری از آن ورور  می

ٌّم »تعلیل، تسدید، دفا ، حمایو و... که هرگز از سنخ   ؤِ سَهُ یتَ رَؤ م فَفؤ
ؤُ هرتقیدیر، نیسو تا ناروا باشید. به« مَ ا

ه ای از آن عبار  آنچه از آن حضر  به لحاظ شهود علمی درباره خود  رسیده، فراوان اسو که شم 
قُ »از:  اسیییو نَزززا القُزززرآكُ الوَزززاطم

َ
قُ »(؛ 27، ح 214، ص 1)ینیییابیع المیییودة، ج « أ م الوَزززاطم نَزززا ٌَّزززلَامُ االلهه

َ
« أ

قُ (. »1۳۳، ص 12)بحاراجنوار، ج  م الوَزاطم م ...... اَلمسَزاكُ االلهه زلُ االلهه مَ نَزا 
َ
(. 1، ج 164)توحیید صیدو ، ص «. أ

ل اسو، ا طلا  حضوری بر اسرار جهان خواهد داشو افزون بر این، کسی که قرآن ناطق و وحی ممث 
 (.47، ص 1763)جوادی آملی، 

هیا و ، ملا ای امیام البلاغیه بیه مبیانی فکیری و اندیشیهگیری الگیویی از نهجمبانی شکل
هییا و عملکردهییای ایشییان در زمییان حیاتشییان، و هرآنچییه از سییوی معیارهییای اخذشییده از رو 

دد. الگویی که ارائه خواهد شید، ییک میدل ارتبیاط گر توصیه و سفار  شده اسو، برمی حضر 
ای اسیو کیه قبیل از آن اجتماعی اسو. از آنجا که هر حرکتی و ارتباطی مبتنی بیر ییک تفکیر و اراده

دهد، مبنای ارتباط توحیدی با ارتباط غیرتوحیدی، در نظر و اندیشیه وجود دارد و ارتباطا  را شکل می
ها و تفکیرا  باید بر اساس اصول، ارز اعی در جوامع اسلامی میکند. مبنای ارتباط اجتمتفاو  می

گیاهی از مبیانی فکیری امیام  -یعنی قرآن و ائمه معصیومین -اسلامی  شیکل گییرد. لیذا بیرای آ
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های ای و دغدغیهالبلاغه اشاره شد تا بیا کمیی تأمیل، بیه مبیانی اندیشیهبه فرازهایی از نهج علی
 ها عبار  اسو از:خی از آنفکری ایشان دسو پیدا یابیم. بر 

 انجام تکالیف الهی؛ -1
 ها؛هدایو انسان -2
 پاسداری از دین خدا؛ -7
 فشانی؛یاری حق تا حد ایثار و جان -4
گاهی انسان -1  ها از خواب غفلو؛بیداری و آ
 مبارزه با هلم و ستمکاران؛ -6
 ملاطفو با مردم به خاطر خدا؛ -3
 اطاعو محض از اوامر الهی؛ -1
 عمل به قرآن و عتر ؛ -۳

 گران؛مبارزه با فتنه -17
 دل نبستن به مردم دنیاپرسو؛ -11
 فریفتن خود و دیگران؛ -12
 دروا نگفتن؛ -17
 صبر و تحمل برای یاری دین خدا؛ -14
 عزیز شمردن وعفاء و ناتوان کردن زورگویان ... -11

ابیم ییبیا مراجعیه بیه ایین فرازهیا، درمیانید. بند از سخنانی که درباره خودشان فرموده 124تا آخر 
، بر اساس با اطاعو محض از خداوند، درصدد اجرای دستورا  پیامبر گرامی اسلام  امام

و یاری دیین  موازین شرعی قرآن کریم اسو و تنها دغدغه ایشان، اطاعو از خدا و رسول اکرم 
 باشد.خدا می

ای پییامبر اسو که همیان مبیانی اندیشیه البلاغه نشانگر مبانی فکری امام علی بیانا  نهج
د: یییفرمایان میییرا ب بیییو ، صییفا  پیییامبر و اهل167باشیید. ایشییان در خطبییه می اعظییم 

خداوند پیامبر  را با نوری درخشان و برهانی آشکار و راهی روشن و کتیابی هیدایتگر برانگیخیو ... »
کننیده فرسیتاد. بیا و را بیا برهیانی کامیل و کیافی )قیرآن( و پنیدهای شیفابخا و دعیوتی جبرانخدا ا

یافته در ادیان آسیمانی های راههای ناشناخته را شناساند، ریشه بدعوشریعو فرستادن پیامبر 
را قطع کرد و احکام و مقررا  الهی را بیان فرمود. پیس هیر کیس جیز اسیلام دینیی را انتخیاب کنید، 

یقین شقاو  او ثابو، پیوند او با خدا قطیع و سیقوطا سیهمگین خواهید بیود و سیرانجاما رنیج و هب
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 «.باشدای پردرد میپایان و شکنجهاندوهی بی
 اسیو کیافی تو برای»فرماید: سفار  می به تأسی به نبی اکرم  11۳همچنین، در خطبه 

 شیناخو در تیو بیرای خیوبی راهنمیایاطاعو نمایی تیا  را اسلام  پیامبر زندگی رسم و راه که

 پییامبر بیر سیو هیر از دنییا اینکیه باشید؛ چیه آن زشتی و هارسوایی و دنیا هایها و عیببدی
گرفیو ...  فاصیله آن زیورهیای از نخیورد و شیر دنیا پستان شد. از گسترانده او غیر برای و بازداشته

 و فخیر مایه الگوطلبان و برای اسو الگویی او رسم و راه کن که اقتدا پاکو و پاکیزه پیامبر به پس
 از کیه اسیو کسیی خیدا نزد بنده ترینباشد. محبوب بزرگواری خواهان که کسی برای اسو بزرگی

 «.کند پیروی پیامبر 
البلاغه متوقف و مبتنی بر یک اندیشه اسو که در لایه زییرین قیرار هرگونه برقراری ارتباط در نهج

سازد. ارتبیاط درنتیجیه، ییا رنی  دهد و نو  آن را مشخص میدارد. این اندیشه به ارتباطا  جهو می
وارد در می نمایید. حضیر  علیی گیرد یا رنی  شییطانی را مینعکس میالهی و رحمانی به خود می

فرماید؛ زییرا صراحو بیان میالبلاغه، آثار و تبعا  برقراری ارتباط رحمانی و شیطانی را بهمکرر از نهج
رو، اگیر بیه کنید. ازایینهای نهفته در پس  این ارتباطا  اسیو کیه نیو  آن را تعییین میمبانی و ارز 

و رویایو  رسیول اوالبلاغه شده اسیو عمیل کنییم، اطاعیو از خیدا و هایی که در نهجسفار 
شود و به شکل یک هنجار الهی را به دنبال دارد. سپس آثار اطاعو از اوامر الهی در جامعه نمایان می

ها خواهیم ها توجه نکنیم، شاهد اطاعو از شیطان و نابودی انسانآید. ولی اگر به آناجتماعی درمی
ی و یک اثر بعد از برقراری آن دارد. اگیر منشیأ بود. بنابراین، هر ارتباطی یک منشأ و مبنا قبل از برقرار 

 آن رحمانی باشد، اثر  رستگاری و اگر مبدأ آن شیطانی باشد، پیامد  گمراهی اسو.
حضر  در خصوص نو  رفتار و برقراری ارتباط با مردم دستوراتی دارد. برای مثال، ایشان در نامه 

طیوری رفتیار کین و ارتبیاط برقیرار کین کیه  ای مالک، با مردم»فرماید: خطاب به مالک اشتر می 17
کنید از خشیونو بپرهییزد. نییز، همچنین، به مالیک امیر می«. مانند ارتباط پدر و مادر با فرزند  باشد

، زمیانی کیه 3۳فرماید. یا در نامیه سان دایه مهربان توصیف میبه 171رابطه خود با مردم را در خطبه 
رویی بیا میردم امیر نمایید، او را بیه گشیادهدر بصیره انتخیاب میعبدالله ابن عباس را به جانشینی خود 

رویی بیا میردم، عامیل شییوه ارتبیاط برقیرار کنید؛ چیه گشیادهکند؛ یعنی تأکید دارد با مردم بیه ایین می
کنید، بسیتگی نزدیکی به خداوند اسو. در حقیقو، هرگونه آثار باطنی و هاهری که در جامعه بروز می

عبارتی، هرگونیه برقیراری دهنید. بیهکه حکام با مردم و یا مردم با میردم، انجیام می به نو  رفتاری دارد
 (127،ص171۳دهد.)راوندی،ها، آثار اجتماعی خود  را در جامعه انعکاس میارتباط با انسان

یز  »فرماید: می علاوه بر این، امام علی  هرکس با مردم به انصاف رفتار نماید، خداوند بیر ع 
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(. این حدیث، تأثیر نو  رفتیار و ارتبیاط را بیه میا گوشیزد 763، ص 3)میزان الحکمه، ج « ایدافزاو می
آورَد. پیس باشد، عز  خداوند را بیه دنبیال میی -کند که اگر دارای این ویژگی یعنی انصاف با مردممی

وجیود دارد؛ عز  خداوندی در ارتباط با حالو انصاف اسو. در قرآن کریم نیز امثال این نو  ارتباطا  
شیوند، پیانزده ویژگیی بیرای فرماید مؤمنینْ رسیتگار میمثلا  در سوره مؤمنون، پس از آنکه خداوند می

قولی اسو؛ یعنیی ایین نیو  از ارتبیاط و رفتیار میؤمنین، شمارد. یکی از این اوصاف، خو ایشان برمی
آورَد و   و آثیاری را در پیی مییها تبعاموجب رستگاری اسو. درنتیجه هرگونه برقراری ارتباط با انسان
 مبانی فکری آن، نقا مستقیمی در بروز این آثار و تبعا  دارد.

پرداختنید و هرگونیه ارتبیاطی کیه بیا خیود ییا بیا دیگیران برقیرار به هر کاری که می امام علی 
ه انجیام داد و سیپس آن را بیگرفو، روایو او را میدنظر قیرار مییکردند، در آغاز خدا را در نظر میمی
هییر دسییتوری  بینیم امییام یابی کنیییم، میییالبلاغییه را بررسییی و ریشییهرسییانْد. هرکجییای نهجمی
گیرنید و زنید، نخسیو خیدا را در نظیر میفرماید یا دسو به هر کاری کیه میدهد، هر سفارشی میمی

بیه ایین   های امامها و حکموها، نامهنماید. بازگشو تمام خطبهسپس اوامر الهی را اطاعو می
در تمیام دوران قبیل و بعید از  شود و کلیید بحیث در ایین نکتیه نهفتیه اسیو. امیام نکته ختم می

بیود و واسیطه فییض الهیی و مطییع اوامیر الهیی واقیع  امامو، مطیع محض خدا و رسیول خیدا
ز »فرماید: گردید؛ چنانکه می زرُ ؤ فم تؤ

َ
زمَم اَأ

َ ؤ قَ م الْؤ
یكُمؤ ِّالاَّ مَ ؤ فم ؤَ

َ
لََؤ أ
َ
زغَرَ أ َصؤ قَزَ  الْؤ )آییا در « یكُمُ الاَّ

هرگیز  را به شما معرفی نکردم(  امام علیی  میان شما به قرآن عمل ننمودم و عتر  پیامبر 
های مردمْ منفعلانه عمل نکرد و دنبال خوشیایند میردم ییا حتیی خیود  نبیود؛ بلکیه در برابر خواسته

 داشو.همواره روایو الهی را منظور می
هُ »فرماید: البلاغه مینهج 27طبه در خ امام  شَزوؤ ل اَاخؤ زهم سم

زنؤ فَفؤ ََُّ ؤ مم
زنَ االلهم مَزا اَزذَّ زذََُّاا مم فَااؤ

مِ  هُ االلهُ 
لؤ  لمغَیم االلهم یكم

مَ ؤ هُ مَنؤ یَعؤ نَّ عََق فَإم یَاٍ  اَلَا سَُؤ مَلُوا   غَیم َّم
ؤَ یرل اَا ذم  لَیسَتُ َِّتَعؤ

اَ ی زَ  لَزهُ خَشؤ مم ََ « لَى مَزنؤ 
گونه بترسید که نیازی بیه عیذرخواهی خطر کرده اسو، بر حذر باشید. از خدا آنآنچه اعلام)از خدا در 

نداشته باشید. عمل نیک انجام دهید، بدون آنکه به ریاء و خودنمایی مبتلا شوید؛ زیرا هیرکس کیاری 
 برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به همان غیر واگذارد(.

شییامل فرسییتنده، گیرنییده و -قییراری ارتبییاط و عناصییر آن تکلیییف بر  اییین کییلام امییام علییی 
خاطر خدا صور  پذیرد و مبنیای هرگونیه فرماید هرگونه ارتباط باید بهکند و میرا روشن می -مخاطب

اقدامی باید خدا باشد. پس ملا  و معیار در ارسال هر پییامی، رویایو خداونید اسیو و او محیور هیر 
، باید بر اساس احکام الهی، برگرفته از قیرآن کیریم و عتیر  رسیول گیرد. در این صور کاری قرار می

ها گیردد. آنگیاه رویایو ، ارتباط برقیرار سیاخو تیا رویایو الهیی مقیدم بیر دیگیر رویایواکرم 
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عبارتی، وقتیی خداونید راویی گییرد؛ بیهو روایو مخاطب، فر  بر روایو خداونید قیرار می امام
 اسو(. له ارتباط و انتقال پیام )در اینجا مقصود امام باشد، هم مخاطب راوی اسو و هم وسی

گیرد که همان خدامحوری اسو؛ یعنیی هرگونیه کم شکل میکم درنتیجه، الگوی امام علی 
هاسیو. حضیر  زنید و رویایو اوسیو کیه سیرآمد همیه روایوارتباطی حول محیور خداونید دور می

کنید؛ زمیام امیور را بیه نویسید؛ زنیدگی میمی خوانَد؛ نامیهزند؛ خطابه میبرای خدا حرف می علی
گیذرد. پیس نقطیه ثقیل هیر کنید و مظلومانیه از حقیا میکنید؛ سیکو  میگیرد؛ جهاد میدسو می

 ارتباطی خداوند اسو.
 
 گیرینتیجه

البلاغه، اقامه کلمه حق و حرکو فردی و گروهیی با توجه به مطالب فو  و نظر به اینکه نگاه نهج
مثابه یکی از وروریا  جامعه اسلامی اسو، بازنگری در الگوی کنونی قرب الهی بهسوی ها بهانسان

تر از الگوی ارتباطا  ییک انسیان، امیری ویروری اسیو. ارتباطا  اجتماعی و ارائه تبیینی نو و جامع
های اخیر بارهیا از سیوی همچنین، تولید علوم با نگاه دینی و بومی و ارائه الگوهای جدید در مهروموم

رهبیر معظییم انقیلاب مییورد تأکیید و مداقییه قرارگرفتیه و یکییی از نیازهیای وییروری بیرای اداره جامعییه 
هیا بیا رو، بایستی ارتبیاط دیین و علیوم مختلیف و نحیوه حضیور و تعامیل آنمحسوب شده اسو. ازاین

 جد  بررسی گردد.یکدیگر به
شیود. ان دیگیر احسیاس میالبلاغیه، بییا از هیر زمیامروزه لزوم عمل به تعالیم راهگشیای نهج

نظران غیرمسلمان بوده و تاکنون بیه های موجود، حاصل نظریا  و مبانی صاحبازآنجاکه تمام مدل
البلاغه پرداخته نشده اسو؛ نیز با توجه به نقا و جایگیاه علیم مبانی ارتباطا  اجتماعی از منظر نهج

سیازی الگیوی اسیلامی صیه اجیراء و پیادهدر عر -و تولید الگوی دینی و بومی در اداره جامعه اسلامی 
شیود. بیا وجیود ایین، متأسیفانه نیاز جدی به تحقیقا  گسترده در این سط: احسیاس می -جانبههمه

گاهان به نهج  اند.باره نداشتهای دراینالبلاغه اهتمام ویژهعلمای اسلام و آ
ها در جامعیه، مقابلیه سازی آنیبنابراین، ارائه مبانی ارتباطا  اجتماعی از منابع اسلامی، کاربرد

با الگوهای وارداتی، تقویو بنیه علمی کشور در راستای بیانا  مقام معظم رهبری مبنیی بیر اسیلامی 
های اجرایی به مبیانی ارتباطیا  اجتمیاعی از ها و دستگاهشدن علوم انسانی و نیاز جدی تمام سازمان

سیازد. در ویمن، نبیودن تحقییق و آشیکار می البلاغه، اهمیو مطالعه و پژوها حاویر رامنظر نهج
تواند ویرور  پیرداختن بیه ایین موویو  را بیشیتر پرداخته نشدن به ارتباط اجتماعی از این منظر، می

 برجسته نماید.
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 منابع و مآخذ:
 قرآن کریم.

. تهیران: اداره جمعـی( –ای بر اصو  و مبانی ارتباطات )انسانی مقدمه(. 1714آذری، غلامروا ) .1
 آموز  معاونو آموزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.کل 

 . البلاغهنهجتصویر هنری دنیا در (، تهران: 171۳آذر شب،محمد علی و مریم فولادی) .2

. تهیران: البلاغـههـا از دیـد اه نهجانحطـاط اقـوا  و حكومت(. 1717اورعی، غلامروا صدیق ) .7
 انتشارا  صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

های . )روا دژاکام، متیرجم(. تهیران: انتشیارا  یافتیهتئوری رفتار جمعی(. 1717اسلمسر، نیل ) .4
 (.1۳77نوین. )تاریخ نشر اصلی 

. )عبیدالرحمن زمیان پیور(. تهیران: درآمـدی بـر علـم دعـوت(. 1711ابوالفت: البیانونی، محمد ) .1
 انتشارا  احسان

ــا(. 1712برکییو، ری. ام و همکییاران ) .6 ــدیریت ارتباط . )سییید محمیید اعرابییی و داود ایییزدی تم
 (2771های فرهنگی )تاریخ نشر اثر اصلی:مترجمان( تهران: انتشارا  دفتر پژوها

ار، مترجم(. تهیران: انتشیارا  پژوهشیکده های ارتباطـاتنظریه(. 1713پل، کوبلی ) .3 . )شاهو صب 
 (.1۳67مطالعا  فرهنگی و اجتماعی. )تاریخ نشر اثر اصلی:

البلاغیه(، بیتا،کتابخانیه تخصصیی البلاغیه و شیرح نهجی تبریزی )ترجمیه نهججعفری، محمدتق .1
ای حییوزه علمیییه ، دفتییر اول. اصیفهان: مرکییز تحقیقییا  رایانیهبـاب العلــم( حضیر  علییی )

 اصفهان.
 . قم: انتشارا  ههور شفق.البلاغهترجمه نهج(. 1711دشتی، محمد ) .۳

 . تهران: فیروزه.عیمبانی ارتباطات جم(. 1734دادگران، سید محمد ) .17

 . البلاغهنهج، تهران: بنیاد پارسی البلاغهنهج(، 173۳پرور، سید جمال الدین)دین .11

 . قم: انتشارا  صب: پیروزی.غررالحكم و درر الكلم(. 17۳7راشدی، لطیف و سعید ) .12

، البلاغـهنهـجمنهاا البراعـه فـی شـر  (، 171۳راوندی، قطب الدین ابوالحسین سعید بن هبه) .17
 تصحی: سید عبدالکریم کوه کمری،تهران، انتشارا  مکتبه الاسلامیه

ــات و مخــابرات »(. 1733روییایی، عبییدالعلی ) .14 ــی طــر  تعیــین اســتراتژی ارتباط طــر  پژوهش
نشیده تهیران: مرکیز طرح پژوهشیی چاپ«. مبانی نظری –، مرحله اول «جمهوری اسلامی ایران

 تحقیقا  مخابرا  ایران معاونو پژوهشی
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هییای . قییم: مرکییز پژوها(نگــاهی بــه ســیره حكــومتی امــا  علــی )(. 1711زهییرا ) زارعییی، .11
 اسلامی صداوسیما.

تهران، انتشیارا  دانشیگاه  .مبانی ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم(. 17۳1زرنگار، احمد ) .16
 صداوسیما، 

انتشیارا  . تهیران: هـا(ارتباطات و آ اهی )مفاهیم و مبـانی و روش(. 171۳زور ، محمدحسن ) .13
 سرو .

. تهیران پژوهشیگاه علیم های تحقیق در علو  اجتماعی )جلد او (روش(. 1714ساروخانی باقر ) .11
 انسانی و مطالعا  فرهنگی.

 . تهران: انتشارا  اطلاعا .شناسی ارتباطاتجامعه(. 1763ساروخانی، باقر ) .1۳

دهقیان، متیرجم(. تهیران: . )علیروا های ارتباطاتنظریه(. 1711سورین، ورنر و تانکارد، جیمز ) .27
 (.1۳۳2انتشارا  دانشگاه تهران. )تاریخ نشر اثر اصلی:

، دفتر اول. باب العلم کتابخانه تخصصی حضرت علی البلاغه(. شهیدی، جعفر )ترجمه نهج .21
 ای حوزه علمیه اصفهان.اصفهان: مرکز تحقیقا  رایانه

ــانه(. 17۳1طباطبییایی ندوشیین، سیییده مییریم ) .22 ــاطیها و مهارتدر رس ــای ارتب . قییم: مرکییز ه
 های اسلامی صداوسیما چاپ اول.پژوها
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 اجتماعی با نگاهی تحلیلی به جریان ناکثین ههای اعتماد عمومی و سرمایمؤلفّه

 البلاغهدر نهج
 

 * سیدمهدی احمدی نیک
 20/20/0420تاریخ پذیرش:    06/00/0422تاریخ دریافت: 

 دهیچک
سییتیزی و خواهی، هلمعییدالوماننیید  هاییسیاسییوو طییرح اسییتقرار نظییام جمهییوری اسییلامی 

ییه افکییار  هییای دینییی،پایبنییدی بییه آموزه عمییومی بییه ویییژه تحصیییل کردگییان بییه اییین موجییب توج 
خواهان شده و در عین حال اجرای فراگیر عیدالو از مهمتیرین برخورد با سهم هها و نحوسیاسو

اجتمییاعی، همچنییین از مهمتییرین  هعوامییل اعتمییاد عمییومی بییه عنییوان مهمتییرین رکیین سییرمای
فه مشیتر   هیایرمانهای قدر  نرم برای جمهوری اسیلامی اسیو. در ایین مییان یکیی از آمؤل 

یر یفیرارو  مهیم   هیایاز چالا ورزی وعلوی، عیدالوحکومو جمهوری اسلامی با   ایین دو، تفک 
ر در حکومو علیوی،خواهیسهم یه بوده نینیاکث اسو. از نمادهای این تفک  تشیابه  هبیانید. بیا توج 
ر  ی،آرمان ا رو  بی پژوهیه نییا نییز مشیهود اسیو. یاسیلام جمهوریدر برابر همان چالا و تفک 

هیا و اهیداف نیاکثین بیه ای، ویمن بییان ویژگیبا استفاده از منیابع کتابخانیه تحلیلی، -توصیفی
ر فو  و مواوع امام علیی  هعنوان نمایند فیه تفک  های افیزایا در برابیر آنیان و توجیه بیه مؤل 

موویو  بررسیی ایین بیه البلاغه که تیاکنون مزفیول واقیع شیده، به نهج اعتماد عمومی با رویکرد
ق آرمان ورزی، طیرد هیا، عیدالوپرداخته و به این نتیجه دسو یافته که مهمترین عامل برای تحق 

فییهخواهیسییهم های تییاثیر گییذار بییر افییزایا اعتمییاد عمییومی، بییر اسییاس ها و بییه کییارگیری مؤل 
 باشد. باره میدراین امام علی های توصیه

 ها:واژه دیکل
فه  البلاغه.اجتماعی، ناکثین، نهج هیها، اعتمادعمومی، سرمامؤل 

___________________________________________________________________ 
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 مهمقدّ 
ه به مردم و افزایا مشارکو آنان در امور اقتصیادی، اجتمیاعی، امنیتیی، فرهنگیی و اجیرای  توج 

باشید و ای بیوده و میهای توسیعههای جمهوری اسلامی در برنامهعدالو از جمله مهمترین سیاسو
و این دو در فرایند جذب حداکثری و اعتماد  ی  مردم به نظام اسلامی بر کسیی پوشییده نیسیو. در اهم 

و اعتماد عمومی و حفظ سرمای ی  اگر توسعه را به میزی تشیبیه کنییم توان گفو که اجتماعی می هاهم 
، انسیانی ه، سیرمایاقتصیادی هسیرمای ها را عبیار  ازتیوان ایین پاییهچهار پایه استوار اسیو، میبر که 

ی کرد که نگهداشو  سقف  این  نمادین هو سرمای اجتماعی هسرمای نیازمنید وجیود هیر چهیار  توسعهتلق 
مشیارکو  و  شیود، اعتمیادکیه یکیی از ارکیان  توسیعه محسیوب می اجتماعی ه. در سرمایآن اسو پایه

فیهمورد از مهمدو  مدنی اجتمیاعی بسیتر و  هبنیابراین سیرمای ،اسیو اجتمیاعی ههای سیرمایتیرین مؤل 
ی  هیاین نیروها از سرما و استفاده ای انسانیتعامل  نیروه فضایی اسو که بیرای نظیام را تسهیل و ماد 

حضیور عیدم  مشیارکو و بیا مشیارکو و اجتمیاعی  هنماید. به عبار  دیگر سیرمایهزینه میکمسیاسی 
. بنیا بیر ایین زمیانی شیودهای مشیارکو  اجتمیاعی محسیوب میمردم در امور سیاسی، یکی از سنجه

اجتماعی و به عبارتی دیگر از اعتماد  هنماید که دولو از سرماییشتری پیدا میمشارکو سیاسی رونق ب
و حمایو عمومی افزونتری برخوردار باشید و روشین اسیو کیه برخیورداری دولیو از اعتمیاد عمیومی، 

تر مردم در انتخابیا  و نییز گسیتر  نظیار  عمیومی و در نتیجیه عملکیرد مطلیوبتر مشارکو گسترده
اجتمیاعی، افیزایا اعتمیاد و  ها در پی خواهد داشو بنا بر این، مراد میا از سیرماینهادهای حکومتی ر 

روایو مردم نسبو به نظام سیاسی و کارگزاران دولتی اسو و بدون شک اگر ایین اعتمیاد و رویایو 
اجتماعی اسو دچار آسیب شود،  مشارکو اجتماعی نیز وعیف و در نتیجه  هکه مهمترین رکن سرمای

 حکومو و مردم، حاکم و در نهایو جامعه به سمو زوال و فروپاشی پیا خواهد رفو. بیگانگی بین 
 بیان مسئله 

های نظیام جمهیوری اسیلامی، توسیعه پاییدار و ها و سیاسواز برنامه یکیهمچنان که اشاره شد 
و ...؛ بیانیا  امیام  34، 21، 19، 3، 2، اصیول: 1394برقراری عدالو اسو. )ر. : قیانون اساسیی، 

؛ 416/  21؛ج 213/  15؛ج264/  11؛ ج244/  21؛ ج49/  11؛ ج211/  4ج1389خمینیییییییییی، 
؛ بیانیا   رهبیری 44و  22بنیدهای  1382/ 8/ 12، مصوب: ازاندچشم هسیاستهای کلی نظام در دور 

و ...  1387/ 1/ 1؛ 1385/ 8/ 21؛ 1384/ 5/ 12؛ 1384/ 8/6؛ 1381/ 11/ 15درتاریخهییییای: 
های این دو امری وروری اسو. از بی(، روشن اسو که شناسایی و رفع آس Khamenei.irبه نقل از: 

یر  -های فرهنگییرن  شدن ارز ها  و موانع توسعه و عدالو، کمجمله آسیب اجتمیاعی و رشید تفک 
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خواهی و زیییاده طلبییی از سییوی کسییانی اسییو کییه برخییورداری ویییژه از  امکانییا  دولتییی و یییا از سییهم
و کشیند. پیر نمی های اقتصادی را حق  خود پنداشته و برای رسیدن به آن از هیچ تلاشی دسوموقعی 

ری در میان مدیران سینگین  ههر نظام سیاسی خواه ناخواه به رخداد فاجعی واو: اسو رشد چنین تفک 
و غیر قابل جبران  از دسو رفتن اعتماد عمومی و مشارکو سیاسی و اجتماعی خواهد انجامید از ایین 
رو، بر نظام جمهوری اسلامی اسو که برای برقیراری عیدالو و توسیعه پاییدار و نقیا آفرینیی بیشیتر 

ری جلوگیری نمایید. بیر ایین اسیاس، پرسیا اساسیی ایین مردم، نقا خود را ایفا و از رشد چن ین تفک 
اجتمیاعی بیر اسیاس  هخواهان و مهمتیرین راه حفیظ اعتمیاد و سیرمایمواجهه با سیهم هاسو که نحو

البلاغه چیسو  نگارنده در این پژوهه برای پاسخ، به بررسی ایین موویو  پرداختیه و بیه نتیایجی نهج
های مردمیی، پییروی های حفظ مشیارکوکه یکی از مهمترین راهچند دسو یافته اسو، از جمله این 

فیهدر مواجهه با سهم از مواوع امام علی  های اعتمیاد عمیومی در پرتیو خواهان و پایبندی به مؤل 
از دسیو رفیتن  هالبلاغیه اسیو تیا بیا حفیظ آن، از بیروز و ههیور فاجعیهای آن حضر  در نهجتوصیه

و سیاسی نسبو به نظام ا سلامی جلوگیری به عمل آیید. قبیل از بییان  پیشیینه ییادآوری ایین مشروعی 
بهتیرین  هبالای نظام جمهوری اسلامی در زمیر  هنکته وروری اسو که گرچه بسیاری از مسئولان رد

.  اندخدمتگزاران به این مرز و بیوم، بیوده و در راه آرمانهیای انقیلاب اسیلامی از جیان خیویا گذشیته
یری، شیهید آییو اللیه بهشیتی، شیهید محمیدعلی رجیائی، شیهید افرادی مانند: شهید آیو  الله مطه 

خیدوم و میورد علاقیه میردم های محمدجواد باهنر، سر دار دلها شهید سلیمانی و ... که همه از چهره
ا به هر حال گرایا به تفکیر سیهم خیواهی و تبعییض طلبیی در مییان برخیی از  بوده و خواهند بود. ام 

در برخیورد بیا چنیین  ×بایید بیا درس آمیوزی و پییروی از مواویع امیام علییمسئولان آسیبی اسو کیه 
تفکری، با آن مقابله و برای حفظ و افزایا اعتماد عمومی و مصیونیو بخشیی بیه نظیام اسیلامی، از 

فه م رهبریهای طریق جذب حداکثری، به مؤل  دربیاره  تاثیر گزار، بیا از پیا، توجه نمود. مقام معظ 
الو و مبیارزه بیا فسیاد در بیانییه گیام دوم انقیلاب خطیاب بیه ملیو اییران چنیین اهمیو برقراری عید

 :  اندآورده
یین دو لازم و ملیزوم یکدیگرنید. فسیاد اقتصیادی و اخلاقیی و سیاسیی، ا عدالو و مبارزه با فسیاد

زننده ی ویرانگر و ویربهی حکومتها عارع شود، زلزلهی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنهتوده
تی فراتیر از  و آنها اسو؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسیلامی کیه نیازمنید مشیروعی  به مشروعی 

تهای مرسوم یو مبنائی مشروعی  و اجتماعی اسو، بسیار جد  تر از دیگیر نظامهیا تر و بنیانیتر از مقبولی 
ی در عَلَویاسو. وسوسه ترین حکومو تاریخ یعنی حکومو خود حضیر  ی مال و مقام و ریاسو، حت 
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یروز ایین تهدیید در جمهیوری اسیلامی هیم کیه روزی المؤمنین امیر کسانی را لززاند، پس خطیر ب 
ی زهد انقلابی و ساده زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیسیو؛ و ایین مسئولانا مسابقه مدیران و

کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قیاطع در قیوای سیه گانیه حضیور دائیم ایجاب می
ی .های حکومتیداشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه ه نسیبو البت 

فساد در مییان کیارگزاران حکومیو جمهیوری اسیلامی در مقایسیه بیا بسییاری از کشیورهای دیگیر و 
ه میأموران ایین  بخصوص با رژیم طاغو  که سر تا پا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر اسو و بحمدالل 

ی آنچه هسو غیرقابل قبول اسو. هنظام غالبا  سلامو خود را نگاه داشته مه بایید بداننید اند، ولی حت 
و همه ی مقاما  حکومو جمهوری اسلامی اسو. همیه بایید از که طهار  اقتصادی شرط مشروعی 

بییاره کمیک بخواهنیید و ی حیرام بگریزنیید و از خداونید در اینشییطان حیرص برحییذر باشیند و از لقمییه
و، از تشکیل نطفهدستگاه و و حساسی  شگیری و با رشید ی فساد پیهای نظارتی و دولتی باید با قاطعی 

بع با دستانی پا  و دلهیایی آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی با ایمان و جهادگر، و منیع الط 
ای که نظام جمهوری اسیلامی بایید جانبهنورانی اسو. این مبارزه بخا اثرگذاری اسو از تلا  همه

 (.https://farsi.khamenei.ir؛ 11: 1397)خامنه ای، سیدعلی، .در راه استقرار عدالو به کار برد

آنهیا عبارتنید از: تیرین اجتماعی تدوین شده، مرتبط هسرمای هتحقیق، مقالاتی دربار  هپیشین هدربار 
(. که به تبیین مفاهیم واژگیانی 26تا 9: 1381ها )الوانی و دیگران،اجتماعی، مفاهیم و نظریه هسرمای

و چیارچوب  یم اصیلی، مفیاهیاجتماع هیسرما هرداخته و مقالاجتماعی پ هگانه سرمایهای سهو تئوری
(. که به تبیین مفاهیم مشتر  در تعاریف مختلف و تفاو  آن 18-5: 1381، ) شریفیان ثانی، ینظر 

اجتمیاعی و تیاثیر آن بیر ارتقیاء سیاسیتگذاری. )رهبیر،  هتاثیر سرمای هانسانی پرداخته. و مقال هبا سرمای
ها پرداختیه آن با سایر سیرمایه هاجتماعی و مقایس ه(. که به تبیین سرمای253تا  219: 1391حیدری، 

فیهشده اما در هیچکدام، این بحث از منظر نهج های اعتمیاد عمیومی بیا البلاغه آن هیم بیا بییان مؤل 
در برابر آنان، مزفول و پژوهشی در بیاره  و مواوع امام علی خواهیتحلیل جریان ناکثین در سهم

 نگرفته و از این جهو پژوها حاور برخوردار از نوآوری اسو. آن انجام 
  یمفهوم شناس

 سرمایه اجتماعی

و و یو هنجارهااجتماعی، روابط  هگفته شده سرمای جتمییاعی او تعامل کیفی   شکل دادن به کمی 
. میییداردها را در کنار یکدیگر نگییه انند چسبی اسو که آنماجتماعی،  هاسو. سرمای در ییک جامعیه

پییر بوردییو معتقید اسیو کیه  (، در برخیی منیابع چنیین آمیده: 61تیا 39: 1387)صفدری و دیگیران، 
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. )الیوانی، اجتمیاعی هسیتند ههای ارتبیاطی و جامعیه میدنی، همگیی محصیول سیرمایاعتماد، شبکه
کیی هوری بیه انسیان(، نیز گفته شده آنگاه که سازمان )یا دولو( برای رسیدن به بهره31: 1381 ا مت 

دهید برخیی همیین رفتیار را از نگیاه شود، همبستگی، همکاری و اعتماد میان آنان را افیزایا میمی
(، بر ایین اسیاس در ایین پژوهیه 41: 1385اند. ) بختیاری، اجتماعی دانسته هجامعه شناختی، سرمای

حیاد و همب همراد از سرمای سیتگی در بیین اجتماعی، جلب اعتماد مردم نسیبو بیه حکومیو، ایجیاد ات 
آنان، و نیز بین آنان با حکومو و همراه داشتن روایو فراگیر عمومی نسبو به نظام سیاسی اسیو و 

های بدون شک افزایا اعتماد مردم به نظیام، حماییو، حضیور و مشیارکو گسیترده آنیان در عرصیه
تی، از بالاترین سرمایه  اسلامی اسو.ها برای نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنی 

 نکث و ناکثین
 و. (278/ 14 ، ج1418اسیو. )ابین منظیور،  یمان شیکنینقض عهد و پ یدر لزو به معنا نکث

عو خود را شکستند و یعو کردند و سپس بیب   یشود که با علیاطلا  م یادر اصطلاح به فرقه
میر  بقتیال النیاکث اسو آنجا کیه فرمودنید:  یا علین هم مراد از فرمایهم )ابین منظیور،  .نیا 

 .(278/ 14 ، ج1418
ک بیه یینزد واز هم بیاز کیردن عبیا  یبه معنا نکث :اندردهآو  چنین ن بارهیدر ا نگارانبرخی از واژه

 :9قیرآن کیریم« ).میانهمیا او ان نکثیو »ماننید  استعاره گرفته شیده اسیو. یمان شکنیپ ینقض و برا
مردم باشد را  یجاد زحمو برایکه باعث ا یو هر امر  .(135 :7قرآن کریم« ).نکثونیاذا هم »و  .(12

ن یبه همی با  یتقر ، ( 215/  4: ج 1412؛ فیروزآبادی، 775 ص1387، یاند. )راغب اصفهانثه گفتهیکن
ه خلافیو یعل رد بن تمر  یبر اصحاب جمل اطلا  شده اسو و اول وز اشاره رفته یگر نیدر منابع د یمعن

 ،(315/  3، ج 1354؛ قرشی، 143 ص1393 ،ی)ناصر  د.یآیبه شمار م یشرع
ی بوده که با وجود سابق درخشان بیه نقیض بیعیو بیا امیام  هبر این اساس، ناکثین اسم گروه خاص 

خواهی اغتشاشی را بیه نیام جنی  جمیل بیر علییه امیام خود پرداخته و با پیروی از هوای نفس و سهم
 به راه انداختند. علی

 ، اوصاف و اهدافنیناکث

 د،ییالحد یابی هشدار داده شیده)ابن نیناکث هفتن به نسبو  امبر اعظمیپ سوی از یاتیروا در
ابییین ، 388/  1 ، ج1385، یمزربییی؛ 726 :1414، یطوسییی؛ 81 :1374 د،یییی؛ مف211/ 1، ج1414
 .(318/  32 ، ج1392، یمجلس؛ 338: 1382؛ منقری، 77/  3، ج 1411اعثم،
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 :یو بررس لیتحل

نسیبو بیه خطیر ایین گیروه   اسیلام امبرییپکیه  بسیاری ا یاز روا اسوای ا  نمونهیروا نیا
قطعییا  ان فرمییوده اسییو. یییرا ب انبییا آنیی همواجهیی هو نحییو مسییلمانان هفیییوه و خواه هشییدار دادهسییهم

یه میی این هشدارهااگرمسلمانان به   نطیوریشیدند، همنمی های آنو آسییب تفرقیه دچیارنمودنید توج 
ه و از آن عبر  گعبر   هبا دیدها ن حادثهیبه ا اکنون نیز اگر  یهیاتیوان در آزمیونی، مرفته شیودتوج 

   آمد.وده، بر مشکلا  فائق نم عملموفق حکمرانی سخو و دشوار 
 الف. اوصاف 

باشیند لازم اسیو بیرای هیای مشیترکی میخواهان نوعیا  دارای اوصیاف و ویژگیاز آنجا که سیهم
ی یهیایژگیوصیاف و وا بییان مهمتیرین بیهآشنایی بیشتر  یر ن یان نیاکثییجر  یکل  بیه عنیوان نمیاد تفک 

در   یامییام علیی دیییدگاهن اوصییاف آنییان را از یاز مهمتییر  یبرخییخواهی بپییردازیم از اییین رو، سییهم
 .  مینمائیان میالبلاغه بنهج

 و حسادت یا طلبیدن. 8

بیه ایین  هاسیو. چنیان کیه در روایتیی از امیام صیاد  ها و انحرافهمه بدی هدنیاطلبی ریش
سُ ٌُّ ه خَطم »مطلب تصری: شده اسو: 

ؤ
نؤ یََّأ ٍَ اُبُّ الزوُّ (، روشین اسیو 315/  2، ج1417. )کلینی، «ایئَ

ائی اسو کیه انسیان را از یسو، آنچه مذموم اسو، آن دنیخودی خود مذموم نا و دوستی آن بهیکه دن
ل آخر  باز داشته و به هر نو  زشیتی و بیدی وادارد و ایین گونیه اسیو کیه در یکمالا  و تحصکسب 

حیب  دنییا، اعیم  از حیب  میال، گییرد. ها در انسیان شیکل میها و پلیدیکنار چنین صفتی همه زشتی
 چنیان گیاه، اینهیا، ماننید و جوئی،انتقیام پیروری،تن جیوئی،برتری طلبی، مقام، شهو  جنسی، تفیو  

ی  و ،دهدمی باد بر را او معلوما  تمام کهکند می ایجاد انسان روح در طوفانی  تشخیصحس   گاه،حت 
م آخ بر را دنیا حیا  نتیجه، در و برد،می میان از را او  .سیازدو انسان را تباه و نگیون بخیو میر  مقد 

 نید:یفرمایم آنیان هدربیار انسانهایی دنیا طلب و حسود معرفی نموده و    یعل امامناکثین از نگاه 
خواهند کار دند. مییدند. چون بر آن کس که خدا آن را بدو ارزانی داشته حسد ورز یا را طلبین دنیآنان ا

  ر ی. شما را بر ما حق  عمل به کتاب خدا، و سی-گر ما را از حکم برانندیو بار د -را به گذشته بازگردانند
و او را برپیا داشیتن )خطبیه رسول خداسو ( بیر اسیاس ایین 169، و حقو  او را گزاردن و سین 
، ریشه و اساس اشتباها  آنان، دنیاطلبی و حساد  ورزی آنان بوده که آنهیا را بیه فرمایا امام 

 واداشته اسو. مووع گیری در برابر امام علی 
باشند که در ایین مجیال بیه صفا  دیگری نیز می بر این اساس، ناکثین به دلیل دنیاطلبی دارای

 شود.ها اشاره میآن هگیری به اختصار به برخی و نه هممنظور عبر 
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 جنگ افروزیو  سرکشی. 5

مؤمنیان علیی  حاکمییو بیر اسیاس ارزشیهای الهیی و معنیوی و  از آنجا که در حکومیو امیر 
اسو کیه دنییا طلبیانی همچیون نیاکثین،   مبتنی بر عدالو و به دور از تبعیضا  طبقاتی اسو. بدیهی

واهیی بیه سرکشیی در برابیر حکومیو عیدالو محیور علیوی های چنان عدالتی را بر نتابیده و به بهانه
پرداخته و اقدام به جن  افروزی نمودند. آری سرکشی و بزی که نوعی نافرمانی میدنی اسیو غالبیا در 

برابرحکومیو بیه موویع گییری منفیی و تقیابلی برابر دستورا  و وهایف اجتماعی اسیو کیه افیراد در 
باشیند کیه نیاکثین در برابیر میی پرداخته و به دنبال کسیب امتییازاتی از راه سرکشیی و جنی  افیروزی

امام آنان را به عنوان گروهی باغی و سرکا معرفی  این رواین گونه بودند. از  حکومو امام علی 
میردم را بیه جنی  مین فیراهم آوردنید.  -رییطلحیه و زب -ا! آن دوی: خیدافرمیوده اسیوآنان باره و در 

 (.  137)خطبه: 
 بیعت شكنیو  ستمگری. 3

و عیو کردنید یب  یاسو کوفه و بصیره بیا علییر  امید رسیدن بهر به یطلحه و زبسران ناکثین، 
قیاطع و م ین و تصیمیرا در د  یعل یدار یآنگاه که پا یولتقاوای فرمانروایی آن دو شهر را دادند. 

 یمصیمم اسیو تیا خیط اصیل  یو مشیاهده کردنید کیه علی دند،یرا د یو  یر یناپذو ساز  ممحک
ه و قرار دهد سر به شیور  برداشیت  اسلام یامبر گرامیکتاب و سنو پ یا  را بر مبنایحکومت

ا! آن یخیدا فرمیوده اسیو:چنیین ن یو نیاکثین ووعییدر تب  یعل امامبیعو خویا را شکسته و 
عتم را شکستند، و مردم را به جن  مین یوند مرا گسستند، بر من ستم کردند، و بیپ -ریطلحه و زب -دو

 (.137دار مفرما! )خطبهیاند، پافراهم آوردند. پس آنچه را بستند، بگشا! و آنچه را محکم کرده
 تظاهر به حق و عدم پایبندی به آن )نفاق و دوروئی(. 5

ریم در آییا  متعیددی میورد تیوبیخ قیرار گرفتیه و نفا  یکی از مسائلی اسو که همواره در قرآن ک
؛ قیرآن 11 -1: 63؛ قرآن کریم21 -8: 2مسلمانان را از داشتن نفا  بر حذر داشته اسو )قرآن کریم

( و روشیین اسییو کییه منافقییان انسییانهایی 49: 8؛ قییرآن کییریم142، 141، 138، 88، 61: 3کییریم
از دیگیران  اند ین اسو کیه آن چیه خیود واگیذاردهناشایسو و غبر قابل اعتماد بوده و از صفا  آنان ا

 نید:یفرماین میف نیاکثیدر توصیبه معرفی آنیان پرداختیه،  یانیدر ب  یعل امامنمایند. می مطالبه
ی را می ختنید. یشیتن ر ینید کیه خویجوو خونی را میی -ختندیو گر  -خواهند که خود واگذاردندآنان حق 

 (22)خطبه
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 یداریسستی و عدم پا .5
یو و خیواری را بیرای انسیان در بیر  سستی و عدم پایداری از جمله صفاتی اسو که فرجامی جز ذل 
ندارد. چنین صفتی در هر انسانی باشد موجب ناکامی شده و ناکامیهیا همیواره آسییب زاسیو. از اینیرو 

 نید:یفرمایمبه بیان صفتی دیگر از صفا  ناشایسو  ناکثین پرداختیه و گر ید ییدر جا  یعل امام
 (9دند. )خطبه ین همه کاری نکردند و واپس خز یدند، با ایدند، و چون تندر خروشیچون بر  درخش

 پیروی از شیطان .6
وسیع بوده و تمیامی ای شیطان برای فریب و اغوای انسان دارای گسترههای بدون شک وسوسه

کنید او را از می تلا گردد. شیطان می فعالیتهای فردی و اجتماعی، روحی و جسمی انسان را شامل
تکامل باز داشته و منحرف نماید و روشن اسو که چنین انسانی که پیرو شیطان شده و به حیزب او در 

برای جلوگیری  از پیوستن دیگران بیه  یعل امامآمده اسو، خطرنا  بوده و باید از او بر حذر بود. 
ی یکییآنان، بیه معرفیی نیاکثین پرداختیه و  ان ییب پییروی از شییطان،ن را ینیاکثان ییجر  یاز صیفا  کل 

گاه باشفرموده:  بیه  -ا  را فراخوانیده، وادهییطان حزب خود را فیراهم سیاخته، و سیوار و پید که شیآ
ام، و نیه بیر مین ده داشیتهینی من با مین اسیو، نیه حیق را از خیود پوشییقو بیتاخته. حق -سوی شما

 (  11ده بوده اسو. )خطبه یپوش

 رتیفقدان بص .7
عوامل خطا و انحراف، جهل و نادانی و عدم در  درسو از امور اسو. جرییان نیاکثین بیه یکی از 

در  یعلی میامهمین دلیل فریفته دنیا شده و از اینرو برای جلوگیری از فرییب میردم توسیط آنیان ا
ر طان را پشتوانه خود گرفتند، و او از آنان دامهیا بافیو، دیش  فرموده اسو: آنان را چنین معرفی یانیب

نمیود، شان میییطان بدیدند شیدافو. پس آن چه مییهاشان جای گرفو و در کنارشان پرور  نهیس
ك او شیدند، و یآنان آراسیو. شیر  دهیگفتند سخن او بود. به راه خطاشان برد و زشو را در دو آنچه می

 (7کردند و گفتند: چنانکه او خواسو. )خطبه 

 جاد تفرقهیو ا ینید آفریترد .8
ییو و دولتییی اسییو. نییاکثین از جملییه تفرقییه از  امییوری اسییو کییه موجییب شکسییو و فنییای هییر مل 

ا یکاری که پی فرموده اسو:آنان هشدار داده و در باره   یعل امامگروههای تفرقه افکن بوده و 
اور و مددکار اسیو. هیوای یاند ن مردم را که به شور  برخاستهیادگار اسو، و ایو یآمده اسو از جاهل

د. گروهیی سیخن شیما را یمایگون راه پد گونهیان آیاگر در م )خونخواهی عثمان( داستان نیمردم در ا
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انید. پیس ن سوی و نه بیا آن سیوییند. و گروهی نه با ایپوند، و گروهی راهی بر خلاف شما مییگومی
هاییرند، و دلهای رفته به جای آید تا مردم آرام گیبا باشیشک را گرفتیه بیا میدا -از دسو شده -د، و حق 

 (168)خطبه  شود.

 دن به هدفیرس یحرمت شکنی برا .9
بیه دلییل انتسیاب بیه  ( همسران پیامبر اسیلام 32: 33بر اساس برخی از آیا  )قرآن کریم

باشد کیه ابیزار دسیو افیراد جیاه طلیب قیرار می ایشان با زنان دیگر فر  داشته و این تفاو  برای این
منافا  داشیته باشید. امیا علییرغم ایین  نگرفته و یا کاری انجام ندهند که با شأن پیامبر اسلام 

توصیه قرآنی، ناکثین عائشه یکی از همسران پیامبر اسلام را برای حق نمائی، سوار بر شتر نموده و بیا 
ایین عمیل آنیان را نیوعی   یعل امامگه نداشتند. از این رو خود به بصره آوردند و حرمو پیامبر را ن

ن سیو و آن ییرا بیا خیود ا رون شدند و حرم رسول خیدا یب فرموده اسو: حرمو شکنی دانسته و
ا را در ید کشانند. او را با خود به بصره بردند و زنان خیویزکی را به هنگام خر یسو کشاندند، چنانکه کن

ن یدر خانه نگاهداشته بود، و از آنان و جز آنان بازداشته، به ا ول خدا خانه نشاندند. آن را که رس
 (172اندند. )خطبه یو آن نما

 فتنه انگیزی و شبهه پراکنی  .11
آنیان را اهیل ، نسبو به سران نیاکثین طلحیه و زبییر تحلیلی از توبیخ امام علی هبرخی با ارائ

ا او: ان فتنه دانسته و این سخن امام را آورده برای بیه شیك انیداختن مسیلمانان و اشیتباه انیدازی و  ام 
/  8: ج 1411) خیوئی، . ا گیرد آوردیمزالطه کاری، گروهی را )به عنوان خونخواهی او( اطراف خیو

334-345) 
 یل و بررسیتحل

یه بیه عیدم بصیینیاکث یحرص و آزمند و دنیاطلبی  ،یآر  هیا، ویدر فهیم واقع یر  کیافین بیا توج 
و  ینفسییان یطان و هواهییایاز شیی یرو یییپ نیییز و هاگییو  سییپاری بییه نصیییحوعییدم ط حییاکم و یشییرا

درخشیان در اسیلام  یاسیابقه یر حیق، آنیان را کیه دارایو انحراف از مس یگمراه با همراه یتوز نهیک
گفتند: ما بعد از رسیول   یکه به صراحو به امام عل یاگونه بهه دیکشان ی ویرانگربودند به انحراف

نک کیه خلافیو یم، ایانزوا قرار گرفت هک در گوشیمحروم گشته و هر  یاز هر پسو و مقام خدا
و  ی. )نجمییم خیود سیاز یک و سیهیم که در امر خلافو ما را شیر یدر دسو تو افتاده اسو انتظار دار 

 .  (48 :1361، یسیهر 
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 اهداف .ب

دایا صییفا  های دیگییر و پیییچنییان کییه در قبییل اشییاره شیید، دنیییاطلبی نییاکثین بییه رویییا بییدی
در آنان گردیده که به کلی از عدالو فاصله گرفته، و به سهم خواهی آشکار پرداختیه و بیه ای نکوهیده

برای جلوگیری از انحراف دیگیران در طیول تیاریخ بیه  ستیز روی آورند.  امام علی اهدافی عدالو
خواهان دارای زان و سیهمانید. و از آنجیا کیه نوعیا  اهیداف عیدالو سیتیها اشاره نمودهاهم اهداف آن

گیری مسیئولان در تواند به شناخو بیشتر آنیان بینجامید و در موویعها میتشابه اسو و آشنایی با آن
 شود.برابر آنان تأثیرگذار باشد به نحو کلی به این اهداف اشاره می

 خواهی از  بیت المالسهم .1

در این بیاره  ، سهم خواهی آنان اسو. امام علی البلاغهنهجیکی از اهداف ناکثین بر اساس 
م  بیه ییم به ستم کردن در باره آن که والیی اویروزی را بجوید تا پیدهفرماید:  مرا فرمان میچنین می

د. اگیر میال از آن مین بیود، ییای برآای در آسیمان پیی سیتارهد، و سیتارهیرم تا جهان سرآیخدا که، نپذ
د کیه یتا چه رسد که مال، مال خدا اسو. بدان -م سزا اسوین تقسیه چنک -داشتمهمگان را برابر می

ا ییکی اسیو. قیدر بخشینده را در دنیر، و اسراف یسو، با تبذیدن مال به کسی که مستحق آن نیبخش
 (126ده مردمان گرامی کند، و نزد خیدا خیوار گردانید. )خطبیه یبالا برد و در آخر  فرود آرد، او را در د

م ره  در ارتبیاط بیا دنییا طلبیی و سیهم خیواهی بری نیز با الهیام از سیخنان امیام علیی مقام معظ 
دنیای مذموم آن اسو که انسان این متاعی را که خدای متعال برای افراد بشر قیرار داده فرمایند: می

اندازی دیگیران دسیو سیهم تیر از دیگیران بخواهید، بیهخود را افزون سهم اسو، برای خود بخواهد،
یء یعمی و یصم  »بستگی پیدا کند که این دلبستگی به مقتضای کند، دل ، انسان را کر و کور «حب  الش 

دسو آوردن چیزی که عاشق و دلبسته آن هسیو، هییچ خیط قرمیزی و جا که در راه بهکند؛ تا آنمی
بییا  خیواهیسهم شود دنیای مذموم. دلبستن به دنیا،کند؛ این میهیچ حد و حدودی را رعایو نمی

شیود دیگران، تجاوز به حقو  دیگران؛ ایین می سهم اندازی بهاز اندازه خود، بیا از حق خود، دسو
و -کییرد راز انحرافییی کییه آن روز امیرالمییؤمنین در مقابییل خییود ملاحظییه می ...آن دنیییای مییذموم

)خامنه ای، سی روز، سیی گفتیار، .عبار  بود از دنیاطلبی -هاالبلاغه پر اسو از بیان این انحرافنهج
31 /5 /1391 ،Khamenei.ir) 

 طلبی تمامیّت .5

ر نبود، و کیار مین و یشه و تدبیاندعو شما با من بییفرماید: بدر این باره چنین می امام علی 
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د. ای مردم! مرا بیر یخواهخواهم و شما مرا برای خود میسو. من شما را برای خدا مییکسان نیشما 
ده را از آن که بر او سیتم کیرده ی. به خدا سوگند، که داد ستمد-رفتاریو فرمانم را پذ -دیار باشیکار خود 

 (136رم و به ناخواه او تا به آبشخور حق کشانم. )خطبه یبستانم و مهار ستمکار را بگ

  یجاه طلب .3

و اشاره و فرموده اسو: هر  امام علی  و زبییر( )طلحیه  ك از دو تنیبه صراحو به این واقعی 
ونیدی یآرد. نیه پقا را به حسیاب نمیییده بدان دوخته و رفیدارد، دد مییکار)خلافو( را برای خود ام

گری را در دل دارد، و زودا که پیرده از آن ینه دیك کیآرند. هر لتی روی بدو مییبا خدا دارند، و نه با وس
ن را از پیا در ییز تین بیرون سیازد، و آن ان جیان آن را اییخواهند برسیند، ابردارد. به خدا اگر بدانچه می

 .  (148کوشد کجاسو  )خطبه اندازد. اکنون گروه نافرمان بر پاخاسو، پس گروهی که برای خدا می

 بهانه جویی .5

در اشاره به این مطلب در جواب زبیر کیه گفتیه بیود مین اگیر چیه بیا دسیو بیعیو  امام علی 
عو کرده اسو، نیه بیا دلیا. پیس یندارد با دستا بپ نمودم اما در دل چنین قصدی نداشتم فرموده:

عیا کنید اعتراف می 2 بدانچه به دستا کرده  3کند، و به آنچه به دلیا بیوده ادعیا. پیس بیر آنچیه اد 
 (8د. )خطبه یرون رفو در آیو از آن ب 4ا در آنچه بود ید، یلی روشن بایدل

 فرافكنی  .4

فرماید: سوگند بخدا خودداری نکردند از نسبو دادن بمن منکیری در این باره می امام علی  
ان مین و خودشیان ییباشد( و مرا )نسبو دروا که بمن دادند کشتن عثمان و روای من بر قتل او می

شیان یکردنید و بطیلان دعیوی ارا اگر بعدل و انصاف رفتار مییاز روی عدل و انصاف سخن نگفتند )ز 
ی را )از من( مییو )دعوی نادرسو اواو: بود(  انید، طلبند که خودشان ترك کیردهشان آنسو که( حق 

   (22اند. )خطبه ختهیند از( خونی که خودشان ر ینما)خونخواهی می

 فرصت طلبی .7

ك نکیردن یز )شیر ییخواهی فرمیود: بیه انیدك چخواهی آنان در مشور در رد  سهم امام علی
و مصیلحو ییفیه در رعای)ادای وه اریید، و کارهیای بسیییداد آنیان در حکومیو( ناخشینودی نشیان

زتیان حقیی بیوده اسیو کیه از شیما ید در چیه چیییگود! به من نمیییر نهادیمسلمانان( را به عهده تأخ
ا کیدام دعیوی را مسیلمانی نیزد مین آورد کیه یام  ام  و در چه کار خود را بر شما مقدم داشتهبازداشته

   (239مودم . )خطبه یا در حکم آن راه خطا پیا در آن نادان بودم، یگزاردن آن را نتوانستم  
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 تبهكاری .7

د، و یاسلام را گسست -وند بایپ -د که شما رشتهیهان! بدانباره فرموده: دراین امام علی
د که خدا مرا فرموده اسو با تجاوزکاران و ید. بدانید، و احکام آن را کار نبستیحدود آن را شکست

ا با پین پیو تبهکاران در زم مان گسلان،یپ اران آن دو( یر و ی)طلحه و زب مان گسلانیکار کنم. ام 
)خوارج( را  رون شدگانین بیدم، و از دیز یاران او( ستیه و ی)معاو دم و با از حق برون شدگانیجنگ

 (215)خطبه زبون ساختم. 

 بهانه جویی .8

و خونخیواهی عثمیان را بهانیه  نپرداخو ن کاریبه خدا طلحه بد باره فرموده:دراین امام علی 
هم میییم آنکه خون عثمان را از او خواهند، که در اینساخو جز از ب ان میردم یینمیود، و در من باره میت 

مردمیان را  آزمندتر از او به کشتن عثمان کس نبود. پس خواسو تا در آنچه خیود در آن دسیو داشیو
 (174)خطبه قو را مشتبه سازد.ید آرد و حقیو شك پدزد، یبه خطا در اندازد، و کار را به هم آم

 مواضع امام علی  -1

ه به آنچه بیان شد مناسب اسو مووع در برابر آنیان بیه عنیوان نماینیدگان  گیری امام با توج 
ر سهم و و وهیفه نظام اسلامی با الگوگیری از مواوع امیام تفک  در برابیر  خواهی تبیین تا مسئولی 

اجتماعی روشن گیردد. ییاد کیرد  هخواهان به منظور حفظ اعتماد عمومی و سرمایخواهان و سهمزیاده
این نکته وروری اسو که خدما  صادقانه بسیاری از مسئولان نظام جمهوری اسیلامی بیه میردم در 

بیه اسیتناد ها مینهروند انقلاب اسلامی و پیشرفتهای تحسین بر انگیز انقلاب اسلامی در بسیاری از ز
( جیای هیچگونیه 314 -35: 1398، )ر. : راجیی، المللییبیناسناد ارائه شده از سوی سیازمانهای 

 هگیذارد امیا بیا ایین وجیود مواهبیو بیشیتر بیرای حفیظ اعتمیاد عمیومی و سیرماینمی تردیدی را باقی
برخیورد بیا سیهم اجتماعی و پاسداشو همین زحمتهیای صیادقانه از رهگیذر تیرمیم آسییبها از جملیه 

ه از مهمتیرین رسیالتهای  و لو معدود با الگو گیرفتن از رهنمودهیای امیام علییای خواهیهای عد 
در برابر تفکیر سیهم خیواهی  آید. از این رو نگارنده با ترسیم مواوع امام علیمی انقلابی به شمار

، کوشییده اسیو البلاغیهنهجحفظ اعتماد عمومی بیر گرفتیه از های )ناکثین( و در ادامه با بیان مؤلفه
 راهها و حد اقل تذکارهائی را فرارو نهد.

 هدایتگری و نصیحت همراه با حسن نیت .5-1

و مأموریتهای پیامبران الهی بوده کیه در قیرآن و ها نصیحو برای هدایو یکی از مهمترین برنامه
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( امیام نییز از همیین 218: 2، 1411؛ کلینیی، 68و  62روایا  بیه آن تصیری: شیده اسیو. )اعیراف/  
هیا بیه اثبیا  و خیود را نسیبو بیه آنیی، حسین نیبیا دعیائوسیله برای هدایو آنیان اسیتفاده و حتیی 

ی ارزانیی دارد! ]پیس یبایخدا دلهای ما و شما را به راه حیق بگردانیاد! و بیه میا و شیما شیکرساند: یم
نید و آن را بازگردانید، و خداونید یا سیتمی بییاری آن کند ی ند ویامرزد کسی را که حقی بیفرمود:  خدا ب

 (215اور بود تا حق را بدو برساند. )خطبه یحق را 

 و صلابت یداریپا .5-5

بیه جهان اسلام نهاد، حضر  مووع خیود را  یاجتماعی  یاسیس هن قدم به عرصیگروه ناکث یوقت
 یخاص اعیلام نمیود. گفتارهیا فه حداقل منتخب مردم بطوریک خلیک مسلمان بطور عام و یعنوان 

ز در کار اسو، که درمان نابکار اسو و حیق یغ تیو اگر سرباز زنند تاسو:  یر یگن مووعیانگر ایل بیذ
م، میادر بیر آنیان یداری نمیاییم، و در نبیرد پاییدان کیارزار آییخواهند به مار اسو. شگفتا! از من مییرا 

ن دارم و یقییر نترسانده، که من به خیدای خیود یشمشد، تاکنون کس مرا از جن  نهراسانده و از یبگر 
 (.23)خطبه  ارم.یا شبهتی نین خویدر د

 تیو قاطع كاریپ .5-3

وقتی لجاجو آنان را بر اشتباهشان دید فرمود: به خدا به دسیو خیود بیرای آنیان  امام علی 
نچشیند. )خطبیه ای چ گیودالی جرعیهیرون نروند، و پس از آن از هییراب بیری پر کنم که از آن سیآبگ

137) 
 -وییسیپاه جاهل -کیار بیودم تیایپ  و در جای دیگری چنین فرموده: به خدا کیه مین در آن صیف

کباره روی بگرداند. نه ناتوان بودم و نه ترسان، امروز هم من همانم و آنان همیان. باطیل را یدرماند، و 
. به خدا سوگند، آن -دیبه جن  برآ اگر با من -اید، مرا چه با قر یشکافم تا حق از کنار آن به در آمی

روز همیاورد ییانید آمیاده کیارزارم. مین دب خوردهیکار نمودم، و اکنون که فر یروز که کافر بودند با آنان پ
 (.33گذارم. )خطبه آنان بودم و امروز هم پای پس نمی

 هاها و سرزنشبی اعتنائی به توصیه .5-5

م یکیس، تسیلچیر بیار فشیار هیییکیار خیود ز در  مین»در این بیاره چنیین فرمیوده:  امام علی 
   .«دهمیاساس گو  نم یب یهاشوم و به سرزنا و گفتهینم

 ها یبرخورد با آشوب طلب .5-4

ر( کیار یی)طلحیه و زب ك از دو تینییهیر  چنیین فرمیوده: رسیا و گوییا یانییببیا ن بیاره یدر ا حضر 
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ونیدی بیا یآرد. نیه پبه حسیاب نمییقا را یده بدان دوخته و رفیدارد، دد میی)خلافو( را برای خود ام
گیری را در دل دارد، و زودا کیه پیرده از آن ینیه دیك کیآرند. هر لتی روی بدو مییخدا دارند، و نه با وس

ن را از پیا در یین جیان آن را از تین بیرون سیازد، و آن اییخواهند برسیند، ابردارد. به خدا اگر بدانچه می
ن ین را از بییروز بشوند نظیم مسیلمیها پآن اگر»( 148)خطبه  پاخاسو.اندازد. اکنون گروه نافرمان بر 

   .«.نشانندیآن م یبرده و تفرقه را جا
ییه بییه سییهم خواهی و دنیییاطلبی نییاکثین و در راس آنییان طلحییه و زبیییر مبنییی بییر تقاوییای بییا توج 

تشی تشکیل و با امیام فرمانروایی بصره و کوفه و عدم موافقو امام با آنان سرانجام با حمایو امویان ار 
یو بیرای میردم بیا  اعلام جن  نموده و به ایجاد آشوب پرداختند امام هم برای ایجاد و بر قیراری امنی 
گیاهی بیشیتر  آنان نبرد و آنان را شکسو داد نبردی که بعدها به جن  جمیل معیروف گردیید. جهیو آ

/  2: ج 1415ن عبیدالبر، ؛ ابی284/  4ج 1397نسبو به جن  جمل و سران آن بنگریید) ابین اثییر، 
/  1: ج 1415؛ طبرانی، 491/  4: ج 1417؛ خطیب بزدادی، 22/   1: ج 1417؛ ابن عساکر، 515
121.) 

توانید بیه عنیوان ییک الگیوی کارآمید بیرای بدون شک پیروی و الگو گیری از چنین مواویعی می
ی از اعتمیاد عمیومی و پاییدار و برخیوردار  هجمهوری اسلامی مطرح و بیرای اجیرای عیدالو، و توسیع

 اجتماعی گردد. همشارکو مردمی منجر به افزایا اعتماد عمومی به عنوان مهمترین رکن سرمای
 هو نحیو خواه در صدر اسلام آشنا شیده و مواویع  امیام های  سهماکنون که با یکی از گروه

جمهوری اسیلامی بیا برخورد ایشان با آنان روشن گردید، مناسب اسو نگاهی داشته باشیم به رسالو 
حیاد و پدیده دنیاطلبی و سهم و و سیبب ات  خواهی. ناگفته روشن اسو که عواملی موجب پیوند یک مل 

یکپارچگی آنان در برابر دشیمن و حماییو از نظیام سیاسیی اسیو کیه از جملیه ایین عوامیل، دوری از 
ه بخواهیگری، مبارزه با تبعیض و نابرابری، طرد سهماشرافی  ه اجرای عدالو اسو. ها  و توج 

حاد و یکپارچگی،  هر چه عوامل تر باشد حیس  یقو و ارتباطا  بین نظام سیاسی و مردم وندها یپات 
ق گروه خواهید دارتر ییو پا تر، منسجمتریقو  آنانان یدر مو اعتماد به نظام سیاسی  یو همبستگ یتعل 

یو یی یونیدهایکننده پو مسیتحکم تقوییو کننیدهعوامیل  یلی. اما اگر به دلا بود در بعید جامعیه و ك مل 
 یگروهی یج حیس  همبسیتگیتر شیوند بیه تیدر فیویعها از جملیه عیدالو ویعیف و ها و آرمانارز 

یق جمعی بودن نسبو به هیمو حس  بیگانه ویابد، فرد  ییکاها م  و انسیجام اجتمیاعی یبیر حیس  تعل 
پیر  .رودیمیو آهسیته آهسیته از بیین ف یتضیع یاجتمیاع یهمبسیتگ یهاشهیج ر یو به تدر  چیره شده

فه هیا منجیر بیه هایی اسو که رعاییو آنواو: اسو که  همبستگی و انسجام اجتماعی مبتنی بر مؤل 
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 هپیوند بیشیتر مییان میردم و حکومیو و در نتیجیه اعتمیاد عمیومی بیه عنیوان مهمتیرین رکین سیرمای
هیای اجتماعی، سیاسیی و میدنی نییز در حوزهاجتماعی اسو و هر چه این پیوند بیشتر باشد مشارکو 

های جمهیوری اسیلامی کیه گوناگون افزونتر خواهد بود از این رو در بحث بعیدی بیه یکیی از رسیالو
فه ه به مؤل  البلاغیه اسیو اجتمیاعی بیا الهیام از نهج ههای حفظ اعتماد عمومی در ارتباط با سیرمایتوج 

 پردازیم.می
فه .1

ّ
 اجتماعی. هبه عنوان مهمترین رکن سرمایهای حفظ اعتماد عمومی مؤل

خواهان و مخالفان بیا عیدالو سو با دنیا طلبان و سهمامام علی )   ( برای اجرای عدالو، از یک
مندی آنییان در سییتیزد و از سییوی دیگییر بییر رعایییو اسییباب و موجبییا  دلگرمییی مییردم و روییایومی

یه بیه آن ها توصیه نموده وحکومتداری تأکید و به پایبندی به آن هیا موجیب بیالا روشن اسیو کیه توج 
س جمهییوری اسییلامی بییوده و موجییب افییزایا  رفییتن اعتمییاد و روییایو مییردم نسییبو بییه نظییام مقیید 

فیههای مردمی در همیه صیحنهمشارکو های ها اعیم  از انتخابیا  و غییر آن بیوده و از مهمتیرین مؤل 
 شود.ها اشاره میاهم  آن آید بر این اساس در این مجال بهقدر  نرم نیز به حساب می

 دوری از مجالست با اشراف .3-1

یو  هدر ورور  نزدیک شدن به تود امام علی  مردم و اجتناب از مجالس اشرافی تهی از رعی 
ده اسو کیه میردی از جوانیان بصیره تیو را یف به من خبر رسی: پسر حنان به عثمان بن حنیف فرموده

هیا انید و پیی در پیی کاسیهو آوردهییکیو برایهیای نیای. خوردنبرخوانی خوانده اسو و تو بدانجا شتافته
ازمندشیان بیه جفیا رانیده اسیو و بیی یری که نیکردم تو مهمانی مردمی را بپذشو نهاده. گمان نمییپ
 (45ازشان خوانده. )نامه ین

 ساده زیستی مسئولان .3-5

گاه با  که هر پدر دعو  به ساده اسیو کیه پیی وی را ی یشیوایروی را پیزیستی چنین فرموده: آ
ای خیود بیه دو ییشیوای شیما بسینده کیرده اسیو از دنید. بدان که پید، و از نور دانا او روشنی جویپو

کن میرا ید کیرد. لییین نتوانید که شیما چنییا نموده. بدانیجامه فرسوده و دو قرصه نان را خوردنی خو
ای شما یدن. که به خدا از دنیورز دن و پاکدامنی و درستی یکوش -ییدر پارسا -ی وید به پارسایاری کنی

   (45فزودم. )نامه یای نام کهنهر  ننمودم، و بر جامه کهنهیمتهای آن ذخیندوختم، و از غنیزری ن

 مدارا و نرمخوئی با مردم .3-3

ی ید راه مهربیانی پیوی، و جیاییو آنجا که مهربانی با فرماید:مدارا با مردم می هدربار  امام علی
ی و ییرو، و آنیان را بیا گشیادهو فیروتن بیا ییر، و برابیر رعییا گید درشتی پیایکه جز درشتی به کار ن
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شیان نگیاه رهیا خیکسان رفتار کن، گاهی که گوشه چشم به آنان افکنی یر، و با همگان یی بپذینرمخو
 -بیر نیاتوان -تی رسیانی، تیا بزرگیان در تیو طمیع سیتمیکی تحیا به یکی را به اشار  خوانی، یا یکنی، 

 (47وس نگردند. )نامه ینبندند، و ناتوانان از عدالتو مأ

 اجتناب از ظلم و ستم  .3-5

 -فرماییید: همانییا سییتمگری و دروااجتنییاب از سییتم و دروغگییویی می  هدربییار  امییام علییی 
بگیوی او بیود یسازد، و نقصان وی را نزد آن کس که عای او آشکار میین و دنیآدمی را در د -ییرسوا

 (51تدارك کردن نتوانی. )نامه 2 دانی آنچه را از دسو شدهدار، و تو مییپد
 دوری از دنیا طلبی .3-4

 -آدمیی را -اییفرماید:  اما بعد، همانا دندر توصیه به دوری نمودن از دنیاطلبی می امام علی 
فتگی وی یا نرسد، جز کیه آزمنیدی و شییزی از دنیا دار به چیسازد، تا جز بدان نپردازد. و دنسرگرم می

ده، و از آن پیس یاز نکند از آنچیه بیدان نرسیینده وی را بییا بهره او گردیبدان فزون شود، و آنچه از دن
ختن آنچه استوار کرده، و اگر آنچه گذشیته اسیو پنید  یی اسو از آنچه فراهم آورده، و در هم ر یجدا

 (49آموخو، مانده را توانی اندوخو. )نامه 
 ضرورت رسیدگی مالی به مردم .3-7

فرمایید: از بنیده خیدا علیی در توصیه به ورور  رسیدگی به امور میردم چنیین می علی امام 
ا نعمتیی یید، یرسی -از میال -ادتیییر مؤمنان، به مرزبانیان! أمیا بعید، بیر والیی اسیو کیه اگیر بیه ز یام

با کیرده بیر یا نصیید، موجیب دگرگیونی او نشیود، و آنچیه خیدا از نعمیو خیوییمخصوص وی گرد
 (51د. )نامهیفزایگان خدا و مهربانی او به برادرانا بکی وی به بند ینزد

 رعایت انصاف و نیكی بامردم .3-7

د، که یا  برابر آدهیو مبادا نکوکار و بد کردار در دفرماید: در توصیه به انصاف و نیکی به مردم می
از آنان آن را ك ید، و در باره هر یکی کم کند، و بد کردار را به بدی وادار نمایآن رغبو نکوکار را در ن

ارد، چون یك نیو نیرا به رع ز گمان والییچ چیدار با  که او بر عهده خود گرفو، و بدان که هعهده
شان آنچه را که حقی در آن یی که در حق آنان کند و بارشان را سبك دارد، و ناخو  نشمردن از ایکین

ن رنج دراز را از تو ید، که ایو فراهم آیو براید، که خو  گمانی رعیندارد بر آنان. پس رفتار تو چنان با
شتر یا  بدان بده و بدگمانییکی رسید. و به خو  گمانی تو آن کس سزاوارتر که از تو بدو نیزدامی

 (53)نامه  ده.ید که از تو بدی دیبا
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 گره گشایی از مردم .3-8

حاجتهیای آنیان د و در بیرآوردن ییباره فرموده: پس داد میردم را از خیود بدهدراین امام علی 
ران. حاجیو کسیی را روا یلان و امامان را سفید و امو را وکیو را گنجورانید، که شما رعایی ورز یبایشک

د، نمیازگزار باشید یید و دسو به مال کسیی مبر ید، و او را از آنچه مطلوب اوسو باز مدار یمگذار  ناکرده
 (51دار. )نامه مان مسلمانان را عهدهیا پی

  خود سازی مسئولان .3-7

دهید بیه تیرس از خیدا و مقیدم در توصیه به مالک اشتر چنین فرموده: او را فرمان میی امام 
ها که کسیی جیز یگر کارها، و پیداشتن طاعو خدا بر د روی آنچه در کتاب خود فرمود، از واجب و سنت 

ن کیه ییع سیاختن آن بیدبخو نبیود، و ایمود. و جز بیا نشیناختن و ویایبختی را نپكیروی آن راه نیبا پ
ار باشید ییاری هیر کیه او را ییاری کند به دل و دسیو و زبیان، چیه او )جیل  اسیمه( یخدای سبحان را 

د تیا ییفرمااو را ارجمند سازد، به عهده گرفتیه. و او را میی -نید -رفته اسو و ارجمندی آن کس کهیپذ
انیا نفیس بیه بیدی وا هم»ها به فرمیانا آرد کیه یروی آرزوها بازدارد، و هنگام سرکشینفس خود را از پ

 (.53دارد، جز که خدا رحمو آرد. )نامهمی
 مهربانی با مردم .3-11

و را بیرای دل خیود پوششیی گیردان و ییباره چنین فرموده: مهربیانی بیر رعدراین امام علی 
دن بییا آنییان را و مهربییانی کییردن بییا همگییان، و مبییا  همچییون جییانوری شییکاری کییه یییدوسییتی ورز 

 (.53)نامه مو شماری.یخوردنشان را غن
 پرهیز از غرور و خودپسندی با مردم .3-11

د ییفرماید: و اگر قدرتی که از آن برخورداری، نخوتی در تیو پدمی در این باره چنین امام علی 
سیو، و قیدرتی را یآرد و خود را بزرگ بشماری، بزرگی حکومو پروردگار را که برتر از توسو بنگر، که چ

زی تیو را یخواباند و تستن سرکشی تو را میین نگر یسو، که چنیقدر  نکه بر تو دارد و تو را بر خود آن 
ز کیه در بزرگیی فیروختن، خیدا را همنبیرد ییگردانید. بپرها  را به جای باز مینشاند و خرد رفتهفرو می

نی یسازد و هیر خیودبخود را همانند او دانی که خدا هر سرکشی را خوار می ا و عظمویخوانی و در کبر 
 (.53دار. )نامه را بی مق

 جلب رضایتمندی و خشنودی مردم. .3-15

ن از میردم، آنیان کیه راه یباره فرموده: سپس خدا را! خدا را! در طبقیه فیروددراین امام علی 
ن طبقیه ییمیاری بیر جیای ماندگاننید، کیه در ایان و از بیینوایازمنیدان و بیشیان و نیچاره ندانند و از درو
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اورنده. و برای خیدا حقیی از خیود را یی اسو به روی خود نیمستمندی اسو خواهنده، و مستحق عطا
و المیال و ییا  نهیاده پیاس دار، و بخشیی از بکه به آنان اختصاص داده، و نگهبانی آن را بیه عهیده

د ین آنان را همان بایتر نهای خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، که دور دسویهای زمبخشی از غله
شان اسو. پس مبادا فیرو رفیتن در یو حق ایاند، رعاآنچه بر عهده تو نهاده کان اسو، ویکه برای نزد

 (.53نعمو، از پرداختن به آنان باز  دارد. )نامه
 رعایت حقوق همه اقشار. 3-13

و را صنفهاسو که کیار برخیی جیز بیه برخیی یفرماید: و بدان که رعباره میدراین امام علی 
ران کیه در یینید و دبیان خداید. از آنان سیپاهیازی نشاینگر بییبرخی دد، و به برخی از یایگر راسو نید

اند که کار به عیدالو دارنید ند. و از آنها داورانیفه نمایا محرمانه انجام وهیهای عمومی و نوشتن نامه
مسیلمانان. ان و یی، از ذمان ه و خراجیو عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند، و از آنان أهل جز 

ن یب هیر دسیته را معییشان. و خدا نصیین از حاجتمندان و درویو بازرگانانند و صنعتگران و طبقه فرود
و پیزان واجب آن را در کتاب خود یداشته و م  (.  53نگاشته. )نامه امبر  یا سن 

 استفاده از کارگزاران با تجربه و خوشنام  .3-15

ا، و پیس آزمیودن بیه ینیدیر عیاملان خیود بفرمایید: سیپس در کیاباره میدراین امام علی 
گران به کاری مخصوصشان میدار، کیه بیه هیوای خیود یل خود و بی مشور  دیکارشان بگمار، و به م

ان کسیانی جیو ین را در مین چنیانو، و عاملانی ایستن، ستمگری بود و خیگران ننگر یرفتن و برای د
 -شیتریو دلبسیتگی ب -شتر دارنید،یمسلمانی قدمی پا، از خاندانهای پارسا که در یکه تجربو دارند و ح

شان فزونتیر. )نامیه اسو و آبروشان محفوهتر و طمعشان کمتر، و عاقبو نگریتر یاخلا  آنان گرام
53.) 

 زائیحقوق کافی و مصونیّت. 14 -3

روشیان دهید ینان را فراخ دار! که فراخی روزی نیا فرماید: پس روزیباره میدراین امام علی 
ند، و حجتیی یار دارند نگشیایشان بود، تا دسو به مالی که در اختیاز ینیند، و بیتا در پی اصلاح خود برآ

 (.53دند. )نامه یانو ورز یا در امانتو خیرفتند، یبود بر آنان اگر فرمانو را نپذ
 سامان دهی مالیات و مصرف در آبادانی  .3-17

ان بنگر که اصلاح خیراج دهنیدگان در آن فرماید: و در کار خراج چنباره میدراین امام علی 
رد تیا کیار ییگران سیامان نگیگران اسو، و کار دیاسو، چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح د

د یینیه خیوار خراجنید و خیراج دهنیدگان، و بایرد، که مردمیان همگیان، هز یخراج دهندگان سامان نپذ



    

233 

فّه
ؤل

م
ها

 ی
وم

عم
اد 

تم
اع

 ی
ما

سر
و 

 ةی
اع

تم
اج

 ی
اه

نگ
با 

 ی
حل

ت
 یلی

جر
ه 

ب
ی

 ان
کث

نا
 نی

 در
ج

نه
غه

بلا
ال

 

233 

ر نشیود، و آن یکه ستدن خراج جز با آبادانی مشتر از ستدن خراج بود، ین بیستنو به آبادانی زمینگر  س 
ران کند و بندگان را هلاك سازد، و کار  جیز انیدکی یکه خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را و

 (.53د. )نامهیایراسو ن
 تخفیف در مالیات در شرائط خاص .3-17

 -ا از آفتی کهیند، و کردیشکا -ا یمال -نییو اگر از سنگفرماید: باره میدراین امام علی 
بر اثر غر   -نیبذر زم -ایده یا باران بدانها نبار یده، یا آبی که از کشتهاشان بر یده، یرس -به کشو

رد بدان. و یدانی کارشان سامان پذده، بار آنان را سبك گردان چندان که مییا بی آبی تباه گردیشدن 
ای بود که به تو باز  دهند، با چه آن اندوختهد، یایآنچه بدان بار آنان را سبك گردانی بر تو گران ن

 (.53)نامهتها دهند. یشی که به ولا یو کنند و آرایآبادانی که در شهرها
 عدالت گستری و اعتماد سازی .3-18

ای، حیالی کیه انشیان گسیتراندهیفرماید: و شادمانی کیه عیدالو را مباره میدراین امام علی 
شییان یبرا شییی کییهیای: از آساانچییه نزدشییان اندوختییهه بییر فزونییی قییو  آنییان خییواهی داشییو بدیییتک

نیده یای و بسیا کیه در آی کیه کیردهینانشان که با عدالو خود بدسیو آورده و میدارایای و اطماندوخته
 (.53رند. )نامه ید که چون آن را به عهده آنان گذاری با خاطر خو  بپذید آیکاری پد

 زدائی تلاش برای محرومیّت .3-17

ن از مردم، آنیان کیه راه یفرماید: سپس خدا را! خدا را! در طبقه فرودباره میدراین امام علی 
ن طبقیه ییمیاری بیر جیای ماندگاننید، کیه در ایان و از بیینوایازمنیدان و بیشیان و نیچاره ندانند و از درو

 اورنده. و برای خیدا حقیی از خیود رایی اسو به روی خود نیمستمندی اسو خواهنده، و مستحق عطا
و المیال و ییا  نهیاده پیاس دار، و بخشیی از بکه به آنان اختصاص داده، و نگهبانی آن را بیه عهیده

د ین آنان را همان بایتر نهای خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، که دور دسویهای زمبخشی از غله
 (.53هشان اسو. )نامیو حق ایاند، رعاکان اسو، و آنچه بر عهده تو نهادهیکه برای نزد

 ها به نزدیكانممنوعیّت واگذاری .3-51

شاوندان که خوی برتری جسیتن یکان اسو و خویفرماید: والی را نزدباره میدراین امام علی 
دن یینیان را بیا بر یشیه سیتم ایفرازی کردن و در معاملو انصاف را کمتر بیه کیار بسیتن. ر دارند و گردن

نی را به بخشیا وامگیذار، و مبیادا در تیو یشاوندانو زمیان و خویك از اطرافیچ یاسباب آن برآر و به ه
د بیا هیم یا کاری که بایان رساند در بهره که از آب دارند، یمانی که مجاور آنان را ز یطمع کنند با بستن پ

ا و ییب آن در دنییگران نهند، پس بیر آنیان تنهیا گیوارا افتید و عیبه انجام رسانند و رنج آن را بر عهده د
 (.  53د. )نامه آخر  بر تو مان
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 ضرورت همنشینی با مردم .3-51

از یی: و بخشی از وقو خود را خاص کسیانی کین کیه بیه تیو نان در این باره فرموده امام علی 
ی را کیه ین تا در آن فروتنیی کنیی خیدایدارند. خود را برای کار آنان فارا دار و در مجلسی عمومی بنش

ا تو را پاسبانانند، از آنان بازدار، تا سخنگوی آن میردم یانند ارانو را که نگهبانیان و ید. و سپاهیتو را آفر 
 (.53با تو گفتگو کند بی درماندگی. )نامه 

 یریگ جهینت
فه مشیروعیو سیاسیی بیرای همیه حکومتهااسیو و چنانچیه های اعتماد عمومی از مهمترین مؤل 

سیازد از میی مشیکلا  عدییدهحکومتها را متزلزل و دچار های دچار وعف و یا روند کاهشی گردد پایه
سویی دیگیر اگیر سیهم خواهیهیای سیاسیی، اجتمیاعی و اقتصیادی و بیه وییژه تبعیضیهای نیاروا، در 

و آن را ویرانای نهادهای حکومتی رایج گردد، همانند زلزله سازد. بیر ایین می ویرانگر، کیان مشروعی 
ذاری برای بیر قیراری عیدالو در اساس باید به طور جدی و همه جانبه، ومن برنامه ریزی و سیاستگ

تمام زمینه ها، و مراقبو و صیانو ویژه از عدالو اجتماعی، از تهدیدها و آسیبهای احتمالی جلوگیری 
نمود. البته با اذعان به این واقعیو کیه بسییاری از مسیئولان جمهیوری اسیلامی بیه تبعییو از روحییه 

بیرای تحقیق آرمانهیای انقیلاب اسیلامی از ، جهادی، عدالتخواهی و هلم ستیزی امام خمینیی )ره (
جملییه بییر قییراری عییدالو اجتمییاعی، زحمتهییای طاقییو فرسییایی کشیییده بلکییه از جییان خییویا مایییه 

بدون شک این فداکاریها بر تار  تاریخ خواهد درخشیید. نگارنیده سیعی نمیوده بیا واکیاوی  ان گذاشته
ر سهمنیناکث انیجر  اعی و اقتصادی بوده، همراه بیا تبییین  های سیاسی، اجتمخواهی، که دارای تفک 

فه علی بن ابیطالب  المؤمنینامیرمواوع امام  حفظ اعتمیاد عمیومی را بیر های در برابر آنان، مؤل 
در ارتبیاط بیا  بیه تصیویر کشییده، الگیویی بیر گرفتیه از فرمایشیا  امیام علیی البلاغهنهجاساس 

چگونگی بر خورد با  چنین تفکری بیه منظیور افیزایا سیرمایه اجتمیاعی و مشیروعیو سیاسیی از راه 
فه حفظ اعتماد عمومی را فیرارو نهیاده، بیه مسیئولان دلسیوز انقیلاب اسیلامی تقیدیم های ترسیم مؤل 

کارشناسانه، دقییق و ای هنماید. امید اسو پژوهه سامان یافته تذکاری باشد برای توجه و برنامه ریزی
همه جانبه برای افزایا سرمایه اجتمیاعی و نییز انیس بیشیتر همگیان بیه معیارف ژرف، حییاتبخا و 

  .  البلاغهنهجانسان ساز  
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 البلاغه و بازتاب آننهج 47های سبك زندگی اخلاقی بر اساس حکمت مؤلفه

 در دیوان صائب تبریزی
 

 * علی احمدپور
 00/00/0420تاریخ پذیرش:    03/23/0422تاریخ دریافت: 

 چکیده
البلاغیه بیه آن توجیه شیده، فضیایل و ویژه نهجهای دینی بیهترین اموری که در آموزهیکی از مهم

البلاغیه بیه چهیار فضییلو و سیبک نهج 47در حکمو  های اخلاقی اسو. امام علی ارز 
اشیاره کیرده اسیو کیه آراسیته « عفیو»و « شجاعو»، «صداقو»، «همو»زندگی مهم اخلاقی 

ن مسیر تکاملی و سعادتمندی انسان تأثیرگذار اسو. صائب تبریزی هم کیه شدن به آنها در پیمود
ویژه هیای دینیی بیهاز شاعران ادب فارسیی در عصیر صیفویه بیوده اسیو، بیا تیأثیری کیه از آموزه

البلاغه و قرآن پذیرفته، به این چهار فضیلو مهم در دیوان خود  اشاره کیرده اسیو. هیدف نهج
زتاب چهار فضیلو و سبک زندگی اخلاقی در اشیعار صیائب تبرییزی این پژوها میزان توجه و با

دهید کیه های تحقییق نشیان میتحلیلی صور  گرفتیه اسیو. یافتیه -اسو که با رو  توصیفی
 47، فضیایل اخلاقیی موجیود در حکمیو صائب تبریزی با تأثیرپذیری از سخنان امیام علیی

رویج و تشویق مردم به کسیب فضیایل و البلاغه را در دیوان خود  منعکس کرده و هدفا تنهج
تجلییا  فضیایل اخلاقیی  ها نمایانگر آن اسو کهرعایو سبک زندگی اخلاقی اسو نتایج و یافته

 های دینیی اسیو و اینکیهفو  در اشعار صائب و دیگر شاعران، حاکی از تأثیرپذیری آنان از آموزه
های الهییی و امامییان در سییعاد  فییردی، آراسییته شییدن بییه فضییایل اخلاقییی و عمییل بییه توصیییه

 اجتماعی، دنیوی و اخروی انسان تأثیر بسزائی دارد.
 ها:کلیدواژه

  ، صائب تبریزی.47البلاغه، سبک زندگی، فضایل اخلاقی، حکمو نهج

___________________________________________________________________ 

 ali.ahmadpour@uma.ac.ir  *. دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛
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 مقدمه -1
هیای اخلاقیی مییل و گیرایا و ارز انسان از ابتدای زندگی خود به صور  فطیری، بیه فضیایل 

طور کییه وییرور  و لییزوم قییانون را بییرای برقییراری بهتییر نظییم در جامعییه همییان هادارد؛ یعنییی انسییان
هیم در  کننید. امیام علیییابند، ورور  نییاز بیه اصیول اخلاقیی در زنیدگی را نییز در  میدرمی

کیه یکیی از طوری  بحیث کیرده؛ بهالبلاغه در رابطه بیا نییاز انسیان بیه اخلاقییاجاهای مختلف نهج
های اخلاقی در امور فردی و اجتماعی اسو. امام در خطبیه های امام، رعایو ارز ترین دغدغهمهم
عَصَزبم »فرمایید: البلاغه به اهمیو اخلا ، اشیاره کیرده و مینهج 192

زنَ الؤ كؤ اَكَ لَاِّزوَّ مم ز یفَزإم ل فَلؤ كُنؤ ی مَ
خم 
مم اجؤ نََاَّم مُ  

بُكُمؤ مُزوَّم تَعَصُّ
ُ نم الْؤ عَالم اَ مَحَاسم

فؤ َ وم الْؤ ب ورز ؛ صَالم اَ مَحَامم د، برای اخلا  یدن ناچار یاگر در تعص 
یب داشیته باشییده، افعال نیپسند  47در حکمیو  همچنیین امیام«. دیکو، و کارهیای خیوب تعص 
 اشیاره کیرده« عفو»و« شجاعو»، «صداقو»، «همو»البلاغه، به چهار فضیلو اخلاقی مهم: نهج

و، کیه آن را اسیاس ارز  انسیانی قیرار ابن میثم بحرانی در تووی: این فضایل می اسو. نویسد: هم 
ا ییارجمنیدی و زان اعتبیار وی در نیزد میردم، چیه والامقیامی و یعنی همان میداده اسو. قدر انسان؛ 

همتی خود انسیان اسیو. جیوانمردی و میرو  را اسیاس ا دونیجه بلندهمتی و یارزشی، نتپستی و بی
امید آن کاسیتی یدهید و از آنچیه پك انجام مییراستی قرار داده اسو که با وجود آن، انسان کارهای ن

ر  را اسیاس ییو غری و شیجاعو ییه و اسیاس دلییکند. عار داشتن از کیار زشیو را پااسو، دوری می
 .(263، ص1، ج1731پاکدامنی قرار داده اسو)بحرانی، 

ن ی، از مضیامیقرآنی یهیازبان هیم در کنیار اسیتفاده از آموزهیا  فارسیسندگان و شاعران ادبینو
شتر آنها در اسیتفاده از رواییا  معتبیر، تأییید یب یاساسا  هدف اصل که اندر بودهیرپذیالبلاغه هم تأثنهج

صیائب تبرییزی هیم کیه یکیی از  تبار دادن و ارز  نهادن برای کلام و اشیعار خیود اسیو.نظرا ، اع
های دینیی از آموزه 1باشد، با تأثیرپذیریشاعران تاریخ ادب فارسی و سبک هندی در عصر صفویه می

___________________________________________________________________ 
واحَا، 91. شواهد زیادی بر این تل یرپذیری وجود دارد مانند عبارت امام در خطبه 1 وُ سَاسَب نق تو

َ
بأِ ْ قُ وهَا مِبنق بَ وُ ؛ کاه صاائب آن را سِب

 اینگونه در غزلیاتش بیان کرده اس :
 حسااااا  خااااود اینجااااا کاااان، آسااااوده دل شااااو

 

 ماااااایفکن بااااااه روز جاااااازا کااااااار خااااااود را
 

 )غزل 144(
كَ بَعدَ صُلحِهِ؛ فِنَّ العَدُوَّ 16یا عبارت امام در نامه  الَ، فَخُاذ  بِاالحَزمِ : الحذَرَ کُلَّ الحَذَرِ مِن عَدُوِّ کاه در اشاعار  ربّماا قاارََ  لِیتَغَفَّ

 صائب اینگونه انعکاس یافته:
 آیاادحااذر از دشاامنی کاان کااز طریااق صاالح می

 

 از آن دشاامن چاارا ترسااد کساای کااز راه جنااگ آمااد؟
 

 )غزل 6641(
 باار صااالح و جناااگ اهاال جهاااان اعتمااااد نیسااا 

 

 کنناااد مهیاااای جناااگ بااااشچاااون صااالح می
 

 )غزل 1141(
هِهِ؛ که صاائب باا تال یر ازالبلاغه امام مینهج 71  در حکم ئاً إِلاَّ ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَصَفَحَاتِ وَج  مَرَ أَحَد  شَی   فرماید: مَا أَض 

 
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، «صییداقو»، «همییو»از جملییه البلاغییه، خیلییی از مفییاهیم و مضییامین اخلاقییی ماننیید قییرآن و نهج
ها را با ایین فضیایل را در اشعار خود منعکس کرده اسو که از این طریق انسان« عفو»و « شجاعو»

 کند.های اخلاقی آشنا و به کسب آنها تشویق میو ارز 
تیوان بیه ایین البلاغه و اشعار دیوان صائب تبرییزی، میهای اخلاقی نهجبنابراین با توجه به آموزه

ب نفیس، نقیا میؤثری در یو تهیذ یقیی، اصیلاح درونینتیجه رسید که آراسته شدن بیه فضیایل اخلا
که اگر انسان از تمامی علوم برخوردار یطور انسان دارد؛ به یو اخرو  یو ی، اجتماعی، دنیسعاد  فرد

ا درآورد، امیا از تسیلط نفیس خیویا و یعو را به تسخیر خیویطب یروهایباشد و به واسطه آن همه ن
و سعاد  نهایی باز خواهد ماند. با توجه بیه مطالیب فیو ،  کنترل درون عاجز باشد، از وصول به کمال

در  البلاغیهنهیج 47هدف اصلی این پژوها، آشنایی با میزان بازتاب چهار فضیلو اخلاقیی حکمیو 
 آن دو اسو. ییو معنا یاشعار صائب تبریزی و مطابقو مفهوم

 تبیین مفاهیم

 همت و بلندهمتی. 5-1

قصید  (،286، ص11، ج1361)مصیطفوی،  یعیزم قیو  یابیه معنی« هم  » شهیهمو در لزو از ر 
 ك، شجاعو، تلا ، آرزو، طبیع، توجیه قلبیی اسیو.)دهخدا،یکردن، خواستن، کمال مطلوب، فال ن

کنید ف مییل واژه( راغب اصفهانی همو را غم و اندوهی دانسته که انسان را ذوب و وعینامه، ذلزو
و کوشیا  یاصطلاح علو  همو عبار  اسیو از سیع(. اما در 528، ص4، ج1375)راغب اصفهانی، 

ان یی، بیدون در نظیر گیرفتن سیود و ز یبزرگ و عیال یل سعاد  و کمال و طلب کردن کارهایدر تحص
ن یشیادمان نشیود و از فقیدان آن انیدوهگ یو ییافتن به منافع دنیکه به سبب دسو  یطور دنیوی، به 

، 1366هیا بیا  نداشیته باشید )نراقیی، ند آنشدن و مانق طلب، از مرگ و کشتهینگردد، بلکه در طر 
بزرگ و قناعیو  یطبع و قصور همو از طلب کارها یپست یاسو؛ به معنا یهمت(. ود آن، دون322

، 1386، یو ویعف نفیس اسیو )نراقی یدلیجیه کیمیثیه نتین صیفو خبییکه ا ینمودن به اعمال جزئ
 (.178ص

                                                                                                                                                                        

 این کلام آورده:
 باشاادتااوان دریافاا  در دل هاار چااه میز ساایما می

 

 گیااارد از مینااااعیاااار بااااده را صااااحب نهااار می
 

 )غزل 491(
 وجود دارد. و خیلی شواهد دیگری از تل یرپذیری صائب از سخنان امام علی 
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 عفت. 5-5

طلبیی قیوۀ واسیطه آن از افزوننفیس اسیو کیه بهدآمدن کیفیو و حالتی برای یعفو در لزو، پد
حفیظ  یهمچنین به معنا .(573، ص 1، ج1412 شود)راغب اصفهانی،ری  و مانع مییشهو  پیشگ

(؛ که از آن بیه مناعیو طبیع 181ص، 8، ج1361 ،ی)مصطفو  یکردن نفس از شهو  و امیال نفسان
 .(18، ص 5، ج 1412 )قرشیی، بیازداردشود و آن حالو نفسانی اسیو کیه از غلبیه شیهو  تعبیر می

زکییاری را قییید یی، نهفتگییی و پرهیداری، پاکییدامنی، پارسییاشییتنیدهخییدا نیییز در معنییای عفییاف خو
 .(15966، ص 11، ج 1377)دهخدا،  اسوکرده 

رام بیودن  یو بیه معنیا ید: عفو حالو نفسیانیگویف اصطلاحی عفاف میشهید مطهری در تعر 
عقل حاکم بیر قیوه  یعنیشود؛ مان کنترل مییله تدبیر و حاکمیو عقل و اشهویه اسو که به وسی هقو

عبار  اسو از  عفو :سدینو(. مرحوم نراقی می151، ص1369، یشهوانی اسو نه برعکس.)مطهر 
یی و ک فیی، یاینکه قوۀ شهویه در اقدام به خوردن، نکیاح و نگهداشیتن حیدود اوامیر الهیی، از نظیر کم 

همان اعتدال و حید وسیط  . بنابراین عفو،(243ص  ،1386 )نراقی،«.اسوع و منقاد قوۀ عاقله یمط
 ط در آن زشو و مذموم شمرده شده اسو.یقوه شهویه اسو و افراط و تفر 

 صداقت. 5-3

د » کامیل ییا اسیتواری  هیر »فت: صیاد، بیه معنیای به « صَد »و « کذب»به کسر صاد، ود  « ص 
؛ جیوهری، 213، ص1، ج1414؛ صیاحب بین عبیاد، 16، ص1، ج1419اسیو )فراهییدی، « شیئی
داننید و معتقید اسیو کیه سیخن (. برخی معنای صید  را قیو   ییک چییز می1176، ص4، ج1473

د  می کیه باطیل و « کیذب»ف گویند که از قو   درونی برخوردار اسو، برخلاراسو را به این خاطر ص 
 (.77۳، ص7 ، ج1389سسو اسو )ابن فارس، 

راغب ) .دانند، را شرط می«مطابقو سخن با درون و واقعیو»راغب و جرجانی، در مفهوم صد ، 
همسان و یکسان بودن نهیان و آشیکار »برخی نیز در تعریف صد  از (. 233، ص 1412اصفهانی، 

 .(152، ص1394 اند. )عبدی و پسندیده،، سخن گفته«شخص
در لزییو بییه معنییای صییحو، تمامیییو، درسییتی و حقیقییو اسییو و در لزییو  بنییابراین واژه صیید 

و ییدر رابطیه بیا اعتقیاد بیه کیار رود؛ یعنیی اعتقیاد بیا واقع کاربردهای مختلفی دارد. اگر کلمه صید 
بر اینکیه گفتیه کند ا اعتقاد به کار گرفته شود؛ دلالو مییمطابقو دارد؛ اگر در خصوص اههار عقیده 
ا  نفا  وجود ندارد؛ اما اگر صد  در رابطه با خبر بیه دهیفرد با اعتقاد  مطابق اسو و در اههار عق

سازگاری و مطابقیو دارد؛ و اگیر در زمینیه انشیا بیه کیار رود؛ « مخبرعنه»کار گرفته شود؛ یعنی خبر با 

https://lib.eshia.ir/10258/84/8/%D8%B9%D9%81%D8%AA#_edn6
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بطیه بیا عمیل اسیتفاده شیود؛ یعنیی یعنی انشای فرد با قصد و نیتا همخوانی دارد و اگر صید  در را
 (.215ی217، ص 6 ، ج 1417ها تام و کامل اسو)مصطفوی، عمل در تمامی زمینه

 شجاعت . 5-5

قلبییی  شززدةه القلززب َوززو البززأسق»منظییور، شییجاعو را دانییان ماننیید جییوهری و ابنبرخییی از لزو
منظیور، ابن؛ 1271، ص7: ج1417)جیوهری،  انددانسته «هاها و بحرانمستحکم در هنگام سختی

جرئیو  ؛یزوله لَى بزرأ  ا اقزوام»نویسید: ابن فیارس، در معنیی شیجاعو می (.137، ص1، ج1414
فییارس، هاسییو و اقییدام نیییز مرحلییه رفتییاری تصییمیم اسییو )ابنهمییان قییو   قلییب در هنگییام سختی

(. همچنییین شییجاعو بییه معنییای دلیییری و دلاوری)دهخییدا، لزییو نامییه، 243، ص7 : ج1389
(. و حییالتی در انسییان دانسییته 173، ص 8 ، ج  1414 ، ذیییل واژه شییجاعو؛ ابیین منظییور، 1733

: ذیییل واژه 17۳7شییده کییه شییخص از اقییدام بییه کارهییای دشییوار ترسییی بییه خییود راه ندهیید)انوری، 
ا، از قیو  قلیب برخیودار باشد)شیریف مرتضیی، هشجاعو(. و در مصاف با دشمن و تحمیل دشیواری

 (.16، ص2 ، ج1471؛ فیض کاشانی، 234، ص2 ، ج1471
توان گفو که فرد شجا  در شرایط سیخو بیه لحیاظ روحیی و قلبیی، پس در تعریف شجاعو می

انسان استواری اسو و به خیاطر ایین قیدر  قلبیی، تیوان اقیدام در سیط: رفتیار را دارد و متناسیب بیا 
: 1394کنید )عبیدی و پسیندیده، ای مختلف، رفتار مناسب آن موقعیو را از خود آشکار میهموقعیو

124). 
مهم، نیزد اندیشیمندان و عالمیان  1فضایل اخلاقیها و ارز شجاعو در علم اخلا  هم یکی از 

ر )بی بن )تیرس( )فییض کاشیانی، اخلا  و حد وسط و اعتدال تَهَو   ( 16: ص2 ، ج1471باکی( و ج 
اند؛ به این معنا که انسان تحو سیطره و تعریف کرده« استقامو و اعتدال در قوه غضبیه»ه به اسو ک

بن: ترس( به دور باشد. فرمان عقل خود از منحرف شدن به سمو  افراط )تهور: بی باکی( و تفریط )ج 
اند خشیم بنابراین انسان شجا  کسی اسو که در عین برخورداری از قو   دل و قدر  روحی لازم، بتو 

 (.111 ، ص1426خویا را با قوه عاقله مهار کند )ابن مسکویه، 
از دیدگاه مرحوم نراقی، شجاعو در حالو افراطی و متهورانه به معنیای انجیام امیوری اسیو کیه 

کشاند و از نظر شر  و عقل باید از آن دوری کیرد و در حالیو جسم و جان آدمی را به ورطه نابودی می

___________________________________________________________________ 
 شوند.. حکم ، عدال ، شجاع  و عف  چهار فضیل  اخلاقی نزد دانشمندان اخلاق محسو  می1
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بن یا تر  س معرفی شده و آن خودداری از انجام کارهایی اسو که از نظر عقیل و شیر  نبایید تفریط، ج 
 (.242، ص1م، ج1۳63کوتاهی کرد )نراقی،  در انجام آن

 پژوهشپیشینه 

بررسییی برخیی مفییاهیم اخلاقی)رزائییل و ( در پژوهشیی بییه 171۳) قرییه علییی و جعفییرزادهیجعفر 
نتیجیه آن ایین بیوده کیه مفیاهیم اخلاقیی در دییوان  اند کیهپرداخته یفضایل( در دیوان صائب تبریز

صائب با آیا  قرآنی پیوند خورده اسو. در این مقاله به برخی مفاهیم اخلاقیی و مطابقیو آن بیا آییا  
 قرآنی پرداخته شده اسو اما از فضایلی مانند عفو، شجاعو، صد ، غیر  نام برده نشده اسو.

صیائب تبرییزی و هنجارهیای اخلاقیی: بازنمیایی (، در تحقیقی با عنوان 171۳خورانی و شریفی)
 اسو.، به برخی از فضایل اخلاقی در دیوان صائب اشاره کرده اخلا  در عصر صفویه

بررسییی مضییامین مشییتر  اخلاقییی و حکمییی در »ای بییا عنییوان ( در مقالییه17۳4آرتییا و نییورایی )
اند که سعدی در بوستان بیا تأثیرپیذیری از سیخنان به این نتیجه رسیده« البلاغه و بوستان سعدینهج

 به اخلاقیا  اشاره کرده اسو. امام علی
های البلاغه در اشعار و مثلهای اخلاقی نهجموزهای با عنوان بازتاب آ( در مقاله17۳7طاطیان )

البلاغیه در اکثیر اشیعار اسیو کیه مفیاهیم اخلاقیی موجیود در نهج فارسی، به این نتیجه دسو یافتیه
 شاعران منعکس یافته اسو.

البلاغیه و شیعر صیائب ( در موووعی بیه مقایسیه تطبیقیی احادییث نهج1393آرانی )چرخ خوشه
البلاغیه و وار برخیی از رزاییل و فضیایل اخلاقیی موجیود در نهجبه ذکیر فهرسیو اسو و صرفا  پرداخته

 دیوان صائب در روزنامه اطلاعا  پرداخته اسو.

البلاغیه بیه صیور  هیای اخلاقیی در دییوان صیائب ییا نهجهای پیشین، بیشتر بیه آموزهپژوها
البلاغیه در دییوان نهج 43میو اند و تاکنون پژوها مستقلی درباره بازتاب حکمستقل و کلی پرداخته

های پیشین این اسو که مستقلا  صائب انجام نگرفته اسو. بنابراین وجه تمایز این تحقیق از پژوها
و دیوان  43تحلیلی به بررسی چهار فضیلو اخلاقی در حکمو  -و به صور  جامع و با رو  توصیفی

 صائب پرداخته اسو. 
 شناسی پژوهشروش

اسیو. در  یلییتحل -یقییو، تطبییو از نظیر رو  و ماه یدف، کیاربردپژوها حاور از جهو ه
هیای مختلیف از استفاده شید کیه بیا ملاحظیه مقیالا  و کتاب یاوە کتابخانهیها از شداده یآور جمع

 .البلاغه و دیوان صائب تبریزی انجام گرفوجمله، نهج

http://akhlagh.morsalat.ir/article_21128_283c90f55484d377ea713f3ccd19bed3.pdf
http://akhlagh.morsalat.ir/article_21128_283c90f55484d377ea713f3ccd19bed3.pdf
http://akhlagh.morsalat.ir/article_21128_283c90f55484d377ea713f3ccd19bed3.pdf
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 ها:یافته
 البلاغههمت در نهج

بُ م لََىَ » ، به اهمیو بلندهمتی انسان با عبار 47، در اولین فراز حکمو امام علی 
َُّالرَّ قَزوؤ

زهم  تم َّ َّم موم
و به معنای اراده، انگییزه و  یروح بزرگ آدم یهااز نشانه یکیهمو بلند را  کند واشاره می« قَوؤ

دانید. انسیان بیه عنیوان اشیرف مخلوقیا ، تنهیا کار قوی برای رسیدن به هیدفی برتیر و والا میپشو
رو در بییان وجوی کمال اسو و از نقص نفر  دارد؛ از اینموجودی در عالم هستی اسو که در جسو

(؛ یعنیی هیر انیدازه 47)حکمیو ارز  آدمی به اندازه همتا دانسته شده اسو و کلام امام علی
 کند.های انسانی بیشتری را طلب و جستجو میهمو آدمی والاتر و بالاتر باشد، ارز 

هیای انسیانی این اسو که انسیان هیر انیدازه از ارز « همتیدون»و « بلندهمتی»منظور امام از 
اسیو. امیا انسیان فاصله بگیرد، همو خویا را کوتاه کرده و از گوهر وجودی خیویا فاصیله گرفتیه 

کنید. های خود را بر آن اسیاس تنظییم میآورد و فعالیوبلندهمو، هدف اصلی آفرینا را در نظر می
 نویسد: در نکوها دنیاطلبی یکی از کارگزاران خود، به او می امام

ه شیدد( بازم دارد مانند چهارپای بستهیکبختی جاویکو )از نیهای ناند که خوردن طعامدهیافر یمرا ن
افتیه و یزی یها را به هم زند تا چا مانند چهارپای رها گشته که خاکروبهیا  علف آن اسو، شهیکه اند

ا در نظیر دارنید یکنید، و غفلیو دارد از آنچیه بیرایبخورد، شکنبه را از علفیی کیه بدسیو آورده پیر م
شی نموده کیار  را ا بارکیا برایخواهد فربه شود تا به کشتارگاها فرستد داند که صاحبا می)نمی

ده یسیمان گمراهیی را کشییا ر ییهیوده رهیا شیوم، یکیار مانیده و بیانید کیه بدهیافر یا میرا نیانجام دهد( 
 (45شه در راه سرگردانی رهسپار گردم. )نامه یاندبی

کشیاند. از همتیی او را بیه ورطیه ویلالو میپس بلندی همو موجب سعاد  آدمی اسیو و دون
زه»فرماید: در کلامی می رو اماماین َ   القیامزهم غَمُه

ُُ زهُ ٌَّز نیا مَوَه کیه دنییا را وجهیه آن ؛مَزن انَزتم الزوُه
 (.711، ص27، ج1414الحدید، )ابن ابی« همو خود گرداند، روز قیامو اندوها بسیار خواهد بود

از  شیمارد وهمو را حقییر میهمتیی را میذموم و افیراد پسیوصائب هیم در برخیی اشیعار  دون
بلنید داشیته باشید. ماننید کسیانی کیه از کارهیای برد که نباید انسان از آنها انتظار هموکسانی نام می

نظر و افیرادی کیه ادعیای بیدون عمیل دارنید. دشوار و سخو گریزان هستند، همچنیین میردم تنی 
 گوید: صائب در این زمینه می

 لاف کیییرم، نتیجیییه پسیییتی همیییو اسیییو
 

 د زبییان بلنییداز دسییو کوتییه اسییو کییه باشیی
 

 (2128، ص4، ج1367)صائب، 
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 همییو فییرو نیییارد سییر پیییا تنیی  چشییمان
 

 کیییی تییییغ کیییوه سییییراب از آب چیییاه گیییردد
 

 (2142، ص4، ج1367)صائب، 
 به هیچ جا نرسد هر که همیتا پسیو اسیو

 

 پیییر  شکسیییته خَیییس و خیییار آشییییانه شیییود
 

 (1918، ص4، ج1367)صائب، 
د ییمسائل، از جمله این مسئله، شایسته و سزاوار اسو. انسان نبابنابراین رعایو اعتدال در تمامی 

تی، سستی، تنبلی و سیهلدون شیه خیود سیازد و همیشیه بیه دنبیال امیوری باشید کیه یانگاری را پهم 
پردازانیه، بیه دنبیال آرزوهیای الیای سریع و فوری در پی داشته باشد. و همچنین نباید آدمی، خجهینت

ییو هرگییز در زنییدگی بییه موفقکییه انسییان دونگونهشیید. همانافتنی باینواهییی و دسییو هییای ویهم 
ن فیردی یکند؛ چراکه چنشرفو آنچنانی نمییز هرگز پیپرداز نالیابد، انسان خیتوجهی دسو نمیقابل

وی سعی و تلا  کند و چه در مسیر آخر  قدم بیردارد، بیه پشیتوانه آرزوهیای یر اهداف دنیچه در مس
دهید و در نتیجیه معمیولا  بیه کند و هرگز محاسیبا  معقیول را انجیام نمیکو میخیالی و نامعقول حر 

ك هیوس بیه ذهین، بیدون تفکیر و تأمیل، همیه ییرسد. چه بسا به محیض ورود هدف نهایی خود نمی
ل یهیوده در تحصییشناسد، بکه راه رسیدن به آرزوی خود را نمیگر  را رها کند و در حالییکارهای د

 (  93، 2، ج1388کند.)مصباح یزدی، آن سعی می
همین نسییبو، شییود، بییهطوری کییه بلنییدهمتی باعییث تعییالی و عییروج آدمییی میبنییابراین همییان

شیود. بخیاطر همیین، همتی نیز با کمیالا  انسیانی در تضیاد اسیو و میانع تعیالی و کمیال او میدون
کنید. نشینی بیا او منیع میها را از همانسانکند و همو را فاقد قدر و منزلو یاد میفرد دون امام

گشاید، تا بیر طبیق دهد و افق وسیعی را به روی او میهای امام آدمی را سردرگمی نجا  میراهنمایی
رو در تعیالیم های خود را از امور پسو به امور والا و بلنید تعیالی بخشید. از ایینآن، تعلقا  و وابستگی

 س، آمده اسو: البلاغه خطاب به ابن عبانهج
شود بیرای رود، و ناراحو میزی که هرگز از دستا نمییشود به چهمانا انسان گاهی خشنود می

زی باشید کیه در یید. ابن عبیاس خوشیحالی تیو از چیزی که هرگز به آن نخواهد رسیاز دسو دادن چ
ا بیه دسیو ییاز دنزی از آخر  باشد. آنچه ید اسو، و اندوه تو برای از دسو دادن چیآخر  برای تو مف

یو خیودهی زاریا از دسو مییآوری تو را خوشنود نسازد، آنچه در دنمی ف مخور، و هم  ا یکنان تأس 
(. بنیابراین آدمیی بیا علیو همیو از پسیتی و فرومیایگی 66و  22ای پس از مرگ واگذار. )نامیه یرا به دن

 (897، ص 2، ج1394از نویسندگان،  جمعیرسد. )های انسانی مییابد و به ارز رهایی می
دانید کیه خیود را از بیدبختی و در کلامی دیگر همه همو آدمی را شایسیته آن می م علی اما

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%AC%DB%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%AC%DB%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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سیوی شیرافو و مهلکه برهاند. بلندهمتی بسیتر ایجیاد فضیایل دیگیر در وجیود آدمیی اسیو و او را به
مَزاكم »فرمایید: گردانید. امیام در ایین زمینیه میکرامو حقیقی نزدیک می

َ
أ نَزاُ  تََؤ َ ُ اَ الْؤ زلؤ حم

لُزوُه ی ل اجؤ َُ هُمَزا  دُ تم
وؤ

َ مَه م
 (.461)حکمو « زاده شوند« همو عالی»بردباری و تأنی دو برادرند که از  ؛اهؤ

و داشیتن و نداشیتن، اشیخاص متفیاو  هسیتند کیه بایاز لحاظ م و و حتی اصل هم  د ییزان هم 
یو بلنید عملیی یزان همو خویآرزوی خود را با م ا مطابق سازند؛ چراکیه آرزوهیای بلنید، در گیرو هم 

بیودن ا اخرویییوی ییهمتیی افیراد دارد، دنی کیه نشیان از بلنیدهمتی و دونیزهیایکی از چیشود. می
زی حاور و آماده هسیتند و انتظیار یوسته در پی چیهمتند که پآرزوهاسو. بعضی از افراد آن قدر دون

ی کیه یجه آن را همان لحظه به چنی  آورنید و اصیلا بیه دنبیال آرزوهیاید نتکنندارند هر کاری که می
ن دسیته، ییرونید. در برابیر اطلبید، نمیاد میییق و زحمیو ز یزی دقیر روی فراوان، برنامهیاد، نیوقو ز 

ی هسیتند کیه یشه دنبیال آرزوهیایپرداز و ماجراجو هستند و همالیلی خیگر قرار دارند که خیگروهی د
ن دو نو  رفتار و عملکرد، هر دو از نظر اخلاقی ی با صیرف نظیر از یلی کم اسو. ایآن خ احتمال وقو 

 شود.ل اسلامی ی نامطلوب و نابهنجار تلقی مییمسا

زهم خواهد با عبار  می یامام عل تم َّ َّم موم
بُز م لََىَ قَزوؤ

َُّ الرَّ ایین مطلیب را برسیاند کیه هیر چیه  ؛قَوؤ
 یابید، انسیان بیه ارز  واقعییا یافیزا یو تقرب به خالق هست یابیکمال یهاهمو انسان در عرصه

خیود را از  یا باشید، او ارز  انسیانییو شهو  دن ییاگرایشود و هر که وجهه همتا دنك مییخود نزد
کننید: یم ین معرفیینچنیید و نگیر  بلنیدهمتان را ایافق د یدسو داده اسو. بنابراین امام عل

نؤ  لَى الوُّ مِ ُ رُاا 
وم ا یانؤ اهم َِّ که از آن اعیراع و دوری ید مانند نگاه کردن کسانیا نظر کنیبه دن ؛هَاینَ فم ینََ رَ ال

نید: یفرمایم یاخلاقی یهیاد بیر ارز ییویمن تأک 211( همچنین در حکمو 113اند. )خطبه نموده
اراده یتحمل و بیب یهاها به انسانوین در فعالیاسو و همچن یروز یتجربه، رمز پ یر یحفظ و بکارگ

 ر. ینگ یستند، اعتماد مکن و آنها را به دوستیبرخوردار ن یقو  یکه از عزم و همت
، یبلنیدهمو از جملیه حلیم، بردبیار  یهاهای انسیان، بیه نشیانه461در حکمیو  یامام عل

 یهیاها و دیگیر حکمون در خطبیهیکنید. همچنیها اشیاره مییو تحمل مشیکلا  و سیخت یصبور 
تیوان بیه های بلنیدهمو اشیاره شیده کیه میشیناخو انسیان یبیرا یگر ید یهاالبلاغه به نشانهنهج

عاقلانه و انتظار دسیو ییافتن  ی، هدفدار ییگرا، آخر ی(، زهدورز 115تحصیل و کسب علم )خطبه 
و های بیاتقوا کیه جیزهای انسیانان نشیانهییآخر  اشاره کرد. امام در خطبه همیام در ب یهابه پادا 

 کند.ه شاکر و ذاکر بودن و عمل خالصانه آنها اشاره مییبلندهمتان هستند به روح
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 همت در دیوان صائب تبریزی

استکه نشانگر توجه شیاعر  افتهیصائب هم انعکاس  وانیگوناگون د یدر جاها یبلندهمت لویفض
و درجیا   هیایبیه اوج بلنید  شیهیهم یکیه و  شیدیباعث می لو،یفض نیاسو. ا یارز  اخلاق نیبه ا

 نیصیائب، بهتیر  دگاهینکند. از د غیدر  یتلاش چیاز ه یانسان یبه کمالا  بالا دنیرس یو برا شدیندیب
تیلا ، همیو و اراده  ،یو اخیرو  یو ییدن یدر زنیدگ یآدمی قییو توف وییراه بر کسب موفق نیتر و مهم

و باعیث  دانیدیمیوثر می یلییها خانسان به آروزها و خواسیته دنیهمو و اراده بالا را در رس یاوسو. و 
بیه  زیمآاغرا  یو نگاه یحداکثر  ی. صائب با عباراتشودیو مشکلا  م هایغلبه انسان بر همه سخت

و زمیان  نیزمی یفرمیانروا شودیو معتقد اسو با اراده و همو بالا، م کندیاشاره م یبلندهمت ویاهم
مثیل حضیر   اییبیه فیراز عیر  بیرد.  اییدن کییخود ساخو، دل را از چیاه تار  عیرا مط زیبود و همه چ

از عییالم امکیان فاصیله گرفیو و در برابییر  نیبیه عیالم بیالا صییعود و عیروج کیرد، همچنی یسییع
 داشو ریو بص نایب یصاف کرد و چشم نهییروزگار در امان بود و دل را مانند آ یهابیآس

 امتابیان بیرده دیهمو از خورش یمن که گو 
 

 

 مبیا  یدر رکاب همتم گیو اسیب چوگیان
 

  

 (2363، ص5، ج1368)صائب، 

 دیدر مطلییب بلنییید بیییه همییو تیییوان رسییی  
 

 

 پییردیبییال میی نیییعنقییا بییه کییوه قییاف بییه ا

 

 
 

 (1952، ص 4، ج1367)صائب، 

 بیال داد تیوانمیسن  و آهن را به همیو می

               

 

 کینمیترازو می نیاگر خواهم به شاه دیص

 

 
 

 (2621، ص5، ج1368)صائب،       

 را ایگوهر به همو، اشک تلخ خو کنمیم

 

 

 سیتمین سیانیبار ابیر ن ریچون صدف در ز 

 

 
 

 (2575، ص5، ج1368)صائب،      

 همیییو میییا پنجیییه فیییولاد را برتافتیییه اسیییو

 

 

 میرخنه از مژگیان تیر در سید اسیکندر کنی

 

 (2694، ص5، ج1368)صائب،   

همچنین صائب در اشعار ، افراد بلنیدهمو ییا چیزهیائی را کیه نمیاد همیو والا هسیتند، را بیه 
کند: مانند شبنم، که نمونه بارز و آشکار بلندهمتی اسو که عیار آن، بیه خیاطر عنوان الگو معرفی می

درییا  اوج تواوع و فروتنی اسو؛ آنجا که نظر به آفتیاب دارد و سییلاب )کیه بیدون رهبیر و راهنمیا بیه
بخشید، آتیا، آسیمان، ابیر، شود(، آب حیا  که در تاریکی شب بیه خضیر، آب زنیدگی میواصل می
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حباب، خورشید، صدف، مرجان، زلیخا، حضر  عیسی، حضر  یوسف )وقتی با پیراهن خیود بینیائی 
   کند.( عنقا، پلن ، نهن ، ... از مصادیق آشکار بلندهمتی در شعر صائب هستند.یعقوب را چاره می

 خاکییدان پسییو نیییهمییو بلنییددار کییز ا
 

 رسیدیانیدازه می کییشبنم به آسمان، بیه  
 

 

 (1967، ص 4، ج1367)صائب،  

 شید ایواصل به در  راهبریز صد  جستجو ب
 

 دییبایمی لابیطلیب را همیو سی ریسبکس 
 

 (1561، ص3، ج1366)صائب،   

 اسیو دهیبه اوج چرخ به همیو رسی یسیع

 

 دارنگییاه بییا هییر دو دسییو، دامیین همییو 

 

 (2275، ص5، ج1368)صائب،   

اند، عناوینی دیگری ذکیر کیرده صائب، به افرادی که با همو بلند خود، مراتب کمال را طی کرده
شود مثل: سالکان راه حق، دلسوختگان، درویشیان تطویل فقط به آنها اشاره میاسو که بخاطر عدم

پیشیگان،  زاهیدان  اندیا، سیخاوتمندان و کریمیان، صداقوبزرگ یهاو فقیران، افراد متواوع، دل
خبرانی که مسو حقیقو هستند، دارندگان صیفو اسیتزنا وارسته، شهیدان، پیران خرابا ، از خود بی

پیشگان، رنیدان، عاشیقان، نفسانی، عزلو یهاوهوس، روشندلان، بلندنظران، تارکان هواینیاز و بی
 .منصفان، مریدان مجرد و..

نویسد: افراد با اراده و بیا همیو بلنید هرگیز تسیلیم حیوادگ صائب در توصیف افراد بلندهمو، می
های آن ندارند و دییدی عارفانیه دارنید و شوند، دلبستگی و وابستگی به دنیای فانی و نعموروزگار نمی

ماییه ننی  و عیار و جویی را اند. متواوع و فروتن هستند و تفاخر و برتریاز خود و هر دو جهان گذشته
هیای دانند. از بلندنظری و دلی سیر برخوردارنید؛ زییرا  همیشیه از افاویه نعموبرخلاف بلندهمتی می

هیای پسیو و که همیشه پربرف اسو، به دنبال مقاصد و نیو یالهی برخوردار هستند؛ مانند کوه بلند 
کو و تلا  هستند. آنان به خیاطر گیرند و همیشه در حر ارز  نیستند و در یک جا آرام و قرار نمیکم

کنند. با خوبان و صالحان همنشین هستند،  سربلند نفسانی دوری می یکسب روایو الهی از هواها
کشیند. دوسیو های دنییائی، منیو کسیی را نمیکنند، در به دسو آوردن  نعموو سرافراز زندگی  می

د آباد سیازند. صیائب همیو را ویژگیی ذاتیی شده خویا را  با همو و اراده مردانه خودارند دیوار خراب
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کشد که نیاموس داند و تجلی این صفو در سخاوتمندان و کریمان را اینگونه به تصویر میکریمان می
رساند، در اوج کرم نیز از قصور همیو دارند، پرتو همو آنها تمام ذرا  را به فیض میهمو را پاس می
کنند. دوسو دارنید نصاف را در بخشا خود رعایو میکشند و شرمسار هستند ولی اخود خجالو می

 دار نشود.تقاوا و سوال ببخشند تا، ناموس همو و کرمشان، خدشهبی
کند و زبان تشکر مردم چون زبیان نیاز میهمچنین همو والایشان آنان را از تشکر مخلوقا ، بی

بخشیند مثیل رهائی از ایین امیر، پنهیانی و در خفیا می یسازد و براآنها را آزرده و شرمنده می شمشیر،
بارانی که در زمین شور ببارد. صیائب در شیعر  تاکیید دارد بیه اینکیه ارز  و احتیرام هیر شخصیی و 

زنید توفیق و پیروزی او به اندازه همو اوسو و سعاد  هر شخصی را میزان همو و تلا  او رقم می
سیعادتی کیه همیا بیرای آدمیی بیه ارمزیان آورد ماننید اسیتخوان  نه پناه گرفتن در زیر سایه همیا؛ زییرا

 ها، متوسل شد.نیز اعتقاد دارد که گاهی باید به اسباب و واسطه یاسو. البته در موارد یمززبی

 فشییاندن دامیین چیننیی  همییو بییود از هیی

 
 

 زدییخ اییاسو که کیس از سیر دن یسهل زهد  
 

 (1644، ص 4، ج1367)صائب،   
 پردازمرنییییید خانیییییهخیییییراب همیییییو آن 

 

 رو بییه آسییمان نکننیید ن،یکییه بهییر ملییک زمیی 
 

 (1911، ص 4، ج1367)صائب،   
 خیییاك بیییادا بیییه سیییر همیییو مردانیییه مییین

 

 زمیییییاگییییر از خییییاك بییییه اقبییییال همییییا برخ 
 

 (2731، ص5، ج1368)صائب،   
 پسیو یبه مقصدها اوردیهمو من سر فرو ن

 

 غییافلم ییهییوا ریییچییون ت سییویاز هییدف، عمر  
 

 کمیییان نییییبلنییید دار کیییه بیییا زور اهمیییو 
 

 کنییید گیییذار پیییریاز سییین  خیییاره، نیییاوك بییی 
 

 (2278، ص5، ج1368)صائب،   
از دیدگاه صائب بلندهمتی مثل بال و پر موجیب صیعود و عیروج انسیان بیه عیوالم بیالای هسیتی 

 شود.می
 هر که بیال و پیر چیو سیرو از همیو والا کنید

 

 

 در عییییالم بییییالا کنیییید یبییییا اسییییتادگ ریسیییی

 
 

 (1233، ص3، ج1366)صائب،   
 دیبلنید اختیر رسی دیشبنم از همو بیه خورشی

 

 چییون بلنیید افتییاد همییو کییار بییال و پییر کنیید 
 

 (1237، ص3، ج1366)صائب،   
 گلشن که سرو نیدامن همو به دسو آور در 

 

 کنیییدیپیییا مییی کییییراه عیییالم بیییالا بیییه  یطییی 
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 (1247، ص3، ج1366)صائب،   
 تا  از درختان گشو رعناتر یبه اند  فرصت

 
 

 دارد یهیر کیس کیه بیال همتی نینماند بر زمی 
 

 (1433، ص3، ج1366)صائب،   
 خواستار توفیق همت از خداوند. 5-2-8

در نهایو، صائب معتقد اسو که انسان باید با بلندهمتی و اراده، دنیا و آخیر  را از خداونید طلیب 
اسو و عناییو او در ایین زمینیه دشیوار نیسیو؛ یعنیی کند؛ چون خداوند دارای صفو جود و بخشا 

بدون عنایو خداوند انسان هر چقیدر تیلا  کنید بیه موفقییو نخواهید رسیید. پیس آدمیی همیراه بیا 
 بلندهمتی باید از خداوند متعال استمداد بطلبد.

 جییود حییق  ایو آخییر  چییه بییود پیی ایییدن
 

 همیییییو بلنییییید دار و ازو هیییییر دو را طلیییییب 
 

 (41۳ص ،1، ج1764)صائب،   

کننید، در ها کیمیا را بیرون از وجیود خیویا دنبیال میبنابراین طبق دیدگاه صائب برخی از انسان
که کیمیای واقعی در جان آدمی تعبیه شده اسو که باید با سیعی و تیلا  آن را اسیتخراج کیرد؛ حالی

برای دنیا  درخشانتوان جهان هستی را به تسخیر خود درآورد، و سرنوشتی حیاتی و در این صور  می
کلید اسیو کیه بیه عنیوان شیاه« بلنیدهمتی»خویا رقم زد. یکی از مصادیق این کیمییاگری  و آخر 

طورکیه صیائب کنید. همانهیا میکند و انسان را پییروز مییدانهای بسته را باز میکند و قفلعمل می
 گفته اسو:

 کننییدیاهییل همییو رخنییه در سیید سییکندر میی
 

 انییدت: را دندانهفیی دیییدسییتان، کلسبک نیییا 
 

 (1227، ص7، ج1766)صائب،   

 البلاغهعفت در نهج

َّم » ، بیه اهمییو عفیو انسیان بیا عبیار 43، در دومین فراز حکمیو امام علی
تُزهُ لََىَ قَزوؤ فَّ مَ

زهم یَ غَ  ترین صفا  اخلاقی؛ یعنی عفو و غیر  اشیاره کیرده اسیو پردازد و به رابطه دو تا از مهممی« تم
و هر شخصی بیه شود که معلوم می بین عفو و غیر  رابطه دوسویه وجود دارد و طبق بیان امام، عف 

یو اندازهباشد؛ یعنی هر اندازه غیرتا می گیذار او نییز تأثیر  غییر  آدمیی تقوییو شیود، در افیزایا عف 
یو، دسیو نمی طور کیه امیام زنید، همیانخواهد بود. همچنیین انسیان  غیرتمنید بیه عمیل  منیافی عف 

ق»فرماینیید: می 315در حکمییو  علییی انسییان غیرتمنیید، هرگییز مرتکییب زنییا  مززالَو غَیُززوٌَّ قَززطُّ
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(؛ چون کسی که درباره محارم و خویشیان خیود  529، ص 1، ج1374صال:،  ی)صبح«. شودنمی
 1ز دوسو و روا نخواهد داشو.یگران نیدارد، درباره خویشان و محارم دشایسته و دوسو نمیعملی را 
ر (، به معنیای نیاخو  داشیتن و تنفیر از ی)بر وزن ح« ر یغَ »زه مبالزه از ماده یص« وریغ»واژه 

 کیاملا  هماهنی  بیا م اوسو. بنابراین، گفتار امیام یگران به ناموس انسان و ورود در حر یتجاوز د
و زییادی دارد، یعنی کسی که نسبو به تجاوز ناموسیا حساسییور؛ یرا انسان غیمنطق عقل اسو؛ ز 

س میردم تجیاوز یشیود بیه نیوامکند و هرگیز راویی نمیز به همان چشم نگاه مییگران را نیس دینوام
شییرازی، )مکارمدارد ر ، او را از آلوده شیدن بیه اعمیال منیافی عفیو بیازمییل، غین دلیکند. به هم

 (.513، ص14، ج1386
البلاغیه، دربیاره ارزشیمندی عفیو و پاکیدامنی تأکیید بخاطر همین امام در جاهای مختلیف نهج

 گوید:کند. در یکی از موارد میمی
هم 
وُ الشَّ اهم مُدَ

عَفم یسَزبم  وُ  م یمَا الؤ
ق لَكَزادَ الؤ زنؤ قَزوَََّ فَعَز َّ َّ  ممم

زراا بؤ
َ
َ مَ أ ؤَ

َ
زأ م ِّم
كؤ  ُ  یز م االلهَّ

َ
زنَ ی أ  مم

كُزوكَ مَلَكزاا
ق مَ كَ لََائم

ؤُ سیو کیه قیدر  بیر گنیاه دارد امیا یشتر از کسیی نید راه خدا اجر و پاداشا بیمجاهد شه ا
ای از فرشیتگان خیدا شیود ك اسیو کیه فرشیتهییدار نزدشتنیف و خویکند، فرد عفداری میشتنیخو

 (.476)حکمو 
هیای آلیوده ی سیرکا مخصوصیا  در محیطهیاترین جهاد، جهاد بیا هوسدر منطق اسلام بزرگ

یو پیا ، دور از اسو، حتی جهاد با دشمن زمانی نتیجه بخا خواهد بیود کیه بیا اخیلاص، اتحیاد، نی 
خودخواهی و اغراع شخصی صور  گیرد و اینها جز با پرور  اخلاقی کافی و جهاد با نفس ممکین 

 نیسو.

ر و پادا  مقایسه کرده اسو، اهمیو عفو اینکه امام، مجاهد شهید را با انسان عفیف از نظر اج
رساند؛ چون وقتیی امیام آدم عفییف و پاکیدامن را بیا شیخص مجاهید در راه خیدا و عفیف بودن را می

کند، دلیل بر این اسیو کیه انسیان عفییف در عیالم هسیتی بیالاترین نیکیی را انجیام داده مقایسه می
لهی دفا  کیرده و موجیب جلیوگیری از شکسیتن اسو؛ زیرا با حفظ عفو و خودداری از گناه از حریم ا

فشیانی خیود از حیریم طور که مجاهید در راه خیدا بیا جانحریم الهی به وسیله گناه شده اسو؛ همان
دهد که حریم الهی به وسییله طیاغو  و عمیال طیاغو  شکسیته شیود. الهی دفا  کرده و اجازه نمی

گاهی ازبنابراین این می ویژه مسائل اخلاقی و کسیب فضیایل اخلاقیی بیه رساند که دین اسلام برای آ
___________________________________________________________________ 

سِك 1 بِب  لِغَیرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَف  سَكَ مِیزَاناً فِیمَا بَینَكَ وَ بَینَ غَیرِكَ؛ فَلَح  عَل  نَف  رَهُ لَهَا.)نامه . اج  رَه  لَهُ مَا تَک   (66وَ اک 
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 عفو و دوری از رذایل، اهمیو زیادی قائل شده اسو.
 فرماید:کند و میامام در جای دیگر تشویق و دعو  به عفو می

مَ  تَ هم اَ یسؤ تَوم  ِّم
ؤُ مَاماا ی مِ مُومٍ 

ؤ
ه مَأ  لمكُ م

كَه مِ لَا اَ 
َ
ؤ أ َُ مَامَ مِ  

كَه مِ لَا اَ 
َ
هم أ مم
لؤ مَ وَّم 

ُ
رَیزهم ُ  بِم مؤ طم یزاهُ ِّم

زنؤ دُنؤ تَیَ  مم
 قَوم اٌّؤ

مَ  هَادٍ اَ  تم ٍََّ  اَ ابؤ َ یوُووم بُم مَ
َ
نؤ أ  ذَلمكَ اَ لَكم

َُّاكَ لََىَ وم
ؤُ كُمؤ لافَ نَه مِ لَا اَ 

َ
ل أ صَیهم رؤ

ُُ
مِ هم  مم
نؤ طُعؤ ٍَ اَ سَزوَادٍقاَ مم

 فَه
گاه با  هر پیروی را پیشوایی اسو که به او اقتدا می گیرد. بدانیید کیه ا  پرتو میکند و از نور داناآ

پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه کهنه و فرسیوده و از خیوراکا بیه دو گیرده نیان بسینده کیرده 
آییید، امیا بیا پارسیایی و سختکوشیی در عبیاد ، عفیو و اسو. البته شما از عهده چنین کاری بر نمی

 (.45درستکاری مرا یاری کنید )نامه 
طور کیه امیام های افراد پرهیزکار و بیاتقوا، عفیو و پاکیدامنی اسیو همیانیبنابراین یکی از ویژگ

ف و دامنشان پاك اسو، اگر نفس او در آنچه دشوار اسو فرمان یفرماید: پرهیزکاران نفسشان عفمی
راهکار پرهیزکیاران در  امام . درنتیجه (1۳7کند. )خطبه نبرد، از آنچه دوسو دارد محروما می

داند، به ایین صیور  کیه آنچیه را میورد علاقیه را عقاب، عتاب و جریمه نفس می تربیو نفس خویا
دارند تیا در راه اطاعیو خیدا نیرومنید و قیوی شیود. )جمعیی از نویسیندگان، نفس باشد، از او دریغ می

 (.183، ص 1، ج1394
 عفت در دیوان صائب

 سبب عزیز شدن انسان . 4-5-1

ای قائیل به مسائل اخلاقیی ماننید عفیو، اهمییو وییژه صائب تبریزی از جمله شاعرانی اسو که
شده اسو. وی در جاهای مختلف دیوان خود ، به جایگاه عفیو و عفیاف و آثیار و برکیا  آن اشیاره 
کرده اسو که از جمله آن میوارد ایین اسیو کیه رعاییو عفیو و پاکیدامنی، سیبب عزییز شیدن آدمیی 

 شد. ز شدن حضر  یوسفطوری که همین عفو ورزیدن، باعث عزیشود همانمی
 خیییوار خیییایعصیییمو بیییود زل یسیییوز ز پرده

 

 اسیییو یز پاکیییدامان وسیییفیگشیییتن  زییییعز  
 

 (137، ص2، ج1761)صائب،   

 کمال و قرب الهی . 4-5-5

های خداونید متعیال بیه آدمیی اسیو کیه اگیر بیه شییوه ترین و بزرگترین نعموچشم یکی از مهم
شیود امیا اگیر در راه انحیراف و ناپیاکی کمال انسان منجر میصحی: از آن استفاده شود، به معرفو و 

بنیدوباری و اعتییاد، بهره برده شود، پیامدهای خطرناکی ماننید فروپاشیی خیانواده، آلیودگی دامین، بی
هیای رو شیناخو راه و رو ربایی خواهید داشیو. از ایینها و انحرافا  و حتی قتل نفس و آدمخیانو
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های رسیدن انسان بیه ها و خطاها، یکی از راهبزرگ و حفظ آن از لزز  استفاده صحی: از این نعمو
 گوید:طور که صائب میشود. همانسعاد  و کمال محسوب می

 نیهیییر کیییه دارد نظیییر پیییا ، نمانییید بیییه زمییی
 

 وسییویپ حایروشیین بییه مسیی دهیییسییوزن از د 
 

 

 (782، ص2، ج1365)صائب،   
 صائب از گوهر لبالب شید یصدف از پا  چشم

 

 پیا  خوبیان بهیره چشیم پیا  بیردارد یز رو  
 

 (1421، ص3، ج1366)صائب،   

ساز رسییدن آلود نداشتن، زمینهچشم و نظر پا  و نگاه هوس بنابراین از دیدگاه صائب هم، عفو
 شود.آدمی به کمال و قرب الهی و در نهایو به سعادتمندی انسان منجر می

 عفت، عیار سخن آدمی. 4-5-3

هایی ماننید های دینی مانند قرآن با عبار به اهمیو عفو در کلام و گفتار، در آموزهطورکه همان
اشاره شده اسو، از دیدگاه شاعران هم این مسیئله  1قول طیب، قول معروف، قول میسور و قول کریم

مزفول نمانده اسو. از جمله صائب، که دیدگاها آن اسیو کیه آن چییزی کیه عییار سیخن آدمیی را 
طور که قطیره در دسیو صیدف بیه گیوهر کند، رعایو عفو و پاکی در گفتار اسو. همانمشخص می

 شود. عیار میشود و کامله گوهر تبدیل میشود، سخن و گفتار در دهان پا  و پاکیزه، بتبدیل می

 اریییسییخن کامییل ع گییرددیاز دهییان پییا  میی
 

 قطره چون افتاد در دسو صدف گیوهر شیود 
 

 

 (1311، ص3، ج1366)صائب،   
  

 وصال زنان و مردان پاکدامن با همدیگر . 4-5-5

مردان پاکیدامن بیا همیدیگر از دیگر آثار و برکا  عفو و پاکدامنی در اشعار صائب، وصال زنان و 
زنان پاك را بیرای میردان پیاك، و میردان « االطیبات ا لِّطی ز »سوره نور  26اسو. وی با الهام از آیه 
 داند.پاك را برای زنان پاك می

 اریییسیخن کامییل ع گییرددیاز دهیان پییا  می
 

 صییب: مهییر از غنچییه مسییتور بییردارد مینسیی
 

 (1419، ص3، ج1366)صائب،  

___________________________________________________________________ 
 .21؛ احزا ، 71و76؛ إسراء، 1؛ نساء، 74. حج، 1
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 سبب در امان بودن از تهمتعفت . 4-5-4

 زبییان خییار تهمییو کوتییه اسییو از پاکییدامانان
 

 ردییگیبه جرأ  شمع را فانوس در آغیو  می
 

 (1451، ص3، ج1366)صائب، 
 سیویمرجیان بیا  ن نیبحر را از پنجیه خیون سویاز تهمو ناپا  ن یپاکدامان را غم

 

 (647، ص2، ج1365)صائب، 
 بستههای دامنی کلید قفلپاک. 4-5-7

همچنین از دیگر آثار عفو و پاکدامنی از دیدگاه صائب این اسو که در مقابل عفیو و پاکیدامنی، 
های بسته به روی حضیر  یوسیف بیاز که همه قفلهیچ قفلی توان مقاومو نخواهد داشو؛ همچنان

 (.111، ص1394شد )اسدللهی و سلحشورفرد، 

 بسیییته اسیییو یقفلهیییا دییییکل یپاکیییدامان
 

 شییود  یکیی لیییحا وارییید مییاه کنعییان را در و
 

 (1319، ص3، ج1366)صائب، 
 کیییرد از تهمیییو اگیییر مصیییر غبیییار آلیییودم

 

 دامیییین پییییا ، کلییییید در  زنییییدانم شییییید
 

 (1656، ص4، ج1367)صائب،  
 راه پاکیییدامانان ایپییی ردیییینگ یتییین خیییاک

 

 گیردد یمی وارییبیاز از د وسیفی یکه در بر رو 
 

 (1384، ص3، ج1366)صائب، 
 البلاغهصدق در نهج

 ، بییه بحییث صیید  و صییداقو انسییان بییا عبییار 47، در سییومین جملییه حکمییو امییام علییی 
زهم » َّم مُرُاَ تم

قُهُ لََىَ قَوؤ وؤ معنای راستی انسان در اندیشیه، گفتیار و عمیل، از  پردازد. صداقو بهمی« اَصم
و های ملکا  اخلاقی و کمالا  انسانی اسو. انسان صاد ، کسی استرین جلوهترین و اساسیمهم

کند. میزان صداقو آدمیی، معییار مهمیی گویی خودداری میکه گفتار  با کردار  یکسان و از دروا
ترین ارکیان صیداقو را از یکیی از اصیلی رو امام علی برای سنجا کمال و ایمانا اسو. از این

ز فضییلو منیدی او امنیدی انسیان از درجیا  ایمیان را وابسیته بیه بهرهبرد و میزان بهرهایمان نام می
م »فرمایید: می 451داند. امیام در حکمیومی« صداقو»اخلاقی 

َ  اَ یَزالؤ زوؤ رَ الصمه ثم كؤ تُزمؤ
َ
كَ یُزُ  یزاكُ أ رُه

بم اَ  كَززذم
 الؤ
لَاه یُ  یززلََىَ

َ
فَعُززكَل اَ أ ى ام یاَززوم  كُززوكَ  م ی وؤ

كؤ تَززتَه
َ
ززكَل اَ أ مَلم ََ ززنؤ  ََ ززٌ  

ؤَ كَ فَ َ  م  ام
 م یاَززوم  االلهَه

جا کیه راسیتی بیه زیانیو و گویی اسو، آنگویی بر دروازینا و انتخاب راسونشانه ایمان، گ كَقیم غَز
 (.524، ص 2، ج1394از نویسندگان،  جمعیدروا به سود  باشد. )

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%AC%DB%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%AC%DB%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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زهم » با عبار  47در حکمو  امام  َّم مُرُاَ تم
قُهُ لََىَ قَوؤ وؤ به اهمیو و معیار صیداقو اشیاره « اَصم

دانید؛ یعنیی کسیی کیه دانگی او میگفتاری هر آدمی را به اندازه احساس مر کند و صداقو و راسومی
شیود و دروا را باعیث کیاها در خود احساس جوانمردی و مردانگی کند بر زبیانا دروا جیاری نمی

ك انجیام ییلتی اسو که با وجود آن، انسان کارهای نیداند. پس جوانمردی فضمنزلو و مقام خود می
و راسیتی ییرو در گفتار ، رعانیکند، از امیامدی جز زشتی و عیب ندارد، دوری یدهد و از آنچه پمی

 ، بستگی به وعف و قو   جوانمردیکند. بنابراین وعف و قو   صد  و راستیو صداقو را لحاظ می
او  یانسان دارد؛ یعنی هر اندازه که مرو  و جوانمردی انسان زیادتر باشد، صیداقو، پیاکی و نیکوکیار 

راسیتگویی و صیداقو را میلاك، اسیاس و ماییه  علیی بخیاطر همیین امیام نیز بیشتر خواهد بود.
ساكم ا ملاك»داند، و زینو انسان می یمرد

ه
رُا م صوُ  الِّم

ؤُ ق أَ لُ الْاسزاكم
ملاك مرو ، راستگویی و  ِّذؤ

فرمایید: ( و دروغگویی را مورد نکیوها قیرار داده می259:ص1، ج 1366)آمدی، « اسو ینیکوکار 
 .(338، ص75: ج1413مجلسی، «)دانگی نیسودروغگو را مر  لامرُاَ  لكَذابق»

شیود کیه صیداقو داشین، گیوهره وجیودی مشیخص می با توجه به روایا  بالا از امام علیی
خواهد به حقیقو وجودی خود دسو پیدا کند، بایید بیه وجیودی کند. انسان اگر میآدمی را آشکار می

از صیداقو در تمیام ابعیاد وجیود،  یگانه و هماهن  در گفتار، کردار و اندیشیه دسیو یابید. امیام 
عنوان راه نجا ، رسیتگاری و کرامیو انسیان و سیبب پییروزی در دنییا و آخیر  و نییز، جیان تقیوا و به

شیمارد. صیداقو نداشیتن نییز ماییه فروپاشیی مثابه لباس حق برمیکند و صداقو را بهپارسایی یاد می
مِ »: فرمایییدمی گییوهره انسییانیو دانسییته شییده اسییو. امییام علییی   

َه مِ یززَُ
ززلَا م اَ یززاُ مؤ اَ تَُؤ

َخؤ عَ الْؤ
رم 
 ی تََؤ

واا اَ لؤ سَاكَ اَاام
ه
عَلُوا الِّم زواا   فَهَال اَابؤ بؤ ََ   ََّ

َ
م مَا أ ل اَ االلهَه هم بم صَاام  ِّم

ٌُ و هسَاكَ جَُْ كَه هَذَا الِّم بُُ  لمسَانَهُل فَإم كم الرَه
ُِ خؤ

فَعُهُ اَتََّه ] ى ام یَه  وَ  تَوؤ ؤُ كَ[ ی فَ مِ تَ
كَ ی خؤ ُِ د از ییز یوخوها )بپرهل خلقیر و تبدیید از تزیپس بر حذر باش لمسَزانَهُقخؤ
ك یید )ییکیی قیرار دهینی و مصل: شدن( و زبیان را یچی، سخنیی، دروغگوینفا  و دوروئی: راستگو

را زبیان بیه صیاحب یید( ز یجا لب به گفتار نگشیاید زبان خود را نگاه دارد )بید( و مرد باییجور سخن گو
نم یب)اگر عنانا را رها کند او را در مهلکه انداخته تباه گرداند( سوگند به خیدا نمییخود سرکا اسو 

بو و دشینام ینکه زبانا را )از دروا و تهمو و غیا به او سود بخشد تا ایزکار یزگاری را پرهیبنده پره
نگیردد  زکیار سیودمندیرا پرهییز  سیودی نیدارد، ز ینی و مانند آنها( نگاه دارد و )وگرنه پرهیچو سخن

 (.176)خطبه « ع معاصی(یمگر بر اثر اجتناب و دوری از جم
بنابراین راستی و صداقو از جمله عواملی اسو که آدمیی را شایسیته سیعاد  دنییوی و اخیروی و 

هیای مسیلمانان در صیدر دلییل پیروزی 56در خطبیه  کیه امیام کنید، چنانیابی به بهشو میراه
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دانید. امیام کیه در ایین زمینیه الگیو و ها در کیردار، رفتیار و اندیشیه میاسلام را صداقو و یگانگی آن
ق»فرماید: شود میسرمشق محسوب می اَ َِّ ذؤ تُ ٌّم  اَ لَا ٌَّذَِّؤ

اَ َ تُ اَشْؤ م مَا ٌَّتَمؤ به خدا سیوگند کیه هییچ  اَااللهَه
در خطبیه  (. امیام 16خطبیه «)دارم و هیچ دروغی از من صادر نشیده اسیوهان نمیکلامی را پن

بَ »شمرد: گو را در دنیا و آخر  خوار و ذلیل برمیومن پرهیز مردم از دروا، دروا 86 كَزذم
بُوا الؤ بَزانم

م 
زززبٌ لملإؤ انم

زززهُ مُدَ نَه ٍَ اَ الؤكَزززایَزززفَإم امَززز زززاٍ  اَ كََِ دَ
ؤَ ُ  لََىَ شَزززفَا مَ زززادم قاكم الصَه ٍَ انَززز زززوَاٍ  اَ مََ  شَزززرَ م مَؤ

بُ لََىَ از دروا  ذم
گو بیر لیب پرتگیاه گواری اسو و دروار گو بر بلندای رستگاری و بزبپرهیزید که ود ایمان اسو. راسو

 (.525، ص 2، ج1394)جمعی از نویسندگان، « سقوط و خواری قرار دارد
 صداقت در دیوان صائب تبریزی

، درباره صداقو سخن گفته و آراسته شدن بیه فضییلو اخلاقیی صائب تبریزی هم در اشعار خود
و « عَلَم»داند. وی در اشعار خود از صد  و راستی را به عنوان نعمو بزرگی از سوی خداوند متعال می

پیردازد. صیائب ها میکند که به وسیله آن به هدایو دیگیر انسیانبه عنوان نماد راستی یاد می« عصا»
ای نیورانی، هایی عزیز و محترم، بیا چهیرهپردازد و آنان را آدمهای صاد  هم میهای انسانبه ویژگی

دانید کیه حیلیه و مکیر خیاطر در زنیدگی، ایمین از مکیر دشیمنان میبرخورداری از جایگاه والا، آراما
گیر دارنید و گرفتیار حسید و فرییب دشمنان، در آنها اثیر نیدارد؛ زییرا از صیداقو خیود عصیایی هیدایو

اند، نفسشان نییز اثیربخا و رسیدن به هدف و مقصود خویا هموار کرده ی؛ آنان راه را براشوندنمی
صیب: »، «شیمع»تیوان بیه صد  و راستی در اشعار صیائب، می یبخا هسو. از دیگر نمادهازندگی
کنید انسیان اگیر در غفلیو هیم ، اشاره کرد. صائب توصییه می«درخو سرو»، «تیر خدن »، «صاد 

ایین صیداقو  یکند در جاده صد  و راستی دچار خواب غفلو شود؛ به امید اینکه روز  باشد باید سعی
 و راستی زنگار غفلو آدمی را بزداید و رهنمونا سازد.

 کییردن انییویخییود کیین کییه خ ۀشیییپ یراسییت
 

 سیییازدیمییی یجهیییان را عسسییی وارییییدر و د
 

 (1641، ص 4، ج1367)صائب، 
 صائب  آن کس که بود با همه کس راسو چو شمع

 جییییا  بییییه محفییییل دارد نیتییییا دم بییییاز پسیییی
 

 (1611، ص 4، ج1367)صائب، 
 شید  ازصید ، مصیفا، صیائب نهیهر که را س

 

 گییرددیبییه نفییس میی یبخییا  جهییان یزنییدگ
 

 (1589، ص 4، ج1367)صائب، 
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 کییز سییر صیید  اسییو اثرهییا دارد یهییر دمیی
 

 سیازدیمی یصب:، صدشمع، خمو  از نفسی
 

 (1641، ص 4، ج1367)صائب، 
 ایچون شبنم گل صاف کند مشرب خیوهر که 

 

 جهانتیییاب خییییورد دیآب از چشیییمه خورشیییی
 

 (1632، ص 4، ج1367)صائب،  
دانیید و روسییفیدی صییب: را هییم بخییاطر صییائب صییداقو را سییبب روشیینی دل و بیییداری جییان می

 (91، 1394داند و اشاره لطیفی نیز به صب: صاد  دارد. )اسدللهی و سلحشورفرد، صدقا می
 آخیر، کیه صید  شودیروشنگر دل م یراست

 

 از شبسیییتان صیییب: را رونییییآورد ب دیرو سیییف
 

 (26، ص 1، ج1364)صائب،  
 صداقت به عنوان شاهراه. 5-6-1

صائب صداقو را به عنوان شاهراه معرفی کرده اسو که آدمی نباید از آن دور شود و راه افراط را 
 در پیا بگیرد.

 در کفییر هییم یز حیید  راسییت رونیییپییا منییه ب
 

 سییویاز سییر  ره راهییرو را دور خفییتن خییوب ن
 

 (628، ص 2، ج1365)صائب،  
 عامل رسیدن امداد غیبی. 5-6-2

 صب: یاز اشک انجم، چرخ شسو و شو  دهدیم  از عییالم بیییالا میییدد رسییییدیصییییادقیییان را می
 (1121، ص 2، ج1365)صائب،  

 سبب رسیدن انسان به هد . 5-6-3

 که در راه طلیب صیاد  بیود واصیل شیود هر
 

 راسییو آخییر محییو در منییزل شییود یهییاراه
 

 (1312، ص 3، ج1366)صائب، 
 دهنده د  و عالمصدک، صیقل. 5-6-4

کند، باعث زدودن می صائب معتقد اسو که صد  و راستی علاوه بر اینکه زنگار دل را پا 
 (92، 1394)اسدللهی و سلحشورفرد،  شود.زنگار عالم می

 صیید  یز رو  دیییکییه برآ یهییر دمیی نهیاز سیی
 

 اسییو یزنگییار عییالم قلیماننیید صییب:، صیی
 

 (986، ص 2، ج1365)صائب، 
 البلاغهشجاعت در نهج

و « شیجاعو»، به فضیلو اخلاقی مهم دیگر به نام 47، در چهارمین فراز حکمو امام علی 
زهم ا» معیار آن با عبار  فَفَتم

َ
َّم أ
تُهُ لََىَ قَوؤ ََ ا ری مرد را به اندزۀ یاشاره کرده اسو و معیار شجاعو و دل «شَدَ

 عز   نفس او بیان کرده اسو.



    

 

259 

فه
ؤل

م
ت 

کم
 ح

س
سا

ر ا
ی ب

لاق
اخ

ی 
دگ

زن
ك 

سب
ی 

ها
47 

ج
نه

غه
بلا

ال
 

آن
ب 

زتا
 با

و
 

ی
یز

بر
ب ت

صائ
ن 

وا
دی

ر 
د

 

259 

نَُ : اجحمیَق َ اند. )جیوهری، منشی دانستهدانان أنَف را به معنای بزرگواری و بزرگبرخی از لزو الْؤ
؛ ابییین 95، ص1412؛ راغیییب اصیییفهانی، 378، ص8، ج1419؛ فراهییییدی، 397ص   11، ج1417

اند را بیییه معنیییای عیییز  نفیییس دانسیییته «الْففزززَ»( برخیییی نییییز واژه 15، ص9، ج1414منظیییور، 
 (.  86، ص21ج ،142۳خوئی، )هاشمی

در این فراز، عار داشتن از کار خلاف و زشو را اصیل و اسیاس شیجاعو و دلییری  امام علی
بیال کارهیای زشیو و ناپسیند و سیر یقرار داده اسو. نن  و عار، عبار  از طز باز زدن از ان خشم در ق 

انجام کار بد اسو و نن  و عار، اساس و ریشه شجاعو اسو. بنابراین قو  اقدام و ویعف اقیدام بیر 
 (.267، ص5، ج1375به عار داشتن آدمی دارد)بحرانی،  یانجام کاری، بستگ

تا و عار دانسیتن کارهیای  منظور امام در این حکمو این اسو که شجاعو انسان به اندازه حمی 
شیتر دارد؛ یعنیی یری بییشتر کار زشو را نن  بدانید، شیجاعو و دلیپس انسان، هر چه بزشو اسو؛ 

کنید. در تأییید ایین داند که از ارتکاب به کارهای زشو خودداری میامام، شخصی را شجا  واقعی می
زدَةٍ » فرمایید:مطلب، امام در رواییو دیگیری می  ااام

مَ طَبزائعَل لمكُز ه َُ لَى ثزلا ََ زدا
لَزتم الشَّ زوهُنَّ بُبم  مم

ٌَ لَ یفََ قیلَ كِم
ل ا طَلزبُ الزذه له زنَ الزذُّ  مم

َُ ل ا الْفَفَز فسم
زالوَّ زخاُ  ِّم

شیجاعو بیر سیه خصیلو  سَت لملُاخر : السَّ
گری فاقد آن اسیو: از خیود گذشیتگی، یلو و ارزشی اسو که دیك از آنها را فضیسرشته شده که هر 

و، و نام  (.78/236، 1413)مجلسی،  «ییجوتن ندادن به خواری و ذل 
دارد کیه نتیجیه برخورداری از فضیلو اخلاقی شجاعو، انسان را به اقدام و ایستادگی بجیا وا میی

توانید هنگیام عمیل، بیر ترسیا غلبیه کنید و اقیدام عملیی کنید و در موقیع آن این اسو که آدمی می
به ایین دو رکین مهیم  یکند. که امام علخود ، نیز صبور اسو و از اقدام به عمل خودداری می

 فَقَزعؤ فم »کنید: شیجاعو تأکیید می
زراا مؤ
َ
زتَ أ بؤ ذَا هم ه یززمِ قم  تَََ

َ زدَةه كَه شم ل فَزإم وزهقیزهم زاُ  مم
زا تَخَ َه َ زمُ ممم ؤَ

َ
کییه از هنگامی هم أ

تر اسیو. زی، از خیود آن سیخوییدن از چیرا گیاهی ترسیییفکن، ز یترسی، خیود را در آن بیزی مییچ
ُ »فرمایید: کنید و میهنگام را شیجاعو توصییف میصیبر بیه(. در کلامی دیگر، 166)حکمو  زمؤ الصَّ
ق ٌَ ََ ا ق»(، 4حکمیو «.)صبر، شجاعو اسیو شَدَ م

لؤ حم
زاجؤ زَ  ِّم

هؤ دَ زاسُ مَزنؤ غَلَزبَ اجؤ عُ الوه زدَ
ن میردم یتر شیجا  أشؤ

 (.27۳، ص1، ج1366)آمدی، « کسی اسو که به وسیله بردباری بر جهل و نادانی غلبه کند

تییرین آنقییدر اهمیییو دارد کییه یکییی از مهم اعو از نظییر امییام علیییفضیییلو اخلاقییی شییج
شد. امام در معرفیی مالیک اشیتر بیه های اصلی او در انتخاب و گزینا اشخاص محسوب میملا 

لَ »کند کیه مردم مصر، او را با این ویژگی تعریف می مِ زرَاُ   سؤ م
زا الؤ مَه ََ زمُهُ  هُ یزاَ لَاُِّطؤ َُ زرَا سؤ مِ مُل اَ لَا

َِ ز اؤ
َ
لَى هم أ مِ
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اَزُ ق مؤ
َ
هُ أ وؤ ََ   ُ بُطؤ ی که سرعو لازم اسو کندی نخواهد کیرد و در آنجیا کیه کنیدی و آرامیا یدر جا مَاالؤ

همچنییین یکییی از معیارهییای انتخییاب . (17)نامییه « دهیید.لازم اسییو سییرعو و شییتاب بییه خییرج نمی
زنم ایؤ اَلَابَبَانزاا »شمرد کارگزاران و عوامل حکومو را شجاعو برمی

ََ فُزكَ  مُزوَّقعم بیا شیخص ترسیو  لاؤ
   .(17)نامه « کندف مییه تو را در انجام امور تضعیمشور  مکن که روح

 شجاعت در دیوان صائب تبریزی

صائب، هم در اشعار خود به فضیلو شیجاعو توجیه داشیته اسیو و قائیل اسیو بیه اینکیه افیراد 
 د. برنشجا  به خاطر عشق و علاقه و معرفو خود، همیشه در خط مقدم بسر می

 شییجاعو    یۀسییرما یفقییر اسییو و تنگدسییت
 

 باشییید ریکیییه سییی یر یشییی زدییییگر  یازآدمییی
 

 (2149، ص 4، ج1367)صائب، 
 اسییو رونیییگییاه دل عاشییق ز فلییک بجلوه

 

 بیییود هیییر کیییه شیییجاعو دارد ایدر صیییف پییی
 

 (1598، ص 4، ج1367)صائب، 
 شجاعت در برابر حوادث دنیوی. 0-8-۴

گاهانه و  رود، از  شیجاعو کیافی و با سینه گشاده به طرف حوادگ مییاز نظر صائب، انسانی که آ
 لازم برخوردار اسو.

م اسو شجاعو بر آن کس  حییوادگ سییپر نخواسییته اسییو ریییت ایکییه پیی صائب یمسل 
 

 (858، ص 2، ج1365)صائب،  
از دیدگاه صائب، شجاعو جوهر مردی و مردانگی اسو. اگر شجاعو وجود داشته باشد، عصا از 

برخوردار خواهد شد و اگر شجاعو نباشید، شمشییر ماننید نییام اثیری نخواهید داشیو کارایی شمشیر 
 (.85، ص1394)اسدللهی و سلحشورفرد، 

 امیییکنیید کییار ن غیییچییون شییجاعو نبییود، ت
 

 رسویاگر هسو، عصا شمش یمرد یجوهر 
 

 (729، ص 2، ج1365)صائب،  
 گیرینتیجه

ر کردن کلام یکرده اسو بخاطر نفوذپذ یزبان، سعیگر از شاعران فارسید یصائب هم مثل برخ
ژه احادیث یوبه ن یا  ائمه معصومیهای علم اخلا ، آیا  و رواسو با ارز خود، اشعار  را هم

 ییهاکتاب یهای دینی و اخلاقدر اشعار و کلام خود با تأثیری که از آموزه یالبلاغه قرار دهد. و نهج
ترین مشکل ترین و اصلیو در  رسیده اسو که یکی از مهمالبلاغه پذیرفته، به این نتیجه مثل نهج

کند؛ به همین خاطر سعی جوامع انسانی، مسئله اخلا  اسو و اخلا  را پایه انسانیو معرفی می
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ها و فضایل اخلاقی را ترویج و تبلیغ کند تا از معضلا  فردی و کند به وسیله اشعار خود ارز می
دینی و سرشار از  یهاهمین، اشعار صائب سرشار از آموزه اجتماعی و اخلاقی بکاهد. بخاطر

ز در بیان فضایل اخلاقی، ین علی و فرهنگی اسو. هدف امام یهای اخلاقی، عرفانپیام
و و یاتی مانند بلندهمتی، صداقو، شجاعو و عفو، تربیپرداختن و تشویق به کسب و رعایو اخلاق

نیوی و اخروی اسو که تجلیا  و پرتوهایی از همین به سعاد  د یدن آدمیه نفوس در جهو رسیتزک
ترین راه برای صائب، بهترین و مهم چهار اوصاف اخلاقی در اشعار صائب نیز بازتاب داشته اسو.

که داند؛ همچنانکسب موفقیو و توفیق آدمی در زندگی دنیوی و اخروی را تلا ، همو و اراده می
کار و به معنای اراده، انگیزه و پشو یروح بزرگ آدم یاهاز نشانه یکیهمو بلند را  امام علی

قوی برای رسیدن به هدفی برتر و والا ذکر کرده اسو. امام در تبیین فضیلو عفو، به رابطه آن با 
و، دسو نمیغیر  اشاره کرده و بیان می زند. صائب هم کند که انسان  غیرتمند به عمل  منافی عف 

شمارد. امام و کمال و قرب او به سوی خداوند می رعایو عفو و پاکدامنی را، سبب عزیز شدن آدمی
گره زده  ، را به وعف و قو   جوانمردیبه معیار صداقو اشاره کرده و وعف و قو   صد  و راستی

او نیز  یاسو؛ یعنی هر اندازه که مرو  و جوانمردی انسان زیادتر باشد، صداقو، پاکی و نیکوکار 
کند، که صد  و راستی علاوه بر اینکه زنگار دل را پا  می بیشتر خواهد بود؛ صائب هم معتقد اسو

داند شود. امام در بیان فضیلو شجاعو، شخصی را شجا  واقعی میباعث زدودن زنگار عالم نیز می
کند؛ صائب هم شجاعو را جوهر مردی و مردانگی به که از ارتکاب به کارهای زشو خودداری می

 حساب آورده اسو.
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،روزنامیه البلاغـه و شـعر صـا بمقایسـه تطبیقـی احادیـ  نهج(،17۳7چرخ آرانی، علیی،)خوشه .16
 اطلاعا .

، چییاپ علییی البلاغــهشــر  نهجالبراعــه فیمنهاا (،142۳بن محمدهاشییم،)اللییهخویی،حبیب .13
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 ،تهران:دانشگاه تهران،چاپ دوم.نامه دهخدالغت(، 1377اکبر،)دهخدا، علی .18
 خسیروی ،ق مفـردات الفـا  قـرآنیـترجمـه و تحق(،1375ن بین محمید،)ی،حسییراغب اصفهان .19

 .، انتشارا  مرتضویدغلامروا،تهرانیس نی،یحس
،تحقیق:صیفوان عیدنان داودی،دمشیق: مفـردات الفـا  القـرآن (،1412الاصفهانی،)الراغب .27

ل.  دارالقلم، چاپ او 
 الکریم.،قم،دارالقرآنرسا ل (،1471شریف مرتضی،علی بن حسین، ) .21
، به کوشا محمید قهرمان،تهران:شیرکو انتشیارا  دیوان(، 1764صائب تبریزی،محمدعلی،) .22

 علمی و فرهنگی،چاپ اول.
 ه.یالاسلام، قم:مرکز البحوگالبلاغهنهج(،1374، صال:،)صبحی .23
 ،هـای فارسـیالبلاغـه در اشـعار و مثلهای اخلاقی نهجبازتاب آموزه(، 17۳7طاطیان، سمیه، ) .24

 .43-62، 1البلاغه، شماره پژوهشنامه نهج
قیم:  ،«مكـار  الأخـلاک»بررسـی و تحلیـل روایـات (،  1394عبدی، حمزه و پسندیده، عبیاس، ) .25

 ارالحدیث، چاپ اول.د
، قیم: انتشیارا  کتابخانیه آیةاللیه مرعشیی الشـرایعمفاتیح (، 1471فیض کاشانی، محسین، ) .26

 نجفی.
 الاسلامیه، چاپ ششم.تهران: دارالکتب، (1412، )قاموس قرآنقرشی بنایی، علی اکبر،  .27
 ، بیرو : موسسه وفاء، چاپ دوم.بحارالأنوار (، 1477مجلسی، محمدباقر، ) .21

به فرزندش  ن علییرالمؤمنیت امیشر  وص پند جاوید:(، 1711زدی، محمدتقی، )مصباح ی .2۳
 ، نگار : علی زینتی، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(.اما  حسن مجتبی

ــالتحق  (،1417مصییطفوی، حسیین ) .31 ــاتی ــی کلم ، تهییران، وزار  فرهنیی  و ارشییاد القرآنق ف
 اسلامی.

، تهیران، بنگیاه ترجمیه و نشیر میالكر القرآنکلمـات یفـق یـالتحق (،1361، )مصطفوی، حسین .31
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 اول.

، مصیح: محمید کلانتیر، بییرو ، موسسیه الاعلمیی السـعاداتجامعم(، 1۳63نراقی، مهدی، ) .77
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 ر.ی، قم: زهالسعادهمعراا(، 1386، احمد، )ینراق .34
، ترجمیه السـعادات()ترجمـه کتـاب جامع یعلـم اخـلاک اسـلام(، 1366، )یمهید محمد، ینراق .35

 ، انتشارا  حکمو.ین مجتبو یالددجلالیس
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 های امام علی های کلی سیمای دنیا و آخرت در نامهنگاشت

  از منظر زبان شناسی شناختی
 ****/ شهریار همتی ***/ علی سلیمی **/ علی اکبر محسنی *فرشته یزدانی

 06/20/0420تاریخ پذیرش:    23/00/0422تاریخ دریافت: 
 چکیده

در کلام خود، نگیاه اخلاقیی و معنیوی او  ترین موووعا  مورد توجه امام علی یکی از مهم
ه آنان به آخر  اسیو. زییرا از منظیر ایشیان، به دنیا و تاکید و تحذیر مکرر دنیا پرستان از آن و توج 

هیای زیسیو ترین پاییهاعراع از دنیا یا هدف تلقی نکردن  آن، و نیز، توجه به آخر ، یکی از مهم
هیای زبیانی، رای تفهیم بهتیر ایین نگیر ، از رو ب اخلاقی در جهان اسو. بنابراین، امام 

تیوان بیا گیرد که بسیاری از مضامین بلنید و والای ایشیان را مییبیانی و بلاغی گوناگونی بهره می
رتر توویی: و آمیوز  داد، زییرا بیا توجیه بیه  نظریه معاصر استعاره )استعاره مفهومی(، بهتر و میؤث 

مفاهیمی ذهنیی هسیتند، لیذا نحیوه در  بشیر از آنهیا اینکه این مضامین اخلاقی و مصادیق آن 
توانید میی مهم زبیان شناسیی اسیو کیههای تأمل برانگیز اسو، بنابراین این نظریه یکی از نظریه

این موووعا  را بیه خیوبی تبییین کنید. از ایین رو، در ایین پیژوها تیلا  شیده تیا بیا تکییه بیر 
دربیاره دنییا وآخیر ، رمیز  امیام علیی  های زبان شناختی، از مفاهیم اخلاقیی و ذهنییداده

گشایی بیشتری نسبو به بلاغو سنتی صور  و سامان بگییرد. بیه همیین منظیور، نویسیندگان، 
آوری را گیرد های امام علی های دنیا و آخر  در نامههای مربوط به حوزهبسیاری از نگاشو

 اند.م کردهها اقدانموده و بر پایه استعاره مفهومی به تحلیل و تبیین آن
 ها:کلید واژه

 ، دنیا، آخر .البلاغهنهجزبان شناسی شناختی، استعاره مفهومی، 
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 . مقدمه:1
ای از استعاره مفهومی زیر شاخه زبان شناسی شناختی اسو و زبان شناسی شناختی به مجموعیه

(. tomasell،1999 :477شود که به ابعاد  شناختی  ارتباط زبیانی پرداختیه اسیو )نظریاتی اطلا  می
هیای ذهنیی کیه در یکی از مفرووا  زبان شناسی شناختی آن اسو که شناخو بدون وجود بیازنمود

گییرد. رابطه هستی شناختی میان جهان خارج، ذهن و زبان نقا سازنده و واسط دارنید، شیکل نمیی
پیردازد میی زبان شناسی شناختی به دانا سخنگویان زبان از جهان خارج توجه دارد و به این مسیئله

های مفهیومی (. با استعاره26: 1395که زبان چه نقشی در سامان دهی به این دانا دارد )افراشی: 
توان میزان و چگونگی انتقیال توان نظام فکری و ساختار ذهنی اهل زبان را به خوبی شناخو؛ میمی

مشخص نمود. بیر اسیاس  ی اندیشوران را در یک نظام ایدئولوژیک، در بستر تجربه،عاطفه، و اندیشه
تیوان رو ، نظرگیاه و سیبک و با کمک این رویکرد زبان شناسی شیناختی و الگوهیای اسیتعاری میی

ی مفاهیم اندیشناکی شیاعران و نویسیندگان را شخصی اشخاص را نمایان ساخو و منبع و سرچشمه
 (.334و  333: 1395مورد کنکا  و بررسی قرار داد )فتوحی، 

هیا و هیای آن، سرشیار از مضیامین، گیزارهواز جملیه نامیه البلاغهنهجه سراسیر با اهتمام بیه اینکی
های اخلاقی، اعتقادی، توحیدی و معنوی اسو، از این رو، تردیدی نیسو که اسیتفاده از رو  ارز 

استعاره مفهومی )باتوجه به پیوند وثیقی که با زبان شناسیی میدرن دارد(، در تحلییل متیون، قابلییو و 
، البلاغیهنهجهای عمییق وپنهیان هیرمتن معتبیر وادبیی و بیه وییژه خاطب را برای در  لایهتوانایی م

گونیه کیه بخشد زیرا، نظریه سنتی  استعاره به خاطر جزئی نگری وتزئینی دیدن استعاره، آناعتلاء می
را  «البلاغیهنهج»ای همچیون تواند دامنه مفهومی متون برتیر وچنید لاییهشایسته وبایسته اسو، نمی

تحلیل کرده و پرده از مفاهیم ذهنیی وگیاه بسییار پیچییده و در عیین حیال جیذاب وشیگفو انگییز آن 
هیای تر این نو  متون متعالی، بهره جستن از رو  اسیتعارهبرگیرد. بنابراین، برای تحلیل بهتر و دقیق

ه شید، هرفییو، گونه که اشار مفهومی وزبان شناسی شناختی ورورتی اجتناب ناپذیر اسو زیرا، همان
تیر قابلیو وامکانا  زبانی وبیانی این رو ، برای رمزگشایی از متون ادبی و دینی، به مراتب، گسیترده

 ی سنتی اسو.هاتر از استعارهو وسیع
هیای های کلی  سییمای دنییا و آخیر  در نامیهنگاشو»به همین دلیل، در این پژوها با عنوان 

هیای هیای مفهیومی موجیود در نامیهبرآنیم تا استعاره« ناختیاز منظر زبان شناسی ش امام علی 
را بر اساس  این رویکرد، مورد بررسی قرار دهیم، تا در پرتو آن، مخاطب بتواند، بیه لطیایف،  امام 

راه یابد و  البلاغهنهجهای اخلاقی، الهام بخا و انسان ساز های پنهانی وسرشار از آموزهدقایق ولایه
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های دنیا و آخر  ونییز دنییا پرسیتان وفرجیام آنیان تری درباره ویژگیو بهتر و ملموسبه در  و دریاف
 دسو یابد.

 . پیشینه پژوهش:1.1
سییید اکبییر «. در حییوزه دنیییا و آخییر  البلاغییهنهجهییای شییناختی بررسییی و تحلیییل اسییتعاره. »1

 (.  1397غضنفری، مهری قادری بیبا ، محمد جنتی فر. )
در مورد دنیا و آخیر  پرداختیه اسیو.  های شناختی امام علی این مقاله به بررسی استعاره -

رادر ایین زمینیه، میورد  های امام علیی ها و خطبهآنان فقط تعدادکم شمار و محدودی از حکمو
اهیم انید. نویسیندگان مقالیه مزبیور، بیا مفیهیای آن نکیردهاند و اشاره چندانی به نامیهبررسی قرار داده

مربوط به حوزه مفهومی سفر، به تحلیل دنیا و آخر  پرداخته و انسیان را از فریفتیه شیدن بیه دنییا بیر 
 نماید.اند و او را به روی آوردن به آخر  ترغیب میحذر داشته

مرتضیی قیائمی «. زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن ههای شناختی در حوز بررسی استعاره. »2
(1395.) 

پرداختیه شیده و  ،«مقصود مقصد اسیو»بررسی زبان شناختی استعاره عام  نیز، به این مقاله در -
هدفمنید »نیز بحث شیده و بیه ایین نتیجیه خیتم شیده کیه زبان قرآن  از زندگی دنیوی و اخروی درباره
 انطبیا  ایین دو مفهیوم بیر هیم و همین امیر، موجیب ویژگی مشتر  میان زندگی و سفر اسو «بودن

های اصلی این استعاره از نگاشوگرفته اسو.  شکل« زندگی سفر اسو»خاص  هاستعار  ز آن،شده و ا
 .بر آمده اسو ،«مقصود مقصد اسو»عبارا  قرآنی درباره دنیا و آخر   و استعاره عام 

زینیب فیضیی، «. حیا  آخر  در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهیومیهای نام نگاشو. »3
 (.1399حیدر فر  شیرازی )حسین مهتدی، سید 

های حیا  آخر  در قرآن کریم با استفاده از نظریه استعاره مفهومی در این جستار، نام نگاشو -
هیای ایین پیژوها که اولین بار توسط لیکاف و جانسن مطرح شد، مورد بررسی قرارگرفته اسو. یافته

قیال از فضیاهای ملمیوس بیه هیای مفهیومی جهیان آخیر  در قیرآن بیا انتدر قالب شیناخو اسیتعاره
تنیده مفاهیم معرفتیی قرآنیی را های در هممند و شبکهفضاهای ذهنی دریچه جدیدی از ساختار نظام

 گشاید.بر روی قرآن پژوهان می
 (.1395سیده مطهره حسینی، )«. استعاره مفهومی رحمو الهی در قرآن کریم . »4
پس از تبیین برخی مفاهیم و انوا  اسیتعاره در های خوبی اسو که نگارنده نیز، یکی از پژوها -

 نماید.رویکرد جدید، مفاهیم استعاری مربوط به رحمو الهی را واکاوی می
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 .  سوالات پژوهش1.2

هایی برای انتقال وتفهیم، مفاهیم از چه رو  یا رو  البلاغهنهجهای در نامه . امام علی 1
 ذهنی دنیا و آخر  بهره گرفته اسو 

کدامنید و بیشیتر  البلاغیهنهجهای های به کار رفته در حوزه دنیا و آخر  در نامه. انوا  طرحواره2
 ذهنی استفاده شده اسو  هاز کدام طرحواره برای ملموس نشان دادن این دو حوز 

 .  استعاره از دیدگاه سنتی:1.3
در « البیان و التبیین» گرا در بلاغو اسلامی، در کتاببه عنوان یکی از متقدمان لفظ« جاحظ»

استعاره نامیدن چیزی به نام دیگری اسو در صورتی که جانشین آن »گفته اسو: تعریف استعاره
نیز به عنوان یکی از متقدمان معناگرا در تعریف « جرجانی»( و 1/117: ج1968)جاحظ، « شده باشد

اعر بوده اسو، اما تنها یکی از استعاره تصویری بر پایه تشبیهی در ذهن ش»استعاره بیان کرده اسو: 
های قابل حدس و دو رکن تشبیه در ذهن شاعر وجود دارد و رکن دیگر را خواننده به یاری شباهو

 (.331: 1368)جرجانی، « یابدقرائن موجود در سخن در می
همین اند، بیانی که زمخشری از استعاره دارد ناهر بر تشبیه تعریف کرده های استعاره را بر پایعده

( معتقد 1425:65( همچنین، رشید الدین تفتازانی )تفتازانی،469/ 2:ج1391معناسو )زمخشری، 
آید و ژرف ساخو هر استعاره را بر اساس یک جمله اسو که استعاره از درون تشبیه بیرون می

ناقدان  خوانند. خطیب قزوینی، یکی از شارحان وداند. در نگاه سنتی، استعاره را مجاز میتشبیهی می
 (. 85/86: 1388داند )خطیب قزوینی، مکتب سکاکی نیز استعاره را نو  دومی از مجاز می

در تاریخ بلاغو غرب، ارسطو نخستین کسی اسو که از استعاره سخن گفته اسو )هاوکس، 
(. او که بین استعاره و مجاز حد و مرز خاصی قائل نبود، استعاره را چنین تعریف کرده 11: 1377
: 1369)ارسطو، « کاربرد نامی غریب و نامأنوس در مورد چیزی که به آن شناخته نیسو» اسو:

داند که کاربرد آن در زبان ادبی می ه(، وی با استفاده از اصل قیاس، استعاره را نوعی آرای152
 (.1377:22زیباشناختی دارد )هاوکس،  همحاوره وروری نیسو و تنها جنب
 هد، از منظر ادیبان و سخنوران سنتی و کلاسیک، استعاره در زمر بنابرآنچه به اجمال بیان ش

زیبایی  هصناعا  ادبی و متعلق به زبان مجازی اسو که در شعر و کلام ادبی بلیغ و فصی: صرفا جنب
رود. به عبار  دیگر، استعاره شناسی دارد در نهایو، برای اقنا  مخاطب در کشفیا  علمی به کار می

شود و به بخا غیر عادی زبان مربوط بوده و از رای تزیین لفظ درکلام تلقی میدر واقع، ابزاری ب
تواند از پیا اندیشیده شود و سپس زبان روزمره و عامیانه، متمایز ومتفار  اسو، به همین دلیل، می
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وارد زبان ادبی گردد. چون، بر اساس این رویکرد )رویکرد سنتی(، استعاره به وجود شباهو از پیا 
به اشاره دارد. در حالی که، استعاره مفهومی، در ها یعنی مشبه و مشبهین شده میان مدلولا  واژهتعی

 های یومیه،  نهفته اسو و با هرگونه اندیشدنی پیوند وثیق دارد.ذا  زبان و حتی ذا  جمله
 .  استعاره از دیدگاه معنا شناسی شناختی:1.4

تعاره شامل گروه خاصی از فرایندهای زبانی اسو که بنابر مبانی معنا شناسی شناختی، واژه اس
ای شود و در آن، از شیء دوم به گونهیی از یک شیء به شیء دیگر نسبو داده میهاها جنبهدر آن

(. استعاره که برخی از منتقدان ادبی آن 11: 1377رود که گویی شیء اول اسو )هاوکس، سخن می
(، امروزه در بین زبان شناسان نیز جایگاه 619: 1382)احمدی، نامند می« آفریننده  زبان هسوی»را 

استعاره، اصحاب رویکرد زبان  ههای متفاو  در زمینای پیدا کرده اسو. در نقطه مقابل نظریهویژه
معتقدند که استعاره تنها متعلق به زبان ادبی نیسو و « دیدگاه نوین استعاره»شناختی، تحو عنوان 
کند و نقا زبان دارند و معتقدند که زبان الگوهای اندیشه را منعکس می سعی در تبیین ساختار

 (.6: 1389)راسخ مهند، 
زبان  ههفتاد مووو  استعاره به عنوان نوعی بیان غیر مستقیم در کانون توج هپس از ده

هایی تحو عنوان جورج لیکاف و مار  جانسون با انتشار کتاب 1981شناسان قرار گرفو. در سال 
دیدگاه نوینی را در مورد استعاره مطرح ساختند. در این « کنیمها زندگی میهایی که با آناستعاره»

که اساس تفکر و رفتار  زبانی، ارتقا یافته و به عنوان یک فرایندی هدیدگاه، استعاره از سط: یک مقول
ای های لیکاف و جانسون از اهمیو ویژهشود. پژوهادهد، در نظر گرفته میآدمی را تشکیل می

ها بر این نکته تاکید دارند که استعاره، عنصری بنیادین در مقوله بندی ما از جهان برخوردار اسو. آن
های تصوری دیگری از قبیل طرحواره های بنیادیهای اندیشیدن ما اسو و به ساخوخارج و فرایند

(. در این نظریه، استعاره، 81: 1383شود )لیکاف، یا فضای ذهنی و امثال آن مربوط می
های مفهومی اسو؛ به عبار  دیگر، استعاره، به هر نو  مفهوم سازی و های کلی بین حوزهنگاشو

تر اسو، گفته ای ملموسوزهذهنی دیگر که غالبا ح هذهنی در قالب حوز  هبیان مفاهیم یک حوز 
 (.4: 1387مفهومی مبدأ و مقصد اسو )نور محمدی،  هشود و استعاره، نگاشو میان دو حوز می

های مربـو  بـه و نام نگاشت البلاغهنهجهای مفهومی دنیا و آخرت در نامه ه. استعار2
 ها:آن

عناصر غیر زبانی به  های مجازی بهکنیم اسنادمشاهده می های امام علی در بررسی نامه
شود؛ دنیا و آخر  از عناصری )مفاهیمی( هستندکه بسیار در معانی استعاری فراوانی یافو می
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. هنگامی که در یک متن چندین استعاره در ارتباط با هم باشند که در مجمو  ان ومجازی به کار رفته
ی )سببی( یا زمانی یک عمل یا رویداد را بیان کنند، با  های یکپارچه رو به از استعارهای خوشهروند عل 

ای سببی یک عمل یا کند تا مواردی همچون زنجیرهرو هستیم. این خوشه استعاری کمک می
هایی برای حل مسئله به صور  منسجم و یکپارچه بیان شوند های نقیض و راه حلرویداد، استدلال

(kimmel،2111 :116( به عقیده لیکاف .)هر چه7و 6: 1987 )  های زبانی و تعداد عبار
ی مفهومی خاص بیشتر باشد، میزان زایایی آن استعاره در زبان استلزاما  استعاری یک استعاره

 بیشتر اسو. 
با نگاهی به مفاهیم دنیا و آخر  به وووح متوجه اصل فراگیری استعاره مورد نظر لیکاف و 

خواهیم شد. این نکته حائز اهمیو اسو که فراوانی زیاد این  البلاغهنهججانسون در گفتمان مذهبی 
اند بلکه کاملا برای انتقال صرفا برای سخن آرایی به کار نرفته های امام علی ها در نامهاستعاره

های کم با تصویر سازی اند. به سخن دیگر، امام علی شفاف و تفهیم روشن پیام استعمال شده
های دنیا وآخر ، برآن بوده اسو تا مضامین اعتقادی و عرفانی خود را حوزه بدیل وابتکاری خود، در

 به صور  عینی وملموس، به مخاطبان منعکس ومنتقل سازد.
هـای های مفهومی دنیا و آخـرت در نامـههای مربو  به استعاره.  بررسی نگاشت2.1

 .امام علی
ا در تعریف نگاشو می چ  و  مند میان مبدأ و مقصد های نظامرای از تناهمجموعه»گوید: ک 

کنند. به ای حوزه الف منطبق میای حوزه ب را بر عناصر سازهوجود دارند که عناصر مفهومی سازه
(. لیکاف 7: 2111)کوچا، « شودمی گفته« انطبا »این تناهرهای مفهومی، در بیان فنی نگاشو 

گویند میان ها استفاده کرده و میبرای نشان دادن این شباهو« نگاشو»و جانسون از اصطلاح 
 (.1397:51یی برقرار اسو. )قائمی نیا، هافضاها نگاشو

در  صحی: از دنیا و جهان پس از مرگ به عنوان مفاهیمی ذهنی و انتزاعی در سایه نظریه 
های مفهومی، تحولی عظیم در اندیشه بشری ایجاد کرد. در حقیقو، معناشناسی شناختی و استعاره

ها، بیشتر احساس یل ماهیو انتزاعی جهان آخر  و دنیا، ورور  در  استعاری در این حوزهبه دل
ها که موجب ها در نامهشود و با واکاوی ساختار مفهومی این مفاهیم در کنار بسامد بالا و تکرار آنمی

را بسیار  لاغهالبنهجهای های پنهان مضامین انتزاعی نامهها نیز شده اسو، فهم لایهتاکید شدیدآن
 ممکن ساخته اسو.

، حدودا البلاغهنهجهای های مفهومی مربوط به حوزه دنیا و آخر  در نامه*** در بررسی استعاره



    

271 

ت
ش

گا
ن

مه
 نا

در
ت 

خر
و آ

یا 
دن

ی 
ما

سی
ی 

کل
ی 

ها
ی

عل
م 

ما
ی ا

ها
 

ی
خت

شنا
ی 

س
شنا

ن 
زبا

ر 
نظ

 م
از

 

271 

 مفاهیم تکراری صرف نظر کردیم.  کنیم که البته، از ذکرنگاشو بر خورد می 54به 
وجهی نیز از سایر گیرد و شامل تعداد قابل تنگاشو کلی را در بر می 6ها، این نگاشو

 روند. های کلی به شمار میی نگاشوهایی اسو که جزو زیر مجموعهنگاشو
 های کلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد:هایی از نگاشتدر ذیل، نمونه

 .9-1شامل موارد « دنیا و آخر  به مثابه انسان هستند. »1
 .14-11شامل موارد « دنیا حیوان اسو. »2
 .31-15شامل موارد « آخر  مکان هستنددنیا و . »3
 .37-31شامل موارد « دنیا و آخر  کالا هستند. »4
 .41-38شامل موارد « دنیا و آخر  شیء قابل رسیو هستند. »5
 .54-42شامل موارد « دنیا و آخر سفر هستند. »6
 ها:بررسی استعاره مفهومی دنیا و آخر  در نامه -2-2
 ن هستند.. نگاشو: دنیا و آخر  انسا1
نؤ . 1 ُ الوُّ م  هم م

ا اَ نسَُوا مَایا طَرم یسَلَكَتؤ َ بُوا  م  اَ لَعم
ؤ
م  هم م
بَتؤ  فَلَعم

اا ذُاهَا ََِّّه خَ
عَمَ  اَ......اَ اتَّ  (.3)نامه/ اَََّاَ هَا قَ الؤ

 نگاشو: دنیا پادشاه اسو. -
تَ فم . 2 نؤ

َ
نؤ دُنؤ یمَا أ مِ یهم مم  ِّم

تؤ دَ
تؤ یَ ا قَوؤ تَبَهَّ ََ هَا اَ خَوَ اتم َ تُم

لَذَّ  (.11  )نامه/ِّم
 نگاشو: دنیا فریب دهنده اسو. -
كَ . 3 لَ ِّم

َِ اَ قَوؤ نَ مُ رؤ  سَابم اَ شَْه حم
ََ اجؤ بَ هؤ

ُ
رم اَخُذؤ أ

مؤ َ نؤ هَذَا الْؤ ََ عَسؤ   (.11)نامه/ فَاقؤ
 نگاشو: حوادگ دنیا انسان اسو. -
ََ ه ا . 4 نیا  ن ِدِّاَّم الوُّ لَىَّ مم رَ م ام خم

بالم الاؤ
قؤ  (.31)نامه/ ام

 نگاشو: دنیا و آخر  انسان هستند. -
تَ تَك اََ . 5 ا ٌُّوؤ نََّّ كَ ام نؤ دُنؤ ینَّ ََ  ََ مَّ هم الاؤ  (.41)نامه  اهُُؤ یوُ هذم
 نگاشو: دنیا انسان اسو. -
ئم . 6  مَرؤ

صززاا ززتم شَخؤ
م لَززوؤ ٌُّوؤ ززیززاَ االلهَّ سه  ام

 اَ قَالمبززاا
لَ یاا ََ ززتُ  قَمؤ م  م یززاا لََْ

بَزز كم اُززوُادَ االلهَّ مَززاوم مَ
َ الْؤ  ِّم
ؤ
م تهمم مَززمٍ  ادٍ غَززرََّؤ

ُ
اَ أ

قَ  لؤ
َ
ؤ فم یأ م هََاام یتِم

ؤُ   ا
 (.45و...)نامه/

 نگاشو: دنیا شخصیو مشهود و زنده اسو. -
یَال. 7 ََ ه یَا دُنؤ كم  لَیؤ ......أین َمِ زكم لم زن اَبَائم فَلزتُ مم

َ
ز اَ أ مَزمُ الَّ ُ زنَ الْؤ یؤ

َ
ی أ بكم مَ  بَِزوَا

ؤ
م تهمم زذینَ غَزرََّؤ قُزرُاكُ الَّ ذینَ الؤ
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ؤ  م تِم
كم  فَتَنؤ فم خَاَّم

َِ  (45)نامه/  ِّ
 نگاشو: دنیا صیاد اسو. -
اصم  . 8
ُ
غم ی أ  تَبؤ

لاَّ
َ
ل اَ أ م وَ  االلهَّ

تَقؤ نؤ یكُمَا ِّم كُمَایا الوُّ كؤ َِّغَتؤ مِ  (.47)نامه/  ا اَ 
 نگاشو: دنیا فریبنده اسو. -
نؤ . 9 كَ الوُّ سم

 فَفؤ
هَا یاَ خَ ؤ لََىَ مَوؤ

ؤ
غَرُاََّ اَ لَا تَأ  (.56)نامه/ لََىَ اَالٍ ا الؤ

 نگاشو: دنیا فریبنده اسو. -
های انسیانی بیه *** انسان انگاری نوعی استعاره هستی شناختی اسو. در انسان انگاری، ویژگی

در « تشیخیص»شود. هرچند انسیان انگیاری بیه نیام های غیرجاندار یا فاقد شعورنسبو داده میپدیده
ما برپایه استعاره مفهیومی، در گفتمیان روزمیره نییز، فیراوان استعاره سنتی امری شناخته شده اسو؛ ا

 یکیی از از، 1در نگاشو شیماره  به عنوان مثال، امام علی  (.65: 1393شود.)کوچا، دیده می
ا را پروردگیار ییفرماید: این جماعیو دنکند و میرونمایی می جماعو دنیا پرستان خصوصیا  خطرنا 

ن ییانید و آن سیوی اا شیدهییز سرگرم بازی بیا دنیها نبه بازی گرفته و آن ها راا آنیدن اند.ا گرفتهیخو
اند. در قالب استعاره مفهومی واژه انتزاعی دنیا را به انسان تشیبیه فرمیوده جهان را به فراموشی سپرده

گونه اسو تا در قالبی عینی و ملموس برای انسان قابل فهم باشد. حوزه انطباقدر عبار  یاد شده، این
هایا را به تو نشان داده اسو. در واقیع دنییا بیا اسو که، دنیا تو را از زوال خود  باخبر کرده و زشتی

 کند.انسان و انسان با دنیا بازی می
شود کیه دارای در واقع، در انسان انگاری مفهوم انتزاعی به مثابه موجود زنده در نظر گرفته می -

هسیتی شیاختی )وجیودی( اسیو و نقیا آن دادن هوییو های قدر  اثر بخشی اسو و جزء استعاره
زقَ » های غیر انسانی اسو، مثلا در عبار انسانی به پدیده بَالمكم اُفه نؤ ام

ََ اَََّّ  مفهیوم انتزاعیی « اَ مَنم الؤ
شود؛ حریفیی کیه ممکین اسیو دنیا همچون هویتی دارای قدر  و یا حتی حریفی نیرومند قلمداد می

نیز خطیاب بیه دنییا  45در نامه  ( همچنان که امام 51: 1382وسفی راد، فرد را از پای در آورد )ی
ای دنیا! از من دور شو، افسار  را بیر گردنیو انیداختم )و تیو را رهیا سیاختم( و از دامیو »فرماید: می

به خوبی بیر  گویی دنیا حریفی نیرومند اسو که امام «. مایو دوری گزیدهاهام و از لززشگاهرسته
 کرده و از چنگال آن رهایی یافته اسو. آن غلبه

اشیاره  8و  7و  2هیای شیماره های دیگری نیز از انسان انگیاری، در نگاشیوتوان به نمونه***می
از آن جهیو که مفهومی ذهنیی اسیو، به دنیا که مختص انسان اسو  گول زدنو  غرور هایکرد. واژه

دنییا را بیه صییادی  7. در نمونیهدمیی اسیوبرای گیول خیوردن آ ا دلیلی عینیکه دنی شده نسبو داده
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های خود را برای بیه دام انیداختن انسیان بیه عنیوان صید،گسیترانیده اسیو. فرماید که دامتشبیه می
هیا ام و هرگیز گرفتیار آنهیا رسیتهام و از آنهیا را شیناختهمن این دام»فرمایند: ایشان در این باره می

ها را بیا کجایند آن اقوام پیشین که تو آن»فرمایند: ساخته و می دنیا را مخاطب 6، یا در نمونه «نیستم
 «ها را فریفتی هایو آنهایی که با زینوهایو فریب دادی  کجایند اموبازیچه
ای دنیا اگر شخصی دیدنی و قیالبی حسیی »درباره محاکمه دنیا فرموده اسو:  45امام در نامه -

، این سخن یادآور حدیثی از «ساختمها را فریفتی جاری میداشتی حدود خدا را در مورد کسانی که آن
دهید در عیالم مکاشیفه، دنییا مشیابه زن زیبیایی از زیباروییان اسو که نشان میی خود امام علی 

فرماینید: ایین زن بسییار زیبیا رو بیه مین کیرد و میی معروف عرب در مقابل آن حضر  هاهر شد و بعد
نییاز بیی من ازدواج کنی که تو را از این بیلی کیه در دسیو داری گفو: ای پسر ابوطالب آیا حاوری با

ای حاکم بر جهیان باشیی و فرزنیدان تیو هیم بعید از تیو کنم و خزائن زمین را به تو نشان دهم و تا زنده
ا  تو را خواستگاری کنم  گفیو: مین دنییا تو کیستی که من از خانواده»چنین باشند  امام فرمودند: 

 (.363: 72، ج 1414)علامه مجلسی، « رد همسری جز من برگزینهستم. گفتم: برگ
های ذهنیی بیه انسیان توسیط امیام علیی  ، آموز تشبیه پدیدهیکی از اغراع مهم  و اهداف درس

سیزائی در تفهییم  هاسو. بدیهی اسو که این امر، نقا بهپویا، عینی، ملموس و زنده نشان دادن آن
 کنند.در ذهن وجان مخاطب ایفا می های انتزاعی وذهنیوتثبیو پدیده

ین »فرماینید: میی در زمینه توجه به آخر ، خطاب به امام حسین مجتبیی  31امام در نامه  م 
ی و  نیا عَن  لَیَّ لدبار  الدُّ رَة  ا  بال  الْاخ 

ْ
ق را بیه دنییا و « اقبیال و ادبیار»، مصیدر در ایین عبیار ، امیام « ا 

که بتوان میان انسان دارای اراده و دنییا پیونید و کن نیسو مگر آناند و این مهم  ممآخر  اسناد داده
کنید و دیگیری در هیا بیه تیو پشیو میییکیی از آن»فرمایند: ای تشبیهی برقرارکرد. ایشان بازمیرابطه

کیه خیواب غفلیو را از های پویا و زنیده، ویمن آناینگونه تصویرسازی«. آیدانتظار تو به استقبالو می
 سازد.زداید، وی را برای رویارویی با مرگ، آماده میمیچشمان انسان 

 . نگاشو کلی: دنیا حیوان اسو.2
اام . 11

ََ زلَابٌ  لُهَززا ٌّم هؤ
َ
زا أ َ نََّّ زبَاٌ  ضَززاَّم یززفَإم  اَ سم

ل یٌَ زٌَ زضٍ اَ يَم ززهَا لََىَ َِّعؤ َُ مِ یرُّ َِّعؤ
ََ ُ ززُ  

ؤ
هَزا ذَلم یأ هَززرُ ی لَهَززا اَ یُِ ؤُ

 (.31)نامه/ هَایَ هَا صَغم یُ ٌَّبم 
 اند.یی درندههانگاشو: دنیا طلبان س  -

ِّكم . 11  غَاَّم
لُكم لََىَ یَال اَحَبؤ ََ ه یَا دُنؤ كم  لَیؤ  (.45)نامه/ مِ

 نگاشو: دنیا شتر اسو. -
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المبكم . 12
نؤ مَخَ تُمم

سَلَلؤ
 (.45)نامه/ قَو انؤ

 نگاشو: دنیا حیوان درنده اسو. -
ذلُّ لَكم فَ . 13

َ
! فَوَااللهم لَا أ ََ ه ب  ُِ ؤَ لَسُ ا سؤ

َ
ل اَلَا أ ی م

تَذله  (.45)نامه/ لَكم فَتَقُودی م  لتَسؤ
 نگاشو: دنیا سلطانی جبار و ذلیل کننده اسو. -

هَا .14 ٌ  سََُّ هَا قَاتم ٌ مَسُّ
ل لَ ه مَ حَیَّ

یَا مَاَُ  اجؤ نؤ ا مَاَُ  الوُّ َ نََّّ وُل فَإم ا َِّعؤ مَّ
َ
 (.68)نامه/ أ

 نگاشو: دنیا ماری مرموز و فریبنده اسو. -
ای اسو. در واقع، *** قلمروی حیوانا  نیز، برای خلق تصاویر استعاری حیطه مبدأ بسیارگسترده

شیناختی  هها نه تنها پایی(، این استعاره1989)لیکاف و ترنر، « های حیوانی بسیار رایج هستنداستعاره»
کم اسو، مینعکس ها حا ها و اعتقادا  خاصی را که در یک جامعه نسبو به حیواندارند، بلکه نگر 

دنییا را بیه شیتری  تشیبیه فرمیوده کیه  ، امیام 11تا( مثلا در نمونیه بی :2113کند )دیگنان، می
خواهد خیود را از قیید آن رهیا ممکن اسو پرشیر، جالب و جذاب باشد، ولی هنگامی که صاحبا می

کنید  تیا بیه چیرا  مشیزول شیود افکند و او را درچراگاه رها مییسازد، افسار او را بر پشو یا گردنا می
شود. بدیهی اسو که شیتر در مییان اعیراب ور میوشتر نیز، خود را آزاد احساس کرده و از صاحبا د

ها دارد، بسیار محبوب اسیو. یکیی از ای که در زندگی اجتماعی و اقتصادی آنبه دلیل نقا محوری
در »انید: فرموده های شتر، حرف شنویی و فرمانبری اسو تا جایی که پیامبرترین ویژگیمشهور

 (.192: 1423، 2)سیوطی، ج« با برابر پروردگار خود، همچون شتر رام و مطیع 
همانند مار اسو کیه چیون دسیو  ،این دنیا»فرماید: می 14در نمونه  *در همین زمینه امام 

شایان ذکر اسو که مار، به خاطر هاهر خیو ، نیرم، «. د، ولی زهر  کشنده اسویبر او کشند، نرم آ
گین وکشنده مظهیر شیر  و مصیدا  فسیاد و بید  ا ، نماد زیان رسیانی ولطیف و فریبنده و باطن زهرآ

 (.1251: 1388سیرتی اسو. البته،گاه نیز به عنوان نماد خشم مورد اشاره قرار گرفته اسو )شریفی، 
هیای حییوانی کیه آن دسته از ویژگی« دنیا به مثابه حیوان اسو»های در نگاشو *امام علی 

را دارا اسیو، بیرای اشیاره بیه نییروی اهانیو و تیوهین  هدارای بار معنایی منفی بوده و بیشیترین درجی
فرمایید کیه ای تشیبیه مییدنیا را بیه درنیده 12اند. مثلا در نمونه دشمن )در اینجا دنیا( استفاده نموده

مین خیود را از »: هیای خطرنیاکا، صیید خیود را بیه دام انداختیه و لیو و پارکنیدخواهد با چنگالمی
نییز  13، در نمونه ا به من نخواهد رسید. امام ای رها ساختم و دستچنگال چنین حیوان درنده

ی دنیا از من دور شو به خدا سوگند من رام تیو نخیواهم شید تیا ا»دنیا را حیوانی سرکا قلمداد کرده: 
 «.مرا خوار و ذلیل سازی و زمام اختیارم را به دسو تو نخواهم سپرد که به هر جا خواهی ببری
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هیا را بیه سیگانی تشیبیه دنیا طلبان ودنییا پرسیتان، آن و در توصیف 11در مورد  * امام علی 
گین، زوزهچون درندگانهمو آورند برمیبان   پیوسته که فرموده ریختیه  بر سر طعمیه کشان و خشم آ

 بلعد.درد و میشان را مقهور خود ساخته و میینتر ناتوان شان،ینتر رومندینترین و حشیوو 
 )منزل( هستند.. نگاشو کلی: دنیا و آخر  مکان 3

رَ . 15 نیا اَ داََّ الآخم رتَ داََّ الوُّ  (.3)نامه/  فَإذا أنتَ قَو خَسم
 نگاشو: دنیا و آخر  منزل هستند.

قوا  یَ اَ  فَتاهُوا  . 16 ال ا غَرم ا تُم ذاها ََِّّه خَ
هال ا اتَّ عمَتم  (.3)نامه/  نم

 نگاشو: دنیا حیرتکده اسو/ دنیا دریا اسو. -
ُ  یاَ لَ . 17 هؤ

َ
نؤ  سَ أ رَصَ لََىَ الوُّ اؤ

َ
أ امم ِّم
رَ م یالشَّ خم

رَا م لََىَ الآؤ عم
 م الؤ
هؤ
َ
نؤ أ  (.17)نامه/ ا مم

 نگاشو: دنیا پایین اسو/ آخر  بالا اسو. -
م لم . 11 هم االلهَّ ََ اَ یاَبؤ وَّ دَ هم اجؤ هُ ِّم

دَ طم یوجم ََ یعؤ مَوَ َ هم الْؤ  (.24)نامه/ هُ ِّم
 نگاشو: آخر  مکان امن اسو.

تُ . 19
ؤ
بَأ نؤ
َ
هَا فم اَ أ لم هؤ

َ
وَّ لْم مَ
ُ
رَ م اَ مَا أ خم

نم الآؤ
ََ  (.31)نامه/ هَایكَ 

 نگاشو: آخر  مکانی امن اسو. -

ؤَ دُنؤ  .21 لم قم دم یاَ لَا تَُؤ
مَحؤ كَ یاكَ ِّم  (.43)نامه/ وم

 نگاشو: دنیا محیط زندگی اسو. -
   م   هم  .21

رٍَ    م یََ ٍَ مَقم صَ
فؤ ََ نؤ  هَنُ مم اؤ

َ
هَ  اَ أ اؤ

َ
 (.45)نامه/ أ

  نگاشو: دنیا پایین)فروتر( اسو. -
اا . 22 مؤ هَا شم ضم َّؤ

َ
نؤ أ تُ مم ؤِ  (.45)نامه/ اَ لااُ

 نگاشو: دنیا زمین اسو. -
هَابَ  م  .23

تُ الذَّ تَنَبؤ كم  اَ ابؤ مَ  (.45...)نامه/مَوَاام
 نگاشو: دنیا لززشگاه اسو. -

24 .  َ كم غَرم
بَ جُجَدَ  (.45)نامه/ اَ مَنؤ ٌََّّم

 ی مواج ومهلک اسو.نگاشو: دنیا دریای -
نؤ . 25 وُّ وَا لِّم وَا فم یاَ لَسؤ عؤ ا اُضم

َ نََّّ مِ وَااَ 
قؤ تَلَ یا خُلم ا  هَا لموُ ؤ َ  (.55)نامه/  م

 نگاشو: دنیا آزمایشگاهاسو. -
نؤ . 26 تَ لََىَ الوُّ ام یفَعَوَاؤ

ؤ
تَأ آكم یا ِّم قُرؤ

 (.55)نامه/  م الؤ
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 نگاشو: دنیا مکان اسو. -
نؤ . 27 كَّ الزوُّ

َ
لَؤ أ ؤَ بُهَا فم ی ٍَ لََؤ یزا دَاَُّ َِّلم یاَ ا  صَزاام

ؤْ زرُ لَ یفؤ ََ غَتُزهُ  لاَّ اَنَزتؤ فَرؤ مِ  
اَ ََ زرَ ا یزهَزا قَزطُّ سَزا قم يَؤ هم اَسؤ

مَ یمَ الؤ امَز
 (.59)نامه/
 نگاشو: دنیا آزمایشگاه رنج آدمی اسو. -

كَ   .28 ن ََِّّه قٌ مم ن اأنتَ آِّم  (.69)نامه/ا یطَلَبم الوُّ
 نی اسو.نگاشو: دنیا عمارتی خواست -

ى ام . 29 مُرُ دُنؤ  اَ لَا تُبؤ ل تَعؤ تَاداا ََ كَ  رَتم خم كَ یلآم رَتم رَابم آخم
خَ  (.71)نامه/  اكَ بم

 نگاشو: دنیا محلی برای آباد کردن آخر  اسو. -
نؤ  .31 كَّ الوُّ

َ
 (.72)نامه/ا دَاَُّ دُاَلٍ یاَ أ

 نگاشو: دنیا عمار  اسو. -
انسان از وجود فیزیکی خود مبنی بر اشیزال بخشیی ای که ***به اعتقاد جانسون و لیکاف تجربه

تواند خیود را سازد. پس انسان میرا برای او امکان پذیر می« حجم»در  مفهوم انتزاعی  ،از فضا دارد
تواند نیوعی هیرف تلقیی شیود هایی که دارای حجم بوده و میمظروف هرف تخو، اتا ، خانه و مکان

اهیم دیگری که بیه لحیاظ جیوهری ییا مفهیومی حجیم ناپذیرنید، بپندارد و این تجربه فیزیکی را به مف
)لیکیاف،  .ای از احجام فیزیکیی در ذهین خیود پدیید آوردهای انتزاعیبسط دهد و در نتیجه طرحواره

1۳13:232.) 
هَابَ  م »در عبار   * امام علی 

تُ الزذَّ تَنَبؤ زك اَابؤ مَ پرتگیاهی تشیبیه  ( دنییا را بیه45« )مَوَاام
هاییکه هرآینه سقوط آدمی در آن محتمیل وممکین ؛ لززشگاههای فراوان دارده لززشگاهک فرمایدمی

، معنای انتزاعی دنیا بیه عنیوان حیوزه مقصید بیر اسیاس ییک «دنیا لززشگاه اسو»اسو. در نگاشو 
ی حضور در مکان، به مثابه یک جسم دارای حجم اسو، ییاهمچون منزلگیاهی  تجربه فیزیکی و حس 

ی شده که د  ارای گنجایا اسو.تلق 
، این مفهوم را به مخاطب تلقیین و تفهییم «اجتنب»و« ذهب»افزون بر آن، استعمال افعالی چون

، مواهب بود کیه در دام هیلا  کننیده می کند که دنیا، لززشگاه بسیار خطرخیزی اسو که باید به جد 
اسیو کیه بیه دنییا نسیبو  آن گرفتار نشویم. در عبار  یاد شده، دور شدن ویژگی مکان یا موجود زنیده

ی، وفیزیکی از آن ارائه شده که خوداز مؤلفیه هیای حیوزه داده شده اسو و بدین ترتیب، تصویری، حس 
 مبدأ اسو.

َ  »*در عبار   كم غَرم
بَ جُجَدَ ی شیده کیه عبیور از « دنیا( »45« )اَ مَنؤ ٌََّّم به صور  دریای مواجی تلق 

هیای آدمیی( انسیان را سو کیه امیواج آن )هیوا و هیوسآن بسیاردشوار بوده تا جایی که حتی ممکن ا
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 غر  کرده و به هلاکتا در افکند.
های یاد شده، برای دنیا به عنوان قلمرو هدف، حجیم در نظیر گرفتیه شیده اسیو و در در نمونه -

ای ای از معانی پیچیده ذهنی در قالب شبکهاند که بوسیله شبکهقالب یک مدل استعاری عروه شده
 شوند.تر در  میتر و متعارفساختارهای عینیاز 

صور  مستلزم تطبیق  مکان مادی بر مکان مفهومی اسیو. تحیو ایین  هسازی انگار ***مکانمند
های انتزاعیی تر، پیکربنیدیشود. به بیان دقیقتطبیق، ساختار مفهومی بر ساختار مکانی منطبق می

بخشیند( هیای تصیویری )کیه بیه مکیان سیاختار میبخشیند( بیر طرحواره)که به مفیاهیم سیاختار می
هیای کنید کیه سیاختارصیور  ایین نظیر را تقوییو می هنمندسازی انگار شوند. بنابراین مکامنطبق می

 (.Ibid: 283شوند )تطبیق استعاری فهمیده می ههای تصویری به علاومفهومی بر حسب طرحواره
هیا در یابیم که امام با تصویر سازی استعاری و انسجام میان متن نامیه*با بررسی موارد فو  در می

را « ( ساختار ملموس و عینیی منیزل1۳و  11و  11های شماره )در نگاشو مفهوم سازی دنیا و آخر 
گزیند. در این ساختار خانه از چارچوب عینی مشخصی ساخته شده اسیو و برای این دو مفهوم بر می

گیذر بیودن یکیی و همیشیگی بیودن ها مفهیوم زودبا توجه به نو  ساخو آن و مصال: بکار رفته در آن
شیود )نگاشیو شیماره هیا بیه خیوبی در  مییامنیو و یا ناامنی در هر کدام از آن دیگری و نیز مفهوم

11.) 
نهید و هیای تصیوری بیرای چنید معنیایی صیحه میی( بر اهمیو طرحواره44: 1987*** لیکاف )

ی چنید معنیایی های تصوری هسو کیه انگییزهبرخی روابط بسیار طبیعی میان طرحواره»معتقد اسو 
 «.اسو

 19بیریم، در نگاشیو شیماره های مختلفی بکار میرا در موقعیو« فی»رف اوافه *برای نمونه ح
از طریق انطبا  استعاری مفهوم ذهنی با تجربیا  عینی در قالب مدل شاختی، مفهوم مجیرد آخیر  

جا برای اهل آخر  چیزهایی در نظیر گرفتیه و مهییا شیده همچون هرفی تلقی گردیده اسو که در آن
 شود.برداشو می« آخر  هرف اسو»نام نگاشو  امام  اسو. از این کلام
کیه بیه دنییا « فیی»دنیا به عنوان مفهیومی ذهنیی در کنیار واژه  27و  25شماره های * در نگاشو

گیردد و دلالیو بیر هرفییو دارد، بیه سیرایی تشیبیه شیده کیه در آن میورد ابیتلا و آزمیایا قیرار میبر
هیا واقعی افراد به معنای ههور صیلاحیو هشناسایی چهر   ترین فلسفه و حکمو ابتلامهمگیریم، می

هیای روحیی ها و کرامیوهای آنان و طهار  و خباثو نفس انسان اسو؛ چرا که برجستگیو استعداد
 .دهدانسان در شرایط دستور ابتلاخود را نشان می
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وه   ا بَُِ ی» * در عبار  نؤ  مِ زنم الزوُّ
ََ تُزكَ 

ؤ
بَأ نؤ
َ
زا یقَوؤ أ َ زوَّ ا اَ اَاهم مَ

ُ
زرَ م اَ مَزا أ خم

زنم الآؤ
ََ تُزكَ 

ؤ
بَأ نؤ
َ
زا اَ أ َ قَاهم تم زا اَ انؤ َ اَ لَاَاهم

هَا فم  لم هؤ
َ
بداننید بایید  سیو و همگیان نیا و عشیر  یی و سیرای عییا هدف نهیاین دنیا (،31)نامه « هَایلْم

نییی بییرای یدان تمر یییمزرعییه ای اسییو بییرای کشییو آخییر  و گییذرگاهی بییرای رفییتن بییه سییوی آن و م
کیه ، جهیو سیرای آخیر  توشیه ا روی اسو و بازار تجارتی اسو برای انیدوختنیی که در پمسابقات

 .م و اصلاح کندیاعمال خود و رفتار خود را بر اساس آن تنظ
هیای تواند ملاکیی بیرای مقایسیهها می*** میزان کاربرد افعال حسی در زبان و گستره معانی آن

البتیه ایین  شیود.فعال حسی در حوزه انتزاعیی مطیرح چندمعنایی ابین زبانی باشد.گاهی ممکن اسو 
ی اصیلی و پارچه اسیتعاره کیه در آن مؤلفیهیک توجه قرار گیرد که اگر قرار اسو نظریه موردنکته باید 

های عینیی و انتزاعیی را فرآیند اصلی نگاشو اسو ارائه شود، باید بتواند نگاشو افعال حسی به حوزه
 .شوندهایی باشد که مانع از تبیین و تووی: این موارد میدیوپوشا دهد و نباید شامل محدو

نؤ »* مثلا در عبیار   زرَُ  قَرم یالزوُّ خم
زكَ اَ الآؤ وؤ ََ  ٌَ عَز قَطم

زكَ یَزا مُوؤ وؤ  مم
بیه معنیای « منقطعیة( »32)نامیه/« ٌَ

در معنیای اسیم زمیان هیر دو بیرای امیور حسیی و قابیل در  بیه کیار « قریب»بریدن و قطع کردن و 
های تعریف شده در حوزه منبیع را بیه حیوزه ذهنیی هیدف در نگاشو استعاری فو ، شاخصهروند. می

تعمیم داده اسو، و صورتی عینی از مفهوم مجرد دنییا و آخیر  را در ذهین سیاخته اسیو کیه مکیانی 
اند که یکی قابلیو جدایی و دور شدن را دارد و دیگری قابلیو نزدیک شدن بیه متحر  محسوب شده

راسو. و این دور شدن و نزدیک شدن تصور حرکو دو مکان ذهنیی یعنیی دنییا و آخیر  را انسان را دا
 کنند.در ذهن ایجاد می

ها ریشه در تجیارب فیزیکیی و فرهنگیی انسیان دارد و ممکین ***برخی از مفاهیم موجود در نامه
اختی معیروف ها در زبان شناسی شیناسو از فرهنگی به فرهن  دیگر متفاو  باشد. این نو  استعاره

های مکانی مثل بالا، پایین، جلو، عقب، پشو، بییرون، مرکیز با جهوهای جهتی هستند و به استعاره
گیرند و بیدن های مکانی غالبا از بدن انسان نشأ  میهستند. در واقع این جهو طمرتب… و حاشیه و 

و بیه بیدن انسیان تعییین ها نسبشود و این جهوانسان به عنوان نقطه صفر مکانی در نظر گرفته می
های جهتی  این اسو که به ییک مجموعیه هیدف انتزاعیی در نظیام نقا شناختی استعاره .شوندمی

« هیا را اسیتعاره انسیجاممفهومی ما انسجام بدهند. به همین دلیل شاید بهتر باشد که این نو  استعاره
بیه ها سازگار اسو، یعنی برخی مفاهیم انتزاعی تمایل دارنید کیه بنامیم، که بیشتر با نقا شناختی آن

گیری به سیمو بیالا بیا ارزشییابی مثبیو و بیه روشی یکنواخو و یک دسو مفهوم سازی شوند. سمو
 (.72و  71: 1393سمو پایین با ارزشیابی منفی همراه اسو، )کوچا، 
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تیر از خیوب دارد و دارای ارزشییابی مثبیو اسیو و   دینی ما جهان آخر  مقیامی بیالان* در فره
رَصَ یاَ لَز»17تر قرار دارد. در نگاشو شمارهقامی فروزندگی دنیوی نسبو به آن در م اؤ

َ
زأ زامم ِّم

زُ  الشَّ هؤ
َ
سَ أ

نؤ  زرَ م یلََىَ الوُّ خم
رَا م لََىَ الآؤ عم

 م الؤ
هؤ
َ
نؤ أ آخر  در مکانی والا اسو. و دنیا و دنیاپرستی در مکانی پیایین « ا مم

تیوان ایین نیام . مییاسو. آخر  مفهومی ذهنی و ناشیناخته و  بیالا مفهیومی عینیی و متعیارف اسیو
ان کیه یشیام فرمایید:میی منید در نظیر گرفیو. امیام هیای جهیوای از اسیتعارهنگاشو را نمونه

دن بیه یجنگنید در رسیاسو، هرگز از اهل عرا  کیه بیرای خیدا و آخیر  میییمنظورشان از جن ، دن
ا و آخیر  بیین دنیی 41ای کیه در میورد بیه صیور  مقایسیهسیتند، یتر و کوشیاتر نصیمقصود خود حر 
 معاوییه وجیود دارد:و طرفیداران  امیام اران ییان ییکیه دو تفیاو  در منیشاره به اصور  گرفته، ا

دهید ر میییها را در راه روشنی سن دارد و آنیقیفه خود یجنگند که به وهها همراه امام عادلی مینیا
 .ندبرسنکه به مال و مقام یجز ا ندهدف روشنی ندار  یاران معاویهدر حالی که 

   م   اَهَم »* در عبار  
صََ  م یََ فؤ ََ نؤ  هَنُ مم اؤ

َ
هَ  اَأ اؤ

َ
زر  أ بیرای  امام  21در نگاشو شماره « مَقم

ی یر پرمعنیاییرا کاملا برای همگیان مجسیم کنید تعب و پایین بودن مقام آن ایکه بی ارز  بودن دننیا
 «ره تلیخ درخیو بلیوط اسیو!یشی تیر و خیوارتر ازا در چشیم مین بیی ارز یین دنییا»د: ییفرمادارد می

ز اسیو و هیر ییار نیاگوار و تنفیر آمیای بسین دانیهیوه تلخی اسو که خوردن چنیدارای م درخو بلوط 
ها  ین تشییبیکییی از رسییاتر یه ین تشییبیییافکنیید. ارون مییییییدر دهییان بگییذارد فییورا  آن را ب آن را کییس

 ن مثال مجسم ساخته اسویقالب اقو آن را در یباطن و حق  اسو که امامیدرباره دن البلاغهنهج
ی تلخ دربردارنده مفهوم ناخوشایندی و جایگاه دنیا را در جهو پایین برای ما متصور ساخته اسو. مزه

 توان متصور شد.ارز  بودن دنیای فانی را با آن میبی اسو که
 . نگاشو کلی: دنیا و آخر  کالا هستند.4

تَ دَاََّ . 31 رؤ تَ قَوؤ خَسم نؤ
َ
ذَا أ نؤ  فَإم رَ م یاَلوُّ خم

 (.3)نامه/ ا اَ دَاََّ اَلآؤ
 نگاشو: دنیا و آخر  تجار  هستند. -

وُنؤ . 32 رَتَكَ ِّم  آخم
عؤ  (.31)نامه/ اكَ یلا تَبم

 نگاشو: دنیا و آخر   کالایی قابل خرید و فرو  هستند. -
عََادم . 33

ؤُ سَدَةُ ا ل اَمَفؤ ادم َِّ  ال
َُ ََ ضَا مِ فَسَادم 

نَ الؤ  (.31)نامه/ اَمم
 نگاشو: زاد و توشه کالایی فاسد اسو. -

تَ دم . 34
كَ قَوؤ بَعَلؤ نَّ  لموُنؤ یفَإم

ر غَ یوَكَ تَبَعاا ئ هَاهم رم
تَ دُنؤ  هُلیا امؤ هَبؤ ذؤ

َ
رَتَكَ یفَأ  (.39)نامه/ اكَ اَ آخم

 نگاشو: دنیا امری فانی اسو. -
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نؤ . 35 كَّ الوُّ نؤ غَ یفَإم ََ  ٌَ غَلَ  (.49)نامه/ هَایم ا مَشؤ
 کالایی فریبنده اسو.نگاشو: دنیا  -

 م ی اَ لَنؤ . 36
تَغؤ ا نَالَ فم  سؤ َ بُهَا بِم ا لََؤ یصَاام مَّ ََ هَایؤ هَا  وؤ هُ مم  (.49)نامه/ لُغؤ

 نگاشو: دنیا کالایی دسو یافتنی اسو. -
هَا. 37 وؤ ذَََّ مَا تَكُوكُ مم اؤ

َ
ا أ َ  (.68)نامه/ اَ ٌُّنؤ آنَسَ مَا تَكُوكُ  م

 اسو.نگاشو: دنیا کالایی فریبنده -
 . نگاشو کلی: دنیا شیئی قابل رسیو اسو.5

وه   ا بَُِ ی. 38 نؤ  مِ نم الوُّ
ََ تُكَ 

ؤ
بَأ نؤ
َ
هَزا فم یقَوؤ أ لم هؤ

َ
زوَّ لْم مَ

ُ
زرَ م اَ مَزا أ خم

زنم الآؤ
ََ تُزكَ 

ؤ
بَأ نؤ
َ
ا اَ أ َ قَاهم تم ا اَ انؤ َ ا اَ لَاَاهم َ  هَزایا اَ اَاهم

 (.31)نامه/
 اسو.نگاشو: دنیا شیئی قابل تزییر و دگرگونی -

نؤ  .39 دََُ ٌَّ یاَ الوُّ وؤ مَ لَاخُهُ یا  سم
مٍ اَاكَ انؤ  (.45)نامه/ وؤ

 نگاشو: دنیا گذر زمان اسو. -
قَ . 41 بَالمكم اُفه نؤ ام

ََ اَََّّ    (.45)نامه/ اَ مَنم الؤ
 نگاشو: دنیا دام اسو. -

نؤ . 41 كُمؤ یاَ الوُّ فم
نؤ خَلؤ وَ  مم

 (.27)نامه/ ا تُطؤ
 نگاشو: دنیا فر  اسو. -

ای اسو، این طرحواره بر اسیاس بیر ی انگارهای شیء نو  خاصی از طرحوارهطرحواره انگاره*** 
ای اسیو کیه از هم کنا ما با چیزهایی ماننید مییز، صیندلی، ماشیین و...اسیو، و بیازنمود طرحیواره

ی بدنمند ناشی شیده اسیو و خصوصییا  فیزیکیی اشییاء ماننید وزن، رنی ، شیکل و فضیای تجربه
تیوان بیه (. ایین طرحیواره را میی191: 2116بخشید.)ایون و گیرین، ها را تعمیم مییز آناشزال شده ا

نگاشو کیرد کیه خصوصییا  ییاد شیده را نیدارد، نتیجیه ایین « آخر »و « دنیا»هستان انتزاعی مانند
نگاشو استعاری این اسو که ما این مفاهیم ذهنی را بر حسب شیء قابل رسیو و یا کیالایی فیزیکیی 

هیا اسیو. دار نگاشیو اسیتعاری آن. کالا و شیء مفاهیمی هستند که طرحواره شیء عهدهفهمیممی
شیوند. سیه بعضی از مفاهیم ذهنی که در حوزه مقصد قرار دارنید بیا ایین طرحیواره مفهیوم سیازی میی

هیای شییئی هیا در نظیام اسیتعاری سیاختار روییداد نییز جیزء اسیتعارهاستعاره زمان و سببیو و حالیو
 هستند:

نؤ »در عبار  *  دََُ ٌَّ یاَ الوُّ وؤ مَ لَاخُهُ یا  سم
مٍ اَاكَ انؤ ( دنیا همچون شیء قابل رسیو اسیو، سیپس 45« )وؤ
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دنیا را به روزی که در آستانه پایان گرفتن اسو و بیه اصیطلاح همچیون آفتیاب لیب بیام اسیو تشیبیه 
حتی از دسیو نیرود و گذرد که باید مواهب باشیم که به رافرموده اسو، چرا که به قدری به سرعو می

ای توان نمونهای از آن استفاده کنیم که بعدا غبطه از دسو دادنا را نخوریم. این مورد را میبه گونه
 از استعاره زمان در طرحواره شیئی به شمار آورد.

وه   ا بَُِ ی»* در عبار   نؤ  مِ زنم الزوُّ
ََ تُزكَ 

ؤ
بَأ نؤ
َ
قَ یقَوؤ أ تم زا اَ انؤ َ زا اَ لَاَاهم َ زوَّ ا اَ اَاهم مَ

ُ
زرَ م اَ مَزا أ خم

زنم الآؤ
ََ تُزكَ 

ؤ
بَأ نؤ
َ
زا اَ أ َ اهم

هَا فم  لم هؤ
َ
هیا در ی حالوتوان به استعارهدنیا شیئی قابل تزیر و دگرگونی اسو می»(. با نگاشو 31« )هَزایلْم

گیاه سیاخته و بیه او چیفرزند  را از حالا  دن امام  این ساختار اشاره نمود. ی را یزهیایا و آخر  آ
ا، و بقای آخیر  و آنچیه بیرای آخیر  در آنجیا یده که وی را از حتمی بودن فنا و گذرا بودن دنادآور شی

 سازد.باخبر می سوا ایمه
معمیولا بیرای « و فسیاد و اذهبیو هاواع»اصلاحاتی همچون   35-31شماره های * در نگاشو

لمیس هسیتند بکیار  امور هاهری که قابلیتی از بین رفتنیی و فاسید شیدنی دارنید و نییز عینیی و قابیل
ی تزییر و دگرگونی در حالو هسیتند، امیا در ایین های شیئی بیان کنندهروند و در واقع در طرحوارهمی

اند. تقوا امری معنوی اسو کیه ای که مراد از آن تقوا و معاد اسو بکار رفتهعبارا  در مورد زاد و توشه
که مسییر و مقصید اصیلی همیه میا رو بیه شود اگر فاسد شود موجب تباه شدن امر معنوی دیگری می

 آنجاسو. 
نؤ » 41* مورد شماره  كُزمؤ یالوُّ فم

نؤ خَلؤ وَ  مم
ن ییفی بیه ایاشاره لط «دنیا فر  اسو»با نگاشو « ا تُطؤ

ی همچون فرشی که پشو سیر یگذرد، آن مرحله گوقو اسو که انسان از هر مرحله زندگی که مییحق
گردنید و جوانیان ران به جوانی باز نمیییپ ،سویقابل بازگشو ن ، اما دیگرشودده و جمع مییچیانسان پ

دی، مرگی کیه بازگشیو در یا  جدین در واقع هر لحظه برای انسان مرگی اسو و حیبنابرا ؛به کودکی
 شیئی باشد.های ای از سببیو در استعارهتواند نمونهاین استعاره می .شودآن تصور نمی

سیازد کیه حقیقیو سیود و روشن میی 32و  31در موارد « اسو دنیا تجار »* پیاده سازی نگاشو 
زیان دنیا مرتبط با نو  بکار بستن همو در این دنیا برای رسیدن به زندگی دلخیواه آخیر  اسیو، چیرا 

ز داده یین احتمیال نییاکه به تناسب تلا  و همو حقیقی هر کس سود و زیان نصیب او خواهد شد. 
امیوال حیرام  بیه را تیاجر گیاه آلیودهییباشید، ز مییای معنوی تجار  هن جمله اشاره به جنبهیشده که ا

ن خطیرا  باشید مخصوصیا  ید همواره مراقب این بایافکند، بنابراشود و سعاد  خود را به خطر میمی
های نامشرو  فزونی گرفتیه و گیاه پرسیود بیودن آن چشیم در عصر و زمان ما که اموال حرام و تجار 

که جز تباهی آخر  و ورر در ایین دنییا و جهیان پیس از  سازدرا گرفتار گناه میبندد و تاجر عقل را می



 

   282 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

پائیز 
1433

شماره
 ،

 
78

 

282 

 آن سودی برای او نخواهد داشو.
 . نگاشو کلی: دنیا و آخر  )مبدأ/مقصد( هستند.6

وٌ ذَلم . 42 بؤ
ََ تَََ   نؤ مَ یهَذَا مَا اشؤ ام یٌ  مم رَّ جَ لِّم عم

لؤ
ُ
 (.3)نامه/  م یتٍ قَوؤ أ

 اسو.نگاشو: آخر  سفری پر رنج  -
نؤ  .43 وم الوُّ َ  لُهؤ

.. اَصابُُا لَذَّ أم ابم
رم الره
دَ تؤ ؤُ لاَ ا

م
بَُله  ؤُ ادم ا هِ ال ها ِّم

وؤ ََ لَبُوا  َُ  (.27)نامه/ اهُُؤ یا   دُنیافؤ
 نگاشو: دنیا پل اسو./ آخر  مقصد اسو. -

ق. 44 تَُّ ؤُ نؤ َ  اَكَّ ا عابم م الوُّ ل فَشاٌََُّّوای ذَهَبُوا ِّم رَ م خم
لاؤ لام  (.27امه/)ن ا اَ آبم

 نگاشو: دنیا پل اسو/ آخر  مقصد اسو. -
غََل اَ طَر. 45 ُِّلؤ عََل اَ داَّم

لم قُلؤ مِ
كَ   مَوؤ رَ م یاَ اَنَّ خم

لَى الاؤ  (.31)نامه/ ق ام
 نگاشو: دنیا مبدا اسو/ آخر  مقصد اسو. -

مَامَكَ طَرم . 46
َ
كَّ أ
َ
لَؤ أ ؤَ ٍَ َِّعم ی اَ ا  ذَا مَسَافَ

ٍَ شَوم یُاا
 (71)نامه/ دَةٍ یدَةٍ اَ مَشَقَّ

 نگاشو: آخر  سفری پر مشقو  اسو. -
 فم . 47

مُخم ُّ
اَ ٌَّئُوداا الؤ قَبَ ََ مَامَكَ 

َ
كَّ أ
َ
لَؤ أ ؤَ قم م یاَ ا

اُؤ ؤُ نَ ا  مم
سَنُ اَالاا اؤ

َ
 (.31...)نامه/هَا أ

 نگاشو: مسیر آخر  پر از درد و رنج اسو. -
لَى یفَلَ . 48 مِ تَبٌ اَ لَا  تَعؤ تم مُسؤ وَؤ

ؤُ وَ ا نؤ سَ َِّعؤ صَرٌَ  )یالوُّ  (.31نامه/ا مُوؤ
 بازگشو اسو.بی نگاشو: آخر  سفری -

نؤ ِ. 49 ززا مَاَزززُ  مَززنؤ خَزززمََ الزززوُّ لٌ بَززوینََّّ مِ ززز
ؤ مَوؤ م ر نَبزززا هم م

م سَززفؤ لاا خَصززیٌ ا ٌَّمَاَزز م قَزززوؤ مِ ززز
وا مَوؤ  عزززاا یباا اَ بَواِّزززاا مَریفَاَمُّ

 (.31)نامه/
 نگاشو: دنیا سفر اسو/ آخر  مقصد اسو. -

نؤ سَ . 51 ُ الوُّ م  هم م
عَم یا طَریلَكَتؤ  (.31)نامه/ قَ الؤ

 نگاشو: دنیا کوره راه اسو. -
نؤ . 51 حَانَهُ قَوؤ بَعََ  الوُّ َ سُبؤ كَّ االلهَّ وَهَایفَإم اَ َِّعؤ مُ  (.55)نامه/ ا 

 نگاشو: دنیا مسیری برای رسیدن به آخر  اسو. -
هَكَل فَهم . 52 رَ م اَبؤ خم

لَى الآؤ مِ  
رم ؤ
وَا اَ طَرم ی طَرم   اَ اصؤ

كَ ی ُُ  (.55)نامه/ ُُ
 نگاشو: آخر  مقصد اسو. -

نؤ . 53 نَ الوُّ ََ  مم ا مَ َ ؤ بِم تَمم
ؤَ ز یاَ ا مُ

َِ زَا  مُ زهَا   ا  ََ كَّ َِّعؤ هَزال فَزإم
وؤ زٌ  ی مم هَزا اَائم

زا اَ ٌُّلُّ َ هم اَّ
َ
أ زقٌ ِّم رَهَزا لَاام  اَ آخم

َزاا هُ َِّعؤ زبم
شؤ

  ٌ  (.69)نامه/ مُفَاَّم
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 مقصد اسو.نگاشو: دنیا مبدا اسو/ آخر   -
ى ام . 54 مُرُ دُنؤ  اَ لَا تُبؤ ل تَعؤ تَاداا ََ كَ  رَتم خم كَ یلآم رَتم رَابم آخم

خَ  (.71)نامه/ اكَ بم
ای دارد، و توانیایی گوینیده و العیاده*** مفهوم سیازی تعبیرهیای حرکتیی در زبیان، اهمییو فیو 

گذشیته ایین تعبیرهیا،  دهد. از ایننویسنده را در صور  پویایی دادن به یک موقعیو ایستا را نشان می
ی دنییا (. اسیتعاره419: 1391ارتباط خاصی با بافو کلام و هدف گوینده یا نویسنده دارد )قائمی نییا، 

اسیو کیه بارهیا و بارهیا بیه آن  های امام های رایج و برجسته در حوزه نامهسفر اسو، از استعاره
« زندگی سفر اسیو»کند. استعاره شاره میاشاره شده اسو، و به گذرا بودن زندگی و هدفدار بودن آن ا

( بیه هیدف زنیدگی 28: 1394که بر مبنای استعاره ]اهداف مقصدها هستند ، ایجاد شیده )کیوچا، 
 شود و بیان کننده جهو و مسیر حرکو برای رسیدن به سرمنزل حقیقیو اسو.مربوط می

 . سفر:1

تمالی راه( بر اساس نظیر تیلیر خیود های فرعی احسفر شامل )مبدأ، مسیر، مقصد با موانع و مسیر
گویید: خیود زنیدگی غالبیا بصیور  ییک سیفر نامید و میییک طرحواره اسو و آن را طرحواره سفر میی

(. زندگی هدفمند دنیوی و اخروی نیز دارای مبیدا و مسییر و 321: 1383شود )تیلر، مفهوم سازی می
 شوند.سفر هستند( نگاشو می دنیا/آخر »مقصد و مسافر اسو که بر مبنای استعاره حرکتی 

انقلیب، »سیفر اسیو، از افعیال حرکتیی «دنییا/آخر »های مفهیومی فیو  بیا نگاشیودر استعاره
های مفهومی استفاده شیده اسیو، در ساخو استعاره« ذهب،سلک، ینصرف، مضی، بلغ، سفر، جعل

 ره شده اسو.از این افعال برای مفاهیمی از قبیل سعاد  و شقاو ، سختی راه، عذاب، و...اشا
 . مسیر سفر:5

راهی که شخص برای رسیدن به مقصد  در پیا دارد ممکن اسو دور یا نزدیک، بالا یا پیایین 
و سهل یا صعب العبور باشد، شخص در این راه یا حیران و سرگردان اسو و ییا هیدایو شیده مسییر را 

ماننیید کییه در اییین سییفر حیییران مییی(. کسییانی54و  52و  51هییای شییماره )پیماییید. نییام نگاشییومییی
کیه کننید و کسیانی( رو بیه پیایین رفتیه و در هلاکیو سیقوط میی51و  44و  42هیای شیماره )نگاشو

( روبیه 44و  43های شماره اند )نگاشودارند و از قبل زاد و توشه سفر را مهیا نمودهمیمطمئن قدم بر
ایین دو ی کنند. در جهان بینی اسلامی، دنیا از آخر  منفصل و جدا نیسو، بلکه رابطهبالا عروج می

ای اسو که اگر دنیایی نباشد، بهشو و دوزخی هم نخواهد بیود؛ زییرا زمینیه ورود بیه آخیر  و به گونه
دنییا را بیه  52و  51و  44هیای شیماره شود، ایشان در نگاشوبهشو و دوزخ در همین دنیا فراهم می

مفهیومی ذهنیی اسیو و راهی تشبیه فرمودند که انسان برای سفر  ناگزیر باید از آن عبور کند. دنیا 
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ای اسو که برای رفتن به این مقصد طیولانی، )میورد مسیر مفهومی عینی اسو.رابطه این دو به گونه
های راه را بیه جیان خریید ( و سختی43( باید از سرمنزل مقصد یعنی دنیا توشه راه برگرفو، )مورد 46

کشیاند. فریبید و بیه گمراهیی مییای دو طرفه اسو که یک سر جاده تیو را مییزیرا دنیا همچون جاده
ه زاد و توشیه یید بیه تهیاز شیدییبه طولانی بودن سیفر آخیر  و ن 47و  46نگاشو شماره در  ماما

هیای میودن راهی. پژه انفا  در راه خدا اشیاره کیرده اسیویر به وین سفر از طاعا  و کارهای خیبرای ا
چ و یار پر پییسهل و آسان اسو. راه آخر  بسا، هرچند طولانی و مشقو بار باشد در برابر راه آخر  یدن

میودن یگیاه پ کیهگذرد ل اخلاقی و مبارزه با هواهای نفسانی مییهای صعب العبور فضاخم و از گردنه
ا ییا میرگ و سیکرا  آن اسیو یین گردنه صعب العبیور یمنظور از ا .طلبدها وقو میها سالکی از آنی

د یهای صعب العبور باهی اسو برای عبور سالم از گردنهیبد(. نهایا همه ایا پل صراط )و یعالم برزخ و 
وانیا  یا حیها ممکن اسو راهزنان و ن گونه گردنهیرا در ایبار خود را سبک کرد و به سرعو گذشو، ز 

زتَحَمَ »د: ییفرماد اسیو آنجیا کیه میییر برگرفته از قرآن مجین تعبیا. ز وجود داشته باشندیدرنده ن
فَزلَا اقؤ

 َُ عَقَبَ َّاَ  مَا الؤ دؤ
َ
ََ * ما أ عَقَبَ دانیی کیه آن گردنیه ولی او از آن گردنه مهم نگذشیو، و تیو چیه میی« »..ا....الؤ

 (.1 -11)قرآن کریم، بلد:  «و... سیچ

 بازگشت:بی . سفری3

شیو پیردازد. سیفر آخیر  بیدون بازگبه تفاو  این سفر با سفرهای دیگر می 48در نگاشو شماره 
 اسو.

ه اسو که جمله یشا سْتَعْتَب  یلَ »ان توج    امبر اکیرمیین بار در کلام پینخست« سَ بَعْدَ الْمَوْ   م 
صم یلَز»: دییفرماآمده اسو آنجا کیه میی

اتم اَمُزوَغه
مم الَِّّزذَّ م هَزادم

كِؤ زنؤ ذم اا مم ُ مُ ز
 ؤ
َ
تَبٌ أ زتَعؤ تم مُسؤ زَوؤ

ؤُ زوَ ا سَ َِّعؤ
هَوَاتم 

اد ییار بیه ین بسییسو، بنیابرایو پروردگار نیبرای عذرخواهی و جلب روابعد از مرگ راهی « »الشَّ
 (.114: 2،ج 1368)نوری،« زندکوبد و شهوا  را بر هم مید که لذا  را در هم مییزی باشیچ

گونه که فرزند نیاقص هرگیز بیه رحیم میادر سو، همانین عالم قابل بازگشو نیهای اری منزلگاهآ
گیردد، کسیانی کیه از ای که از درخو جدا شد به شاخه بر نمییوهیردد و مگشتر باز نمییبرای تکامل ب

امیو یز هنگامی کیه بیه قیان نیا را ندارند. برزخیز امکان بازگشو به دنیروند نا به عالم برزخ میین دنیا
م ممکین ین هشداری اسو به همه ما کیه بیدانیتوانند به عالم برزخ بازگردند و امنتقل شوند هرگز نمی

ل زاد و توشه مسدود گردد یز تمام شود، درهای توبه بسته شود و راه تحصیک لحظه همه چیاسو در 
 میا حسر ، چشم از جهان بپوشیک دنیو با 
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 نتیجه:
 هیای امیام علیی های مفهومی دنیا و آخر  از مفیاهیم برجسیته موجیود در نامیه***استعاره

هیا نگاشو بررسی شید. مطیابق بیا ایین اسیتعاره 54تعداد  اسو. در این پژوها پیرامون این دو حوزه
هیای مربیوط های کلی مربوط به دنیا بیشتر از نگاشیوتوان به این نتیجه رسید که فراوانی نگاشومی

انسیان، »ا  با تعابیر شگفو انگیزی در قالب دنیا را با همه بزرگی به آخر  اسو. حضر  علی 
سازد که آدمیی ی آن را بر ملا میکشد و زوایای نهفتهان به نقد میآن چن« حیوان، مکان، کالا و سفر

 کند.را حیر  زده می
باشید  و ایین نشیان از میی« دنییا و آخیر  سیفر هسیتند»ها  مربوط به ***بیشترین تعداد نگاشو

فهمانید کیه دنییا از آخیر  منفصیل و جیدا اهمیو این حوزه در جهان بینی اسلامی اسو و به میا میی
ای اسو که اگر دنیایی نباشد، بهشو و دوزخی هم نخواهید بیود؛ ی این دو به گونهبلکه رابطه نیسو،

 شود.زیرا زمینه ورود به آخر  و بهشو و دوزخ در همین دنیا فراهم می
در مورد آخر  به کار برده نشده اسو و این بیانگر جایگاه مقدس « دنیا حیوان اسو»*** نگاشو 

اسییو. در واقییع دنیییا گییاه  ارز  در نگییاه امییام علییی بییی حقییار  دنیییایآخییر  و نییاچیز بییودن و 
جنگجویی قوی و گاه موجودی فریبکار اسو که لحظه بیه لحظیه در حیال تزیییر و دگرگیونی اسیو و 

زنید. امیا دنییا بیه عنیوان ییک امیر عینیی و می ها را در آخر  رقمعامل خوشبختی و یا بدبختی انسان
طلق مورد مذمو و یا ستایا قیرار گییرد، در واقیع بیا توجیه بیه نیو  کیردار تواند به طور مملموس نمی

ای اسیو کیه هیم ور  تواند صورتی ارزشی و یا ود ارزشی به خود بگیرد. چون دنیا به گونیهانسان می
کنید و هایشرا نمایان مییها و نا خوشیدهد و هم ور  زشتیهایا را به ما نشان میها و خوشیخوبی

اس اختییاری کیه دارد در مسییر خوشیبختی و ییا بیدبختی دنییا را بیه مقصید آخیر  تیر  انسان بر اس
 کند.می

  



 

   286 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

پائیز 
1433

شماره
 ،

 
78

 

286 

 منابع:
 قرآن کریم.

 .البلاغهنهج
 . تهران: مرکز.ساختار و تاویل متن(. 1382احمدی، بابک. ) .1
 . ترجمه دکتر عبدالحسین زرین کوب، چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.فن ترجمه(. 1369ارسطو. ) .2
. تهییران: پژوهشییگاه علییوم انسییانی و مبــانی معنــا شناســی شــناختی(. 1395افراشییی، آزیتییا. ) .3

 مطالعا  فرهنگی.
ق علیه: احمد عزو عناییه، المطو (. 1425تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر. ) .4 حه و عل  . صح 

 بیرو : دار احیاء التراگ العربی.
ی میریم صیابری نیوری فیام در . ترجمیهعارهبسط مقوله مجاز و اسـت(. 1383تیلر، جان رابر . ) .5

کتاب استعاره مبنای تفکر و ابزار زیبایی آفرینی.گروه مترجمان به کوشا فرهاد ساسیانی. چیاپ 
 اول. تهران: مهر.

 . بیرو : دارالفکر للجمیع.البیان و التبیین(. 1968جاحظ، عمروبن بحر. ) .6
 مکتبة المثنی.. بزداد: اسرار البلاغه(. 1979جرجانی، عبدالقادر. ) .7
. ترجمه احمید امینیی. سینندج: تلخیص المفتا (. 1388خطیب تبریزی، جلال الدین محمد. ) .8

 کالج.
 . تهران: سمو.درآمدی بر زبان شناسی شناختی(. 1389راسخ مهند، محمد. ) .9

. جلیید دوم. متییرجم: مسییعود انصییاری تفســیر کشــا (. 1391زمخشییری، محمییود بیین عمییر. ) .11
 خوشابر، تهران: ققنوس.

. 2، ج الإتقـان فـی علـو  القــرآن(. 1423. )بکیر ین عبیدالرحمن بین ابیی، جیلال الیدیوطیسی .11
 بیرو : دارالکتاب العربی.

 ، چاپ سوم، تهران: نشر نو.فرهنگ ادبیات فارسی(. 1388شریفی، محمد. ) .12
 ها، تهران: سخن.ها و رو ، رویکردسبک شناسی: نظریه ها(. 1395فتوحی، محمود. ) .13
،چاپ دوم، تهران: سیازمان های قرآنهای مفهومی و فضااستعاره(. 1397یروا. )نیا، علقائمی .14

 انتشار  پژوهشگاه فرهن  و اندیشه اسلامی.
، چاپ اول، تهران: سیازمان انتشیارا  معناشناسی شناختی قـرآن(. 1391نیا، علیروا. ) قائمی .15

 پژوهشگاه فرهن  و اندیشه اسلامی.



    

287 

ت
ش

گا
ن

مه
 نا

در
ت 

خر
و آ

یا 
دن

ی 
ما

سی
ی 

کل
ی 

ها
ی

عل
م 

ما
ی ا

ها
 

ی
خت

شنا
ی 

س
شنا

ن 
زبا

ر 
نظ

 م
از

 

287 

. ترجمه: شییرین پیور ابیراهیم، چیاپ اول، کاربردی در استعارهمقدمه (. 1393کوچا، زلتان. ) .16
 تهران: سمو.

ها و تنیو . متیرجم: نیکتیا انتظیام، ، جهانیاستعاره در فرهنگ جهانی(. 1394کوچا، زلتان. ) .17
 چاپ اول، تهران: سیاهرود.

و  . ترجمه فرزانه سجودی. استعاره. مبنای تفکیرنظریه معاصر استعاره(. 1391لیکاف، جورج. ) .18
 ، به کوشا فرهاد ساسانی، تهران: سوره مهر.2آفرینی )مجموعه مقالا (، چاپ ابزار زیبایی

. بییرو : دار احییا التیراگ 72. ج بحـار الأنـوار(. 1414مجلسی، محمد باقر بین محمید تقیی. ) .19
 العربی.

رویكرد زبان شناسـی » البلاغهنهجهای تحلیل مفهومی استعاره(. 1387نورمحمدی، مهتاب. ) .21

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، تهران: دانشگاه تربیو مدرس.«شناختی
قیم:  ، جلید دوم،مستدرك الوسا ل و مسـتنبط المسـا ل(. 1368نوری، حسین بن محمد تقی. ) .21

 .ا التراگی، الاحویموسسه آل الب
 ، ترجمه فرزانه طاهری. تهران: مرکز.استعاره(. 1377هاوکس. ) .22
، رویکیرد معنیا شناسیی شیناختی، استعاره زمـان در زبـان فارسـی(. 1382، فاطمه. )یوسفی راد .23

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیو مدرس.
24. -Deignan, A (2003). Collins cobuild English guides: Metaphor. 

25. London: Harpercollins. 

26. --Evans, V. & Green, M. (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. 

Edinburgh: Edinburgh University press. 

27. --Kövecses,Zoltan, (2010), Metaphor: A Practical Introduction, New 

York: Oxford Univercity Press, Second Edition. 

28. -Kimmel, M. (2010). Why we mix metaphors (and mix them 

well):Discourse coherence, conceptualLanguage. Houndmills: Palgrave 

MacmillanUniversity Press Ltd. 

29. --Lakoff, G., & Turner, M. (1222). More than cool reason: A fieldguide 

to poetic metaphor. Chicago: University of Chicago press. 



 

   288 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

پائیز 
1433

شماره
 ،

 
78

 

288 

30. --Lakoff, George (1987), Women, Fire and Dangerous Things: What 

Categories Reveal About the Mind. Chicago: University of Chicago 

Press.- -Tomasello, (1999), M, Cognitive Linguistics, In M. Bechtel and 

G. Graham (eds.). 

 

 



 

289 

 ه محکمّهيفصل

 البلاغهدراسات فی نهج
 78/ العدد  4115عام  فیخرال /ة والعشرونیالسنة الثان

 8370ـ  1508 شابا:

البلاغه الدولیمؤسسه النهج:صاحب الامتیاز
 دین پرورسید جمال الدین : المدیر المسؤول

محمدجواد ارسطا: رئیس التحریر

 هیئه التحریر، حسب ترتیب الحروفش،:
 استاذ مشار  فی جامعه طهران محمدجواد ارسطا

 استاذ فی جامعه طهران احمد بهشتی 
 استاذ فی جامعه طهران منصور پهلوان 

 استاذ فی جامعه طهران جلیل تجلیل 
 شیرازاستاذ فی جامعه  سید محمد مهدی جعفری 

 استاذ فی جامعه شهید بهشتی احمد خاتمی 
 استاذ فی جامعه فردوسی محمد مهدی رکنی 

 استاذ فی جامعه شهید بهشتی سید مصطفی محقق داماد 
 استاذ فی جامعه طهران مجید معارف 

 استاذ فی جامعه کاشان عبدالله موحدی محب
 

 

 حجت الله شیرمحمدی التقویم العلمی:

ماندانا محمدی کلاهدوز  :مترجم اللغه الانجلیزیهعلی رضا محمدرضایی  :العربیهمترجم اللغه 
محمدحسین محامد مدیر التحریر:

 البلاغه الدولیقم، ساحه الشهداء، شارع الحجتیه، مؤسسه النهجالعنوان: 
81ـ  520ـ  73373775 هاتف:

 www.nahjmagz.irالموقع الالکترونی:
 nahjmagz@gmail.comالبرید الالکترونی:



 

291 

ت ف
سا

درا
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ف
الخری

 
عام 

1445
/ 

العدد 
78

 
 

291 

 

 

 دراسة وجهة نظر ابن أ بيي الحديد وابن میثم في الملائکة في شرحیهما لنهج البلاغة

 )دراسة موازنة(

 ****مژگان سرشار/ ***سید محمد باقر حجتی/  **مهدی مهریزی/ * نوشین تاجیک
 06/28/0200: القبولخ یتار   02/26/0200: الإستلامخ یتار

 الملخص
هناك تشابه واختلاف في أ قوال المعتزلة ومتكلمي الش يعة في طبيعة الملائكة وأ نواعهم ومرااببهم 
 وواجبابهم، وبعض هذه الآراء موجود في شاوح ابن أ بيي الحديد وابرن مثر م ىلره نهرب البلا رة 
يعد هرذا البثرم،من ثثرم طبيعوره وم،هبره، بث را نوعيرا، يررن  الآراء الوبنرأاية  برن أ بريي 
الحديررد وابررن مثرر م ويوارنهاويحللهررا واشرراثها قاتمررا ىلررلا ا بباهرران ال لالررةي الوبأثنيررة، الوواي ثررة 

آراء فري ال  رونهب والنودية  ومبنا ول البلا ة أ نبنهم هم أ بباع أ حد المذاهب ا إسلامثة، ولهرم أ
بريي الحديرد المعتزلري، روالباوع البوهية ياون الدفاع عنها من ال ضاوري  و  انر ون،لا م،ره ابرن أ 

آراءهما في موضوع الملائكرة، يثوره هرذا البثرم معافرة وابن مث م الش يعي  ومن خلال دراسة أ
ة البلا وقد بناول ابن أ بيي الحديد وابن مث م في شاثهما ىله نهب م،هجهما في شاح نهب البلا ة 

جنرمية، والعلرم، والعبراد ،  موضوىان مثل و   أ  رناف الملائكرة، وو ربهما مرن ثثرم ا ة
بلأس وقثاسه بالملائكة، وكذلك فضل ال ن ثاء ىله الملائكة   والعرمة، والنوم، وطبيعة اإ

 ويت،اول ابن أ بيي الحديد هذه المناتل من م،ظار رؤيوه المعتزليرة، قاتمرا ىلرلا كرلام ا إمرام
بريي الحديرد رؤيةالمعتزلرة وفي بعض ال ثث برن أ  وفري أ  لرب ال ثروال يكرون م،هبره  ان يعرار  اإ

لره أآيان الوراأآن وأ حاديرم  عولانيا واجتهاديا  كما يررن  ابرن مثر م الملائكرة ويرربها بالاجروع اإ
لره ال تمة المعررومأن  ، اإ  أ ن م،هبره فري بحليرل المضرمون يعومرد ىلره ببنرأا الظراها اإ

 الباطن 

 ت الرئیسیةکلماال
 البلا ة، الملائکة، ابن ابيي الحديد، ابن مث م  نهب

  

___________________________________________________________________ 
، * من طلبة الدکتوراه في علوم القرآن والحدیث،کلیة القانون، والعلوم السیاسیة، جامعة آزاد الاسلامیة، وحدة العلوم والتحقیقاات

 azbonforat313@gmail.com                                                                                                                                       طهران.
 toosi217@gmail.com                                          جامعة آزاد الاسلامیة وحدة العلوم والتحقیقات/ طهران. ك**.  استاَ مشار

                                                                                                         hojjati@gmail.com                                                                                                                          . استاَ جامعة طهران. ***
 sarshar2008@gmail.com                         **** . استاَة مساعدة، جامعة آزاد الاسلامیة وحدة العلوم والتحقیقات/ طهران.

mailto:toosi217@gmail.com
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 السلم من وجهة نظر کانط والتعالیم العلوية

  ***/ رجب اکبر زاده** محمد طاهر یعقوبي/ * سکینه بیرانوند
 20/26/0200تاریخ القبول:    20/24/0200تاریخ الإستلام: 

 الملخص
فعال وحاسم في ال وافة وا قتراد والن ياسرة اإن وجود النلام أ و غيابه يمكن أ ن يكون له دور 

آراء نهب البلا ة وكانط فري قضرية النرلام  والمجومع  بوم ل منأ لة البثم ال ساس ية في دراسة أ
لره داخلري  المن ودام وأ وجه التشابه وا ختلاف بأ،هما  وينونم النرلام فري نظرا نهرب البلا رة اإ

النلام البادي  هناك معايأا للنرلام، وفادي واجتماعي، وأ ساس النلام ا جتماعي يكمن في 
الوي يجب للنلام المن ودام أ ن يابدي بها، ويوطلب النلام بأن ال فرااد والثكومرة أ ن بوضرمن 

 الثكومةالرحةوال مان ا جتماعي، خدمة الشعب، مثورها العدالة وس ياد  الوانون 
أ  روان الجمهرور  فاإن للنلام المن ودام،من وجهة نظا كانط، ركرائز ماديرة بثورة ودعمهرا هرو

قامة الديموااطية   واإ
ورغم أ ن أ سس النلام بخول  من وجهة نظا نهب البلا ة وكانط اإ  أ نهمرا اشرتاكان فري نبرس 

 الاأ ي في ضاور  النلام وأ هميوه 
ويحتام الاأ يان كاامة ا إننان وثووق ال فااد، ويعو اان النظم ضاورياا وىلة موجبة للنلام، وأ ن 

ويخول   اب أ ماىارضي، والعدالة هي الهدف ال ساسي  إحلال النلام والثهو ا  ل النلام 
لهيرة  الاأ يان من ثثم ال سس المعافثرة والوجوديرة  النرلام فري نهرب البلا رة يوروم ىلره رؤيرة اإ

 للعالم، وفي نظا كانط له رؤية مادية 
الغرا  م،ره هرو في الاأ ي ال ول النلام مبدأ  ثابت، و  يؤثا فثه الموو ن الزمانية والمكانية، و 

خله الهدوء والنکثنة للناس في المجومع، أ ما في الاأ ي ال اني فالنلام منرأ لة ننر ثة، والغرا  
 م،ه هو خله البواتد والمنافع ىله من ووى الثكومان 

 ت الرئیسیةکلماال
  ، کانط، نهب البلا ة، الجمهورية، الدولةالنلام، ىلي

  

___________________________________________________________________ 
 sakineh.beiranvand68@gmail.com                                                              * ماجستیر في نهج البلاغة، جامعة پیام نور.

 yaghoubi@pnu.ac.ir.    **.  )الکاتب المسؤول(، استاَ مساعد قسم تلریخ الثقافة والحضارة، جامعة پیام نور، طهران، ایران
 r_akbarzadeh@pnu.ac.ir                                          . استاَ مساعد قسم الالهیات والمعارف الاسلامیة، طهران، ایران. ***
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 نهج البلاغة 891دراسة اسلوبیة لخطبة 

 **ولي امیدي پور/ * طیبة سیفي
 03/20/0200تاریخ القبول:    20/26/0202تاریخ الإستلام: 

 الملخص
ال سرلوبية، باعوبارهرا أ حرد الموضروىان ال دبيرة، هرري طايورة لدراسرة النررو، وبحليلهرا، وقررد 

مرن نهرب البلا رة هري اإحردى  891الخطبة  ثظيت باهومام خا، من النواد في الآونة ال خأا  
آراته في قضايا مخولبة مثل الوووى والجهراد  الخطب ال دبية الوي يع ا فثها ا إمام ىلي  عن أ

ا دراسة وبحليل كلام ا إمرام ىلري  مرن الناثثرة  والووثثد والواأآن وا إسلام  ومن المهم جدا
وقد قام هذا البثم بدراسة نر  الخطبرة ال سلوبية لوعاف المولوي ىللا أ سلوبه البليغ والبريح  

اإن اكتشاف العنا ا ال سلوبية فري  المذكور  دراسة و بثة بحليلية وبيان العنا ا ال سلوبية لها 
ن  الخطبة، وبيان العلاقة بأن هذه العنا ا ودورها في نول أ فكار ا إمام بشركل أ فضرل، هرو 

وليورة برأن المنر وويان ال سرلوبية وأ ظهران نوراتب البثرم العلاقرة ال أ حد أ هداف هرذا البثرم 
ىلره المنر ووى ال دبريي، الررور ىلره شركل  المخولبة للخطبة المذكور   کما يبدع ا إمرام 
بعو ا بو،ية الوكاار فعالة في خله الموسر يوه الداخليرة اس وعاران وتش ثهان وکنايان ومبازان  

بداع الررور للمعراني، فضرلا عرن مردى المبرادان واسر وكدام الكلمران ال  موباننرة، ويوضرح واإ
ن ثررااء  اسرر وكدام الخرررات  الررروبية للثرراوف فرري وكرراار الثرراوف الرررواتت والررروامت اإ
الموس يوه ببانب الن  ىله شكل أ نواع مخولبة من النرجع لره دور ماكرزي فري قردر  الكرلام 
وبأ لأاه ىله المولوري  اإن ا سر وكدام الهرادف للجمرل البعليرة وكنرا  ال فعرال الماضروية، وكرذلك 

م الجمل الووكيدية المخولبة للوعبأرا عرن المواضريع والمضرامأن فري هرذه الخطبرة، سراق اس وكدا
له الواقعية   كلام ا إمام اإ

 ت الرئیسیةکلماال
ا سلوبية، نهرب البلا رة، المنر وول اللغروي، المنر وول ا دبريي، المنر وول  البکراي  الخطبرة 

891  

  

___________________________________________________________________ 
   t_seyfi@sbu.ac.ir        .* استاَ مشارک قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الشهید بهشتي، طهران، ایران)الکاتب المسؤول(

 Valiomidipoor@gmail.com                   .وآدابها،مدرس العربیة،بدائرة التعلیم والتربیة/ طهران** الخریج في اللغة العربیة 

mailto:t_seyfi@sbu.ac.ir
mailto:Valiomidipoor@gmail.com
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 تحلیل الخطاب ال دبيي لخطبة التوحید

 ***/ سید محمود میرزایي الحسیني**سعیدة محمودي/ * حسین چراغي وش
 02/28/0200تاریخ القبول:    06/26/0202تاریخ الإستلام: 

 الملخص
له س ياق اللغة في مااحل أ ىله من الجملرة  يعرد بحليرل  (discourse)الخطاب  طلهي ا اإ عموما

آراء الخطاب أ حد أ دوان بحليل النرو، ال دبية الوي ببثم في العلاقرة برأن  بنثران خطابيرة وأ
نواج الخطاب  بحليل الخطاب ال دبيي، كأ حد فاوع بحليرل الخطراب، يردرس  اجتماعية بثكم اإ

 النرو، ال دبية وينودها من ثثم البنه اللغوية والن ياق النري وبنن يوه مع النر ياق المورامي 
ا بدراسة خطبة الووثثد ) لره الوحردان ( من خلال التاكأز ى8لود قام الباثثون ال دبيون عموما

له الن ياق الموامي للخطبة، وحاولوا اكتشاف عنا ا بجميل هذا  اللغوية المن وولة دون النظا اإ
اإ  أ ن هذاالبثم قد بناول بنه الخطبة المخولبة من ثثم س ياقها الموامي، بالمنهب  العمل الوثم 

 الو بي الوحليلي، ومن م،ظور بحليل الخطاب ال دبيي 
طبة بت،اسب لل ثوال والموامان الوي أ لوثت وهري الوحأةرا فري المنراتل بدلة النواتب ىللا أ ن الخ 

لره ب ورثبهم وشراح المنراتل المعافثرة لهرم  ووىلرلا أ نة بنرلا الخطبرة  ا عووادية، وحاجرة النراس اإ
المخولبة لأنت فوط كأ دا  لوجميل الن ، بل اس وكدمت أ يضا كرأ دا  لوعلريم موضروىان دينثرة 

 و     والملائكة وال شا، فضلا عن ضاور  م،اقشة النبو ، معود  مثل الووثثد وخله العالم

 ت الرئیسیةکلماال
  بحليل الخطاب، الخطاب ا دبيي، نهب البلا ة، خطبة الووثثد

 

  

___________________________________________________________________ 
 .* استاَ مساعد قسم اللغة العربیة وآدابها کلیة العلوم الانسانیة جامعة بوعلي سینا/همدان) الکاتب المسؤول(

h.cheraghivash@basu.ac.ir 
 mahmoodi2233@gmail.com                                                            .** ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها /جامعة لرستان

 Mirzaei.m@lu.ac.ir                                                                   مشارک في اللغة العربیة وآدابها /جامعة لرستان.. استاَ  ***

mailto:h.cheraghivash@basu.ac.ir
mailto:mahmoodi2233@gmail.com
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 مفردة القلب في نهج البلاغة ودلالاتها التربوية

 * مریم نادري
 00/26/0200تاریخ القبول:    00/26/0200تاریخ الإستلام: 

 الملخص
الوعليم وعنا اه مرن ال هرداف والمبرادل الوري بعومرد ىلره معافرة ا إننراني يابره وطبيعوره، اإن 

 وا س وباد  من المرادر العلمية المولوقة هي أ ساس الوأ كد من النواتب في ماهية ا إننان 
نكار ا عوماد ىله نهب البلا ة كمردر أ  لي  خا رة وأ ن  ومن بأن المرادر المووفا ،   يمكن اإ

مام ىلي هذا الن     المودس يثووي ىله كلمان قثمة للاإ
له بحليل د  ن الولب في نهب البلا ة ومن لم الكش  عن  ويهدف الباثم في هذا البثم اإ

 مضامثنه التابوية 
ان وكش  هذا المورال معنره الولرب كأ حرد أ هرم الكلمران ال ساسر ية فري مبرال ال نناوبولوجثرا 

"الد لة" من م،ظرار "التزام،يرة او الورراثبية" والوحليرل باس وكدام بحليل الن  الوارد في ىلم 
 الموضوعي 

له الد  ن  واكزن هذه المعالبة ىله أ فعال و بان الولب و ما رافوه  وبعد يلک بم الوو ل اإ
 الموعلوة بالتابية ا إننانية مبونثاىله دراسة د  ن الولب 
ة والرومکن مرن مبرادل التابيرةد مبرردأ  بهردف التابيرة الرلا الوراب مرن اللره وبثوثره الثيرا  الطيبر

 ا ننبام مع البطا د ومبدأ  ا ستاشاد، ومبدأ  الوعول والوبكا، ومبدأ  الشمولية 

 ت الرئیسیةکلماال
  التابوية الد  ن البلا ة، نهب الولب، د  ن

 

  

___________________________________________________________________ 
 Dr.Naderi.m@gmail.com             .في فلسفة التعلیم والتربیة، ومدرّسة بجامعة فرهنگیان * خریجة من جامعة الزهرا

mailto:Dr.Naderi.m@gmail.com
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لی الله من وجهة نظر کوردوورو وتحلیلها بمقارنتها بنهج البلاغة  کیفیة التقرب ا 

 ***بهزاد سالکي/ **بخشعلي قنبري/ * محمدرضائیان حق
 00/02/0200تاریخ القبول:    02/00/0200تاریخ الإستلام: 

 الملخص
وقد ورد يكا الواب كأ حد أ هم ا ثوال في المدارس الروفثة، وقد اهوم الرروفثون فري الوواليرد 

فري النررو، الوبا ييرة، کنرا  اسر وكدام مررطلح  اليهودية وا إسلامثة بزواياه ومنر وويابه نال
"ديبثكون"، الذي يعني ا بحاد وا برال بالله، ل جل اقتااب ا إننان الرلا اللره  يعو را موسره 
بن يعووب كوردورو أ ن عوثد  "الووليد من الله"  زمة للابحاد الروفي وقاب ا إننان من اللره  

احة فري نهرب البلا رة اإ  أ ن مررطلح "الوراب مرن مع أ ن "ا بحاد مع الله" لم ياد مباشرا  ومرر
الله" قد وكار اس وكدامه ماان ىديرد  باعوبراره أ مرااا مشركةكاا فثره، ولره ىلاقرة مباشرا  بنوعيرة 
لرره ال مثلررة  العبررادان  ومررن خررلال دراسررة أ عمررال كرروردورو ونهررب البلا ررة، يمك،نررا أ ن نشررأا اإ

له الله المشتاکة مثل الرلا ، والردقة، وا ثنان، و   ، ال  بنا اإ وأ يضاا ىللا مرا ورد فري  وي بواة
له درجة بتبلور فثه مظراها ا لوهيرة، بوثامره بالواجبران  حديم "قاب النوافل" يرل ا إننان اإ

له هذ هو خال   ا ا بحادوالنوافل الدينثة، وبثنب نهب البلا ة وكوردورو فاإن شاط الو ول اإ
خلا، العمل   النية واإ

 ت الرئیسیةکلماال
 ن الله، الواب، ا بةحاد، ديوثکون، کوردوورالووليد م

 

  

___________________________________________________________________ 
 .* من طلبة الدکتوراه قسم الفلسفة والادیان. وحدة طهران المرکزیة، جامعة آزاد الاسلامیة، طهران، ایران

rezaeiyanhagh@gmail.com  
 .وحدة طهران المرکزیة، جامعة آزاد الاسلامیة، طهران، ایران** استاَ مشارک قسم الفلسفة والادیان )الکاتب المسؤول(. 

bghanbari768@gmail.com 
 saleki25@gmail.com-dr                                                         . استاَ مساعد موسسة الحکمة والفلسفة، طهران، ایران. ***

mailto:rezaeiyanhagh@gmail.com
mailto:bghanbari768@gmail.com
mailto:dr-saleki25@gmail.com
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 من مشاورة النساء في نهج البلاغة دراسة تحلیلیة لما أ عرب عنه الا مام علي 

 * سید محمد رضا حسیني
 00/26/0200تاریخ القبول:    06/00/0202تاریخ الإستلام: 

 الملخص
"ا ستبداد بالاأ ي" هو أ هرم ىامرل فري وااجرع ويدل الواريخ وال وافة والثضار  ا إننانية ىله أ ن 

آثارا مضا  فادحة ولكن في الموابل فاإن التشاور الرثيح مع  دالمجومعان وانثطاطهم، وقد واك أ
أ شكا، لهم عوثد   ثيحة هو أ ك ا ىامل للنمو والوطور ويمنع وااجرع المجومعران وانثطاطهرا  

مرراء، يمكرن بثوثرره الوبروق والوعررالي ولرذلك، با عومراد ىلرره الثكمرة الجماعيررة ومشراور  الثك
آن الكرايم، وثثرا  -الدنيوي والنعاد  فري الآخرا   يو رأن مرن المبراني ا إسرلامثة  مثرل أآيان الوراأ

دار  شؤون المجومع  المعرومأن ال باياء ا أ ن "الشورى" ركأز  مهمة في اإ  أ يضا
أ فااد المجومرع،  ومع يلك فود ورد في بعض الاوايان أ ن مشاور  النناء، اللابي اشكلن نر 

دانة ومذمة  ويبدو أ ن هذا الاؤية تن وثه أ ن بوعا  للنود  وفي هذا الردد ينوي  كانت محل اإ
لره المررادر والنررو،  المؤل  و   وبحليل كلام ا مام ىلي  في نهب البلا ة بالاجوع اإ

ية اماأ   وبأ ية والآراء المؤيد  والمعارضة وفکة الشباان عنه  کما يايد ا إجابة ىله هذا النؤالي أ  
رح أ ن رأ ي ا إمرام   يوررد   بان شخرية است،كا ا مرام  التشراور معهراو والنوراتب بوضة

النناءبالعموم وخطابه   اشرمل الننراء اللابري يوكرذن الورااران بثكمرة وبعيرداا عرن المشراعا 
 والعواط   وثثا  ا إمام نبنها خأا دليل ىله هذا ا دىاء 

 ت الرئیسیةکلماال
 ، نهب البلا ة، فک الش يباان، ا ستشار ، النناء، العول و الوجابة ليا مام ى

  

___________________________________________________________________ 
 * استاَ مشارک جامعة پیام نور.
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 مؤشرات التواصلات الا جتماعیة البناءة من منظار نهج البلاغة

 **علي محمد کریمي یزدي/ * احمد زرنگار
 02/28/0200تاریخ القبول:    00/26/0200تاریخ الإستلام: 

 الملخص
مؤشاان الووا ل ا جتماعي البنراء مرن وجهرة نظرا نهرب البلا رة، قمنا بک،ابة هذاالموال بعنوان 

نظاا اللا أ ن الكثأا من ىلروم الووا رل ا جتمراعي يوروم ىلره فلنربان أ ساسرها الماديرة والكبرا 
له اإشاىة الشك والكبا والظلم واللاىدالة والضلال  يحاول هذا الموال  بوعاليم ا إسلام، وبؤدي اإ

الوعبأا عن المؤشاان النظاية والعملية للووا ل ا جتماعي البعال من خلال دراسة أ قوال ا إمام 
تشررمل المؤشرراان النظايررة للووا ررل البعررالي معافررة مبررادل وقواىررد فرري نهررب البلا ة  ىلرري

وماكرز  للره، وتشرمل الووا ل ا جتماعي البعال، واليوأن بال ثا الوثمي للنلوكيان ا جتماعيرة الم 
المؤشررراان العمليرررة للووا رررل ا جتمررراعي البعرررالي ا لترررزام بال عرررااف، والنظرررا الرررلا ا سرررو  

فتبأن بمرا درسر ناه أ ن منرأ لة والودو ،واس ووبالها وا لترزام بالمعرايأا الووا رل ا جتمراعي البعرال 

بهرا، وقرد  اار الووا ل ا جتماعي هي من المواضيع الوي اهروم الردين ا إسرلامي وأ تمرة ال بر
ى اوا في هذا الن ياق عن قضايا مهمة وعملية بطبيوثة يجب ا لتزام بها لوثنأن هذا النوع مرن 
لره الكترب والمكتبران وبرم الوعبأرا عنهرا  ا ونوىاا  بم جمع موادة هذه الموالة بالاجروع اإ الووا ل كما

 بطايوة و بثة بحليلية 

 ت الرئیسیةکلماال
 المؤشاان البناء  ، الووا لان  ا جتماعيةالبلا ة، ، نهبىلي 

  

___________________________________________________________________ 
  zarnegar@iribu.ac.ir                                                                      * استاَ مساعد،عضو الهیئة التعلیمیة جامعة صدا وسیما.

 ali.m.yazdi.12345@gmail.com                                                                                ** ماجستیر/ جامعة صدا وسیما قم.

mailto:zarnegar@iribu.ac.ir
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 مکونات الثقة العامة ورأ س المال الا جتماعي دراسة تحلیلیة لتیار الناکثین في نهج البلاغة

 * كسید مهدي احمدي نی
 00/26/0200تاریخ القبول:    20/20/0200تاریخ الإستلام: 

 الملخص
لوماس العدالة ومكافحة الظلم  اس وواار اإن ياانية وس ياسابها مثل النعي اإ الجمهورية ا إسلامثة ا إ

لره هرذه الن ياسران والرلا  وا لتزام بوعاليم الدين قد لبتت انتباه الاأ ي العام، وخا ة الم وبأن، اإ
أ حرد كيبثة الوعامل مع الو وليأن  وفي الوقت نبنه ومع يلك، يعد الونبثذ الشامل  قامة العدالة 

أ هم عوامل ال وة العامة باعوبارها الاكأز  ال كنا أ همية لراأ س المرال ا جتمراعي، کمرا يعو را أ حرد 
وفري غضرون يلرك، فراإن أ حرد الم رل العليرا  أ هم مكونان الورو  الناعمرة للجمهوريرة ا إسرلامثة 

 المشرتاكة برأن الجمهوريررة ا إسرلامثة والثكومرة العلويررة هرو الومراس العدالررة، کمرا يکرون أ حررد
الوحديان المهمة الوي بواجهه هابأن الثکومتأن هو البكا  الو رولية  وكران النراک ون مرن رمروز 
هذه البكا  في الثكومة العلوية  ونظااا لتشابه الم ل العليا بأ،هما فاإن الجمهورية ا إسلامثة بواجه 

م المررادر، بعومد هذه الدراسة المنهب الو ربي الوحليلري، باسر وكدانبس الوحدي والبكا  أ يضاا 
مع الوعبأا عن خرات  الناك أن وأ هدافهم كمم ل للبكا  المذكور  أ ىلاه وعن مواق  ا إمام ىلي 

  بباههم، مع ا هومام بمكونان زياد  ال وةالعامة الوارد  في نهب البلا رة الوري أ هملرت  أرا
ذالعدالرة ورفرض مطاوقة ثته الآن بدل النواتب ىللا أ نة أ هم ىامل لوثوثه الم ل العليرا هرو بنبث

البکا الو ولية واس وكدام العوامل المؤثا  في زياد  لوة الجمهور بناء ىلره بو ريان ا مرام ىلري 
  في هذا الردد 

 ت الرئیسیةکلماال
 البلا ة   المکونان، ال وة العامة، رأ س المال ا جتماعي، الناک ون، نهب

  

___________________________________________________________________ 
 .مشهد   ایران * الحوزة العلمیة مشهد واستاَ مساعد قسم الفقه ومباني القانون، جامعة الرضوي للعلوم الاسلامیة.

                                                                                                                                                          ahmadinik@razavi.ac.ir 

mailto:ahmadinik@razavi.ac.ir
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 لنهج البلاغة 74الحکمة مکونات اسلوب الحیاة ال خلاقیة بناءاً علی 

نعکاساتها في ديوان الصائب التبریزي  وا 

 * علي احمدپور
 04/20/0200تاریخ القبول:    02/00/0200تاریخ الإستلام: 

 الملخص
ومن أ هم ما بم ا هومام به في الوعراليم الدينثرة، وخا رة فري نهرب البلا رة، هري البضراتل والورثم 

مرن نهرب البلا رة أ ربرع فضراتل وأ سراليب ثثرا   ٧٤في الثكمة  يكا ا مام ىلي  ال خلاقثة 
ة" و"الردق" و"الشرباىة" و"العبرة" الوري لهرا برأ لأا بالرغ فري قطرع طايره  اخلاقثة مهمةي "الهمة

وقد يكا  اتب الو ايزي، أ حرد شرعااء ال دب البارسري فري الوطور ال شاي والبلوغ اللا النعاد  
مهمرة فري ديوانره مترأ ثااا بالوعراليم الدينثرة، وخا رة برنهب العرا الربوي، هرذه البضراتل ال ربرع ال 

آن  له دراسة مدى ا هومرام بالبضراتل ال ربرع وأ سرلوب الثيرا   البلا ة والواأ يهدف هذا البثم اإ
لره  ال خلاقي في أ شعار  اتب الو ايزي، ويلك بالمنهب الو بي الوحليلي  وتشأا نواتب البثرم اإ

 ة،  ور البضاتل ال خلاقثة الوارد  في الثكمر إمام ىلي أ ن  اتب الو ايزي، متأ ثااا بكلام ا
من نهب البلا ة في ديوانه، وهدفه وتشجيع الناس ىله اكتنراب البضراتل  وبنبثرذ أ سرلوب  ٧٤

الثيا  ال خلاقي  تشأا النوراتب الرلا أ ن ببليران البضراتل ال خلاقثرة المرذكور  أ ىرلاه فري أ شرعار 
 الراتب و أاه من الشعااء بدل ىله برأ ثاهم بالوعراليم الدينثرة وبحلريهم بالبضراتل ال خلاقثرة  کمرا
برردلة ىلررلا أ نة  ببرراعهم مااو ررلا برره اللرره وال تمررة بررأ لأاا عظيمررا فرري البلرروغ الررلا النررعاد  الباديررة 

 وا جتماعية في الدنيا والآخا  

 ت الرئیسیةکلماال
 ، الراتب الو ايزي ٧٤البلا ة، اسلوب الثيا ، البضاتل ا خلاقثة، الثکمة نهب

  

___________________________________________________________________ 
 ali.ahmadpour@uma.ac.ir                      .المعارف الاسلامیة /جامعة محقق الاردبیلی، اردبیل، ایران / قسمك* استاَ مشار
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 من منظار علم اللغة المعرفي التعابیر العامة لصورة الدنیا والآخرة في رسائل الا مام علی 

 ****/ شهریار همتي***/ علي سلیمي**علي اکبر محسني/ * فرشته یزداني
 06/24/0200تاریخ القبول:    03/20/0200تاریخ الإستلام: 

 الملخص
له الردنيا  ومن أ هم المواضيع الوي بناولها ا إمام ىلي  في كلامه، نظابه ال خلاقثة والاوثثة اإ

ل ن مرن وجهرة نظرا ا مام)ىليره  وبأ كيده الموكار وبحذياه لعباد الدنيا عنها اللا اهومامهم بالآخا  
لرره الآخررا ، مررن أ هررم أ سررس الثيررا   النررلام( يعو ررا  ا إعرراا  عررن الرردنيا وكررذلك ا لوبرران اإ

أ فضل لهذا الموق ، ان وكدم ا إمام )ىليه النرلام(  ال خلاقثة في العالم  ولذلك، ومن أ جل فهم
أ ساليب لغوية وبعبأاية وبلاغية متنوىة يمكن أ ن نوضرثها ونعلةرم العديرد مرن موضروىابه النرامثة 
بنظاية ا س وعار  المعا ا  )ا س وعار  المضمونية(  وبمراأ ن هرذه المواضريع ال خلاقثرة ومرراديوها 

 إننان لها هي مثأا  للوبكأا والوردقثه، لرذلک فراإن هرذه وکون مباهيم يهنية، فاإن طايوة فهم ا
النظاية هي اإحدى النظايان المهمة فري ىلرم اللغرة الوري برومكن أ ن ببنرا هرذه الوضرايا بشركل 

لذلك، وفي هذا البثم وبا عوماد ىلره المعطيران اللغويرة، فورد برم فرك رمروز المبراهيم  جثد 
مام ىلي )ع( الموعلوة بالدنيا والآخا  أ كنا من الومنک بالبلا ة الووليدية   ال خلاقثة والذهنية للاإ

ولهذا الغا  جمعنا العديد من الوعابأا الموعلوة بمبا ن الدنيا والآخرا  فري رسراتل ا إمرام ىلري 
 )ع( وقمنا بوحليلها وشاثها ىله أ ساس ا س وعار  المضمونية 

 ت الرئیسیةکلماال
 ىلم اللغة المعافي، ا س وعار  المضمونية، نهب البلا ة، الدنيا، الآخا  

 
 

___________________________________________________________________ 
 y2015@gmail.comf.yazdan                                .* من طلبة الدکتوراه /قسم اللغة العربیة وآدابها جامعة رازي کرمانشاه

   mohseni0310@yahoo.com                         .** استاَ مشارک، قسم اللغة العربیة وآدابها ، جامعة رازي، کرمانشاه، ایران
 salimi@razi.ac.ir                                                      . استاد، قسم اللغة العربیة وآدابها ، جامعة رازي، کرمانشاه، ایران. ***

 sh.hemati[at]yahoo.com                          .**** . استاَ مشارک، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة رازي، کرمانشاه، ایران

mailto:f.yazdany2015@gmail.com
mailto:mohseni0310@yahoo.com
mailto:salimi@razi.ac.ir
mailto:ahmadinik@razavi.ac.ir


 

311 

Q
u
a
rte

rly
 Jo

u
rn

a
l o

f 
N
a
h
jo

lb
a
la

g
h
e
h
 R

e
s
e
a
r
c
h

 
 

301 

 

 

Comparative Study of Ibn abi al-Hadid and Ibn Maytham's Views 
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Abstract 
There example are similarities and differences in the words of Mu'tazila 
and Shia theologists about the nature, types, ranks, and duties of angels. 
Some of these opinions are mentioned in the commentaries of Ibn abi 
al-Hadid and Ibn Maytham on Nahj al-Balaghah. The comparative 
study of their views is the subject of this research. This research is 
qualitative research based on its nature and method. With three 
explanatory, approximate, and critical approaches, it categorizes, 
analyzes, and explains the interpretive views of Ibn abi al-Hadid and 
Ibn Maytham. The commentators of Nahj al-Balaghah themselves are 
followers of one of the Islamic schools of thought and have views on 
religious principles and branches of jurisprudence that consider them 
necessary to defend. Ibn abi al-Hadid, a Mu'tazili, and Ibn Maytham, a 
Shiite, are not exempt from this rule. Through examining the views of 
the commentators regarding angels, the achievement of this research is 
to know their method in the explanation of Nahj al-Balaghah. Ibn abi 
al-Hadid and Ibn Maytham in their commentaries on Nahj al-Balaghah 
have discussed topics such as types of angels, describing them in terms 
of their lack of physicality, knowledge, worship, infallibility, sleep, the 
nature of Iblis and his comparison with angels, and also the superiority 
of prophets over angels. Ibn abi al-Hadid deals with these topics based 
on the words of the Imam (AS) from the perspective of Mu'tazili 
companions, and in some cases, expresses an opinion against Mu'tazili. 
In most cases, his method is rational and practicing religious 
jurisprudence. Ibn Maytham also categorizes and describes angels by 
referring to the verses of the Quran and the narrations of infallibles. 
However, his method of content analysis is based on the interpretation 
of the exterior to the interior. 
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Abstract 
The presence or absence of peace can have an effective and decisive 
role in culture, economy, politics, and society. The present study aims 
to examine the views of Nahj al-Balaghah and Kant on sustainable 
peace and their commonalities and differences. In Nahj al-Balaghah, 
peace is divided into internal, individual, and social parts, and social 
peace is rooted in individual peace. On the other hand, there are criteria 
for peace that sustainable peace should have them. Also, peace between 
people and the government requires that the government embraces 
health and social security, servicing people, justice, and the rule of law. 
From Kant's point of view, sustainable peace has pillars that are purely 
material and supported by the votes of the president and the 
establishment of democracy. Although the foundations of peace are 
different from the point of view of Nahj al-Balaghah and Kant, they 
have the same opinion regarding the necessity and importance of peace. 
These two views respect human dignity and the rights of individuals 
and consider order to be necessary and the cause of peace. They 
consider peace as first principle and war as temporary and inauthentic. 
According to them, justice is the main goal of establishing peace. It 
should be noted that these two views are different in terms of 
epistemological and ontological foundations. Peace in Nahj al-
Balaghah is based on a heavenly worldview, and in Kant's view, it has 
a materialistic view. In the first view, peace is a fixed principle, and 
time and place categories do not affect it, and its purpose is to create 
peace for people in society, while in the second view, peace is a relative 
issue, and its purpose is to create benefits at the level of governments. 
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Abstract 
Stylistics, as one of the literary subjects, is a method of examining and 
analyzing texts, which in recent years has received special attention 
from critics. Sermon 198 of Nahj al-Balaghah is one of the literary 
sermons in which Imam Ali (AS) expresses his views on various issues 
such as piety, jihad, monotheism, Quran, and Islam. Studying and 
analyzing Ali's (AS) words from the stylistic point of view is very 
important to inform the audience about his eloquent and eloquent style. 
This research studies Sermon 198 in a descriptive-analytical method 
and explains the stylistic elements of this sermon. Discovering stylistic 
elements of this sermon, as well as explaining the link between these 
elements and their role in conveying the Imam's thoughts, are among 
the goals of this research. The results of the study indicate the close 
relationship between the different stylistic levels of this sermon. At the 
literary level, Imam (AS) creates images in the form of metaphors, 
similes, allusions, and allegories. The repetition feature is effective in 
creating inner music and visualizing meanings. Also, the range of 
vocabulary and the use of homonymous words, using the phonetic 
features of letters in the repetition of consonants and vowels are 
evident. The richness of the harmony in the form of different types of 
versification has a central role in the speech's power and its effect on 
the audience. The purposeful use of verbal sentences and the abundance 
of past tense verbs, as well as the use of different emphatic sentences to 
express the implied topics in this sermon, have led the Imam's speech 
to realism. 
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stylistics, Nahj al-Balaghah, linguistic level, literary level, intellectual level, Sermon 
198 
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Abstract 
Discourse generally refers to the context of language at the higher 
levels of the sentence. Discourse analysis is one of the tools for 
analyzing literary texts that examines the relationship between 
discourse-oriented structures and social views governing discourse 
production. Literary discourse analysis, as one of the branches of 
discourse analysis, examines and criticizes literary texts from the aspect 
of linguistic structures and textual context and their coordination with 
situational context. Literary researchers have generally studied the 
monotheistic sermon by focusing on independent language units and 
without considering the situational context of the sermon. They have 
tried to identify the tools that beautify this valuable work. So, current 
research aims to investigate the different structures of this sermon 
based on its situational context using an analytical descriptive method 
based on literary discourse analysis. The results indicated that 
according to the situation of the sermon which is about religious issues, 
and the need of the people for education and explanation of the 
epistemological issues, the different structures of the sermon are not 
just the tools to beautify the text, but tools to teach complex religious 
topics such as monotheism, the creation of the world, angels, and man, 
as well as the need to discuss prophecy, etc. 
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sermon 
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Abstract 
Education and its elements are among the goals and principles that are 
depended on knowing the essence and nature of man. On the other hand, 
benefiting from reliable scientific sources is the basis for ensuring the 
findings about what is human. Reliance on Nahj al Balaghah as a unique 
source is undeniable among the available sources. Mainly since this holy 
text contains valuable words of Imam Ali (AS). In this research, the 
researcher aims to conduct a semantic analysis regarding the word heart in  
Nahj al-Balaghah and then reveal its educational implications. This article 
explores the meaning of heart as one of the keywords in anthropology by 
using text and conceptual analysis in semantics through a synchronic 
approach. This review focuses more on verbs, attributes, and companions 
of the heart. Then, author studied the indications regarding human 
education based on the semantics of the heart. The results indicated that the 
goal of education is to be close to God, achieve a good life and the 
principle of education, the principle of harmony with nature, principle of 
seeking guidance, the principle of reasoning and thinking, and the principle 
of comprehensiveness. 
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Abstract 
Proximity is considered one of the most important conditions in 
mystical schools and mystics of both Jewish and Islamic traditions have 
paid attention to its aspects and levels. In the primary texts of 
Kabbalah, the term deveqot means union and connection with God for 
closeness to God. Musa bin Yaqub Corduro considers the doctrine of 
God’s imitation necessary for the mystical unity and closeness of man 
with God. Although union with God is not directly stated in Nahj al-
Balaghah, the term closeness to God has been used many times as a 
questionable matter, and it has a direct relationship with the quality of 
acts of worship. Through examining the Corduro and Nahj al-
Balaghah, we can point to common examples such as praying, giving 
charity, benefaction, etc., which bring us closer to God. Also, according 
to the hadith Qorb Nawafel, a person attains the status of God by 
performing religious duties and rituals. The condition to reach this 
unity, according to Nahj al-Balaghah and Corduro, is pure intention and 
sincerity in action. 
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Abstract 
History, culture, and human civilization indicate the fact that being self-
opinionated is the most important factor in the decline of societies and has 
left harmful effects. On the other hand, the right consultation with the right 
people is the biggest factor in growth and development and prevents the 
decline of societies. Therefore, by relying on collective wisdom and 
consulting with the wise, one can achieve worldly excellence and hereafter 
happiness. From the foundations of Islam - such as the verses of the 
Qur'an, and the lives of the innocents – we can get to know that 
consultation is an important pillar of managing society's affairs.  
Nevertheless, in some narrations, consultation with women, who make up 
half of society, has been condemned and criticized. It seems that this view 
deserves to be investigated. In this regard, the author referred to sources, 
texts, and positive and negative opinions to describe and analyze the 
speech of Imam Ali (AS) in Nahj al-Balaghah and to answer this question, 
which type of women, with what kind of personality traits are not suitable 
for counseling? The results indicated that Imam Ali's speech does not 
include women who make decisions wisely and away from emotion, 
indeed Imam's seerah is the best proof of this claim. 
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Abstract 
Many social communication sciences are based on philosophies whose 
foundations are materialism and disbelief in Islamic teachings and lead 
to the promotion of skepticism, irreligion, injustice, and misguidance. 
This article tries to express the theoretical and practical features of 
effective social communication based on the statements of Imam Ali 
(PBUH) in Nahj al-Balaghah. Theoretical indicators of effective 
communication include: Adhering to the principles and rules of 
effective social communication, and the certainty of the effective 
impact of social and God-centered behaviors. The practical features of 
effective social communication include adherence to norms, role 
modeling, and observing the criteria of effective social communication. 
According to the investigations, it became clear that the issue of social 
communication was one of the topics of concern to Islam and the 
Imams (PUBH). In this context, they have expressed important and 
practical topics to improve the quality and quantity of this type of 
communication. A descriptive-explanatory method was used to explain 
the data of this article which has been collected from books and using a 
library method. 
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Abstract 
The establishment of the Islamic Republic and the introduction of policies 
such as seeking justice, anti-oppression, and adherence to religious 
teachings have caused general thoughts, particularly the educated, to pay 
attention to these policies and methods of dealing with share-seekers. At 
the same time, the comprehensive implementation of justice as the 
important pillar of social capital is one of the most significant factors of 
public trust and soft power components of the Islamic Republic. In the 
meantime, one of the common ideals of the Islamic Republic and the Alevi 
government is justice and share-seeking. One of the symbols of this way of 
thinking in the Alevi government was Nakesin. Considering the ideal 
similarity, the same challenge and thinking is also evident in the Islamic 
Republic. This research with a descriptive-analytical method, using library 
resources tries to express the characteristics and goals of Nakesin as a 
representative of the above-mentioned thoughts and the opinions of Imam 
Ali (AS). It also aims to pay attention to the components of increasing 
public trust based on Nahj al-Balaghah, which has been neglected so far. 
Based on the results obtained, the most important factors for achieving 
ideals are justice, rejection of share-seeking, and the use of factors that 
increase public trust, based on the recommendations of Imam Ali (AS). 
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Abstract 
One of the most important things that have been paid attention to in 
religious teachings, especially Nahj al-Balaghah, is virtues and ethical 
values. In Nahj al-Balaghah (wisdom 47), Imam Ali (AS) mentioned four 
important ethical virtues and lifestyles: diligence, honesty, courage, and 
chastity. That having them is effective for human evolution and happiness. 
Saib Tabrizi, who was one of the poets of Persian literature in the Safavid 
era, due to the influences of religious teachings i.e., Nahj al-Balaghah and 
the Qur'an, mentioned these four important virtues in his divan. The 
purpose of this descriptive-analytical research is to investigate the 
reflection of these four virtues and ethical lifestyles in the poems of Saib 
Tabrizi and the amount of attention he has paid to them. The findings of the 
research indicate that Saib Tabrizi, influenced by the words of Imam Ali 
(AS), reflected the ethical virtues of Nahj al-Balaghah (wisdom 47) in his 
Divan. His purpose was to promote and encourage people to acquire 
virtues and observe an ethical lifestyle. So, the manifestations of these 
virtues in the poems of Saib and other poets indicate that they are 
influenced by religious teachings. Yet, having these ethical virtues and 
following the advice of God and Imams has a great effect on the individual, 
social, worldly, and afterlife happiness of human beings. 
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Abstract 
One of the most important issues concerned by Imam Ali (AS) is the moral 
and spiritual approach. He forbids worldly worshipers from paying 
attention to the world and encourages them to pay attention to the hereafter. 
Because not paying attention to this world and paying attention to the 
hereafter is one of the most important bases of moral life in the world. 
Therefore, to better express this attitude, Imam (AS) uses various linguistic, 
expressive, and rhetorical methods. Many of his lofty themes can be better 
and more effectively explained and taught with the contemporary theory of 
metaphor (conceptual metaphor). Considering that these moral themes and 
their examples are mental concepts, the way humans understand them is 
thought-provoking. Therefore, this theory is one of the important theories 
of linguistics that can explain these issues. Therefore, in this research, an 
attempt has been made to decipher the moral and mental concepts of Imam 
Ali (AS) about the world and the hereafter by relying on linguistic data. For 
this purpose, the authors collected the maps related to the domains of this 
world and the hereafter in the letters of Imam Ali (AS) and analyzed them 
based on conceptual metaphor. 
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Cognitive linguistics, conceptual metaphor, Nahj al-Balaghah, world, 
hereafter. 
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